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  حکیم سخن در زبان آفرین                       بنام خداوند جان آفرین
  
  

  پیشگفتار

تواند منشاء صدمات  صر حاضر نسق ناصوابی به خود گرفته که میالملل در ع روابط بین
ها  ها و ملتّ اساسی به بشریت گردد. لذا لازم است که مبانی محکمی براي تنظیم روابط دولت

المللی مطرح و ایجاد گردد و قواعد جدیدي از نو بنیان گذاشته شود. در این  در سطح بین
هدف براین  کتابمهمترین پایه براي این بنا باشد. در این  تواند ارتباط روح قوانین اسلامی می

الملل در اسلام را در حد اصول برشماریم تا بلکه لطافت  گذاشته شد تا مبانی عرفانی روابط بین
و صدق و حقاّنیت عرفان اسلامی که عصارة تفکرّ اولیاء بشر طی هزاران سال بوده است اندیشه، 

الملل  ین سمت بکشاند تا بناي فکري جدیدي براي فرآیند روابط بینقلم و بیان محققین را به ا
ها و نگرش حکمت در عرفان و  با طرح دیدگاه کتابدر جهان تعریف و تدوین شود. این 

الملل عمومی و سیاست  الملل یعنی حقوق بین تصوف اسلامی به مباحث اساسی روابط بین
تواند در مراحل بعدي مبناي مباحث  می نماید که خارجی و دیپلماسی اصولی را مطرح می

  کاربردي و اجرایی بسیاري در این زمینه باشد. 
بسیاري از قوانین که از شرایع ادیان استخراج شده به دلائل متنوع بالاخص در سطح 

ها قابلیت یکسان بودن و عمومی بودن یک قانون براي همه را ندارند. زیرا تفاوت  کشور
دول و جغرافیا و سیاست و نژاد و آب و خاك و اقلیم و  خصوصیات مختلف اقوام و

دهد. ولی روح شرایع در همه  هاي بسیار دیگر اجازه وضع یک قانون براي همه را نمی ویژگی
ادیان که عبارت از طریقت، تصوف، عرفان و باورهاي اخلاقی است و مورد احترام و باور همه 

هاست ثابت و  ان یکسان و واحد است هزارهباشد و در همۀ ادی عقلاي کشورهاي مختلف می
الملل  کند. پس اگر روابط بین لایتغیر بوده و عقل به آن در همه ازمنه و امکنه حکم کرده و می
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براساس روح واحد همه ادیان که در همه ادیان تعریف و طراحی شود به قانون واحدي خواهیم 
مبانی عرفانی حقوق  کتابلذا در این  .رسید که از قابلیت پذیرش عمومی برخوردار خواهد بود

نماییم و با ذکر  الملل عمومی را از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوف اسلامی بررسی می بین
کمَی از موارد قابل توجه در حقوق بین اصولی برداشت نمائیم  الملل عمومی را مطرح می هاي ح

  را فراهم نماید. اي براي تدوین مجدد متون قانونی در این زمینه  که زمینه
گرایی  اصول حاکم بر سیاست خارجی کشورها در جهان فعلی منطبق بر اصول ملی
شود و  کشورهاست و در تحقق این آرمان به حقوقی انسانی دیگر کشورها کم توجهی می

اقتضاي منافع ملی بر دیگر موضوعات پیشی دارد. اسلام در اصل با این شیوه مخالف است و 
کوشد ولی حصول این هدف را به قیمت پایمال کردن و  نافع ملی میهرچند در حفظ م

مصلحت اسلام و دولت اسلام منطبق بر پذیرد.  اضمحلال حقوق دیگر کشورها و مردم آنها نمی
و در سیاست خارجی خود نیز باید با توجه به این اصل ترتیبات لازم در  مصلحت بشریت است

به اصول اساسی سیاست  فصلی جداگانهدر لذا مهیا سازد. برخورد و تعامل با دیگر کشورها را 
  پردازیم. خارجی دولت اسلام می

قواعد کلیّ دیپلماسی اسلامی و نحوة رفتار حکومت اسلام با دیگر  فصل بعديدر 
دهیم. هدف دیپلماسی در  ها را از دیدگاه عرفا و صوفیه مورد بررسی قرار می ها و دولت ملتّ

شود. هدف دیپلماسی اسلام  امنیت و منفعت کشور متبوع خلاصه نمیاسلام تنها در کسب 
اشاعۀ تعالی انسانی توسط تعالیم الهی است و بالاتر از جریان مادي مبادلۀ امتیازات قرار دارد. 

نگرد بلکه به عنوان برادر یا  اصولاً حکومت اسلامی به کشورهاي دیگر به عنوان منبع انتفاع نمی
نماید. وظیفۀ برادري یا همسایگی متفاوت از تعاریف تفاهم  برقراري روابط می همسایه اقدام به

المللی جهان فعلی است که همگی برمبناي مادیات استوار است. مبنا  هاي ملیّ و بین و دوستی
بودن مادیات و اقتصاد در این بحث از نظر اسلام منتفی نشده، بلکه هدف نیست. به عبارت 

خواهد و  ت و اقتصاد را به عنوان ابزاري براي تعالی روحی و اخلاقی جامعه میدیگر اسلام مادیا
الملل در نظام فعلی جهان آنقدر توجه به کسب  نه فقط براي رفاه و تلذّذ جسمانی. در روابط بین

شوند. لذا  مادیات است که اخلاقیات و معنویات همه در زیر پاي اقتصادیات لگد مال می
با هدف اعتلاي معنویات و اخلاقیات جامعه سعی بر ایجاد و برقراري روابط  دیپلماسی اسلامی
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دهد که به شمارش  گذاري اصول مهمی را مد نظر قرار می با سایر کشورها دارد و در این هدف
  پردازیم.  برخی از آنها می

ها و نگرش اسلام به مباحث اساسی  به موضوع است و با طرح دیدگاه دخلیاین کتاب م  
الملل عمومی و سیاست خارجی و دیپلماسی قصد دارد اصولی  الملل یعنی حقوق بین روابط بین

در این بسیاري اجرایی  و حل بعد مبناي تحقیقات کاربردياتواند در مر را مطرح نماید که می
   .باشدزمینه 

اتی اي مقدم برخی دوستان پیشنهاد نمودند تا بر اساس مطالب این کتاب منشور یا اعلامیه
هایی براي استفاده از مطالب آن را در  تدوین گردد تا بتوان با تبادل نظرات و آراء نهایتاً زمینه

المللی فراهم نمود. برخی دیگر نیز نوشتن انتقاداتی بر این کتاب را پیشنهاد  امور اجرایی بین
اصل از تقابل نمودند تا دیدگاههاي مخالف نیز مطالب آن را به بحث بگذارند تا بلکه نتیجۀ ح

این دیدگاهها نهایتاً به یک شیوه عملی براي بکارگیري مفاد آن در عرصه بین المللی منتج 
نماید و حتی در  گردد. همه این نظرات پسندیده است و نگارنده نیز از این موضوع استقبال می

دارم در  برنامه تنظیمی خود براي شرفیابی به مکّه معظّمه و انجام مناسک حج تمتعّ در نظر
حاشیه انجام این فریضه دینی مطالب این کتاب را با محققین آنجا نیز مطرح تا از نزدیک نظرات 

  و انتقادات برادران اهل سنت را نیز دریافت نمایم.
لذا از خوانندگان درخواست  انجامد بدیع بودن نگرش الزاماً به کثرت خطاي نگارنده می

   .صلاح گرددا يهاي بعد خودداري نفرمایند تا در ویرایش دارد تا از تذکرّ نقائص و اشتباهات
  

  1بیژن بیدآباد
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  مقدمه
اي رسیده و نظم و ترتیبات فعلی توان برقراري  الملل معاصر به شرایط شکننده روابط بین

ساز  الملل عمومی نیز نتوانسته با نماید. حقوق بین الملل تضمین نمی ثبات و صلح را در روابط بین
الملل و  و کارهاي فعلی خود شرایط لازم را مهیا نماید. و شاید یکی از دلائلی که حقوق بین

هاي آن در این امر ناتوان بوده، دور شدن این رشته حقوق از فطرت و طبیعت بشر بوده  دیسیپلین
ط است. به این ترتیب اگر ساز و کارهاي جدیدي بر مبناي طبع سلیم بشر طراحی گردد که فق

الملل در این  به منافع یکسویه کشورها ننگرد شاید بتواند قدمی در بهبود وضعیت روابط بین
  مقطع از تاریخ بشر باشد. 

بسیاري از قوانین که از شرایع ادیان استخراج شده به دلائل متنوع بالاخص در سطح 
یرا تفاوت ها قابلیت یکسان بودن و عمومی بودن یک قانون براي همه را ندارند. ز کشور

خصوصیات مختلف اقوام و دول و جغرافیا و سیاست و نژاد و آب و خاك و اقلیم و 
دهد. ولی روح شرایع که در  هاي بسیار دیگر اجازه وضع یک قانون براي همه را نمی ویژگی

باشد در  همه ادیان هم بوده و هست و مورد احترام و باور همه عقلاي کشورهاي مختلف می
ان و واحد است و آن عبارت از طریقت، تصوف، عرفان و باورهاي اخلاقی در همۀ ادیان یکس

هاست ثابت و لایتغیر بوده و عقل به آن در همه ازمنه و امکنه  باشد که هزاره ادیان مختلف می
الملل براساس روح ادیان که در همه ادیان واحد است  کند. پس اگر روابط بین حکم کرده و می

به قانون واحدي خواهیم رسید که از قابلیت پذیرش عمومی برخوردار تعریف و طراحی شود 
   خواهد بود.

  شناسی روش
الملل عمومی بسیار ناچیز بوده و  ورود و توسعه فقه و شریعت ادیان به حوزة حقوق بین

هایی  باشد. لذا باید از آموزه هاي مغایر فقهی ادیان و مذاهب مختلف می علت آن نیز دیدگاه
هاي عرفان و تصوف  ها چیزي جز آموزه مود که اختلاف در آن نباشد. و آن آموزهاستفاده ن
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و حکمت  علمو حکما در تعاریف  متکلمّیننیست که در همه ادیان مشترك و یکسان است. 
و هر  دانند میتمایز قائلند و علم را به معنی درك حقیقت عالم و حکمت را درك سرّ اشیاء 

قرار دارد ما شوند. استعارة حکمت که مد نظر  نزدیک می به یکدیگرتعالی دوي آنها در مراتب 
ادیان از بارقۀ حکمت بالغۀ شارع است که در تشریع احکام صوري و فرعی  هنازلۀ تنزّل یافت

قاعده کلی اصل حکمت که تلازم عقل و شرع تواند علت تقنین حکم بوده باشد.  میمختلف 
در اینجا  لذاآورد بنیان اصلی نگرش ما به حل موضوع است.  اري) را فراهم میذ(به معنی قانونگ

سعی بر این شیوة عقلی که مستنبط از روح واحد همۀ ادیان است با مد نظر قرار دادن این 
اي از اصول کلی که بتواند مورد قبول دول جهان  مفاد لازم براي ارائه مجموعهخواهیم داشت تا 

ها  اي را براي تعامل دولت ه اعلامیۀ حقوق بشر توانست زمینهباشد را فراهم آوریم تا همانگونه ک
  ها را در برابر یکدیگر مشخص نماید. با افراد طرح نماید این اصول نیز چارچوب رفتار دولت

در طرح این موضوع اصول متنوع و قابل توجه را از مجموعه کتب  2)1385بیدآباد (
اي براي این ترتیبات در زمان فعلی باشد. در  پایهتواند  نماید که می عرفا و صوفیه استخراج می

الملل عمومی، دیپلماسی و سیاست خارجی از  آن کتاب اصول مهمی در سه بخش حقوق بین
به کلیات مباحث  فصلشود که در این  دیدگاه حکمت در عرفان و تصوف اسلامی مطرح می

  پردازیم. آن می

  روانشناسی سیاسی ستمگري
باشد  عنی بزرگی کردن است و آن منفورترین پدیده در دین میاستکبار در لغت به م

بالاخص اگر در مقابل امر الهی واقع شود و مستکبر خود را از صاحب امر الهی بالاتر بداند. 
از درگاه الهی  3ها و تجاوزات، استکبار است و علتّ راندن ابلیس سرمنشاء تمام فسادها، ضلالت

 

حقوق بین الملل عمومی، سیاسـت خـارجی و    ،الملل در اسلاممبانی عرفانی روابط بین )، 1385بیدآباد، بیژن ( -2
   beynolmelal.pdf-ravabet-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani .دیپلماسی از دیدگاه حکمت

. و به  و استكْبر و كانَ من الْكافرِين  قُلْنا للْملائكَة اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلاَّ إِبليس أَبىو إِذْ ، 34سوره بقره، آیه  - 3
 فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید همه سجده کردند جز ابلیس که استکبار کرد و سرباز زد و او از کافران بود. 

http://www.bidabad.com/doc/mabani
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از لحاظ روانشناسی فردي استکبار باعث  4بب هلاکت وي شد.استکبار بود و استکبار فرعون س
م شد. قرآن  می شود که فرد خود را بهتر از دیگران بداند همانگونه که ابلیس نیز دچار همین توه

آفرینم، چون تمامش  پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشري را از گل می«فرماید:  کریم می
اش کنید. همۀ فرشتگان سجده کردند مگر  ه سجدهکردم و در آن از روح خود دمیدم، هم

ابلیس که خود را بزرگ پنداشت و از کافران شد. گفت اي ابلیس چه چیز تو را از سجده 
ام منع کرد؟ آیا خود را بزرگ پنداشتی یا بزرگ  کردن در برابر آنچه من با دست خود آفریده

را از گل. گفت از اینجا بیرون رو که  اي و او بودي؟ گفت من از او بهترم. مرا از آتش آفریده
ابلیس خود را بهتر دانست و این وهم منجر به  5»مطرودي و تا روز قیامت لعنت من بر توست.

  تنزّل او گشت. 
از بعد روانشناسی اجتماعی نیز این پدیده در اقوام، ملل و کشورها کاملاً قابل رؤیت   

نسبت به سایر ملل است. دو کشور بر اثر همین است. ناسیونالیسم یک نوع توهم برتري طلبی 
م با یکدیگر به کشتار و قتال پرداخته و همنوع خود را به این علّت می کشند که تو در آن  توه

کنی و من در این سو هستم. هرگونه برتري طلبی قومی، ملیّ، نژادي،  سوي مرز زیست می
تواند مولد استکبار اجتماعی باشد  ه میزبانی، فرهنگی، مذهبی، دینی، و حتیّ علمی، همه و هم

ها و کشتارها و فسادها در جهان است.  ها و ستم ها و ظلم ها و اجحاف که سرچشمه تمام جنگ
یابیم که تنها عاملی که سبب کرامت است تقوي است و شعبه و  اگر اندکی تأمل کنیم درمی

 

فرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِله غَيرِي فَأَوقد لي يا هامانُ علَى الطِّينِ  و قالَ، 38-39سوره قصص آیات  - 4
ضِ بِغيرِ الْحق و ظَنوا و إِني لَأَظُنه من الْكاذبِين و استكْبر هو و جنوده في الْأَر  إِله موسى  فَاجعلْ لي صرحاً لَعلِّي أَطَّلع إِلى

شناسم. اي هامان براي من آجر  فرعون گفت اي مهتران، من براي شما خدایی جز خود نمی .أَنهم إِلَينا لا يرجعونَ
بپز و طارمی بلند بساز، مگر خداي موسی را ببینم که دروغگویش پندارم. او و لشگرهایش به ناحق در زمین 

  شوند. نداشتند که به نزد ما بازگردانیده نمیسرکشی کردند و پ
فَإِذا سويته و نفَخت فيه من روحي فَقَعوا  إِذْ قالَ ربك للْملائكَة إِني خالق بشراً من طينٍ. 71-78سورة ص، آیات  - 5

إِبليس استكْبر و كانَ من الْكافرِين قالَ يا إِبليس ما منعك أَنْ تسجد لما  لَه ساجِدين فَسجد الْملائكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ إِلاَّ
م هلَقْتخ نارٍ و ننِي ملَقْتخ هنم ريا خقالَ أَن ينالْعال نم تكُن أَم تركْبتأَس يدبِي لَقْتها فَخنم جرينٍ قالَ فَاخط ن جِيمر كإِن

 . يومِ الدينِ  و إِنَّ علَيك لَعنتي إِلى
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امت انسان و جامعۀ وي نسبت به قبیله و ملیت و نژاد و فرهنگ و حتیّ دانش اکتسابی سبب کر
ساخت یک خالقند و آن خالق  هاي عالم همه دست و مخلوقات و انسان 6شود جوامع دیگر نمی

  نگرد پس چه جاي تفاخر و برتري؟ نسبت به همه به یک نگاه مالکیت می
، بینیم که مسائلی نظیر نژاد برتر، قدرت برتر، اقتصاد برتر، ملیت برتر در جهان فعلی می  

فرهنگ برتر، دانش برتر، تجهیزات و تسلیحات و علوم برتر همه و همه سبب کشتار انسانها 
تر از آن یعنی گیاهان و جمادات  گشته و بشریت را به درجۀ حیوانات وحشی بلکه درجات پست
آن هم فقط در شرایط اضطرار  - سوق داده است. در بین معدود حیواناتی رسم همنوع کشی

وجود دارد و به جز گرگ و کفتار در گرسنگی شدید هیچ حیوانی نوع خود  - گرسنگی مفرط
داند براي اطفاء امیال ریاست طلبی و  درد، ولی انسانی که خود را متمدن و متعالی می را نمی

اند  کند که وي را ساخته کشد و گمان می استکبارش و لذتّ حلق و فرجش همنوع خود را می
ومیت یا ملیت یا نژاد دیگر بلند شود و خوشتر بخورد و خوشتر تا از روي نعش برادرش با ق

  بیآمیزد و سهلتر دفع نماید و سنگینتر بخوابد. 
تمام جنگها با این منشاء صورت گرفته و استبعادي نیست که تا بحال چندین مرتبه بشریت   

ولّد نشده باشد. به دلیل حماقت استکباري خویش دست به خودکشی نزده باشد و مجدداً از نو مت
جنگ دوم جهانی زنگ دیگري از همین آموزة استکبار نژاد پرستی و قومیت برتر بود و 

طلبانی  هاي آتش و ویرانی و پلشتی بشریت را از بین ببرد که جاه رفت تا بار دیگر با شعله می
م برتري خود دست یازند. خطر حکاّم جاهل که بوئی از انسانیت  اند و  نبردهچون هیتلر به توه

اند و اندکی در درون مستراح شکم خود  در حماقت استکبار و جهل ناشی از آن باز ایستاده
هاي مملو از روح و جان و احساس  اند و براي خوش پرکردن این مستراح، قلب ننگریسته

کشند از هر چیزي در این  کودکان و میان سالان و پیران از زن و مرد را به خاك و خون می
تر است. انسانها باید طبق توافقات انسانی اقدام به خلق محیطی کنند که از نور  الاطفاء لازم جهان

 

و جعلْناكُم شعوباً و قَبائلَ لتعارفُوا   يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ و أُنثىفرماید:  می 13در سوره حجرات آیه  - 6
أَت اللَّه دنع كُممإِنَّ أَكْربِيرخ يملع إِنَّ اللَّه اي مردم همانا ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و در شعب و  .قاكُم

 تر شما نزد خداوند پرهیزگارتر شماست.  قبائل قرار دادیم تا بشناسید همانا با کرامت
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  علم و معرفت و انسانیت سرشار گردد و حرکت از حیوانیت به انسانیت آغاز شود. 
هاي  تر یعنی دیدگاه ها تنزّل دیدگاههاي انسانی به مرحلۀ پائین درازي علتّ این دست  

در حکومت جنگل همواره ضعیف پایمال است. البتّه این نوع حکومت خود در حیوانی است. 
شود و کمتر دیده شده که  جنگل قواعد خاصی دارد و قوانین بقاء نوع در آن رعایت می

اي نوع خود را بدرد مگر در موارد استثناء که بقاء نوع منوط به قتل همنوع بوده باشد.  درنده
کنیم بدتر  ر جوامع انسانی که با طبیعت و معیارهاي حیوانی رفتار میمتأسفانه این نوع حکومت د

از حکومت جنگل است چه که در جوامع باصطلاح انسانی، این حیوان مستقیم القامه گروه 
کشد و این کشتار نه براي ارتزاق بلکه براي رفع مزاحم از سر راه  گروه همنوع خود را می

کین است. در صورتی که چنین هدفی در بین حیوانات  حصول امیال فردي یا فرونشاندن آتش
  شود.  دنبال نمی -مگر استثناً -در قتل یکدیگر 

  تعالی بشر و دین
علی الاصول جوامع انسانی باید متوجه متعالیاتی باشند که در دیگر جوامع حیوانی وجود   

چگونه دیپلماسی الملل از جملۀ این مباحث است، که  ندارد. اعتلاي اخلاقی در روابط بین
هاي آن اجزاء قدرت  متعالی بین جوامع برقرار گردد که مبناي آن قدرت، و عناصر و مؤلفّه

م به حصول و برقراري این دیپلماسی متعالی نشده، گرچه قرن ها  نباشد. بشر امروز هنوز مصم
 است که در حول و حوش این موضوع تلاش ضعیفی نموده ولی راه تا مقصد بسیار طولانی

است و شاید بشري به این هدف نزدیک شود که از لحاظ فکري متحول شده باشد. شاید این 
آرزویی باشد براي زمانی که انسان موفّق شود با بکارگیري علم و تکنولوژي در فیزیک خود 
دستکاري نماید تا بتواند خصائل متعالی را در خود تقویت نماید و بذر انسان اصلاح شده را 

  تواند باشد.  به هرحال این موضوع تحقق آرزویی براي سالهاي بسیار دور می پرورش دهد.
همۀ ادیان الهی براي رسیدن به این تعالی تأسیس گردیدند و رسولان براي حصول این 
هدف مبعوث شدند و این سلسلۀ انبیاء و اولیاء و اوصیاء الهی از آدم ع تا خاتم ص و تا انقراض 

د و خواهد داشت و بر کمال آیات الهی که همان رسولان اولوالامر عالم ادامه داشته و دار
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و لذا ادیان را در امتداد هم در  7شود. هستند در هر عصر منطبق با شرایط مکان و زمان افزوده می
تعالی و تکامل قرار داده است. در میان تلاشهاي گوناگون بشر براي تدوین قواعد و قوانین 

ولیاء و اوصیاء الهی بیش از همه بوده و هست و رسول گرامی اسلام اجتماعی تلاش انبیاء و ا
ص تجلی متکامل تمام تفکرّات دینی گذشته و میراث رشدیافتۀ قواعد و شرایع ادیان سلف به 
عنوان نقطۀ عطف این تحول بوده است. متأسفانه تفسیر و تأویل دستورات گرانمایۀ آن حضرت 

ه تحریف کشیده شده که عارفی خطاب به محضر حضرتش آنقدر به دست عالم نمایان دین ب
  اند که چون بازآیی دینت را نشناسی. ص عرضه داشت که آنقدر بر دین تو پیرایه بسته

  روش استنباط
رویکرد اسلام به مسائل مختلف بسیار منسجم و مستحکم است و احکام واقعی اسلام نزد 

باشند. این قوانین براساس فطرت بشري ابداع و  یاهل خرد همانند قوانین علمی ثابت و لایتغیر م
وضع گردیده است و حداکثر توافق و سازگاري را با رفتار و حالات و فطرت بشر دارد. شعُب 

ق مذهبی و فقها اقدام به تفصیل اصول اساسی دین نموده اند و شاید همین تفصیل علتّ  و فرَ
ق بروز آراء مختلف در دین شده و اختلافات را ایجا د کرده باشد. روش فقهی متداول در بین فرَ

شیعه و سنی و نحوة استدلال فقهاي منسوب به این مذاهب در حجیت منابع فقه متفاوت است و 
تواند منشاء اختلاف آراء و نظرات گردد که اصولاً بر خلاف هدف دین است.  این خود می

هاي  پراکنده نشوید و نعمت به رشتۀ الهی چنگ بزنید و«هدف دین وحدت است که فرمود: 
شاید این آیه کافی باشد که همگی از جرّ و بحث بر سر حجیت منابع  8»خدا بر شما را یاد آرید.
هاي استنباط احکام از احادیث و اخبار و قیاس و اجماع و استحسان و  مختلف فقه و روش

زشدن فکر و استصلاح و سد ذرایع و غیره خودداري کنیم و فقط از آن منابع جهت با
هاي تعقّل استفاده کنیم. امام العصر والزمّان صاحب حجیت مطلقه است و بر اساس تائید  آموزه

 

هر  .ءٍ قَدير كُلِّ شي  نها أَو مثْلها أَ لَم تعلَم أَنَّ اللَّه علىما ننسخ من آية أَو ننسِها نأْت بِخيرٍ م، 106سورة بقره، آیۀ  - 7
  دانی خدا بر هر کاري تواناست؟ آوریم. آیا نمی اي را منسوخ کنیم بهتر از آن یا همانند آن را می آیه

 . قُوا و اذْكُروا نِعمت اللَّه علَيكُمو اعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً و لا تفَر. 103سوره آل عمران، آیه  - 8
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حضرتش قرآن کریم داراي حجیت متعالی است و در حجیت اخیر همۀ فرقَ و مذاهب اسلامی 
حادیث و القولند. براین اساس در تدوین این اصول سعی شد تا حد امکان از استناد به ا متفّق

نیاز  هستند و ظنّ از حقیقت چیزي را بی 9الدلاله الصدور و ظنیّ اخبار و روایت که ظنیّ
پرهیز شود، زیرا آنقدر احادیث مختلف المعنی و حتیّ متضاد وجود دارد که با  10نماید نمی

د بلکه نماین توان نمود و این تفاسیر نه تنها رفع مشکل نمی استناد به هرکدام تفسیر متفاوتی می
انگیز هم  انگیز که نیست سهل، بلکه نفاق گردند که وحدت سبب آراء مختلف و متناقض هم می

تواند باشد. از طرفی مفسر کلام معصوم ع شرایط خاصی دارد که از ذکر آن در اینجا  می
همچنین تمییز فرمایشات حضرات معصومین ع در هنگامی که در مقام  11کنیم. خودداري می

 فرماید: میگرچه  13اي نیست. کار ساده 12شود تند و در هنگامی که به آنها وحی میبشریت هس
 14»یار و مصاحب شما گمراه نشد و از سر هواي نفس سخن نگفت و سخن او جز وحی نیست.«

ولی درك و تمییز آن سخنان مستلزم طی مراحل عدیدة سلوك آن بزرگواران است وگرنه 
ظني «فرمایند:  در کتاب شریف صالحیه می 15باشد. میتشخیص لفظ از محتوا بسیار مشکل 

 

اند و یا در  قول مشهور بر قطعی الدلاله بودن احادیث و اخبار است ولی با توجه به اینکه معصوم در تقیه بوده - 9
 اند لذا فرمایشاتشان ظنّی الدلاله است. خور حلق شنونده فرمایش فرموده

 .لظَّن لا يغنِي من الْحق شيئاًإِنَّ ا، 36سوره یونس، آیه  - 10
و  گذاري و سرمایه مصرفی هايدر وام اقتصادي ربا -تحلیل فقهی) 1382بیدآباد و هرسینی (نگاه کنید به:  - 11

  و:  fa.pdf-/doc/rebahttp://www.bidabad.com کاستیهاي فقه متداول در کشف احکام شارع،
Bidabad (2004), Economic-juristic analysis of usury in consumption and investment loans and 
contemporary jurisprudence shortages in exploring legislator commandments. Proceeding of the 
2nd International Islamic Banking Conference. Monash University of Malaysia. 9-10 September.  
http://www.bidabad.com/doc/reba-en.pdf  

  .رسد که به من وحی میهستم من بشري مثل شما . ليّوحي ام يثلكُم نا بشرا اَمنإل قُ .110سورة کهف، آیۀ  - 12
   .1380تابنده، انتشارات حقیقت،  ، حضرت حاج دکترنورعلیاجتماعی -مجموعه مقالات فقهیکنید به:  نگاه - 13
  .يوحي حيا ولّا ون هي اوالهَ نِع قنطا يم ي ووا غَم م وكُباحص لَّا ضم. 2-4جم، آیات ن سوره - 14
حدیث در این موضوع است که با این  116ابی مستقل با اخبار زیادي در این باب رسیده. در بحار الانوار ب - 15

أن حديثهم ع صعب مستصعب و أن كلامهم ذو وجوه  - 26باب ، 182ص:  2بحارالأنوار ج: شود:  مقدمه شروع می
  كثيرة و فضل التدبر في أخبارهم ع و التسليم لهم و النهي عن رد أخبارهم.

http://www.bidabad.com
http://www.bidabad.com/doc/reba-en.pdf
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بعلم نکشاند ظنّ آورد، آن کس که راه تکلیف داند و در موضوع  ظني الدلالة یا الدلالة والسند
آن یا شبهات آن شبهه نماید و نتواند بعلم رسد بظنّ معذور است، اما حکم ظنیّ را قطعی 

گفتن و حکم خدا را معلّق و منوط به رأي ناصحیح و  شمردن و حکم خدا در حقّ خود و مقلدّ
مقیاس و مقیاس هواي خود گرفتن مضادت با خدا نمودن و برخلاف او وکیل او شدن  قیاس بی
و در جاي دیگر در همین کتاب  17».باشد قلخيغنِي من الْ است اگرچه 16لا يغنِي من الْحقاست و 

ه و اخبار غیبیه در قرآن مندرج است ظاهرش فصیح است و اخبار آتیه و ماضی«نویسند:  می
هاي او هریک تنها مطلبی تمام و با دیگري علمی تام و  باطنش فسیح، کلمات او با مرام و کلام

  18».همه با هم نیز با فرجام است

لذا سعی شد حتیّ المقدور فقط به آیات قرآن کریم استناد گردد و در موارد خاص به 
ول گرامی ص و امیرمؤمنان ع ارجاع شود که این دو شخصیت بزرگوار مورد فرمایشات رس

قبول و احترام همۀ مذاهب و فرقَ اسلامی بوده و هستند و فرمایشات ایشان را همۀ مسلمین بر 
الرحمه فرمود: قرآن را ظاهري و بطنی است  نهند. همانگونه که مولوي علیه جان و دل و دیده می
د و آن بطن نیز بطن دیگري و همینطور برحسب درجاتی که فهم ما اقتضاء و بطن آن بطنی دار

کند تفاسیر و معانی مختلف از قرآن قابل درك و استنباط است ولی بطور کلیّ آنچه که با  می
ظاهر عبارت قرآن مخالف نباشد به عنوان تفسیر قرآن قابل استفاده است. به عبارت دیگر مفسر 

رآن ابراز داشته و اینطور معنی آن را فهمیده است. گرچه از این منطوق فهم خود را از عبارت ق
هاي متنوعی شده است که بعضی قرآن را تأویل و برخی مشهور به باطنیه تأکید خود را  استفاده

پس از اینکه ادارة جامعۀ اسلامی برعهدة رسول اکرم ص قرار  19اند. بر باطن قرآن قرار داده
گیري بر جرمی احساس  وقتی نیاز به حکم جدیدي یا لزوم سخت گرفت، در وقایع مختلف

 

 .36سوره یونس، آیه  - 16
 . 256، ص 374. حقیقت 1346ثانی، صالحیه، چاپ دوم، چاپخانۀ دانشگاه تهران،  حضرت نورعلیشاه - 17
 . 252، ص 363. حقیقت 1346حضرت نورعلیشاه ثانی، صالحیه، چاپ دوم، چاپخانۀ دانشگاه تهران،  - 18
با هفت  براي شرح این مبحث به کتاب رهنماي سعادت، ترجمۀ مقدمۀ تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده - 19

  ، مراجعه نمائید. 1342سوره، ترجمۀ حضرت حاج سلطانحسین تابنده گنابادي، انتشارات حقیقت، 
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گردید. در مواردي که حکم جدیدي در موضوعی نازل  شد احکامی بر پیامبر ص نازل می می
َالتوراةُ نشده بود خداوند به پیامبر ص فرمود که به احکامی که در تورات است عمل نماید که 

اللَّه كْميها حراةَو  20فوا التبِه كُمحي ورن و دىيها هو هروقت ضرورت داشت آیات دیگري  21ف
شد قابل اجرا بود. ولی به هر حال گرچه آیات قرآن  شد و احکام تورات نیز تا نسخ نمی نازل می

اي  به مناسبت وقایع خاصی نازل شد و مربوط به همان زمان است ولی به مناسبت هر واقعه قاعده
توان گفت که برخی از آیات  که براي سایر موارد نیز قابل استفاده است. لذا نمی کلیّ گفته شده

قرآن مربوط به آن زمانند بلکه باید گفت که همۀ آیات قرآن مربوط به همۀ زمانهاست که به 
  اي از قرآن نیست که امروز به کار بشر نیاید. مناسبت خاصی نازل شده و آیه

که اهم  22تر از تفسیر شریف بیان السعاده فی مقامات العبادهدر تفسیر آیات قرآن کریم بیش
کمَی در اسلام است استفاده کردیم که مورد قبول جملۀ اعاظم دانشمندان  - تفاسیر عرفانی ح

اوست که کتاب را بر «فرماید:  باشد. خداوند در قرآن کریم می شیعه در داخل و خارج ایران می
ام الکتابند و برخی متشابهات، پس آنها که در دلشان میل  تو نازل کرد، بعضی آیات محکمات

کنند، در حالی که  به باطل است به سبب فتنه جوئی و میل به تأویل از متشابهات پیروي می
گویند به همه چیز از نزد پروردگار خود  داند. و استواران در علم می تأویل آن را جز خدا نمی

فرماید:  و دربارة استواران در علم در جاي دیگر می 23»یابند. ایمان داریم و جز خردمندان درنمی
لیکن کسانی از آنها که در علم قدمی ثابت و نظري عمیق دارند و مؤمنانی که ایمان دارند به «

آن چیزي که بر تو نازل شد و چیزي که قبل از تو نازل شد و برپادارندگان نماز و دهندگان 

 

  . تورات در آن حکم خداست.43سورة مائده، آیۀ  - 20
  کردند. . تورات در آن هدایت و نور است که به آن حکم 44سورة مائده، آیۀ  - 21
شمسی در چاپخانۀ  1344در سال قطع رقعی در چهار مجلد  چاپ دوم بیان السعادة فی مقامات العبادة - 22

  این تفسیر به زبان عربی است. رسیده است. طبعدانشگاه تهران به 
هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ و أُخر متشابِهات فَأَما ، 7سورة آل عمران، آیۀ  -  23

م تأْوِيلَه إِلاَّ اللَّه و الراسخونَ في الْعلْمِ الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاءَ الْفتنة و ابتغاءَ تأْوِيله و ما يعلَ
 لاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ. يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا و ما يذَّكَّر إِ
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 25و این علم 24»آنها را به زودي اجر بزرگی خواهیم داد. زکات و مؤمنین به خدا و روز آخر
تقوا پیش بگیرید تا خداوند «آید و نه در مدرسه، که فرمود:  علمی است که در اثر تقوا پدید می

   26»به شما علم بیاموزد.

  الملل حکمت شرایع و روابط بین
دي نیست. معذالک چند الملل از دیرباز بین اقوام بشر وجود داشته و پدیدة جدی روابط بین   

شود. هدف این  ها تدریس می اي مستقل در دانشگاه اي است که این بحث بعنوان رشته دهه
الملل قابل  المللی است. با توجه به معانی متنوعی که از کلمۀ بین رشته مطالعۀ شیوة زندگی بین

همگی در قلمرو  توان برداشت نمود که استنباط است تعبیرات گوناگونی را از این مبحث می
در  27پردازیم. بندي هستند که به آن نمی الملل قابل طبقه هائی از علوم سیاسی و حقوق بین شاخه

دهیم. حقوق  الملل را مد نظر قرار می طرح این اصول سه مبحث عمده و ملموس در روابط بین
ها در  الملل عمومی و سیاست خارجی و دیپلماسی، سه مبحث اساسی مقابل روي دولت بین

باشند. سعی کردیم اصول مهم نگرش دولت اسلام به اهم  ارتباط با سایر کشورها و ملل می
الملل را از این سه منظر بررسی نمائیم، لذا در این ارتباط به شرح اصول  موضوعات روابط بین

کنند که  مهم در این موضوع پرداختیم. از لحاظ لغوي علماي کلام اصل را به چیزي تعریف می
و در اصطلاح اصولیین بر چندین معنی از جمله دلیل، قاعده،  28چیز دیگر برآن بنا شود

 

و لكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ منهم و الْمؤمنونَ يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك و ما أُنزِلَ من قَبلك  ،162سورة نساء، آیۀ  - 24
ونَ بِاللَّهنمؤالْم كاةَ وونَ الزتؤالْم لاةَ والص ينيمقيماً. الْمظراً عأَج يهِمتؤنس كرِ أُولئمِ الْآخوالْي و  

براي شرح این موضوع مراجعه کنید به: سعادتنامه، تألیف حضرت حاج ملاسّلطانمحمد سلطانعلیشاه  - 25
 ، تهران. 1379گنابادي، تصحیح و تعلیقات: حسینعلی کاشانی بیدختی، انتشارات حقیقت، 

  و اتقُوا اللَّه و يعلِّمكُم اللَّه.، 282سورة بقره، آیۀ  - 26
 الملل. )، ترجمۀ عباس آگاهی، درآمدي بر روابط بین1376نگاه کنید به هونتزینگر، ژاك ( - 27
. کتاب شرح الامثله، جامع الاصل مايبنی علی شیء غيرهاصل در لغت بیخ چیزي را گویند و در اصطلاح:  - 28

 .62، ص 1377محمدي قاینی انتشارات دارالفکر، چاپ پنجم، المقدمات، تصحیح محمد 
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شود و حالت سابقۀ هرچیزي و حکمی را اصل گویند. هدف ما  استصحاب و راجح اطلاق می
الملل  هاي فکري در روابط بین ارائه بنیان - یعنی پرداختن به اصول -در بکارگیري این شیوه
کنیم که روح  هایی را مطرح می ن جهت با ذکر اصول متعدد سرفصلاسلامی است و در ای

م است تبدیل این اصول به قواعد حقوقی و  روابط بین الملل اسلامی را قابل استنباط بنماید. مسلّ
  طلبد، و امید است که این تلاش فتح بابی در این زمینه باشد.  متون اجرایی کار فراوانی می

باشد.  ول به احکام اسلامی در سه زمینۀ فوق، اصل حکمت میمبناي اصلی نگرش این اص  
اصل حکمت در اصول فقه بر این تعبیر استوار است که شارع مقدس در تشریع هر حکمی 

تواند منجر به تعمیم حکم به سایر قلمروهاي  حکمتی را در نظر داشته و درك آن حکمت می
حکمت عبارت است از قدرت و نیرویی « 29اند: همسایه گردد. در تحقیق معنی حکمت فرموده

کند. و همچنین  که به سبب آن انسان در ادراك دقایق امور و خفایاي مصنوع قدرت پیدا می
تواند مصنوعاتی را بیافریند که مشتمل بر دقایق صنع باشد. پس حکمت به اعتبار متعلقّش  می

و یک جزء عملی شود  مرکب از دو جزء است، یک جزء علمی که حکمت نظري نامیده می
کاري تعبیر  بینی و خرده شود، و در زبان فارسی از آن دو، به خرده که حکمت عملی نامیده می

شود. تا اشاره به یکی از دو جزء حکمت  شود. گاهی از حکمت به اتقان در عمل تعبیر می می
، و گاهی به شود و آن اشاره به جزء دیگر است باشد، و گاهی به کمال و اتقان در علم تعبیر می

شود که اشاره به هردو جزء دارد و حکمت که در مقابل جربزه  اتقان در علم و عمل تفسیر می
شود عبارت از آن است که در تدبیر معیشت از جهت علم و عمل قوام و اساس باشد و  ذکر می

جربزه افراط آن است. و این حکمت از نتایج مرتبۀ ولایت است، زیرا که ولی با تجرّدش 
ماند، و همچنین  تواند دقایق اشیاء را بشناسد، و اگر بخواهد بشناسد چیزي از او پوشیده نمی یم

تواند دقایق مصنوعات را خودش بسازد و خلق کند، زیرا چیزي از او ممتنع نیست و از ایجاد  می
کند. و حکیم مطلق نخست خداي تعالی است، سپس انبیاء و رسولان از  آن خودداري نمی

یتشان، سپس خلفا و جانشینان آنها و سپس آنها که به آن بزرگواران شباهت دارند. و جهت ولا
 

فَقَد آتينا سورة نساء،  54، در ذیل آیۀ 102- 104م ترجمه، صص چهار ه، جلدفی مقامات العباد هبیان السعاد - 29
 پس به تحقیق ما کتاب و حکمت را به آل ابراهیم دادیم. آلَ ابراهيم الكتاب و الحكْمةَ،
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اولین مرتبۀ حکمت این است که دقایق صنع خدا را در خودت و بدنت درك کنی که تو در 
اي و اینکه نفس تو جهت تصرفّ در هر دو ملکوت  برزخ بین عالم سفلی و علیا آفریده شده

یده شده است و نفس ابائی از تصرفّ بر آن دو ندارد، و اینکه تصرفّ داراي قابلیت محض آفر
در ملکوت سفلی نفس را به سوي سجن و سجین، و تصرفّ علیا، آن را به نزدیکی ملأ اعلی 

کشاند. همۀ اینها بر سبیل معرفت است و نه بر طریق علم و گمان که طریق حکماي اخلاق  می
کنند، در حالی که از نفوس جزئی خود غافل هستند، پس  میاست که اینان به علم کلیّ قناعت 

یابند تا راههاي تصرفّ  برند. اما اهل معرفت، بر دقایق عمل قدرت می اي نمی از علمشان بهره
ملکوت سفلی را ببندند. و راههاي تصرفّ ملکوت علیا را باز کنند، مانند قدرت علی ع در 

به دشمن ظفر یافت و شمشیر را بر روي دشمن  جنگ، بر ترك حمله به دشمن، در حینی که
بلند کرد، و دشمن بر روي علی ع آب دهن انداخت، که علی ع شمشیر زدن را رها کرد، زیرا 
که نفس او براي شمشیر زدن به هیجان آمده بود. پس انسان وقتی آنچه را که ذکر شد شناخت 

کند، و آن مقام فنا و مقام ولایت  یدا میو قدرت پیدا کرد و عمل نمود، حتماً به عبودیت ارتقا پ
است. سپس وقتی که خداوند دانست که در او استعداد اصلاح دیگران وجود دارد او را به 

دهد، و او را به دقایق صنع در  گرداند و به او خلعت نبوت و رسالت یا خلافت می بشریتش برمی
سازد و جمیع  ر اشیاء قادر میسازد، و او را بر دقایق تصرّف د ملک و ملکوت آگاه می

دهد و آن آخرین مرتبۀ حکمت است. مقصود از حکمت  موجودات را در خدمت او قرار می
در اینجا، ولایت است چون ولایت از نتایج حکمت است و این بیان حکمت و تحقیق آن است، 

ینکه گفته گردد. مانند ا و تفسیرات مختلف که در سخنان آنها آمده است به همین معنی برمی
ها  شود: حکمت شناختن حقایق اشیاء است آنچنان که هست، یا حکمت عبارت از علم به نیکی

اي دارد، یا اقتدا کردن به  و عمل صالح است، یا انجام دادن فعلی است که سرانجام پسندیده
  » خالق است به قدر طاقت بشر، یا تشبه به اله است در علم و عمل به قدر طاقت بشري.

بیر زیادي از حکمت در کتب و فرمایشات عرفاء آمده است. در سورة لقمان به لقمان تعا
کند که اگر امر است اطاعت  نمایند و او عرض می پیشنهاد خلافت الهیه و حکم بین الناّس می

پسندم. لذا خداوند به او  کنم ولی اگر به اختیار خودم قرار داده شده است راه عافیت می می
فرماید. در این ارتباط حکمت را به معنی مشاهدة اشیاء آن طوري که  ت میحکمت را عنای
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شود که از ذکر آن  بندي می حکمت در انواع متعددي طبقه 30نمایند. حقیقتشان است تفسیر می
کنیم و فقط به وجوه تمایز علم و حکمت و معرفت از رسالۀ شریف صالحیه اکتفا  پرهیز می

کماء گویند معرفت به دو قسم شود، یکی به نظر و فکر و برهان که ح«اند:  کنیم که فرموده می
طریق اهل ظاهر است، دیگر به کشف و عیان که طریق اهل باطن است، لکن اول را معرفت 
نگویند بلکه علم نامند اگر به معلوم رساند و الاّ ظنّ نامند. به احمد حنبل گفتند که: تو اعلمی از 

شر حافی چرا به زیارت ا شناسد اگرچه من علوم را به از  و روي؟ گفت: او خدا را به از من میب
او دانم. داراي علم ظاهري نقلی کسی است که رنگ شراب را دیده یا وصف آن را شنیده 
باشد، و داراي علم عقلی مثل کسی که بوي او را شمیده، و داراي حکمت چنان است که لمس 

اي یا قدحی یا سبوئی یا خمی  اي یا پیاله یده، قطرهکرده و معرفت آنراست که چشیده یا سرکش
  31»یا غرق آن شده عین آن گردیده.

سبب در حرمت قتل نفس در خبر رسیده که : «32فرمایند همینطور در رسالۀ ذوالفقار می  
باشد) و تدبیر و  فساد خلَق است (یعنی مخالف با نظام اجتماع و موجب فساد جامعه و خلق می

حیات و حرمت زنا به جهت فساد است و علّت حرمت مال یتیم خوردن  قصاص به جهت حفظ
در خبري رسیده که اعانت بر قتل آن طفل است که او متحمل خود نتواند شد بی مال، و رسیده 
 33که سبب آن است که بزرگ که شود آن یتیم باعث نزاع و فساد است و حرمت فرار از زحف

ربا بر افتادن قرض دادن و معروف است و تلف  یک وجهش فساد است و هکذا علتّ حرمت
اموال و انفس و ظلم و بسیاري از مستحبات و مکروهات مؤکّده هست که در اخبار معلّل شده 
به آنکه مورث فقر است یا مضرّ جسد است یا باعث ضرر به اولاد یا نسل است و امثال ذلک. و 

 

 .144-154هاي حضرت حاج سلطانحسین تابنده، صص  گوهر تابنده، منتخبی از سخنرانیچهل  - 30
 . 258، ص 384. حقیقت 1346حضرت نورعلیشاه ثانی، صالحیه، چاپ دوم، چاپخانۀ دانشگاه تهران،  - 31
حضرت حاج ملاّ علی بیدختی گنابادي، ذوالفقار، در حرمت کشیدن تریاك، چاپ چهارم، انتشارات  - 32
 .69 -73، تهران، باب ششم از فقرة چهارم، صص 1382یقت، حق
  .2، 276ص:  ،باب الکبائر ،276 ،2، الکافیمراد از زحف جنگ کردن و روبرو شدن با دشمن است.  - 33
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ی به جهت ضرر داشتن آن حرام شده و هر یعنی هر حرام 34... اعلَماز امام رضا ع است که: 
مضريّ حرام است و هر نافعی حلال و هر حلالی نافع است پس میته که حرام شده است به 

آورد، و حرمت خون به جهت آنکه  و آکله می ةجهت آن است که مرض کلب و موت فجأ
سم حرام است که ضرر دارد و  36است و جري 35کند و مورث مرض دبیله قلب را قسی می

کند  شود و سیاه می حرام است که کشنده است و خمر حرام است که مورث فساد قلب می
یعنی خداوند نماز را  37...فَرض اللَّهکند الخ. و در خبر است که:  دندان را، و دهان را بدبو می

شدن در روزي و روزه  واجب قرار داده براي دور کردن کبر و نخوت، و زکات را براي وسیله
براي آزمایش بندگان و حج را براي تقویت دین و جهاد را براي عزیز کردن اسلام و امر به را 

معروف را براي مصلحت مردم و نهی از منکر را براي منزجر کردن سفیهان و صلۀ رحم را براي 
زیادي در عدد و قصاص را براي حفظ کردن خونها و بر پاداشتن حدود خدایی را براي بزرگ 

محرمّات و ترك خوردن شراب را براي محفوظ قرار دادن عقل و دوري از دزدي را قرار دادن 
سب و ترك لواط را براي زیاد کردن  براي تأیید عفتّ و ترك زنا را براي محفوظ نگه داشتن نَ

کردن و اهمیت راستی  ها و ترك دروغ را براي بزرگ نسل و شهادت را براي پشتیبانی انکارشده
ایمنی از مواضع خوف و پیشوایی را براي نظام اجتماع و فرمانبرداري را براي و سلام را براي 

یعنی و عدل را براي  38...العدل تنسكا للقلوب تعظیم امامت و پیشوایی. و در روایت است:
داشتن از غضب خدایی و وفاي به نذر را براي  آرامش دلها و نیکی به پدر و مادر را براي نگاه

اي آمرزش و حکم قذف زنان شوهردار را براي جلوگیري از فرزند عرضه داشتن خویش بر
غیرمشروع و حکم سرقت را براي ایجاب عفتّ و حکم خوردن مال یتیم را براي نگاهداري از 

 

 .فقْه الرضا -5 -19471... باب تحريم الميتة و الدم و لحم-1 ،165 ،16 ،الوسائل مستدرك - 34
گتر از دمل. شکل آن غالباً گرد و رنگ آن مانند رنگ پوست بدن است و ذرات و دبیله ورمی است بزر - 35

 شود. اجسام غریبه مانند ناخن و مو و گل و ذغال و امثال آنها در آن یافت می
 بر وزن ذمی یک نوع ماهی است. - 36
  .249 ،86 ،19 ،البلاغة ج شرح  - 37
 .٤٤٩، فاطمة ع ... ص: ٤٨٠، ١الغمة،  كشف  - 38
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یعنی خداوند قتل نفس را حرام قرار داده  39...حرم اللَّه قَتلَ النفْسِظلم الخ. و از رضا ع است: 
شود و عقوق پدر و مادر را حرام  ماع فاسد شده و منجر به فناي جامعه میبراي اینکه نظام اجت

کرده براي اینکه سبب خروج از تعظیم خدا و والدین و سبب کفران نعمت و باطل کردن شکر 
شود و زنا را براي اینکه فسادهاي قتل نفوس و از بین رفتن انساب و فساد  و مقطوع شدن نسل می

شود و خوردن مال یتیم را براي  ال و از بین رفتن معارف حقّه میمواریث و ترك تربیت اطف
تواند متحمل  نیاز نیست و خودش هم نمی کند زیرا او از مال دنیا بی اینکه کمک به قتل او می

دار مخارج او شود و به علاوه داراي عقوبت است   امور خود گردد و دیگري هم نیست که عهده
کند و منجر به نزاع و از بین رفتن طرفین  د مطالبه حق خود میو باضافه خود یتیم پس از رش

شود و فرار از جنگ را براي اینکه توهین دین و پیغمبران و پیشوایان دین و جرأت دشمنان  می
بر مسلمین است و دورشدن از شهر اسلام پس از توطنّ در آن براي اینکه سبب رجوع از دین و 

طور که حرام شده دادن مال به سفیه و  براي فساد اموال همان ترك رویۀ انبیاء است و رباء را
علتّ حرمت رباي نسیه از بین رفتن کارهاي نیک و حس مساعدت و ترك قرض دادن و تلف 

  »شدن اموال و بروز فساد و ظلم است.

   عمومی الملل بین اصول حقوق
ها  ها و دولت د و ملتّاي از حقوق است که به تنظیم روابط بین افرا الملل شاخه حقوق بین

هاي حقوق عمومی و  پردازد و در مقابل حقوق داخلی، در زمینه المللی می در سطح بین
خصوصی در داخل یک کشور با روابط افراد با یکدیگر و با دولت سروکار دارد. حقوق 

الملل نیز مصادیق مشابهی در زمینۀ مسائل حقوق خصوصی و عمومی دارد. در حقوق  بین
حقوق عمومی بیشتر مباحث حقوق اساسی و اداري و جزائی را دربردارد. حقوق  داخلی،

خصوصی از آئین دادرسی تا موارد مربوط به قضا و مناسبات و روابط افراد را در جامعه پوشش 
الملل عمومی سعی بر تنظیم و اعمال حق بر روابط دیپلماسی و کنسولی  دهد. حقوق بین می

المللی دارد و  ها و نهادها و مؤسسات بین ها با سازمان سبات دولتها با یکدیگر و منا دولت
 

  .٤٩٣٤و جل،  باب معرفة الكبائر التي أوعد االله عز ،٥٦٥ ،٣ ،الفقيه لايحضره من - 39
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ها با یکدیگر و  الملل خصوصی شامل قواعد مرتبط با مناسبات و روابط افراد ملتّ حقوق بین
ها و تناقضات قوانین کشورهاي مختلف و روش رفع اختلافات و تعارض بین آنها و  تفاوت

   شود. احکام و قواعد مربوط به آن می
الملل عمومی اسلامی  در این بخش هدف ما بیشتر بررسی موضوعات مرتبط با حقوق بین  

الملل خصوصی اسلامی نشویم چه  المقدور وارد مباحث حقوق بین است و سعی نمودیم حتیّ
طلبد. نگاه ما به قواعد حقوقی مندرج در این  اي را می که خود این موضوع سرفصل جداگانه

الملل است. از دیدگاه حکمت،  اسلامی به حیطه حقوق بین -حکام فقهیبخش تعمیم حکمَی ا
علتّ و سرّ هر حکمی مبناي اصلی وضع حکم است لذا با دریافتن علّت احکام و روح قوانین 

لذا اصول زیر را  الملل خواهیم بود شرعی در صدد تعمیم قواعد و احکام به سطح حقوق بین
  شمریم: برمی

    حقوقی کلیّ اصول پذیرش در عمومی جواز اصل - 1 
    شرع با موافقت حد در الملل بین موضوعه حقوق مقبولیت اصل - 2
    عرفی الملل بین حقوق مقبولیت اصل - 3
    قلوب تألیف و نیکی و عفو به اولویت اصل - 4
    معاهدات به وفاي اصل - 5
    قراردادها تشریفات رعایت به الزام اصل - 6
    عدل به رفتار اصل - 7
    جرم قطعیت بر جزا بودن مبتنی لاص - 8
    قانون برابر در مساوات اصل - 9

    دولت دوام اصل -10
    حق از سوءاستفاده منع اصل -11
    اضرار منع اصل -12
    است برائت بر اصل -13
    المللی بین ذرایع سد اصل -14
    اجازه و امر صاحب به استحسان انحصار اصل -15
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    الملل بین استصلاح اصل -16
    حق حلیت به مشروط الملل بین استصحاب اصل -17
    قانون نشدن ماسبق به عطف اصل -18
    بلامعارض تصرفّ دوام اصل -19
    باطل وکیل کیفر و محق وکیل پاداش اصل -20
  فطري حکم به جهل در آن رفع عدم و تشریعی حکم به جهل در تکلیف رفع اصل -21
    مکتسبه حقوق به احترام اصل -22
    مختومه امر عتبارا اصل -23
    المللی بین مسؤولیت اصل -24
    ناروا خسارت جبران اصل -25
    قصاص در حیات وجود اصل -26
    قصاص در تعدي به جواز عدم اصل -27
    )حرج و عسر( ماژور فورس در تسهیل اصل -28
    الملل بین تجارت حقوق در تجارت آزادي اصل -29
    جو و دریاها آزادي اصل -30
    دولت نه و انسان کرامت مبناي بر شناسایی اصل -31
    ها دولت حاکمیت ناقص شناسائی و افراد مالکیت حقوق کامل شناسائی اصل -32
    متقاضی به تابعیت اهداء اصل -33
  زور شهادت و حق کتمان ممنوعیت و خطا به اقرار و صحت به شهادت الزام اصل -34
    المللی بین اختلافات آمیز مسالمت حل در تحقیق قبول اصل -35
    المللی بین دعاوي در داوري پذیرش و اختلافات فصل و حل در مذاکره اصل -36
    )اختیاري میانجیگري( اصلاح و میانجیگري وجوب اصل -37
    )اجباري میانجیگري( المللی بین هاي جنگ در دخالت و دادن آشتی اصل -38

ست که مورد قبول و پذیرش همۀ برخی از این اصول منبعث از اصول کلیّ حقوقی ا



 اسلام  در ملل ال روابط بینمبانی عرفانی     18

  

اصولی  40باشد. هاي حقوقی کشورهاي متمدن بوده و در میان همۀ کشورها مشترك می سیستم
المللی بر قانون داخلی، مراجعه  الملل بر حقوق داخلی، تقدم معاهدات بین نظیر: تقدم حقوق بین

واز به واگذاري حقوقی بیش المللی، اصل عدم ج به محاکم داخلی قبل از مراجعه به محاکم بین
ها، اصل عدم توسل به زور، اصل  از آنچه که در اختیار است، اصل تساوي حاکمیت دولت

آور بودن تعهدات، اصل بیطرفانه بودن قضاوت، اصل  آمیز، اصل الزام همزیستی مسالمت
پرداخت هزینه توسط طرف محکوم، اصل عدم صلاحیت به رسیدگی به دعواي مطرح در 

دگاه دیگر، اصل آزادي تردد در دریاي آزاد، اصل دوام تصرّف بلامعارض در ایجاد حقّ دا
حاکمیت، اصل عدم تبعیض و مساوات اتباع کشور در برابر قانون و برخی موارد مشابه دیگر، 

تواند از اصول کلیّ حقوقی محسوب گردد. برخی از این اصول کلیّ حقوقی که در ارتباط با  می
المللی به  هاي مراجع بین کشورهاست، غالباً در قراردادهاي بین کشورها و قطعنامهروابط بین 

توان بطور مثال به: اصل مراجعه به محاکم داخلی قبل از  شود. از این موارد می آنها اشاره می
المللی بر قانون داخلی، اصل دوام  المللی، اصل تقدم عهدنامه بین مراجعه به دادگاههاي بین

المللی  شور)، اصل استقلال کشورها که مشترك بین حقوق داخلی و حقوق بیندولت (ک
باشند اشاره کرد که در جریان طرح و اقامۀ دعاوي در مراجع استناد به این اصول کلیّ دیده  می
  شود.  می

   خارجی اصول سیاست
سیاست خارجی هر دولتی چگونگی نگرش و برخورد یک کشور را با دول دیگر 

ند. در جهان امروز، اساس سیاستگزاري خارجی کشورها اقتضاي منافع آنان ک مشخصّ می
است. در اسلام نگرش متفاوت از این است. هدف اسلام اعتلاي بشریت است و نه اعتلاي 
کشور اسلام به تنهائی. اساساً اسلام براي اقوام عرب یا فارس یا شرق وسطی نازل نشده است. 

 

ة  -  40 ت  1907قرارداد لاهه  38در مادن به رسمیآمده است که اصول کلّی حقوقی که از طرف ملل متمد
از منابع  - اند گذاشتههاي حقوقی معتبر است که ملل متمدن آن را به اجرا  یعنی از اجزاي نظام-شناخته شده است 

ص و مستقل حقوق بین   الملل است. مشخّ
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ي تمام ابناء بشر را تحت رحمت خود قرار دهد. از طرف دیگر اسلام آمده است تا همچون پدر
منافع ناشی از اعتلاي بشریت آنقدر زیاد است که باعث انتفاع کشور اسلام نیز خواهد شد و این 
نفع بیش از منفعت زمانی است که سود کشور اسلام حداکثر شود. این دیدگاه بحث بسیار دقیق 

بپردازیم. امید است در آتیه در کتاب  که در اینجا به آن نمی و مبتنی بر استدلالات ریاضی است
کنیم که حداکثر کردن سود یک  اي این موضوع را تشریح نمائیم. و فقط اشاره می جداگانه

کشور به تنهایی، کمتر از حداکثر کردن سود یک کشور ناشی از حداکثر کردن سود بشریت 
سیاستمداران عالم است که به دنبال منافع کشور یا  است. این مهم اشتباه اکثر قریب به اتفّاق

حزب و گروه و دستۀ خود به تنهائی هستند. به هرحال، ذیلاً به اصولی از اصول سیاست خارجی 
کنیم که در ارتباط با سایر اصول قبلی و بعدي روح نگرش اسلام را به ملل و  اسلام اشاره می

  :نماید دول دیگر قابل استنباط می
    بشریت مصلحت بر اسلام مصلحت انطباق اصل -39
    بشریت به اسلام تعلقّ اصل -40
    انسانی کرامت اصل -41
    وحدت اصل -42
    نژادي تبعیض عدم اصل -43
    مشرکین از بیزاري اصل -44
    ها دولت ناسیونالیسم مقابل در اسلامی انترناسیونالیسم اصل -45
    ملیّ جویی برتري و تفاخر ممنوعیت اصل -46
    آمیز مسالمت همزیستی اصل -47
    اقوام و ملل با دوستی اصل -48
    غیاب یا حضور در دول و ملل همۀ منافع حفظ اصل -49
    داري امانت اصل -50
    خیر منع ممنوعیت اصل -51
    سیاسی ناکامل بیطرفی اصل -52
    حمایت جواز و الحمایگی تحت نفی اصل -53
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    اکشوره امور در مداخله عدم اصل -54
    دیدگان ستم آزادسازي وجوب اصل -55
    ها اقلیت از المللی بین حمایت اصل -56
    زمان این در فروشی برده و بردگی مصداق عدم اصل -57
    حق بر اتحّاد اصل -58
    ظلم در یاري به جواز عدم و ظلم ممنوعیت اصل -59
    بغی و جویی سلطه به جواز عدم اصل -60
    جنگ به اکراه اصل -61
    دفاع جواز و حمله به جواز عدم اصل -62
    محارب متجاوز با برخورد شدت اصل -63
    تجاوز در یاري ممنوعیت و نیکی در یاري وجوب اصل -64
    اجازه صاحب نظر بر جنگی هاي تاکتیک و استراتژي بودن مبتنی اصل -65
    صلح پیشنهاد پذیرش در اجبار اصل -66
    جنگ خاتمه از پس ندشم اسارت به جواز عدم اصل -67
    دشمن اسراي آزار و شکنجه به جواز عدم اصل -68
    زیست محیط ضد و بشریت ضد اقدامات و تجارت در جواز عدم اصل -69
    مادي منافع کسب جهت در غذایی مواد بردن بین از به جواز عدم اصل -70
  جهان گرسنگان به رسانی خوراك الزام و ارزاق المللی بین احتکار ممنوعیت اصل -71

   اصول دیپلماسی
مشی یا  شود. معنی اول دیپلماسی به معنی خط دیپلماسی به دو معنی کلیّ اطلاق می

المللی اعم از کشورهاي خارجی یا مناطق  هاي یک کشور در قبال مسائل سیاسی بین سیاست
د. معنی دوم به مفهوم شو اي بکار برده می المللی اعم از جهانی یا منطقه مختلف یا پیمانهاي بین

باشد. به هر تقدیر  المللی می هنر یا فن مذاکره جهت رسیدن به تفاهم مشترك در عرصۀ بین



  21  از دیدگاه حکمت الملل عمومی، سیاست خارجی، دیپلماسی حقوق بین

 

در این بخش به هر دو مفهوم  41کند. دیپلماسی در هر دو معنی در برقراري ارتباط مفهوم پیدا می
    42خت.المللی خواهیم پردا از دیدگاه مفاهیم اسلامی در برقراري ارتباطات بین

هدف ما در اینجا بررسی قواعد کلیّ دیپلماسی اسلامی و نحوة رفتار حکومت اسلام با   
حکومت اسلامی در طول  43ها است. البتهّ همانطور که به تفصیل گفته شده ها و دولت دیگر ملتّ

المؤمنین علی ع  تاریخ اسلام فقط چند سالی در صدر اسلام و چند سال آخر دوران حیات امیر
عباس و چه در سایر ازمنه که  امیه و بنی هاي بنی ها چه زمان حکومت و در باقی دوره بوده

هاي مسکونی مسلمین بر اریکۀ قدرت مستقر بودند  پادشاهانی به اسم اسلام در بلاد و سرزمین
واقعی   ها با حکومت همه به نام اسلام است و تفاوت زیادي در باطن و صورت این حکومت

  ارد. اسلام وجود د
نمایند. به عبارت دیگر  در روابط کشورها با یکدیگر مسائل مختلفی جلب نظر می  

الملل و رهبري دیپلماسی و  دیپلماسی عملی بر اصولی استوار است که نحوه برقراري روابط بین
هاي تحصیل هدف همه  ها و تاکتیک مبناي انگیزشی یا عقیدتی دیپلماسی و هدف آن و روش

هایی در مبانی  باشند که دیپلماسی متداول و دیپلماسی اسلام تفاوت یپلماسی میاز عوامل مهم د
  ها دارند که به بعضی از موارد مهم آن خواهیم پرداخت.  و ویژگی

هدف و انگیزه دیپلماسی در اصل چرائی ایجاد و برقراري رابطه با دنیاي خارج است. این   
تلف متفاوت بوده است. براي مثال در انواع هاي سیاسی جهانی مخ انگیزه در زمانها و نظام

المللی،  المللی، توازن قواي دو یا چند قطبی بین المللی، قدرت یک قطبی بین هاي بین نظام
 

دو «شود. گرچه معنی لغوي آن شامل  معانی دیپلماسی در منابع خارجی مشتمل بر این دو تعریف نیز می - 41
  باشند: نیز هست. منابع زیر از منابع کلاسیک درباره دیپلماسی می» چهره داشتن

• A Guide to Diplomatic Practice by Sir Ernest Satow, Longmans, Green & Co. London & New 
York, (1917). Now in its fifth edition (1998). 
• The Rise of the Great Powers: 1648-1815 Derek McKay and H.M. Scott (1983) .  

) دیپلمات و دیپلماسی، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور 1372آلادپوش، علی و علیرضا توتوتچیان ( -  42
  دي هستند. معنی بیان نموده که غالباً در دو مفهوم فوق قابل دسته بن 46خارجه، دیپلماسی را در 

 .   1388بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی علوم سیاسی در اسلام، سیاست، حکومت، ولایت از دیدگاه حکمت،   43 -
http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf 

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf


 اسلام  در ملل ال روابط بینمبانی عرفانی     22

  

المللی و انواع دیگر، هدف  الطوّایفی بین الملل، سیستم ملوك حکومت قانون در روابط بین
ك بین تمام اشکال دیپلماسی کسب تواند متفاوت باشد. ولی هدف اصلی و مشتر دیپلماسی می

  امنیت و منفعت بوده و هست. 
از لحاظ نظریات علوم سیاسی، امنیت به مفهوم خودبقایی یا حفظ وجود خود تلقی   

تواند در حفظ وضع فعلی در برابر دیگران، آینده نگري براي سبقت از  گردد. این امنیت می می
فات، و ترس از تجاوز و بسیار موارد دیگر خلاصه دیگران در آینده، ترس از دست دادن متصرّ

شود. کسب منافع نیز در حصول منافع ناشی از برقراري ارتباطات و روابط سیاسی و اقتصادي و 
المللی و ثبات سیاسی یا اقتصادي  یا وسوسه به تجاوز به تصرفّات دیگران و یا بالا بردن اعتبار بین

المللی خود سرفصل  ز روابط تجاري و اقتصادي بینشود. کسب منافع منتج ا خود خلاصه می
  پردازیم.  باشد که در اینجا به آن نمی الملل می بزرگی در مباحث اقتصاد بین

شود و علیرغم توجه  هدف دیپلماسی در اسلام تنها در کسب امنیت و منفعت خلاصه نمی  
عت براي دولت و ملتّ، هاي مورد نیاز براي ایجاد امنیت و کسب منف به حصول جمیع مؤلفه

نماید. در  الملل می اسلام به دنبال هدف بالاتري اقدام به طراحی دیپلماسی و برقراري روابط بین
اي خلق کردیم و شما را در شعب و قبائلی قرار  اي مردم همانا شما را از نر و ماده«آیۀ شریفۀ: 

هدف خلقت را بندگی و  44»ست.دادیم تا بشناسید. همانا اکرم شما نزد خدا خوددارترین شما
خلق نکردم جن و انسان را مگر براي « فرماید: فرماید. در جاي دیگر می عرفان معین می

نیز معنی شده است. یعنی هدف خلقت، شناخت و عرفان و ليعرفون به  ليعبدونکه  45»عبادت
اند یعنی شناختن یکدیگر در  دانسته لَشعوباً و قَبائرا ظرف  لتعارفُواآگاهی و بندگی است. برخی 

شعب و قبائل هدف خلقت بوده است. این آیه به هر تقدیر همسانی ابناء بشر و شناخت دیگري 
  کند.  و به عبارت دیگر روابط اقوام و شعب و ملل را وسیلۀ رسیدن به اهداف خلقت ترسیم می

کردند که چرا خداوند همۀ  هاي خلقت است و برخی اعتراض تعدد اقوام و امم از ویژگی  
 

و جعلْناكُم شعوباً و قَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم   يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ و أُنثى. 13، آیه سورة حجرات - 44
قاكُمأَت اللَّه دنع . 

 . و ما خلَقْت الْجِن و الْإِنس إِلاَّ ليعبدون .56سورة ذاریات، آیه  - 45
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براي هر گروهی از شما شریعت و «فرماید:  انسانها را در یک ملتّ و قوم نیافرید. در قرآن می
ساخت ولی خواست در آنچه به  خواست همه شما را یک امت می روشی نهادیم و اگر خدا می

همگی بازگشتتان به شما ارزانی داشته است بیازمایدتان پس در خیرات بر یکدیگر پیشی گیرید 
 47اند: در شرح این آیه فرموده 46»کردید آگاهتان سازد. خداست تا از آنچه در آن اختلاف می

یعنی براي هر فرقه و امتی از شما شریعتی برحسب قالب قرار دادیم، و لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً «
امتی از اختلاف استعداد آنها  براي اشاره به این است که شریعت مخصوص هر منكُمتأخیر 

راه آب است که جمیع  شرعةًیعنی راه واضح است به حسب قلب و  و منهاجاًناشی شده است. 
شوند و احکام قالبی در هر امت و شریعت راه به آب حیات  خلق به طور مساوي وارد آن می

قتی که واضح باشد، و مراد الامر و از نهج و منهاجاست و جمیع امت در آن مساوي هستند 
طریق واضح از قلب به حق است و آن به منزلۀ تعلیل سابق است یعنی از شریعت مخصوص 
خودت به واسطۀ شرایع آنان تجاوز نکن، زیرا شرایع آنان مخصوص خود آنها بود و براي تو 

خواست یک  ه اگر خدا میکو لَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً شریعت مخصوص خودت است. 
امت متفّق مبتنی بر یک طریق واحد و بدون اینکه شریعتی نسخ و شریعتی تجدید شود قرار 

تا بدانچه از شرایع جدید به ليبلُوكُم في ما آتاكُم هاي مختلف قرار داد  شما را امتو لكن داد  می
دت و الفت به او پیدا شده است براي نفس شما داده است بیازمایدتان، زیرا که قبول آنچه که عا
شود به خلاف آنچه که غیرمألوف است و  آسانتر است و به سبب آن صدق ایمان ظاهر نمی

شود مگر از صدق ایمان که به کسی داده شده  عادت به آن پیدا نشده است. پس قبول آن نمی
ها براي امتحان شماست پس به  امتیعنی وقتی دانستید که اختلاف فَاستبِقُوا الْخيرات باشد. 

کارهاي خیر یعنی در آنچه که خداوند بر زبان پیامبرش به آنها امر کرده است سبقت بگیرید نه 
هائی که از گذشتگانتان گرفتید، یعنی کارهاي خیر را در حالی که بر نفوستان سبقت  عادت
کند، یا بر همجوارانتان سبقت  می ها امر گیرید انجام دهید، زیرا نفسهایتان شما را به عادت می

 

ي ما لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً و منهاجاً و لَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً و لكن ليبلُوكُم ف: 48سورة مائده آیه  -  46
 مشابه این آیه در قرآن زیاد است. .  ه تختلفُونَآتاكُم فَاستبِقُوا الْخيرات إِلَى اللَّه مرجِعكُم جميعاً فَينبئُكُم بِما كُنتم في

 . 342-344ترجمه، صص  4، جلد  بیان السعاده فی مقامات العباده - 47
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که بازگشت جملگی شما به اوست چه  جميعاً إِلَى اللَّه مرجِعكُمبگیرید تا گوي سبقت را ببرید. 
پیشینیان و چه آیندگان، به امر خدا گرفته و چه به عادت اخذ کرده باشد. این عبارت تعلیل قول 

پس   فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ ر دو گروه است.وعد و وعید براي هفَاستبِقُوا خداست که 
کند، و این نیز  شما را به آنچه که از حق و باطل و امر و عادت در آن اختلاف داشتید آگاه می

  »کنایه از ولایت و اختلاف آنها بعد از رسول ص است.
م تا بر آن آیین باشد پس با تو در امر براي هر امتی آئینی نهادی«فرماید:  در آیۀ دیگري می  

 48»با تو منازعه نکنند. تو به پروردگار خودت دعوت کن که همانا تو بر هدایت مستقیم هستی.

یعنی اي پیامبر منهاج و شریعت هر قومی براي خودشان محترم است و آنها به آئین خود و تو به 
  تر است.  تقیم و کوتاهآئین خود باش گرچه شریعت تو بین شرایع دیگر راهی مس

شاید دور از صحت نباشد اگر تأویل شود که علتّ ایجاد اقوام مختلف و قرار گرفتن   
مشیت الهی بر شعوب و امم مختلف همانا اختلاف و عدم تبعیت آنها بوده است زیرا که 

دیگر  و همچنین آیۀ شریفۀ 49»مردم جز یک امت نبودند پس میانشان اختلاف افتاد.«فرماید:  می
مردم یک امت بودند پس خدا پیامبران بشارت ده و ترساننده را با کتاب بر حق «فرماید:  می

  50»بفرستاد تا بین مردم در آنچه که اختلاف کرده بودند حکم کند.
هرگاه «فرماید:  هدف دیپلماسی اسلام اشاعۀ تعالی انسانی توسط تعالیم الهی است. می  

ورد پناهش ده تا کلام خدا را بشنود سپس به مکان امنش برسان یکی از مشرکان به تو پناه آ
این آیه خطاب به رسول گرامی اسلام است که براي  51»دانند. زیرا ایشان قومی هستند که نمی

 

هدى   ربك إِنك لَعلى  لكُلِّ أُمة جعلْنا منسكاً هم ناسكُوه فَلا ينازِعنك في الْأَمرِ و ادع إِلى. 67سورة حج آیه  - 48
 سورة حج.  34همینطور نگاه کنید به آیه  .مستقيمٍ

  .و ما كانَ الناس إِلاَّ أُمةً واحدةً فَاختلَفُوا .19سورة یونس آیه  - 49
أَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق  كانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين و منذرِين و، 213سورة بقره، آیۀ  - 50

يهلَفُوا فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل. 
لا  أَنهم قَومو إِنْ أَحد من الْمشرِكين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلام اللَّه ثُم أَبلغه مأْمنه ذلك بِ: 6سورة توبه، آیۀ  - 51

  .يعلَمونَ
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اینکه کلام خدا را به گوش مشرکان برسانی به آنها پناه هم بده و آنها را تا مأمن امن نیز بدرقه 
دانند کلام خدا را (از بیانات تو) بشنوند بلکه  ل نما تا ایشان که نمیکن و این بارِ زحمت را قبو

از این استماع تغییر روش دهند و به راه خدا نزدیک شوند. این روش برخورد، مبین هدف 
آموزد که روش برقراري ارتباط در اسلام چگونه باید باشد. به  دیپلماسی اسلام است و می

گونه است که پیامبر  نزدیک ساختن خلق به راهش بدینعبارت دیگر یک روش خداوند در 
کند تا مشرکین کلام خدا را که از دهان مبارك رسولش بیرون  اکرم ص را متحمل مشقت می

م است و نه امر و نه نهی، بلکه گفتگوئی است همانند  می آید بشنوند. و این کلام نه تحکّ
با «فرماید:  آورده شده است، می مذاکرات متعارف. در سورة نحل همین دعوت به ظرافت

حکمت و موعظۀ نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و به روش نیکویی با آنها صحبت کن، 
ترین است به هدایت  ترین است به کسی که از راه گمراه است و آگاه پروردگار تو آگاه

   52 »شدگان.
طریق مذاکره است.  هاي سیاسی تقریباً مشابه و غالباً از روشهاي دیپلماسی در نظام  

زنی و مبادله امتیازات صورت  المللی بر این اساس تحت شرایط چانه برقراري روابط بین
دهند روابط میان  ها از طریق معاوضۀ امتیازاتی که به یکدیگر می گیرد. به طوري که دولت می

یات و کنند. ولی دیپلماسی اسلامی با هدف اعتلاي معنو هاي خود را تعریف می خود و طرف
گذاري  اخلاقیات جامعه سعی بر ایجاد و برقراري روابط با سایر کشورها دارد و در این هدف

  پردازیم:  دهد که به شمارش برخی از آنها می اصول مهمی را مد نظر قرار می
    اجازه مبناي بر مأموریت اصل -72
    اجازه صاحبان از اطاعت اصل -73
    دیپلماتیک مسئوولیت اصل -74
    دیپلمات شخصی و اجتماعی مصونیت عدم و سیاسی مصونیت اصل -75
    بیانی نهی و امر محدودیت و عمل به تبلیغ اصل -76

 

سبِيلِ ربك بِالْحكْمة و الْموعظَة الْحسنة و جادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هو   ادع إِلى. 125سورة نحل، آیۀ  -  52
يندتهبِالْم لَمأَع وه و هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع.  
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    عقیده تحمیل به جواز عدم اصل -77
    عقیده تفتیش منع و دیگران عقیده به احترام اصل -78
    کردار با گفتار انطباق اصل -79
    اقتصادي و سیاسی نیرنگ و کید ناپسندیدگی اصل -80
    مذاکرات در صداقت اصل -81
    سیاسی بهتان و دروغ کلام، جعل ممنوعیت اصل -82
    استهزاء یا توهین به جواز عدم اصل -83
    احسن جزاء و حسن دفع و تحیت اصل -84
    مثل به اقدام جواز و خائن از حمایت عدم اصل -85
    رشوه ستاندن یا دادن به جواز عدم اصل -86
    باطل به دیگر ملل و دول اموال اکل و غصب نوعیتمم اصل -87
    ترور ممنوعیت اصل -88
    ضیف بر اکرام اصل -89
    تابعیت نفی و بلد نفی ممنوعیت اصل -90
    روادید حذف و افراد جابجایی آزادي اصل -91
    زمین روي افراد کلّیه براي دلخواه اقامت و مهاجرت جواز اصل -92
    اسرار نکتما به الزام اصل -93
    افراد خصوصی امور در تجسس ممنوعیت اصل -94
س وجوب اصل -95 جرایم کشف و دشمن و بیگانگان و دولتی مأموران امور در تجس  

  گیري و توصیه براي ادامه مطالعات  نتیجه
گیرد. این موارد گرچه در  الملل مورد استناد و اجرا قرار می اصول متعددي در حقوق بین

رسد که از موارد مستحدثه در فقه  شوند و به نظر می ات جدید حقوقی مطرح میقالب اصطلاح
توان دریافت که اکثر قریب به اتفّاق اصول کلیّ حقوقی  اسلامی است ولی با تعمق در آنان می

هاي این اصول موضع  ها و ظرافت بینی در نظام حقوقی اسلام وجود داشته، و اسلام در خرده
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الملل و حقوق عمومی در کشورهاي اسلامی  مسلماً چون مفاد حقوق بینخاص خود را دارد. 
کمتر از حقوق داخلی و حقوق خصوصی مورد استناد و استفاده بوده لذا کمتر بسط یافته است. 

گذاري در اسلام منبعث از تکامل اخلاقی حقوق طبیعی است و به راحتی  بطور کلیّ روح قانون
اط است؛ زیرا در اسلام نفع فرد به منزله خودپرستی هدف توسط وجدان و عقل قابل استنب

نیست، بلکه نفع فرد به منزلۀ جزئی از هستی مطرح است و در تعمق در این اوراق و متون 
توان پی برد و باید  نیز به همین موضوع که عصارة ارزشی در حقوق اسلامی است می 53مرتبط

حقوق موضوعۀ جهان فعلی با حقوق اسلام ترین وجه تمایز  اظهار کرد که این نگرش اساسی
  است. 

کنند که در  هاي خارجی خود را به نحوي اتخّاذ می دول متعارف جهان همواره سیاست
تقابل با منافع دول دیگر منافع ملیّ خود را حداکثر کنند. در اسلام ملیت و قومیت و به تبع منافع 

سلام به دنبال اتخّاذ روشی است که مصالح شود. ا ملیّ و قومی به شکل متعارف آن تعریف نمی
  و منافع بشریت را تأمین کند و اسلام متعلقّ به بشریت است و نه حتیّ متعلقّ به مسلمین.

روش دیپلماتیک در اسلام بالاتر از جریان مادي مبادلۀ امتیازات قرار دارد. اصولاً 
نگرد بلکه به عنوان برادر یا  حکومت اسلامی به کشورهاي دیگر به عنوان منبع انتفاع نمی
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نماید. وظیفۀ برادري یا همسایگی متفاوت از تعاریف تفاهم  همسایه اقدام به برقراري روابط می
المللی جهان فعلی است که همگی برمبناي مادیات استوار است. مبنا  هاي ملیّ و بین و دوستی

ه، بلکه هدف نیست. به عبارت بودن مادیات و اقتصاد در این بحث از نظر اسلام منتفی نشد
خواهد و  دیگر اسلام مادیات و اقتصاد را به عنوان ابزاري براي تعالی روحی و اخلاقی جامعه می

الملل در نظام جهانی آنقدر  نه فقط براي رفاه و تلذّذ جسمانی. در صورتی که در روابط بین
ر پاي اقتصادیات لگد مال توجه به کسب مادیات است که اخلاقیات و معنویات همه در زی

  شوند. می
مسلماً بسط این نگرش نیاز به مطالعات زیادي دارد و هرچه وسعت این تحقیقات افزون 

اي براي تحقیق و  تري در سطح جهان خواهد داشت. تأسیس مؤسسه گردد نتایج آن قابلیت عام
المللی، مشاورین،  بین ها، متون الملل عمومی که دسترسی به کتابخانه تدوین اعلامیه حقوق بین

المللی، افراد صاحب نظر، مترجمین متخصص به  حقوقدانان، علماي علوم سیاسی معتبر بین
زبانهاي مختلف و برگزاري سمینارهایی براي طرح و تبادل نظر دربارة داشته باشد موضوع 

  بود. الملل نوین خواهد هاي خوبی در جهت تدوین و توسعۀ ترتیبات و نظام روابط بین قدم
  



 

  

  
  
  

  فصل اول
  
  

  الملل عمومی اسلامی حقوق بین





 

  

  مقدمه 
ها  ها و دولت اي از حقوق است که به تنظیم روابط بین افراد و ملّت الملل شاخه حقوق بین  

الملل عمومی سعی بر تنظیم و اعمال حق بر روابط  پردازد. حقوق بین المللی می در سطح بین
ها و نهادها و مؤسسات  ها با سازمان دیگر و مناسبات دولتها با یک دیپلماسی و کنسولی دولت

ها  الملل خصوصی شامل قواعد مرتبط با مناسبات و روابط افراد ملتّ المللی دارد و حقوق بین بین
ها و تناقضات قوانین کشورهاي مختلف و روش رفع اختلافات و تعارض  با یکدیگر و تفاوت

  شود.  آن میبین آنها و احکام و قواعد مربوط به 
در عمل این رشته از حقوق نتوانسته با ساز و کارهاي فعلی خود شرایط لازم را براي 

هاي  الملل و دیسیپلین روابط سالم بین ملل عالم مهیا نماید. شاید یکی از دلائلی که حقوق بین
به این آن در این امر ناتوان بوده، دور شدن این رشته حقوق از فطرت و طبیعت بشر بوده است. 

ترتیب اگر ساز و کارهاي جدیدي بر مبناي طبع سلیم بشر طراحی گردد که فقط به منافع 
الملل در این مقطع از  یکسویه کشورها ننگرد شاید بتواند قدمی در بهبود وضعیت روابط بین

  تاریخ بشر بردارد. 
و سعی الملل عمومی اسلامی است  هدف ما بیشتر بررسی موضوعات مرتبط با حقوق بین  

الملل خصوصی اسلامی نشویم چه که خود این  المقدور وارد مباحث حقوق بین نمودیم حتیّ
طلبد. نگاه ما به قواعد حقوقی مندرج در این بخش تعمیم  اي را می موضوع سرفصل جداگانه

الملل است. از دیدگاه حکمت، علّت و سرّ هر  اسلامی به حیطه حقوق بین -حکمَی احکام فقهی
مبناي اصلی وضع حکم است لذا با دریافتن علتّ احکام و روح قوانین شرعی در صدد حکمی 

  الملل خواهیم بود. تعمیم قواعد و احکام به سطح حقوق بین
مشروح استدلالات و مباحث قرآنی و تفسیري و کلامی و فقهی آن از نگاه اندیشمندان   

اي  خلاصه کتاباست و در اصل این عرفان و تصوف اسلامی قبلاً در کتابی مجزا طرح گردیده 
     54باشد. الملل عمومی آن کتاب می از فصل حقوق بین

 

هاي عرفان و تصوف اسلامی در مسائل  که به بررسی دیدگاه بینی اجتماعی عرفان اسلامی مجموعه جهان  54 -
 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:



 اسلام  در ملل ال روابط بینمبانی عرفانی     32

  

  اصل جواز عمومی در پذیرش اصول کلّی حقوقی  - 1
گیرد. برخی از این اصول  الملل مورد استناد و اجرا قرار می اصول متعددي در حقوق بین  

هاي حقوقی کشورهاي  همۀ سیستممنبعث از اصول کلیّ حقوقی است که مورد قبول و پذیرش 
آمده است  1907قرارداد لاهه  38باشد. در مادة  متمدن بوده و در میان همۀ کشورها مشترك می

یعنی از اجزاي  - که اصول کلیّ حقوقی که از طرف ملل متمدن به رسمیت شناخته شده است 
از منابع مشخصّ و مستقل  - اند هاي حقوقی معتبر است که ملل متمدن آن را به اجرا گذاشته نظام

  الملل است.  حقوق بین
المللی بر قانون  الملل بر حقوق داخلی، تقدم معاهدات بین اصولی نظیر: تقدم حقوق بین  

المللی، اصل عدم جواز به  داخلی، مراجعه به محاکم داخلی قبل از مراجعه به محاکم بین
ها، اصل عدم  اصل تساوي حاکمیت دولتواگذاري حقوقی بیش از آنچه که در اختیار است، 

آور بودن تعهدات، اصل بیطرفانه بودن  آمیز، اصل الزام توسل به زور، اصل همزیستی مسالمت
قضاوت، اصل پرداخت هزینه توسط طرف محکوم، اصل عدم صلاحیت به رسیدگی به دعواي 

تصرفّ بلامعارض در مطرح در دادگاه دیگر، اصل آزادي تردد در دریاي آزاد، اصل دوام 
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ایجاد حقّ حاکمیت، اصل عدم تبعیض و مساوات اتباع کشور در برابر قانون و برخی موارد 
تواند از اصول کلیّ حقوقی محسوب گردد. برخی از این اصول کلیّ حقوقی  مشابه دیگر، می

هاي مراجع  که در ارتباط با روابط بین کشورهاست، غالباً در قراردادهاي بین کشورها و قطعنامه
توان بطور مثال به: اصل مراجعه به محاکم  شود. از این موارد می المللی به آنها اشاره می بین

المللی بر قانون داخلی،  المللی، اصل تقدم عهدنامه بین داخلی قبل از مراجعه به دادگاههاي بین
حقوق اصل دوام دولت (کشور)، اصل استقلال کشورها که مشترك بین حقوق داخلی و 

باشند اشاره کرد که در جریان طرح و اقامۀ دعاوي در مراجع استناد به این اصول  المللی می بین
  شود.  کلیّ دیده می

رسد که  شوند و به نظر می این موارد گرچه در قالب اصطلاحات جدید حقوقی مطرح می  
فت که اکثر قریب به توان دریا از موارد مستحدثه در فقه اسلامی است ولی با تعمق در آنان می

ها و  بینی اتفّاق اصول کلیّ حقوقی در نظام حقوقی اسلام وجود داشته، و اسلام در خرده
الملل و حقوق  هاي این اصول موضع خاص خود را دارد. مسلماً چون مفاد حقوق بین ظرافت

ه عمومی در کشورهاي اسلامی کمتر از حقوق داخلی و حقوق خصوصی مورد استناد و استفاد
  بوده لذا کمتر بسط یافته است. 

به هرحال در بررسی هر یک از اصول کلیّ حقوقی، دیدگاه مشخصّ اسلام را بررسی   
گذاري در اسلام منبعث از تکامل اخلاقی حقوق طبیعی است و  نمائیم. بطور کلیّ روح قانون می

به منزله خودپرستی  به راحتی توسط وجدان و عقل قابل استنباط است؛ زیرا در اسلام نفع فرد
هدف نیست، بلکه نفع فرد به منزلۀ جزئی از هستی مطرح است و در تعمق در این اوراق نیز به 

توان پی برد. باید اظهار کرد که  همین موضوع که عصارة ارزشی در حقوق اسلامی است می
  ترین وجه تمایز حقوق موضوعۀ جهان فعلی با حقوق اسلام است.  این نگرش اساسی

  الملل در حد موافقت با شرع اصل مقبولیت حقوق موضوعه بین - 2
المللی تا آنجا مورد  از لحاظ نظام حقوقی اسلام قوانین موضوعه و توافقات تقنینی بین   

هاي  قبول است که در تضاد و تناقض با شریعت محمدي ص نباشد. در باب این موضوع بحث
المللی را در این ارتباط با دستورات شریعت  هاي تقنینی بین مفصلی مطرح است که نگرش
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اساسنامۀ  38بر طبق مادة  55سنجد. ها را می اسلام تطبیق داده و مقبولیت و عدم مقبولیت آن
المللی اعم از  هاي بین الملل شامل عهدنامه المللی دادگستري منابع و قواعد حقوق بین دیوان بین

المللی و  اند و رسوم بین د را صریحاً شناختهخصوصی و عمومی که طرفین اختلاف آن قواع
ترین  اصول عمومی حقوقی مقبول ملل متمدن است و نهایتاً تصمیمات قضائی و عقاید برجسته

  داند.  مؤلفّین ملل مختلف را به منزلۀ وسایل فرعی براي تعیین قواعد حقوقی می
ر مراتب بعد از شریعت قرار المللی اسلام منابع حقوقی فوق از لحاظ مرتبه د در حقوق بین  

گیرند. در ابتدا احکام اولیه اسلام مبتنی بر قرآن کریم و شریعت محمدي ص منبع اولیه  می
م  مقبولیت، قضاوت و داوري است و پس از آن سایر منابع حقوقی قرار خواهند گرفت. مسلّ

توانند مقبولیت  میاست تمام منابع بعدي چنانچه تضاد یا تناقض با قرآن کریم نداشته باشند 
  المللی موافقت با شرع است.  داشته باشند و ملاك اصلی سنجش منابع حقوق موضوعه بین

در مورد امور مستحدثه باید با اعمال دیدگاه حکمت و کاربرد عقل توافق یا تناقض   
موضوع را با دستورات قرآن کریم سنجید. این سنجش عقلی خود شرایط تفصیلی و متقنی دارد 

  56موضوع کتابهاي دیگري در این زمینه است. و

  الملل عرفی  اصل مقبولیت حقوق بین - 3
هاي مختلف غالباً با شدت و ضعف متفاوت، حقوق  منابع حقوقی در سطوح و بخش  

شود. عرف به  موضوعه (نوشته) و عرف و رویۀ قضایی و حتیّ دکترین حقوقی را شامل می
گردد و در وجدان عمومی به عنوان یک رویۀ  اري میگذ وسیله افراد در طول زمان پایه

گیرد. عادات قدیمی و مستمر و احساس الزام وجدان عمومی  الاجرا مورد موافقت قرار می لازم

 

هاي جالب کتاب نظر مذهبی به اعلامیۀ حقوق بشر نگارش حضرت حاج سلطانحسین تابنده  یکی از بررسی - 55
 سنجد.  باشد که مواضع اسلام را با اعلامیۀ حقوق بشر می می 1354گنابادي، چاپ کتابخانه صالح، چاپ دوم، 

و  مصرفی هايدر وام اقتصادي ربا -تحلیل فقهی) «1382و هرسینی (این بحث به تفصیل در بیدآباد  -  56
آورده شده است. پژوهشکدة پولی و بانکی،  »ل در کشف احکام شارعو کاستیهاي فقه متداو گذاري سرمایه

   a.pdff-http://www.bidabad.com/doc/rebaبانک مرکزي ایران. 

http://www.bidabad.com/doc/reba
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جامعه سبب تعریف و تشخیص عرف در اصطلاح حقوقی آن است. به عبارت دیگر عرف یک 
الرعایه  نوان یک قاعده لازمعادت اختیاري مستمر است که تدریجاً در اذهان عمومی به ع

یابد و عبارت از یک قاعدة  المللی نیز در همین تعریف مصداق می شناخته شده است. عرف بین
اند  حقوقی است که دولتها در طول زمان در روابط بین خود آن را اعمال داشته و رعایت نموده

  داند.  الرعایه می ها آنها را لازم به طوري که وجدان عمومی دولت
هاي  در اسلام نیز عرف به عنوان یک منبع حقوقی ثانویه شناخته شده است. یکی از مثال  

بارز مقبولیت عرف در حقوق اسلام در حقوق زوجیت قابل مشاهده است. همانطور که در جاي 
هاي ضمانت  الملل تشابه زیادي با حقوق زوجیت از جنبه شود، حقوق بین خود به آن اشاره می

رداد و عدم ضمانت بر الزام طرفین به متعهد بودن به شرایط عقد دارد و لذا آئین اجراي قرا
  دادرسی مشابهی براي هر دو مقوله قابل طرح است.

داد منابع حقوقی اسلام قرار می   دهد.  قاعدة حقوقی فوق عرف را به عنوان یک منبع در ع
م نیست و تحت شرایط باید اذعان داشت که پذیرش عرف به عنوان یک قاعده، قطعی و  مسلّ

ها متفاوت است ولی همواره نمایی از باورهاي مستقر در  باورها و رفتارهاي جوامع و دولت
المللی را در بردارد که از این وجه در حل و فصل دعاوي حقوقی قابل  جامعه و یا در سطح بین

  استفاده است. 

  اصل اولویت به عفو و نیکی و تألیف قلوب - 4
المللی عفو اولی به  الیم اسلام همواره در روابط انسانی اعم از داخلی یا بینبر اساس تع  

شود، قصاص مجاز است ولی عفو ارجح و  قصاص است. همانطور که در آیه قصاص ذکر می
  بیشتر تأکید شده است. 

الملل همین دلیل کافی است که نباید هر  در اولی بودن عفو به قصاص در سطح روابط بین
وئی را بالاخص اگر از روي جهالت بوده یا فاعل از اقدام خود ناخشنود است پاسخ داده اقدام س

شود. زیرا این اعمال قوة غضبیۀ برخی که در رؤوس حکومتها قرار دارند و از عقول ضعیفند را 
سوزند. در طول تاریخ  گردد که مللی در آن می اي آغاز می تحریک نموده و آتش غائله

ا به این دلیل آغاز شد و دود آن چشم ملتّها را کور نمود. لازم به ذکر است ه بسیاري از جنگ
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  پروري بیانجامد که در این صورت خود از ظلم بدتر است. که این عفو و اغماض نباید به ظالم
اولی بودن عفو به قصاص یک نوع استحسان تفضیلی است و مستوجب الزام نیست ولی 

  مستحسن در تخییر است. 

  وفاي به معاهدات اصل  - 5
وفاي به معاهدات از مباحث مهم در شریعت همۀ ادیان بوده و هست که ذکر آن به   

کنیم که حضرت زردشت ع فرمود:  گراید. فقط به این جمله از اوستا بسنده می تفضیل می
پیمان شکن نابکار، سراسر کشور را ویران سازد... و کارش بدان ماند که کشندة مرد پاك دین «

اي و نه پیمانی را که با راستگوئی  د. مبادا پیمان بشکنی نه پیمانی را که با یک دروغگو بستهباش
در تورات و اناجیل نیز  57».اي، چه هر دو پیمان هستند خواه با دروغگو و خواه با راستگو بسته

در این ارتباط آیات زیادي درج است. در قرآن نیز به صراحت بر این اصل تأکید شده و 
  شود.  المللی را نیز همچنان شامل می ولیت بینمسؤ

استثناء در نقص عهد و پیمان، عدم ایستادگی طرف متقابل به تعهدات خویش است. از   
پذیرفته شده است.  58الملل متعارف نیز نقض عهد در اصل مشهور به ربوس لحاظ حقوق بین

ساسی در اوضاع و احوالی که هرگاه تغییرات ا 1969برمبناي این اصل مندرج در قرارداد وین 
تواند عقد را یکطرفه فسخ و معاهده را خاتمه  مبناي عقد قرارداد بوده پدید آید، طرف ذینفع می

معاهده وین توسل به اصل ربوس مستلزم سه شرط است که  64یافته تلقی نماید. بر اساس ماده 
ه شرط اساسی رضایت یک، تغییرات اساسی در مورد اوضاع و احوالی که مبناي عقد بود

طرفین معاهده باشد. دوم، تغییرات اساسی مزبور، موجبات دگرگونی اساسی در تعهدات شود و 
   59بینی نباشد. شود قابل پیش سوم، دلایل اساسی که موجب تجدید نظر یا لغو قرارداد می

شود که تصریح نقض معاهدات در اسلام عدم پایداري  از مفاد آیات قرآن استنباط می  

 

 ، تهران چاپ سوم. 1361اوستا، بخش یشتها، جلیل دولتخواه، انتشارات مروارید،  - 57
58- La regle rebus sic stantibus  

 .29-32صص الملل، ملی کردن...، ) حقوق بین1367نگاه کنید به: قائم مقام فراهانی، عبدالمجید ( -59
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باشد. و لذا توسل به اصل ربوس و سه شرط آن کافی نیست.  طرف مقابل به شرایط معاهده می
مفهوم این موضوع در این است که اگر شرایط کسب منفعت برهم خورد اصل ربوس نقص 

داند. چون در اسلام اصل ضمنی همۀ  داند ولی اسلام قابل قبول نمی معاهده را مقبول می
است نه انتفاع یکسویه. بلکه انتفاع دوسویه مد نظر اسلام قرار دارد. به معاهدات تعالی بشریت 

عبارت دیگر اسلام معتقد است که اگر شرایط تغییر کرد و انتفاع از معاهده تقلیل یافت یا منتفی 
  گردید نباید قرارداد را ملغی و به مفاد آن پشت پا زد.     

بوس را به تعریف فورس ماژور تأویل الملل شرایط اصل ر دانان بین برخی از حقوق  
اند و معتقدند که عدم رعایت اصل مصونیت معاهدات، پایبندي جهان به حقوق کشورها  نموده

المللی خود شانه خالی  سازد زیرا کشورهایی که بخواهند از تعهدات بین را دچار اختلال می
المللی و حقوق  و روابط بینکنند با مستمسک قراردادن اصل مزبور اقدام به سؤاستفاده نموده 

   60نمایند. دیگر کشورها را ضایع می

  اصل الزام به رعایت تشریفات قراردادها  - 6
در قرآن در سورة بقره در باب عقد قراردادها به تفصیل دستوراتی صادر شده است که   

دادهاي المللی در اثر مبهم بودن قرار کند که براي جلوگیري از اختلافات بین کفایت از آن می
بینی تمهیدات لازم  بینی و غیرقابل پیش مابین باید در جمیع امور قابل پیش المللی فی مختلف بین

المللی نگردد. از طرف دیگر این  از قبل در قراردادها درج گردد تا سبب اختلافات بین
ز الملل خصوصی آنها نی هاي اتباع ملل در حیطۀ حقوق بین ها سبب تسهیل فعالیت کاري محکم

  خواهد شد. 

 

  براي بحث در این موضوع نگاه کنید به:  - 60
Abd-el-Kader Boye, Serie "Tiers monde en marche", Tome 3-L’acte de nationalisation, Berger–
Levrault, les Nouvelles editions africaines. 



 اسلام  در ملل ال روابط بینمبانی عرفانی     38

  

  اصل رفتار به عدل  - 7
قبل از اینکه وارد جزئیات این مبحث شویم بد نیست تحلیلی کلیّ نسبت به مفهوم عدل   

تا آنجا که عدالت  61داشته باشیم. عدالت در مکاتب مختلف مفاهیم گوناگون و متنوعی دارد
ختلف در تقسیم هاي م شود. ایدئولوژي ها ظلم در مکتب دیگري تلقی می در برخی مکتب

شوند. تفصیل  حقوق مساوي بین افراد غالباً دچار انحرافات ناشی از تمایلات عقیدتی خود می
این بحث بسیار زیاد است ولی کلیّت آن این است که هرگاه توجه به نوع انسانی است عدالت 

ت به به سمت بی طرفی عقیدتی متمایل است و هرگاه توجه به خصوصیات انسانی است عدال
شود. عدالت از لحاظ کلی به معنی قرار دادن شئ در  سمت خصوصیات مورد نظر منحرف می

ولی قراردادن  62شود. باشد که این تعریف از عکس تعریف ظلم استخراج می موضع خودش می
اي در علوم انسانی است که شاید به سادگی نتوان آن را  شئ در موضع خود مسئلۀ بسیار پیچیده

گر موضع عادلانه در تخصیص منابع در اقتصاد مد نظر باشد عدالت مفهوم تخصیص حل نمود. ا
شناخته شده است و معادلۀ  65در اقتصاد خرد 64یابد که به تعادل معروف به پارتو می 63بهینۀ منابع

نماید. اگر به دنبال موضع عادلانه در اجتماعیات  توزیع عادلانه را تعریف می 66معروف اولر
ارزش فرد و بازده او مد نظر قرار دارد که معلوم نیست این مسئله داراي جواب باشیم مفهوم 

باشد. اگر در حقوق از آن صحبت کنیم مفهوم برقراري اعمال حاکمیت قانون به  67بهینۀ یکتا
ها مد نظر است. قانون حتیّ اگر عادلانه باشد فقط در حیطۀ موضوع  تساوي بر فرد فرد انسان

کند و نه در جمیع جهات. اگر در روانشناسی فردي و  دالت را ترسیم میمورد بررسی خط ع
گروهی به بررسی مفهوم عدالت بپردازیم هیچ پایه و اساسی براي قضاوت در مورد عدل در 

 

تفریه هوفه ( -61 ُِدرباره عدالت، برداشتهاي فلسفی. ترجمه امیر طبري، نشر اختران. 1383نگاه کنید به ا ( 
. سید حیدر آملی، جلد اول، مؤسسه چاپ البحر الخضم في تأويل كتاب االله العزير الحكيم المحيط الاعظم ودر تفسیر  -62

 شود.  از این تعبیر استفاده می 402 – 409ق صص  - ه 1414و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
63 -  Optimum allocation of resources.  
64 -  Pareto optimality.  
65 -  Microeconomics.  
66 -  Euler equation. 
67 -  Unique optimal solution. 
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توانیم بیابیم. به هرحال قابلیت حصول عدالت جزئی در  احساسات و عواطف و عشق در بشر نمی
است وگرنه عدالت کلّیه به حسب فطرت و بر اساس  68»سانیقضاوت ان«اي منوط به  هر زمینه

ویژگی خلقت موجودات و متأثر از عدالت خالق آنها در عالم برقرار است. پس فرد اساس 
شناخت و تفسیر عدالت جزئی است. براي اینکه فرد در تفسیر عدالت جزئی توانائی قضاوت 

در وجودش  »العادل«الت رسیده باشد یعنی عادلانه داشته باشد لزوماً باید در درون خود به عد
مستقر شده باشد. نتیجۀ بحث در این است که عادل شخص نبی یا ولی یا وصی است که او 
میزان عدالت است و فرمایش او قانون، تقویم و تنظیم عدالت است و عدالت به وجود مبارك 

دل را معین و یابد و روشنائی وجود اوست که خط ع آن حضرت است که ظهور عینی می
  نماید.  مبرهن می

در مکاتب دیگر حتیّ دیدگاههاي چپ مارکسیستی نیز نهایتاً به همین شکل فیلسوفی در   
گردد که بتواند میزان حل و فصل قرار گیرد. به هرحال این  رأس جامعه در این موضع تصور می

یا وصی. و این فرد است میزان در همۀ ادیان نمایندة خدا است که یا نبی است یا ولی است و 
  در وجودش میزان است. » العادل«که بر اساس استقرار 

به هر تقدیر به عدل رفتار کردن وظیفه و مأموریت انبیاء و اولیاء و اوصیاء الهی و تابعین 
و در این مورد به حضرتش  شود آنها است. در آیات متعددي این مأموریت و امر دیده می

ه شده است و حتیّ تأکید شده که اگر حکم حضرت مورد پسند طرفین دستور استقامت نیز داد
نبود با این وجود باز باید عدالت مراعات شود. وظیفۀ قضاوت و داوري به عدل که انبیاء و اولیاء 

باشد و ارجحیتی بین  ها و ملل ساري می و اوصیاء الهی و مؤمنین به آن موظفّند بین تمام گروه
اتی از قرآن تأکید دارند که هدف بعثت انبیاء و نزول کتاب و میزان اصحاب دعوي نیست. آی

براي این است که مردم به قسط رفتار کنند و اشاره عام به انبیاء و کتاب و میزان است و وسعت 
کلمۀ ناس در آیات عموم ملل عالم است که در قالب رفتار دیپلماسی بین عموم ملل جهان مبین 

باشد. باید اضافه نمود که اصل رفتار به عدل حتیّ در  الملل می طح بیناقامۀ قسط و عدالت در س
  شود.  مورد دشمن نیز ساقط نمی

 

68 -  Human justice. 
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در باب ظرافت توجه اسلام به مبانی قضاوت و رعایت عدالت و قسط در صدور حکم و   
    رفتار قاضی مباحث زیادي در کتب حقوقی اسلامی درج است.

باشد که ارسال رسل و بعثت انبیاء  ملل در این راستا میال اصل رفتار به عدل در روابط بین  
براي کسب منافع مادي نبوده است و هیچ پیامبري براي این امر مبعوث نشد تا منافع قوم خودش 

بالاخص اینکه  69را حداکثر سازد. بر این اساس دولت اسلام نیز هدف جمع مال و اموال ندارد
المللی که هر  نماید. لذا برعکس رفتار غالب بین حقوق ملل دیگر را براي خود جلب و ضبط

باشد، دولت  دولتی به دنبال جلب و تصرّف حقوق دیگران و انضمام آن به مالکیت خویش می
جسمی فرد فرد ابناء بشر و کلّیۀ  - اسلام اینچنین هدفی ندارد. هدف اسلام تعالی روحی

الملل را  در صحنۀ روابط بین باشد و بر این اساس اصل رفتار به عدل جماعات آنها می
گیرد چون منافع ملیّ وي در راستاي منافع ملیّ سایر کشورهاست چون تمام کشورها  می پی

متشکل از انسانهایی هستند که هدف اسلام تحت پوشش قراردادن و رشد و تربیت همۀ آنها 
  باشد، چه در این سوي مرز باشند و چه در آن سوي دیگر.   (انسانها) می

  اصل مبتنی بودن جزا بر قطعیت جرم  - 8
گیرد که قطعیت یافته باشد و جزاي اعمال پس  در شریعت اسلام جزا بر عملی صورت می  

بطور کلیّ ظنّ طبق آیات صریح قرآن کریم جایگاهی در  70یابد. از وقوع فعل قابلیت تحقق می
ه به حضرتش عرض کردند: خوانیم ک اثبات حق ندارد. در تاریخ ترور امیرالمؤمنین علی ع می

عبدالرحمان بن ملجم قصد سؤ نسبت به جان حضرتعالی را دارد، اجازه فرمایید او را بازداشت 
نمائیم. فرمودند: هنوز مرتکب جرمی نشده است تا مجوزي براي بازداشت او باشد. این کلام و 

ب راهنمائی همچنین رفتار آن حضرت پس از سؤ قصد با قاتل خود، مسلمین را در این با
  کند. می

 

 ) هزینه در مالیۀ عمومی اسلامی، پژوهشکدة پولی و بانکی.1384نگاه کنید به: بیدآباد، بیژن ( -69
. 1354همچنین نگاه کنید به: نظر مذهبی به اعلامیه حقوق بشر، حضرت حاج سلطانحسین تابنده گنابادي،  - 70
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، بدرفتاري با ملل 71ها در شروع به جنگ عملکرد این قائده در مستمسک قرار دادن بهانه 
هاي آنها، شرور خواندن یا تروریست معرفّی نمودن دولتها و قرار دادن  دیگر، مصادرة دارائی

دیده شده هواپیماي شود. حتیّ  الملل بسیار دیده می ایشان در مضیقه و موارد مشابه در روابط بین
دهند به این ظن که احتمال غیرمسافري یا جنگی بودن  مسافربري کشوري را مورد حمله قرار می

رفته است. اینگونه موارد به دلیل ظنیّ بودن آنها و عدم قطعیت در ارتکاب جرم قابلیت  آن می
نکه احتمال داده شود توان به صرف ای تمسک براي اقدام جزائی و مقابله را ندارد. مثلاً نمی

 هواپیمائی جنگی باشد به آن حمله نمود. 

هاي ظنیّ اقدام به  بر این اساس دولت اسلام حق ندارد مانند سایر متجاوزین با طرح بهانه  
الملل نماید. و فقط وقتی مجاز به اقداماتی از این دست  اجراي سیاستهاي خصمانه در سطح بین

  اشد. است که قطعیت جرم احراز شده ب

  اصل مساوات در برابر قانون  -9
توان دریافت که هیچکدام  با استنباط از اصل وحدت و اصل کرامت انسانی به راحتی می  

از ما از دیگري برتر نیستیم و همه مخلوقات یک خالق و فرزندانِ یک پدریم و شعبه و قبیلۀ ما 
ز غیرمتعالی است و آن هم معیاري دلیل برتري ما نیست و فقط تقوي وجه تمایز انسان متعالی ا

توان برداشت کرد که همه در برابر قانون  نزد خداوند است و نه نزد خلق. بر این اساس می
یکسانند و تفاوتی بین متهم یا مجرم داخلی و متبوع کشور با متهم یا مجرم خارجی با تابعیت 

صل اکرام بر ضیف شاید اگر بیگانه نیست. در مقایسه با مجازات مجرم داخلی با توجه به ا
تخفیفی بتوان دربارة مجرم خارجی قائل شد ممدوح است چه که او مهمان است و اکرام بر 

هاي داخلی یا خارجی به تساوي در  باشد. تساوي تابعیت مهمان در اسلام یک وظیفه می
به حذف المللی خود الزام  ملاحظات سیاسی نیز قابل تعمیم است و اصل صداقت در روابط بین

  نماید.  همه گونه ملاحظات سیاسی را می
 

اي از این نوع به لهستان حمله کرد و جنگ دوم جهانی را آغاز کرد که  براي مثال آلمان نازي با طرح دسیسه - 71
 الملل درج است. نگاه کنید به تاریخ دیپلماسی عمومی. در کتب تاریخ روابط بین
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توان استنباط کرد که تفاوتی بین مردم نیست و سزاوارتر است که  از آیات قرآن کریم می
هاي دعوي قرار دهیم. و  از خدا اطاعت نموده و امر خدا را برتر از منافع طرفی از طرف

باشند بین آنها تفاوتی نیست و  هاي دعوي هرکه باشند و هر نسبتی و هر اموالی داشته طرف
  اطاعت امر خدا یعنی عمل به قسط و عدل بین آنها بالاتر و سزاوارتر است. 

دارد و همانگونه که در جاي  الملل را ملغی می این اصل، اصل کاپیتولاسیون در حقوق بین  
فاوتی در خود خواهد آمد جز مواردي که براي تشویق به گرایش به اسلام مد نظر شارع بوده ت

الملل عمومی نیز مصداق خاص  افراد از لحاظ حقوقی نیست. روح این نگرش در حقوق بین
  شمارد. المللی را مردود می خود را دارد که ملاحظات سیاسی در دادگستري بین

  اصل دوام دولت  - 10
این اصل مشعر بر این است که اگر حکومت کشوري تغییر کند دولت به معناي حاکمیت    
الملل پذیرفته شده است و در  کند. گرچه این اصل در حقوق بین سرزمین کشور تغییر نمی بر

توان استنباط  گیرد ولی داراي اشکال و ایراد است. از قرآن کریم می عمل مورد استناد قرار می
اند این تعهدات مجدداً با  هاي قبلی تعهدات نابجایی را با دول دیگر بسته نمود که اگر حکومت

غییر دولت یا باید تنفیذ شوند یا از اعتبار آنها کاسته شود و یا حتیّ ساقط شوند. زیرا اعمال و ت
نماید. استثناء این موضوع در دیون است  تفکرّات گذشتگان تکلیفی براي آیندگان ایجاد نمی

ینش بیش از ماترك وي با که از مایملک متوفیّ به وارث به ارث می شد رسد و چنانچه متوفیّ د
ین به وارث منتقل نمی شود. این حکم بر دلیل عقلی و قرآنی استوار است. این د  

تواند بعنوان سرفصل مبحثی قابل بحث باز بماند، ولی باید گفت که  طرح این مطلب می  
براساس سنّت تمام ادیان الهی و نتیجتاً اسلام خلافت لاحق باید مصوبات خلافت سابق را تأیید 

غیر این صورت اعتبار آنها ساقط است. اگر این موضوع را به اصل دوام دولت  و تنفیذ کند در
الملل عمومی  الملل تعمیم دهیم مباحث نوینی از این دیدگاه در حقوق بین در سطح روابط بین

قابل طرح است که سلامت و اعتبار قراردادها بالاخص آنهائی که حدود و ثغور کشورها را 
اند از جمله مباحث آن  اي را از دولتی گرفته و به دولت دیگري داده تغییر و حاکمیت منطقه

  خواهد بود. 
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  اصل منع سوءاستفاده از حق  - 11
اگر کشوري با اعمال قدرت نامحدود موجب زیان کشور دیگري شده باشد دادگاه   
یگر مانع گردد. به عبارت د 72»سوءاستفاده از حق«تواند با استفاده از قاعده  المللی می بین

کشورها حق ندارند از حقوق خود در تجاوز به کشورهاي دیگر خصوصاً کشورهاي ضعیف 
الملل رایج و پذیرفته شده است. این موضوع در قرآن  استفاده نمایند. این اصل در حقوق بین

کریم به خوردن مال یتیم شباهت زیادي دارد. زیرا یتیم نیز همانند کشورهاي ضعیف توانائی 
ود را ندارد و ممکن است ولی صغیر خود حتیّ اقدام به تجاوز به حقّ یتیم نماید احقاق حقّ خ

الملل است. آیات  که مشابه تجاوزات استعمارگران به مستعمرات تحت نفوذ آنها در سطح بین
توان اصل منع سوءاستفاده از  چندي در باب این موضوع در قرآن کریم نازل شده است که می

  اط نمود. حق را از آنها استنب
نماید  الملل این روش را ترغیب می شباهت این موضوع یعنی رفتار با یتیم در حقوق بین  

که اگر قصد استفاده از ثمرات کشور ضعیفی را دارید با میل و رضایت آن کشور و با اعمال 
عدالت درخواست الحاق آن کشور را به کشور خود نمائید و در این حالت چون مالکیت شما 

افتد دیگر از شدت استثمار کم خواهد شد و با آن به شکل مستعمره  شور ضعیف اتفّاق میبر ک
رفتار نخواهید کرد. به هرحال در اثر تداوم این مالکیت بالاخره کشور ضعیف به رشد و بلوغ 
اقتصادي خواهد رسید در این حالت کلیّۀ اختیار را به کشور مربوطه بازگردانید. محدودیت و 

هاي دیگر کشورها  انتفاع از اموال یتیم یا کشور ضعیف طمع به اموال و حقوق و دارایی کیفیت
  دارد. را به صراحت ممنوع می

ها در سیاست همواره بوده و هست و خواهد بود که کشورها با تطمیع حکّام  رشوت
چه » دنخور حرام «شوند. به هر تقدیر  ها را به ناحق متصرّف می تر اموال آن کشورهاي ضعیف

المللی در اسلام ممنوع است. خوردن مال دیگران در هر  در صحنۀ ملیّ و چه در صحنۀ بین
الملل نافذ  شکل و لباس و محلیّ ممنوع است و هم در حقوق داخلی و هم در مسائل حقوق بین

  است. 

 

72 - Abuse of right 
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  اصل منع اضرار  - 12
معروف فقهی است. بر اضرار به معنی زیان یا گزند رسانیدن است. قاعدة لاضرر از قواعد   

اساس این قاعده فرد حق ندارد در احقاق حقّ خود موجبات ضرر دیگري را فراهم آورد. یعنی 
توان اعمال حقّ خود را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع دیگري یا عموم قرار داد. این  نمی

لی (به معنی نقل مضمون نیز به نحو تواتر اجما 73قاعده مستند به دلیل عقل است گرچه روایاتی
کند به اینکه نباید عمل  شود. عقل حکم می یک روایت به الفاظ متعدد) در این ارتباط نقل می

یکی در جهت اعادة حقّ خود موجب ضرر دیگري شود. قبح ضرر و اضرار در فقه از مستقلات 
البتهّ مستقلات پذیرد.  شود یعنی از مواردي است که عقل بدون استدلال می عقلیه شمرده می

توانند  شود نسبی است و مستقلات عقلیه در مراتب مختلف می عقلیه که در فقه از آن ذکر می
تواند در تضاد باشند. براي  ناقض همدیگر باشند. زیرا حسن و قبح عقلی دربارة کل و جز می

ن موضوع تواند به نفع فردي باشد ولی به ضرر جمعی منتج گردد که ای مثال اجراي عملی می
شود که در جاي خود به آن خواهیم پرداخت. ولی  مبحث استصلاح و سد ذریعه را شامل می

کلّیت موضوع در این اصل بر این است که علی الاصول نباید براي احقاق حقّ خود راهی را 
  انتخاب نمود که موجب ضرر به دیگري گردد.

ها زیاد است. براي مثال اگر الملل و روابط بین کشور کاربرد این اصل در حقوق بین
کشوري درگیر جنگ با دولت دیگري است حق ندارد از خاك کشور دیگر براي احقاق حقّ 
خود استفاده و به حقّ حاکمیت او تجاوز نماید یا عملی نماید که سبب رسیدن زیان به کشور 

یروهاي انگلیس و ثالث شود. نمونۀ این موضوع در جنگ دوم جهانی بسیار بارز بود. براي مثال ن
روسیه از متفّقین براي حمله به نیروهاي متحّدین، ایران را از جنوب و شمال مورد تجاوز قرار 

  دادند.
مسائل زیادي بالاخص در اشتراکات مرزي اعم از زمینی، دریایی و هوائی در این مقوله 

در پایمال کردن المللی بسیاري از روابط دول مختلف  گنجد. وسعت این اصل در عرصۀ بین می
 

 ،٥ ،الكافي . و٢، ٢٩٢ص:  ،باب الضرار ،٢٩٢ ،٥ ،كافيال . و٤، ٢٨٠ص:  ،باب الشفعة ،٢٨٠ ،٥ ،الكافي - 73
  .٨، ٢٩٢ص:  ،باب الضرار ،٢٩٤ ،٥ ،الكافي . و٦، ٢٩٢ص:  ،باب الضرار ،٢٩٣
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  گیرد.  تر را دربرمی حقوق دول ضعیف

  اصل بر برائت است - 13
منظور از اصل برائت این است که در مواردي که در حکمی شک داریم معتقد شویم که   

توان اصل برائت را  در مقام عمل موظفّ به آن نیستیم. مجراي اصل برائت یعنی جائی که می
برائت متفاوت از اصل عدم است. اصل، بر عدم چیزي  بکار برد شک در تکلیف است. اصل

مبتنی بر  »البينة علی المدعي و اليمين علی من انكر« است تا وجودش ثابت شود. براي مثال قاعده
همین اصل است. یعنی هرکس که مدعی حقیّ باشد باید آن را اثبات کند. اصل برائت همچنین 

راردادن اصل بر حلیت هنگام تشکیک در اینکه آن متفاوت از اصل اباحه است که به معنی ق
باشد. خود تشکیک و شبهات و حجیت برائت در مجراي آن از  چیز حلال یا حرام است می

  74مباحث مفصلی است که در کتب اصول درج است.

اصل عدم، عدم اثبات است نه اثبات عدم، و اصل برائت برئ نگرداند و اصل «فرمایند:  می
یات نماید و اثبات وجود نکند، و استصحاب با اختلاف اشخاص و احوال جاري نفی نفی ماه

 75».نگردد، و بر فرض در مقام حجیت معذرت آورد نه حکمی را سجل نماید

اصل برائت از برخی آیات قرآن مجید قابل استنباط است که تا وقتی احکام تکلیف نشده   
نخواهد داشت و همگی دلالت بر این دارند که باشد، عدم اجراي آنها کیفري از جانب خداوند 

تکلیف پس از استعداد و تشریع است. گرچه مسئلۀ استطاعت جدا از اصل برائت است ولی 
استطاعت زیربناي اصل برائت خواهد بود زیرا تا فردي استطاعت شمول حکمی را نداشته باشد 

  که فوقاً به آن اشاره شد. تواند مشمول شک در تکلیف گردد که مجراي اصل برائت است  نمی
المللی با توجه به خصوصیات مذهبی مسلمین بسیار مهم است.  این اصل در شرایط بین

 

اصولی نظیر اصل اباحه و اصل عدم با اختلاف کمی مشابه اصل برائتند که در اینجا به ظرافتهاي اختلاف آنها  - 74
کنیم. نگاه کنید به محمدي، ابوالحسن  محور اصلی این بحث اکتفا می پردازیم و به اصل برائت بعنوان نمی

 . 215 – 224) صص 1356(
 . 257، ص 379. حقیقت 1346حضرت نورعلیشاه ثانی، صالحیه، چاپ دوم، چاپخانۀ دانشگاه تهران،  - 75
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کشند  کنند که چون نام مبارك پیامبر اکرم ص را بر خود می زیرا همواره مسلمین گمان می
اهلانه نه تنها شرافت و برتري خاصی بر ملل عالم دارند و گاه دیده شده که از روي تعصبات ج
اند. بسیاري از  اهل کتاب بلکه پیروان مذاهب دیگر اسلامی را تکفیر نموده و برادرکشی کرده

کند  هاي بین کشورهاي اسلامی مؤید همین موضوع است. این اصل به مسلمین تفهیم می جنگ
 چه که 76که اگر دستوراتی براي مسلمین تشریع شده جاي تفاخر بر دیگر ملل عالم نیست.

السویه است ولی  اند و عمل یا ترك عمل براي آنها علی ایشان هنوز بر این تکلیف مکلفّ نشده
تري بر دوش دارند. به عبارت  براي مسلمین مساوي نیست و آنان در تکلیف و وظیفه بار سنگین

جویی و فخرفروشی مسلمین به غیرمسلمین نیست بلکه مسلمین باید تلاش  دیگر جاي برتري
  ایند تا به تکالیف مکلفّه عمل نمایند. بیشتر نم

الملل و قوانین موضوعه اصل برائت مبتنی بر اصل قانونی بودن جرم قابلیت  در حقوق بین  
توان جرم  استفاده فراوانی دارد بطوري که براساس اصل قانونی بودن جرم هیچ عملی را نمی

اصل برائت منطبق بر این اصل دانست مگر آنچه که به موجب قانون جرم شناخته شده باشد و 
خواهد بود. بنابراین اگر کسی مدعی حقیّ یا دینی بر دیگري باشد باید آن را اثبات کند و الا 

  مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه منجر خواهد شد. 
است و قواعد عقلی » قبح عقاب بلا بیان«مهمترین دلیل حجیت برائت قاعدة عقلی   

تاثیر است.  ب ما، قانون، کشور یا مردم خاص ندارد و زمان و مکان در آن بیاختصاص به مذه
داند و این اختصاص به کشور خاصی ندارد و به زمان و مکان  مثلاً عقل ظلم و ستم را زشت می

شود. بدین جهت اصل برائت نتیجۀ یک درك روشن عقل است و در قوانین  نیز مربوط نمی
 

. خداوند 141سورة نساء، آیۀ  ى الْمؤمنِين سبِيلاً،لَن يجعلَ اللَّه للْكافرِين علَبرخی با استناد به برخی آیات مثلاً:  - 76
براي کافران بر مؤمنین راهی قرار نداده است، یا برخی دیگر با استناد به سایر آیات در تورات و انجیل قوم خود 
را برتر و افضل از دیگران میشمارند که غلط است. همانطور که در بخشهاي دیگر این کتاب به آن خواهیم 

خت انتساب به دین مفید به تفاخر و برتري بر دیگران نیست. در این ارتباط باید از منتسبین به ادیان مختلف پردا
سؤال کرد که آیا خیرالامم مسلمین بودند که فرزندان رسول گرانقدرشان ص را در کربلا تکه تکه کردند و یا 

هیچکدام از این طوائف خیرالامم نیستیم و هیچ  کشتند؟ مسلماً اقوام یهود و نصارا بودند که انبیاء سلف را می
 جاي تفاخر و برتري طلبی بر دیگري نیست. 
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  ال است. الملل عرفی قابل استعم بین

  المللی  اصل سد ذرایع بین - 14
اند که هر عملی که عادتاً  ذرایع جمع ذریعه به معنی وسائل است. برخی بر این عقیده  

 77اي گردد، به استناد اصل سد ذریعه بایست از آن ممانعت بعمل آورد. سرانجام منجر به مفسده
یک کشور خارجی از طریق کشور دوم براي مثال آزادي ترانزیت و نقل و انتقال مواد مخدر از 

به کشور ثالث، هرچند آزادي ترانزیت در کشور دوم وجود داشته باشد معذالک به دلیل اینکه 
رساند باید کشور دوم مانع از آن گردد. به عبارت دیگر  این ترانزیت به کشور ثالث صدمه می

  م نماید. کشور دوم باید سد ذریعه توزیع و انتقال مواد مخدر به کشور سو
این اصل علیرغم اتکاء بر آیات قرآن بر بناهاي دیگر احکام اسلامی نیز استوار است و 

باشد. همانطور که اشاره شد اعتلاي بشریت منوط به اعتلاي تمام آحاد  عقل نیز مؤید آن می
هاست و اگر فساد در کشوري رخنه کند به ضرر و زیان کشورهاي دیگر خواهد بود. این  انسان

هاست که همواره به اشتباه، منافع فردي خود را متمایز از منافع جهانی و  شتباه بزرگ انسانا
  بشریت دانسته است. 

  اصل انحصار استحسان به صاحب امر و اجازه  - 15
استحسان از مباحث بسیار بحث انگیز فقهی و حقوقی است که حجیت آن در بین مذاهب   

معناي نیک دانستن و پسندیدن است و در فقه مذاهب  مختلف مورد نزاع است. استحسان به
مختلف تعاریف گوناگون دارد. در مجموع به طور خلاصه از مصادیق استحسان این تعریف 

شود که استحسان صدور حکمی به سبب نیک دانستن و پسندیدن عملی و رعایت  برداشت می
تند که اگر باب استحسان باز مصلحت خود و دیگري است. مخالفین این نظریه بر این عقیده هس

دهد و اساس احکام و حقوق را بر هم  باشد هرکس به نفع خود حکمی بر وفق میل و هوي می

 

 )، چاپ نهم. مرکز نشر علوم اسلامی.1379نگاه کنید به اصول فقه، دفتر دوم مصطفی محقق داماد( - 77
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  ریزد.  می
شود  در اعمال و رفتار حضرت خضر ع به وضوح مشاهده می 78در قرآن کریم استحسان  

ظالمین منطبق  که اعمال و رفتار وي از سوراخ کردن کشتی و کشتن طفل و راست کردن دیوار
با احکام و قوانین هیچ شریعتی نیست. این استحسان منحصر به کسانی است که به آنها علم لدنی 

  عطا شده است و مدخل هرکسی نیست. 
گردد تا مرز میان  چنانچه استحسان مقید به اولوالامر نباشد منافع فردي یا ملیّ سبب می  

تن و پسندیدن براي تمام بشریت مد نظر قرار گیرد تر شود و به جاي اینکه نیک دانس ملل پررنگ
گرچه در حکومت اسلام تمام تصمیمات و   شود. براي ملتّ یا افراد خاص مطرح و ترسیم می

احکام مقید به اولوالامر است و ذکر این موضوع در این باب براي این است که هرکس خود را 
ند. زیرا همین محق دانستن بود که پس از ها محق ندا در صدور حکم و فتوا و تعیین خط مشی

  رحلت رسول اکرم ص مسیر اسلام را به اینگونه که هست تغییر داد. 
در تفصیل این موضوع باید گفت که خود رسول اکرم ص نیز بدون اجازه حقّ فرمایش   

نداشت تا چه رسد به فتوا و در این باب در ماجراي انقطاع وحی در قرآن کریم آمده است که 
  و سپس آیات سورة کهف نازل گردید. 79به مدت چهل روز وحی به حضرتش نازل نشد

  الملل  اصل استصلاح بین - 16
احکام شریعت اسلام مبتنی بر مصالح و مفاسد است. استصلاح یا مصالح مرسله در لغت به   

ارت هاي آزاد یا رها (در مقابل مقید) است. در مباحث اصول و فقه و حقوق عب معنی مصلحت
از این است که احکام فقهی را مبتنی بر مصالح مرسله بدانیم یعنی بر مصلحتی است که دلیل 

 

م خضر ع لدنی بود گذارند تا استحسان. و این بنا صحیح است زیرا عل برخی بناي عمل خضر ع را بر علم می -  78
و استحسان وي نیز برمبناي همین علم لدنی بود و بر این مبناست که در این اصل استحسان منحصر به صاحبان 

 .هستند الامر اولیعلم لدنی شده که مجازین و 
در مبحث مورد دانند ولی قابل استفاده  میَشاءَ اللَّه  أَنْگرچه مفسرین این موضوع را به دلیل استثناء نکردن با  - 79

تفسیر این آیات در: قرآن مجید و سه داستان اسرارآمیز عرفانی، نگارش حضرت حاج بررسی ما نیز هست. 
 سلطانحسین تابنده گنابادي آمده است.
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در این هنگام قاعده استصلاح حکم  80خاصی نه بر وجوب رعایت آن رسیده و نه به حرمت آن.
کند که مصلحت بشر در آن باشد. مصالح بشر از لحاظ مهمترین مقاصد شرع در  به عملی می
شوند. لذا بر این اساس در صحنۀ  ه دین، نفس، عقل، نسل و مال خلاصه میمقاصد خمس

المللی نیز همین استصلاح در صدور حکم و اتخّاذ روش به مصلحت هر دو یا چند کشور  بین
دهد.  درگیر است و در مجموع مصلحت بشریت را از لحاظ مقاصد خمسۀ فوق مد نظر قرار می

نّتی مشمول طیف کمی از احکام است ولی در صحنۀ اگرچه استصلاح در احکام فقهی س
المللی به حکم  یابد زیرا احکام اسلامی بین الملل دامنۀ وسیعی می المللی و حقوق بین بین

استصلاح قابلیت قبول جهانی خواهد یافت و نه به دلیل حکم فقهی آن در فقه اسلام. یعنی دول 
مند به پذیرفتن تعبدي احکام حقوق اسلام هستند  و ملل دیگر نه به اعتقاد به دین اسلام علاقه

بلکه به دلیل محاسبۀ مصلحت خویش احکام اسلام برایشان مطلوب گشته و قابلیت پذیرش 
   81یابد. می

هایی است که مهمترین آنها اذن است و  این اصل نیز همانند استحسان مقید به محدودیت  
از این قاعده احکام مصالح به مفاسد یا بالعکس  این محدودیت از این باب است که با استفاده

  تحریف نگردد.

  الملل مشروط به حلیت حق  اصل استصحاب بین - 17
استصحاب در لغت به معنی به همراه داشتن و همراهی است. از استصحاب در رسائل شیخ   

بدین شکل  یعنی حکم به بقاء آنچه پیشتر وجود داشته ذکر شده است »ابقاء ما کان «انصاري به 
که اگر یقین داشته باشیم که چیزي قبلاً وجود داشته و شک داشته باشیم که آیا حالا هم وجود 

تر باید گفت بر  کنیم. به عبارت حقوقی دارد یا خیر، آن را بر اساس یقین قبل موجود فرض می
ابت اساس این اصل اگر حق یا دینی بر عهدة کسی ثابت شد اصل بقاء آن است مگر خلافش ث

 

 .164 – 170) مبانی استنباط حقوق اسلامی، دانشگاه تهران. صص 1356محمدي، ابوالمحسن ( - 80
م از قبول آن سر باز میبراي مثال حکم طلاق در مسیحی - 81 زد از احکام اسلام اقتباس و  ت نبود و سالها دولت ر

 به تصویب رسید. بواسطۀ این قانون در همان روز تصویب حدود چهارده هزار زوج در ایتالیا متارکه نمودند.
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شود. عناصر استصحاب، حجیت، اقسام و تعارض با ادلۀ دیگر نظیر برائت یا احتیاط (اشتغال) یا 
تخییر یا اصالت الصحت یا اصالت اللزّوم یا امارة ید یا اقرار و یا با استصحاب دیگر همه از 

   82پردازیم. باشند که در اینجا به آنها نمی هاي مهم در استصحاب می بحث
الملل اسلامی نیز جایگاه خاص خود را داراست. زیرا با ورود  ر حقوق بیناین اصل د  

گردد و این قانون نگرش  الملل اسلامی قانون جدیدي به صحنۀ جهان وارد می حقوق بین
م است نگرش جدید بسیاري از آنچه پیشتر بوده  جدیدي را بر کلّیۀ مسائل تعریف می کند. مسلّ

برد. استصحاب با بقاء ثابت شدة حق، مشروط به  و سؤال می شده است را زیر شک و اجرا می
  کند.  حلیت آن، ابقاء ماکان را تجویز می

  اصل عطف به ماسبق نشدن قانون - 18
عطف به ما سبق نشدن قانون به معنی عدم تسريّ آثار حقوقی یک قانون به حقوق گذشتۀ   

باشد. عدم قبول این اصل  ون مربوطه میافراد یا نهادها و یا کشورها به زمان پیش از تصویب قان
دهد زیرا هر لحظه بیم آن  ها را در مخاطره قرار می همواره زندگی فردي و اجتماعی انسان

رود که قانون جدیدي وضع شود و حقوق افراد را زیر سؤال ببرد. لذا رعایت این اصل در  می
. در نظام حقوقی اسلام نیز این دهد هاي حقوقی آن را تشکیل می حقوق دول متمدن یکی از پایه
  اصل مد نظر قرار گرفته است. 

گذاري در  الملل سبب تقویت امنیت و ثبات ناشی از قانون کاربرد این قاعده در روابط بین
  گردد و ثبات از لوازم رشد و توسعۀ اقتصادي و اجتماعی همۀ ملل عالم است.  عرصۀ جهانی می

  اصل دوام تصرّف بلامعارض  -19
گردد. براي مثال اگر کشوري سرزمینی را براي  این اصل موجب حقّ حاکمیت می  

سالهاي طولانی در اختیار داشته باشد و دیگر کشورها نیز علیه آن ادعائی نداشته باشند، این 
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تصرفّ طولانی بدون معارض استمرار حاکمیت آن کشور نسبت به مورد تصرفّ را سبب 
گردد که سبب  قوق مکتسبه یا به نوعی استصحاب تلقی میشود. این اصل به نوعی ح می

شود. همانطور که ذکر آن رفت مشروعیت اصل دوام تصرفّ  مشروعیت ابقاء ماکان می
بلامعارض همانند اصل حقوق مکتسبه و استصحاب مبتنی بر حلیت حق و غیرغصبی بودن آن 

  گردد. باشد و در این حالت نیز در اسلام تأیید می می
ن اصل مبین این موضوع است که دولت اسلام حاکمیت غیرغصبی کشورها را در ای  

نماید. استثنائات این موضوع را در مبحث اصل شناسائی دول  هاي خودشان شناسائی می سرزمین
  نمائیم.  ذکر می

  اصل پاداش وکیل محق و کیفر وکیل باطل  - 20
و حتیّ تحریف حق است. وکالت وکالت یکی از مباحث و ابزارهاي مهم در احقاق حق    

نماید  الزّحمه از موکل خود سعی می از دیدگاه بدبینانۀ آن شغلی است که وکیل با دریافت حقّ
موکل خود را در دادگاه محق کند چه حق با موکل وي باشد و چه نباشد. این نحوه نگرش به 

ماید. قرآن کریم دستور فر بار است و قرآن کریم این نوع وکالت را نفی می وکالت بسیار اسف
نماید. وکالت  فرماید و از یاري در گناه و تجاوز منع می معاونت و یاري در نیکی و تقوا می

باطل یعنی تلاش براي تفوق باطل بر حق، معاونت در جرم است و لذا براي اینکه روند جریان 
و شریک گردد. محاکم رو به صلاح و فلاح باشد باید معاون در جرم در عقوبت مجرم سهیم 

یعنی وکیل باید فقط درصدد احقاق حقّ محق باشد نه احقاق حقّ موکل خود. البتهّ موارد استثناء 
بر این موضوع نیز وجود دارد که بسیاري از اختلافات، ناشی از تفسیر متفاوت قانون توسط 

  باشد. طرفین دعوي و وکلاي آنها می
ول این اصل است و بر این اساس وکیل وکالت که نوعی شفاعت و میانجیگري است مشم
الزحّمه دریافت دارد ولی اگر در محق  باید چنانچه در احقاق حق کوشید، از موکل خود حقّ

کردن باطل کوشید باید به جرم معاونت در جرم، بخشی از مجازات را به عهده گیرد. مسلمّ 
قانۀ وکیل خواهد است اعمال این روش، وکالت را به سمت قضاوت عادلانه و یاري صاد

  کشانید و فساد این شغل را تقلیل خواهد داد. 
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الملل نیز قابل تّسري است ولی در آن صحنه وکلا  این بحث با ملاحظاتی به حقوق بین  
نمایندگان دول هستند و جزاي معاونت در جرم به سادگی قابل انتساب و تحمیل به وکیل نیست 

د چه در این مقیاس جرائم و کیفر آنها بسیار بزرگتر از که وکیل از عهدة این جزا بر نخواهد آم
المللی به صداقت بایست  قدرت تحمل وکیل است. ولی به هرحال براي کشاندن وکالت بین

الملل ابداع گردد تا بشریت از فرصت جویی مجرمان در  تمهیداتی در این باب در حقوق بین
  ایمن شود.  ضایع نمودن حقوق دیگران از طریق بکارگیري وکلا

  اصل رفع تکلیف در جهل به حکم تشریعی و عدم رفع آن در جهل به حکم فطري  -21

کاربرد فراوانی در حقوق داخلی  »کند جهل به حکم رفع تکلیف نمی«عبارت حقوقی   
دارد و بر این اساس چنانچه مجرم علّت جرم خود را جهل به حکم اعلام نماید این قصور در 

نماید. گرچه این اصل براي این است که جهل به حکم  تقصیر وي نمی دانستن قانون، رفع
مستمسک مجرم قرار نگیرد و مشوق مردم باشد تا از قوانین موضوعه اطلاع یابند ولی از سوي 

اند ضایع گردد. لذا بر  دیگر باعث شده تا حقوق افرادي که واقعاً به قوانین مربوطه جهل داشته
احکام تشریعی یا موضوعه و احکام فطري قائل شد. احکام فطري این اساس باید تمیزي بین 

کند مثلاً ظلم و ستم و اجحاف و  دلالت بر جرائمی دارند که وجدان هرکس به آن اعتراف می
ضایع کردن حقوق دیگران و سرقت و تجاوز و بسیاري موارد دیگر را هرکس به عنوان جرم و 

دانند مثلاً براي ساختن انبار در پارکینگ منزل خود  شناسد ولی بسیارند کسانی که نمی خطا می
اي از شهر را  نیازمند مجوز شهرداري هستند و یا در روز مشخصّ با اتومبیل حقّ ورود به منطقه
هاي بسیاري از  ندارند و این احکام اخیر همگی در زمرة احکام تشریعی یا موضوعه هستند. مثال

   توان نام برد. این دو گروه احکام می
احکام فطري برمبناي قواعد عقلی کلیّ هستند و اختصاص به مذهب، قانون یا کشور 
خاص ندارند و زمان و مکان در آن تأثیر چندانی ندارد و وجدان مصدق آنهاست و در همه جا 

تواند به  تواند براي ارتفاع تکلیف خود را به تجاهل وادارد و نمی روند. لذا مجرم نمی بکار می
دانستم  تواند بگوید که من نمی متمسک شود. یعنی بطور مثال نمی» بح عقاب بلابیانق «قاعدة 

سرقت یا ظلم یا تجاوز اعمال زشتی هستند. ولی در احکام تشریعی و موضوعه این موضوع 
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دانستم که  تواند استدلال کند که من در این شهر یا کشور غریبم و نمی متفاوت است. مجرم می
قبح عقاب  «ص نباید با اتومبیل وارد محدودة مرکزي شهر شد. لذا به قاعدة در بین ساعات مشخّ

یک قاعدة » قبح عقاب بلابیان «کند. قاعدة  متمسک شده و از خود دفاع مشروع می» بلابیان
تواند منجر به نفی حق و یا  باشد و قواعد عقلی اساس تمییز حق هستند و نفی آنها می عقلی می

و لذا معقول نیست که فردي را نسبت به خطایی که از آن مطلع نبوده اصولاً قضاء گردد 
  مجازات کرد. 

توان استنباط نمود که جهل  در مورد احکام فطري دستور قرآن کریم صریح است و می
نماید ولی در مورد احکام تشریعی وقتی جهل به حکم رفع  به حکم فطري رفع تکلیف نمی

  بلاغ شده باشد.کند که حکم به مجرم ا تکلیف نمی
الملل نیز قابلیت تسريّ دارد و آن در این است که به  هاي حقوق بین این اصل به زمینه  

دلیل اینکه اتباع کشورهاي مختلف به قوانین موضوعه غیرموطن خود آگاهی بسیار کمی دارند 
 هاي باید در عدم رعایت احکام تشریعی با تخفیف با آنها برخورد شود. براي مثال بخش

شود که واردین ازآنها مطلع  اي از حقوق مدنی و اداري کشورها مشمول این موضوع می عمده
نیستند. شاید لازم باشد تا این قوانین به نحوي به واردین و مسافرین خارجی و توریستها تفهیم 
گردد. البتهّ در این مورد باید به روش تفهیم مناسب دست یافت. در غیر این صورت بسیاري از 

تواند جرائم تشریعی تلقی شود و آنها تحت تعقیب قضائی قرار  عمال واردین و مسافرین میا
اند. در این   گیرند در صورتی که واقعاً به آن قوانین آگاه نبوده و عقلاً مستوجب مجازات نبوده

الملل مسکوت بوده است و باید براي استیفاء حقّ افراد غیربومی در این باب  زمینه حقوق بین
  ها تسهیلاتی در این زمینه ابداع و وضع نمایند.  مسئله را مطرح و باز نمود تا دولت

  اصل احترام به حقوق مکتسبه - 22
شود. براي مثال  را فرد به طور طبیعی ندارد و از اکتساب وي ناشی می 83حقوق مکتسبه  

المللی  دیوان بیناساسنامه  38حقّ حاکمیت از جملۀ موارد این اصل است. این اصل طبق مادة 
 

83 - Acquired or verted rights 
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الملل در حل و فصل دعاوي  دادگستري از جملۀ اصول مورد استفاده بعنوان منابع حقوق بین
باشد. در نتیجه این اصل حقوق و امتیازات اکتساب شده ناشی از گذشت زمان از حقوق  می

سائل شوند. در فقه نیز استصحاب بنا بر تعریفی که شیخ مرتضی انصاري در ر مکتسبه شمرده می
یعنی حکم به بقاء آنچه پیشتر وجود داشته است باب حقوق مکتسبه را  »ابقاء ما کان«نماید:  می

نماید  هایی را بین استصحاب و حقوق مکتسبه ایجاد می نماید. این تعریف گرچه تفاوت باز می
دیگر دانند شباهت بسیاري به یک ولی از این نظر که هر دو امتیازات قبلی را مستوجب بقاء می

دارند. همانطور که در حجیت استصحاب به علل مختلف تردیدهایی است، در اعطاي حقوق 
مکتسبه نیز تردیدهایی وجود دارد. این تردیدها از لحاظ اسلام در نحوه سلامت حقوق مکتسبه 

باشد که در صورت رفع این  از حیث حلیت در مالکیت حق و عدم غصبی بودن این حقوق می
الملل عمومی به مسائل  ل احترام است. به هرحال حقوق مکتسبه در قلمرو حقوق بینتردیدها قاب

باشد. مثالهایی از  الملل می گردد که از عمده مسائل حقوق بین مختلف حقّ حاکمیت برمی
  حقوق مکتسب در قرآن آمده است.

  اصل اعتبار امر مختومه  - 23
ازعه و اختلاف به صورت نهایی و این اصل به این معنی است که اگر موضوع مورد من  

قطع توسط یک دادگاه ذیصلاح رسیدگی و به صورت قانونی تعیین تکلیف شد براي طرفین 
الملل نیز  دعوي مختومه تلقی شود و نباید مجدداً آن را مطرح ساخت. این اصل در حقوق بین

  توان دریافت. را می جایگاه مورد قبولی دارد. در آئین دادرسی اسلام نیز مصادیق این موضوع
همانطور که در آئین دادرسی در حقوق داخلی مطرح است، مدارك جدید دال بر کشف   

  الملل نیز باشد.  تواند باعث به جریان انداختن مجدد پرونده در حقوق بین حقیقت می

  المللی  اصل مسؤولیت بین - 24
الملل است به نحوي که  ینالمللی یکی از موارد مبرهن در مباحث حقوق ب مسؤولیت بین  

هرگاه کشوري مرتکب اعمالی شود که به دیگري خسارت وارد سازد باید جبران نماید. این 
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الملل خصوصی نیز تسريّ دارد و  الملل عمومی به موارد حقوق بین موضوع از دامنۀ حقوق بین
حمایت دیپلماتیک یابد. در این ارتباط مبحث  مسؤولیت به افراد متبوع یک کشور نیز تعمیم می

گیرد که در ارتباط با مباحث مطرح در اینجا بسیار حائز اهمیت است. گسترش مباحث  قرار می
هاي دیگري از مسؤولیت را در  حمایت دیپلماتیک تا حد کاپیتولاسیون نیز وسعت دارد که جنبه

مسائل حمایت  کند. البتهّ این نوع مسؤولیت در ارتباط با حدت الملل تعریف می روابط بین
المللی است ولی چون حمایت  مطرح است و علی القاعده جدا از تعریف مسؤولیت بین

شود لذا این مبحث نیز در اینجا قرار داده شده  دیپلماتیک از حیطۀ مباحث مسؤولیت تلقی می
  هاي موضوعی مجاور این مبحث است.  المللی نیز در حیطه هاي بین است. قیمومت

  ي گسترش دارد که حتیّ اگر مقامی  المللی در روابط بین ت بینمبحث مسؤولیالملل تا حد
از کشوري به کشور دیگر توهین نماید ملزم است علناً عذرخواهی نماید و یا حتیّ عزل وي از 

بینی است. جزئیات این مسائل در قوانین حقوق  مقام تحت تصدي نیز از وقایع قابل پیش
  للی دادگستري درج است. الم الملل و دیوان بین بین

بحث در باب مسؤولیت از حیطۀ تقصیر به دامنۀ قصور نیز رسیده است ولی چون اثبات   
مسؤولیت در حیطۀ قصور سخت قابل اثبات است و امکان استفادة نابجا از آن وجود دارد لذا با 

م مشروعیت اي در انطباق مشروعیت و عد هایی روبرو است. از طرفی مباحث عدیده محدودیت
الملل وجود دارد  اعمال مختلف بر اساس قوانین داخلی یا قوانین کشور مصدوم یا حقوق بین

  هاي خاصی در موضوعات مختلف برخوردارند.  که همگی از ویژگی
باشند و اگر  المللی گاهی قابل طرح نمی قوانین مسؤولیت در بسیاري از مسائل جدي بین  

آن با تردید روبرو است. در این باب بسیاري از مسائل که به  هم طرح گردند ضمانت اجرائی
افتد را  هاي بزرگتر اتفّاق می کنندگان بالاخص هجمۀ قدرت نحوي مرتبط با جنگ و حمله

توان ذکر کرد. از طرفی مسببین این گونه اعمال و تجاوزات افرادي هستند که در مقامات  می
ر در پایان جنگ هم محاکمه شوند یک جان بیشتر سیاسی یا نظامی کشورها قرار دارند و اگ

ندارند که قصاص گردند ولی ممکن است باعث کشتن تعداد زیادي شده باشند. از طرف دیگر 
در صورت عدم آمادگی کشور خسارت زننده، خسارت دیده حقّ توسل به زور یا جنگ را 

نها در ارتباط با این است که طرفین ندارد. البتهّ باید مجدداً به این موضوع اشاره کرد که همۀ ای
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  از چه قدرتی برخوردار باشند. 
تبلور این اصل در حقوق اسلام تحت عنوان مبحث دیه قابل مشاهده است. در فقه اسلام   

دیه به عنوان پرداخت خسارت در ضایع ساختن حقوق دیگران است و چون مرزهاي سیاسی در 
ارد لذا ضایع ساختن حقوق افراد و اقوام و ملل دیگر ها را ند اسلام تعریف مجزا کنندة انسان

گیرد. طیف  همانند ضایع ساختن حقوق افراد اقوام و ملل اسلامی است و دیه بر آن تعلقّ می
شود به نحوي که بر اساس  وسیع تعلّق دیه به تخلفّات شامل هم قصورات و هم تقصیرات می

گردد و اگر  گري شود مشمول دیه میقواعد فقهی حتیّ اگر عمل فردي باعث ترساندن دی
هایی اعم از مادي یا روحی یا جسمی براي او گردد به همین میزان  ترسیدن فرد موجب خسارت

  شود.  دیه بیشتر می
اگر دیه دهنده در پرداخت دیه خود ناتوان باشد بر حکومت اسلام فرض است که حقوق   

دیده دیه بپردازد. مباحث ضمان جریره که  المال به خسارت دو طرف را احیاء نموده و از بیت
مشتمل بر تعهد فرد در پذیرفتن خسارت فردي دیگر است در این حیطه وارد نیست چون ضمان 

  گردد.  جریره بر اساس اختیار مسؤولیت است ولی دیه بر اساس اجبار مسؤولیت وضع می
المللی است.  ی یا بینخود حکم قصاص به نحوي تصریح در پذیرفتن مسؤولیت اعم از ملّ

و چون مرزها در اسلام متمایزکنندة حقوق نیستند و کلیۀ افراد جوامع بشري از حیث نژاد و 
شوند لذا این قاعده مؤید اصل مسؤولیت در  ملیت و محلّ سکونت به یک چشم نگریسته می

  الملل است.  حقوق بین
و باید خسارت وارده را  براساس قرآن کریم هرکس ستم کند مسؤولیت متوجه اوست

رسد که از مباحث مهم در  المللی افراد می بپردازد. تعمیم این مبحث به موضوع مسؤولیت بین
  باشد.  الملل می حقوق بین

المللی  المللی تا قبل از جنگ دوم جهانی به موجب قواعد فرعی و قراردادي بین جرائم بین
داشتند مانند دزدي دریائی، خرید و فروش  از یک طرف عبارت از جرائمی بود که جنبۀ عام

برده و زنان و اطفال، خرید و فروش مواد مخدر و انتشار نشریات خلاف عفتّ و اخلاق و چاپ 
هاي قلب و از طرف دیگر عبارت بود از عدم رعایت قواعد و  اسکناس جعلی و ضرب سکه

افزوده شد و حقوق المللی  رسوم جنگ. بعد از جنگ دوم چند جرم بر فهرست جرایم بین
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المللی مورد اهمیت قرار گرفت و جرایم ضد بشریت، جنایات ضد صلح و کشتار  جزاي بین
هاي خاصی براي محاکمۀ جنایتکاران جنگی نظیر  دسته جمعی بر این موارد افزوده شد و دادگاه

  .الملل نوظهور بود هاي نورنبرگ و توکیو تشکیل شد که در تاریخ حقوق بین دادگاه
المللی قواي مسلح دولتها حق دارند در زمان  طبق قوانین و عرف عادي و قراردادي بین  

جنگ براي مبارزه با دشمن از اسلحه استفاده نمایند ولی مجاز به هرگونه اقدام و هر نوع استفاده 
از سلاحهاي جنگی بر علیه دشمن نیستند. براي مثال غارت و قتل افراد غیرمسلح مجاز شناخته 

المللی جزء عملیات  شده است. این اعمال و نظایر آن در زمان جنگ که طبق عرف و رویه بینن
اند. براي مجازات  شوند اصطلاحاً جنایات جنگ خوانده شده جنگی بمعنی اخص محسوب نمی

توانند به موجب قوانین جزایی داخلی با اتباع  مرتکبین این جنایات هر یک از دول متحارب می
المللی معمول شده  اي که از دیرباز در روابط بین نند و همچنین به موجب قاعدهخود رفتار ک

است دولتها حق دارند در صورتی که افراد دشمن را به عنوان اسیر جنگی در اختیار داشته باشند 
  طبق قوانین خود مجازات نمایند. 

در نتیجه  المللی افراد مفهوم وسیعتري پیدا کرد و در جنگ دوم موضوع جنایت بین  
المللی را نقض کرده و اقدام به جنگ تعرضّی نمودند مجرم و مستوجب  افرادي که تعهدات بین

تشکیل دادگاه نظامی  1945اوت  8مجازات شناخته شدند. بر اساس قرارداد لندن مورخ 
بینی گردید. این  المللی براي محاکمه و مجازات جنایتکاران بزرگ جنگ دول اروپایی پیش بین
گاه طبق مادة اول قرارداد لندن در آلمان تشکیل شد تا به جنایات افرادي که جرایم آنها داد

اساسنامه دادگاه نورنبرگ کسانی که  6محلّ جغرافیایی معینی نداشته رسیدگی نماید. طبق مادة 
ضد  ها مرتکب جرایم: جنایات بر به نام و به حساب دول اروپایی منفرداً یا به عنوان عضو سازمان

صلح، جنایات جنگ و جنایات بر ضد بشریت شده بودند مورد تعقیب و محاکمه و مجازات 
  گرفتند.  قرار می

الملل سابقه نداشته و امري کاملاً  جنایات بر ضد صلح از جرایمی است که در حقوق بین  
المللی  ت بیناي در مورد مسؤولی تازه بود و بنابراین از این لحاظ بعد از جنگ دوم اصول تازه

اساسنامه دادگاه نظامی  6افراد صرفنظر از مقام و موقعیت آنها وضع شد. طبق بند الف مادة 
اداره یا شروع و تهیه و یا ادامۀ یک جنگ تعرضّی یا «نورنبرگ جنایات بر ضد صلح عبارتند از: 
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ود و یا شرکت در یک المللی واقع ش ها و پیمانها یا قراردادهاي بین جنگی که بر خلاف عهدنامه
 6به موجب بند ب مادة  84»نقشه دسته جمعی یا توطئه به منظور اجراي یکی از اعمال مذکور.

نقض قوانین و عادات جنگ، که موارد «اساسنامه دادگاه نورنبرگ جنایات جنگ عبارتند از: 
راد غیرنظامی آن عبارتند از (بدون اینکه منحصر و محدود به همین عده باشد) قتل و تبعید اف

نواحی اشغال شده و بدرفتاري با آنها به منظور کار اجباري یا به هر منظور دیگر، قتل اسیران 
جنگی و بدرفتاري با آنها، اعدام گروگانها، غارت اموال عمومی یا خصوصی، تخریب بدون 

ابراین بن» علتّ شهرها یا دهات یا هر نوع تخریب و انهدام که مبتنی بر ضرورت جنگی نباشد.
جنایات جنگ به معنی اخص عبارت از نقض قواعد و مقرّراتی است که به موجب قراردادهاي 

   85المللی دول متحارب و افراد ارتش آنها باید در موقع جنگ رعایت کنند. بین
جنایات بر ضد بشریت نیز از جرایمی است که تا قبل از تشکیل دادگاه نورنبرگ در حقوق 

اساسنامه  6ص و سابقه مشخصّی نداشته است. این جنایات طبق بند ج مادة الملل عنوان خا بین
قتل، نابودي، برده کردن، تبعید، یا هر عمل غیرانسانی «دادگاه نظامی نورنبرگ عبارتند از: 

 

ها در اساسنامه دادگاه نورنبرگ تعریف نشده است معذلک از  گرچه جنگ تعرضّی و جنگ ناقض عهدنامه -84
هاي تقدیمی به دادگاه و اظهارات نمایندگان دول متّحد که تقاضاي مجازات سران دول متجاوز را  ادعانامه

ها جنگی  آید که مقصود از جنگ تعرّضی یا جنگ ناقض عهدنامه گاه چنین برمیداشتند و همچنین از حکم داد
است که بر خلاف عهدنامۀ بریان کلوگ (عهدنامه تحریم جنگ) که جنگ را به عنوان اجراي سیاستهاي ملی 

از  ها و قراردادها مخصوصاً عهدنامۀ ورساي و قراردادهاي لوکارنو و غیره منع کرده و همچنین سایر عهدنامه
 باشد. طرف دولت آلمان و متّحدین اروپایی را مورد حمله و تجاوز قرار داده است می

 1899این قراردادها که مورد استناد دادگاه نورنبرگ واقع شده است در درجه اول عبارتند از قراردادهاي لاهه  85
راجع به رفتار با اسیران  1927مربوط به قواعد و رسومی که باید در جنگ زمینی رعایت شود و قرارداد  1907و 

راجع به جنگ دریایی و زیردریایی و در درجه دوم عرف و عادتی است  1936و  1930جنگی و عهدنامه لندن 
المللی رعایت قواعد و  المللی معمول شده است. گرچه به موجب قراردادها و طبق عرف بین که در روابط بین

مورد قبول قرار گرفته اما اولاً عدم رعایت و نقض آنها رسوم جنگ از طرف دول متحارب اصلی است که 
المللی دولتها  المللی شناخته نشده و ثانیاً از آنجا که تا قبل از دادگاه نورنبرگ در روابط بین جرم بین اًصریح

شد و این موضوع  اند عدم رعایت قواعد مزبور موجب مسؤولیت مدنی دولت متخلّف می مسؤولیت جزایی نداشته
 ر ماده سوم قرارداد لاهه ذکر شده که دولت متخلّف باید جبران خسارات وارده از طرف اتباع خود را بنماید.د
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دیگري که علیه مردم غیرنظامی (کشوري) قبل از جنگ یا در حین جنگ ارتکاب شود یا 
ها مخالف  سیاسی، نژادي، مذهبی (اعم از اینکه این شکنجه شکنجه و عذاب دادن مردم به علل

یا موافق قوانین مملکت محلّ ارتکاب باشد) که بر اثر جنایتی ارتکاب شود که داخل در 
کنندگان و سازمان دهندگان و محرّکین و شرکاء و  صلاحیت دادگاه یا مربوط به آن باشد. اداره

ا اجراي نقشه دسته جمعی و یا یک توطئه براي ارتکاب معاونین جرمی که در تنظیم و تهیه و ی
اند مسؤول کلّیه اعمال تمام کسانی که براي اجراي  یکی از جرایم مذکور در فوق شرکت داشته

   86باشند. نقشه مزبور انجام شده است می
علاوه بر جرایمی که در اساسنامه دادگاههاي نورنبرگ و توکیو و احکام دادگاههاي 

کشتار  1948دسامبر  11المللی  توجه واقع شده است به موجب قرارداد بینمذکور مورد 
دستجمعی نیز اعم از اینکه در زمان جنگ یا در زمان صلح ارتکاب شود جرم و جنایت 

المللی شناخته شده است و مرتکبین آن از افراد عادي و مأموران دولتی و اعضاي حکومت  بین
قرارداد عبارت است از یکی از اعمال ذیل  2طبق ماده  شوند و کشتار دستجمعی مجازات می

  که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از گروه ملی، قومی، نژادي، یا مذهبی انجام شود: 
  قتل اعضاي گروه  - 1
 صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی افراد آن گروه  - 2

ی به زوال قواي قراردادن عمدي گروه در معرض شرایط زندگی نامناسبی که منته - 3
 جسمی آن گروه به صورت کلیّ یا جزئی بشود. 

 اقداماتی که بمنظور جلوگیري از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد.  - 4

 انتقال اجباري اطفال آن گروه به گروه دیگر.  - 5

الملل  سابقه در حقوق بین المللی نورنبرگ متضمن یک موضوع تازه و بی حکم دادگاه بین
 

کنندگان  جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دادگاه به صورت مستقل و به عنوان جرم اصلی مورد توجه تهیه -86
ة اساسنامه واقع نشده و عنوان جرم تبعی دارد و در نتیجه مر در  6تکبین جنایات موضوع بندهاي الف و ب ماد

شوند. در طرح  صورتی که ضمن ارتکاب آن جنایات مرتکب جنایات بر ضد بشریت گردند مسؤول شناخته می
الملل تنظیم گردید جنایات  قرارداد راجع به جنایات بر ضد بشریت و امنیت بشر که بوسیلۀ کمیسیون حقوق بین

ة اساسنامه دادگاه نورنبرگ کاملتر ذکر و جرم مستقلی شناخته شد. 6 موضوع بند ج ماد 
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لیت و مجازات افراد است به علتّ تخلفّ از تعهدي که دولت به عهده گرفته بود و آن مسؤو
الملل مدتهاست براي اشخاص طبیعی  است. در حکم دادگاه تصریح شده است که حقوق بین

الملل از نمایندگان دولتها  تکالیف و مسؤولیتهایی در نظر گرفته و حمایتی را که حقوق بین
توانند باستناد سمت  یتکارانه آنها نیست و مرتکبین این اعمال نمیکند مربوط به اعمال جنا می

رسمی خود از محاکمه و مجازات معاف شوند. اصل مسؤولیت فردي بعلتّ نقض تعهدات 
المللی در قرارداد کشتار دسته جمعی نیز عنوان شده و برسمیت شناخته شده است. همچنین  بین

ضد صلح و امنیت بشر که با توجه به سوابق مربوط به  در مادة اول طرح مربوط به جنایات بر
الملل  اساسنامه و حکم دادگاه نورنبرگ تهیه و در ششمین دورة اجلاسیۀ کمیسیون حقوق بین

به تصویب رسیده به مسؤولیت و مجازات افراد به این شرح اشاره شده است:  1954در سال 
الملل  قانون تعریف شده جنایات حقوق بین جنایات بر ضد صلح و امنیت بشر که در این«

طرح مزبور  2گردد و افرادي که مسؤول آنها باشند مجازات خواهند شد. در مادة  محسوب می
بند است اعمالی که جرم یا جنایات بر ضد صلح و امنیت بشر باشند احصا شده  13که مشتمل بر 

اوزکارانه، هر نوع تهدید براي اقدام به است. این اعمال به طور خلاصه عبارتند از: هر عمل تج
عمل تجاوزکارانه، عمل تهیه و تدارك توسل به نیروي مسلح، عمل تشکیل و تشویق دستجات 
مسلح براي اقدام به تجاوز، اقدام براي ایجاد جنگ داخلی در یک کشور، اقدام به عملیات 

یگر، کشتار دسته جمعی، اعمال ها، دخالت در امور کشور د تروریستی، اقدام بر خلاف عهدنامه
خلاف انسانیت، اعمال خلاف قوانین و عادات جنگ، توطئه و تحریک و یا معاونت و شرکت 

  87»در جرایم مذکور در فوق.
آور است و ایجاد  شود که کلّیۀ معاهدات الزام در مبحث وفاي به معاهدات بحث می

است چه با خدا چه با خلق خدا. در این کنند. و این مسؤولیت مربوط به هر عهدي  مسؤولیت می
ارتباط باید ابراز داشت که با دخول در اسلام و به طریق اولی در ایمان مفاد تعهدات اعمال و 

باشند که مفترض الاتباعند.  رفتار اسلامی بطور ضمنی و صریح از شرایط بیعت عام و خاص می
ده باشد و چه نشده باشد ملزم به رعایت المللی وارد ش یعنی چه کشور اسلام در قراردادهاي بین

 

  شده است.  فادهانتشارات دانشگاه تهران است ،3الملل عمومی، محمد صفدري، جلد  توضیحات از حقوق بین - 87
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  باشد. دستورات انسانی اسلامی در ارتباط با سایر دول و ملل می

  اصل جبران خسارت ناروا  - 25
هاي  در حقوق داخلی نظام 88اصل جبران خسارت ناروا یا اصل جبران عمل خلاف  

معین گردیده  مختلف حقوقی پذیرفته شده است و در قوانین آنها روش جبران خسارت نیز
است. طبق تعریف کلیّ اگر شخصی با اقدام به عملی یا خودداري از انجام عملی به دیگري 

الملل این جبران  خسارت زند موظفّ است تا خسارت وارده را جبران نماید. از لحاظ حقوق بین
مل گیرد تا خسارت متح المللی صورت می اقدامی است که به نفع یک کشور یا یک سازمان بین

باشد. از این اصل در  شده را جبران نماید و هدف از این اقدام اعادة وضعیت قبل از خسارت می
به عنوان یکی از اصول عمومی مورد قبول ملل متمدن نام برده شده  1907قرارداد لاهه  37ماده 

  است. 
است و این اصل در اسلام نیز در قالب مبحث فقهی ضمان مطرح و کاملاً پذیرفته شده   

هرگونه خسارت وارده از طرف فرد یا دولت به دیگري اعم از حیطۀ عمل خصوصی یا عمومی 
باشد به نحوي که جبران عمل  مستلزم اعادة وضعیت قبل از خسارت یا جبران خسارت وارده می

الملل خصوصی تا وقتی که طرفین  خلاف خاطی شود. اصالت این اصل در حقوق بین
الملل عمومی که  ا عینی هستند کمتر دچار تردید است تا حقوق بینهاي حقیقی ی شخصیت

ها مبحث وسیعتري از لحاظ  ها هستند و موضوع ستاندن خسارت از دولت طرفین دعوي دولت
کمی و کیفی است. به هرحال این اصل کلیّ (بدون توجه به مسائل مربوط به اثبات اصالت حق) 

  سلام به رسمیت شناخته شده است. الملل عمومی در حقوق ا در حقوق بین
در قرآن کریم آیات زیادي در مورد پاداش افراد آمده است و در همۀ این آیات جزا به   

اندازة جرم در نظر گرفته شده است و دلیلی بر مسؤولیت قومی و گروهی و ملیّ است که آثار 
  المللی نیز قابل تسريّ است.  آن در مسائل بین

 

88   - Reparation. 
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  در قصاص  اصل وجود حیات - 26
قصاص از احکام قرآن کریم و از ملزومات جلوگیري از وقوع قتل و تعدي انسانها به جان 
یکدیگر است. قوانین برخی از کشورهاي جهان در حال حاضر به سختی مجازات اعدام را 

  پذیرند و این امر باعث شده که قتل در بسیاري از جوامع رشد یابد.  می
صاص در ادیان قبل نیز تشریع و در تورات نیز آمده است. همانطور که ذکر شد حکم ق  

المللی دربارة قصاص و تقید کشورها به اجراي آن مهمترین عامل  وجود و قبول یک قانون بین
باشد. تقنین این قانون و عمل کشورها به آن عبرتی خواهد بود براي  بازدارنده از تعدي می

کنند. قصاص و خونخواهی کشته شدگان جنگها پس  متجاوزان که گمان تجاوز را از سر برون
  المللی به آن پرداختیم. از اتمام جنگ موضوع این مبحث نیست و در موضوع مسؤولیت بین

  اصل عدم جواز به تعدي در قصاص  - 27
بر اساس این اصل چنانچه جرم و جنایتی از جانب تبعۀ یک کشوري بر تابعین کشور   

حداکثر به میزان جرم واقع شده خواهد بود. البتّه اگر بخشیده شود اسلام وارد آمد حقّ قصاص 
ترین حد اخلاقی خود قرار دارد و سطح  تر است. این عمل به مثل در پائین نزد خداوند پسندیده
  نازل انسانیت است. 

بر این اساس حتیّ در اقدامات تلافی جویانه حقّ کشور اسلام نیست که بیش از خسارت،   
قصاص نماید و البتّه اگر با رحم و شفقت و گذشت نسبت به متعدي برخورد نماید عقوبت یا 

فرماید اگر کسی که به  بیشتر مورد پسند خداوند خواهد بود. در این ارتباط حتیّ قرآن کریم می
او ظلم شده باندازة ظلم عقوبت نماید و آنگاه که دیگران ظالم اول را یاري نمایند خدا نیز او را 

دهد که قصاص و عقوبت به مثل حقّ مسلمّ افراد است و دیگران  خواهد فرمود. و معنی مییاري 
ض آن شوند.    نباید متعرّ

ترین اهمیت آن عدم اجازه  المللی نقش بسیار مهمی دارد. ساده این اصل در منازعات بین  
ین اصل را بپذیرد الملل در همین اندازه نیز ا به تعدي بیش از میزان ستم است. اگر جامعۀ بین

الملل مشاهده کردیم که پاسخ  گردد. در تاریخ معاصر روابط بین تجاوزات زیادي محدود می
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رفت منتسب به کشورهائی باشند، تجاوزات  عملیات تروریستی گروههائی که گمان می
هاي تمام عیار به آن کشورها بود. اگر آموزة قصاص  ها و لشگرکشی المللی در حد جنگ بین
الملل قرار گیرد تعدي و  الملل مورد قبول جامعۀ بین ي تجاوزات جبرانی در حقوق بینمبنا

  المللی رو به نقصان خواهد گذاشت.  تجاوزات بین

  اصل تسهیل در فورس ماژور (عسر و حرج)  - 28
گردد ملاحظات لازم در  بینی و درج می یکی از مواردي که در بسیاري از قراردادها پیش  

ماژور یا اضطرار یا ناچاري است. منظور از فورس ماژور شرایطی است که به شرایط فورس 
دلائل تعریف نشده روند انجام عقد را به مخاطره یا توقفّ دچار سازد. در اسلام به این موضوع 
توجه شده و تسهیل در قطعیت احکام را در شرایط اضطرار قبول نموده است. این تسهیل در 

 و افزودن بر حقوق الناّس است. به عبارت دیگر اگر در شرایطی حیات اصل کاستن از حقّ االله
ابناء بشر مستلزم نقض حدود الهی است خداوند مجاز فرموده که با حداقل نقض حدود الهی 

پذیري از آیاتی که در مورد مأکولات نازل شده  اقدام به حفظ حیات انسانها گردد. این انعطاف
در این موارد رعایت نیت عدم تخطی و از حد نگذراندن از قابل استنباط است. البتّه 

  هاي نقض حدود الهی در زمان اضطرار است.  محدودیت
گرچه مخمصه به معنی قحطی و گرسنگی است ولی استعمال آن در موارد مشابه نیز قابل 

و قبول ماژور و اضطرار یا ناچاري را درك  باشد. اسلام شرایط فورس تفسیر و تأویل و تعمیم می
نماید. ماحصل کلام در این است که پراگماتیسم  هاي مربوط به آن را رفع می کند و بدي می

گیري ادیان سلف در قوانین اجتماعی را در  حقوقی اسلام شرایط صعب و خشک و سخت
نماید تا از این راه به تقویت حیات انسانی برسد و در این مسیر عدم  هنگام اضطرار سست می

  د و عدم تمایل به این تجاوز از شروط این تخطی است. تجاوز از ح
قاعده نفی عسر و حرج که در فقه استعمال دارد نیز در این باب قابل استناد است. اگر در   

مواردي سختی و مشقتّ غیرمتعارف در عمل به تکلیف یا حکمی وجود داشته باشد آن تکلیف 
  شود. و حکم تا رفع موانع سختی ساقط می

المللی در مورد فورس ماژور را که مورد قبول جامعۀ  توان قواعد بین رتیب میبدین ت  
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  الملل در عصر حاضر است را در راستاي تشریع اسلامی دانست. بین

  الملل اصل آزادي تجارت در حقوق تجارت بین -29
الملل در ارتباط با مسائل تجارت بین کشورهاست. البتهّ  یکی از مباحث عمدة حقوق بین  

الملل خصوصی است که اینجا کمتر مورد توجه ما  ن مبحث بیشتر در ارتباط با حقوق بینای
الملل از مبانی ارتباط کشورهاست و از این جهت نگرش  است ولی با توجه به اینکه تجارت بین

  نماییم. اي به آن می اسلام به آن مهم است لذا اشاره
نام اسلام از صدر اسلام تا کنون ملاحظه برخلاف عملکرد تمام دولتهاي مختلفی که به   
اند در عملکرد اقتصادي دولت رسول اکرم ص روایت نشده که حضرت از ورود کالاهاي  شده

نموده. البتهّ عشور و مکوس به عنوان تعرفه  فرموده یا بر آنها تعرفه وضع می خارجی ممانعت می
عباس دیده شده  امیه و بنی مت بنیو مالیات بر واردات در دوران خلافت خلفاي راشدین و حکو

ولی این مالیات به تشابه از دول روم و ایران آن زمان اقتباس شده و نه از احکام شریعت 
ممنوعیت واردات به معنی تحریم واردات و یا محرومیت نسبی آن به معنی ایجاد موانع  89اسلام.
همین تفصیل در مورد صادرات است شود.  اي در قواعد اسلامی تأیید نمی اي و غیرتعرفه تعرفه

شوند. از قرآن  زیرا خریداران آن واردکنندگان کالا هستند و مشمول مبحث واردات می
اید و این کار را  توان استنباط نمود که اگر مصرف کالاهاي پاك را حرام کنید تعدي کرده می

ف کنید. به عبارت نکنید و از کالاهایی که خداوند براي شما پاك و حلال قرار داده مصر
دیگر وضع قوانین تجاري در جهت محدود ساختن تجارت بین کشورها نوعی تعدي و تجاوز 

  گردد که منع شده است. ها تلقی می به حقوق انسان
در عصر حاضر قواعد و ترتیبات تجاري سازمان تجارت جهانی همه و همه به حول 

الملل از میان برداشته شود تا بسیاري  ت بینرسیدن به این حکم اسلامی هستند که تعرفه در تجار
 

مالیه اسلام و بناي حکمت در  نرخ و پایه مالیاتی در). 1382نگاه کنید به: بیدآباد، بیژن و هرسینی، عبدالرضا ( - 89
عشریه در مالیه اسلام. ). 1383بیدآباد، بیژن و هرسینی، عبدالرضا (. و همچنین به: اصول فقه پویاي امامیه

 /http://www.bidabad.comپژوهشکدة پولی و بانکی، بانک مرکزي ایران، تهران. 

http://www.bidabad.com/
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از مشکلات اقتصادي جهان کنونی در ارتباط با تخصیص بهینۀ منابع و حصول کارائی رفع 
گردد. امید است در کتابی مجزا به این مهم بپردازیم ولی در اینجا باید به این اصل اشاره کرد 

المللی بوده است و در این  نع تجارت بینکه اسلام از چهارده قرن پیش به دنبال جهان بدون ما
  المللی است. ارتباط مفاد حقوقی مد نظر اسلام آزادي کامل تجارت مشروع در صحنۀ بین

  اصل آزادي دریاها و جو  - 30
الملل دریایی  الملل مبحث آزادي دریاها در حقوق بین یکی از مباحث مهم حقوق بین   

مطرح و به سرعت مورد توجه و  1609در سال  است که به صورت دکترین گروسیوس هلندي
موضع اسلام نسبت به حقوق موضوعه که اصل آزادي دریاها نیز از  90قبول همه قرار گرفت.

ها مغایرتی با اسلام نداشته  زمره موارد آن است به طور کلیّ به این شکل است که چنانچه تقنین
ها به عنوان یک قاعده قابل قبول براي پذیر هستند و در حال حاضر حقوق دریا باشند مشروعیت

اند و به دلیل اینکه  کشورهاي جهان پذیرفته شده است و این توافق را انسانها منعقد نموده
  تواند مقبول باشد.  مغایرت با شریعت اسلام ندارد می

توانست بر سطح یا کف دریاها مصداق پیدا کند و کف یا سطح  اگر تعریف مالکیت می  
ا مانند سطح زمین یا اعیان آن به صورت ملک خرید و فروش شود در آن زمان یا عمق دری

توان اصل آزادي دریاها را مورد تجدید نظر قرار داد زیرا در آن زمان شرایط مالکیت بر  می
هاي بایر و دائر) همانند خشکی تعمیم یافته بود و این تعمیم کاربران را  دریاها (به شکل زمین

نمود. به هرحال  حکام مالکیت و تصرفّ و غصب که از احکام اسلامی است میملزم به رعایت ا
اصول و احکام شوارع عام و راههاي همگانی همانطور که بر سطح زمین مورد قبول حقوق 

بر اساس توافقات  91مدنی اسلام است در مورد دریاها و هواي اطراف زمین و فضاي ماوراء جو
 

الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، دفتر مطالعات  ) حقوق بین1367: رابین چرچیل و آلن لو (به نگاه کنید - 90
 المللی، وزارت امور خارجه.  سیاسی و بین

المللی اقتصادي، ترجمه قاسم زمانی، مؤسسه  نگاه کنید به: زایدل، هوهن فلدرن، آیگناتس، حقوق بین -  91
  . فصل پنجم.1378قی، شهر دانش، مطالعات و پژوهشهاي حقو
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  و قبول اسلام نیز هست. المللی قابل احترام  عمومی بین

  اصل شناسایی بر مبناي کرامت انسان و نه دولت  - 31
الملل عمومی مسئله شناسائی و آثار آن در روابط بین  یکی از مباحث مهم در حقوق بین   

الملل شناسائی به معناي عملی است که توسط آن  باشد. از لحاظ متون حقوق بین ها می دولت
پذیرد و در اثر آن حقوقی بین طرفین  عنوان یک شخصیت حقوقی میدولتی دولت دیگر را به 

شود. در تعاریف دیگر شناسائی به عنوان تصدیق یک سازمان سیاسی که قادر به  ایجاد می
سنتّ شناسائی در  92شود. المللی در سرزمین معین باشد تعریف می رعایت قوانین و مقررّات بین
ي مرسوم شد و در اصل جز اعتراف کشوري به قبول میلاد 18روابط بین کشورها از قرن 

شخصیت حقوقی کشور دیگر نیست گرچه بر این اعتراف و اقرار، حقوقی استوار خواهد شد. 
در مورد شرایط شناسائی کشورها موارد متعددي از قبیل وجود عناصر تشکیل دهنده کشور و 

بر مبناي جنگ تجاوزکارانه  دولت چون جمعیت، زمین و حاکمیت و عدم تولد دولت جدید
بریان کلوگ پاریس) و همچنین حمایت حکومت توسط مردم یا سلطۀ  1928(منطبق با معاهدة 

المللی و موارد مشابه دیگري  کامل دولت بر سرزمین مورد ادعا یا توانائی اجراي تعهدات بین
هاي لازم و کافی  صهاند ولی مشخّ المللی مطرح بوده ذکر شود که گرچه اغلب در مناقشات بین

  شوند. در شناسایی قلمداد نمی
نمایند.  بندي می یا کامل طبقه 94یا ناقص و دوژوره 93عمل شناسائی را به دو نوع دوفاکتو  

اي براي اعطاي امتیاز یا اعمال محدودیت  المللی فعلی شناسائی به عنوان حربه در دیپلماسی بین
المللی در ارتباط  ه به منافع شناسائی کننده در عرصۀ بینرود. اتخّاذ نوع شناسایی بست به شمار می

  باشد.  با کشور شناسائی شده می
قبل از ورود به بحث در چگونگی دیدگاه اسلام نسبت به مسئله شناسایی، باید به این   

 

، تعریف اخیر توسط مؤسسه 2الملل عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، ج  ) حقوق بین1340محمد صفدري ( - 92
 الملل ارائه شده است. حقوق بین

93 -de facto 
94 -de jure 
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سؤال پرداخت که شخصیت حقوقی یک کشور از دیدگاه اسلام چیست؟ از لحاظ اسلام، 
باشد گرچه این توافقات مورد احترام  ته بر روي زمین تصنعّی میحدود و مرزهاي شکل گرف

حکومت اسلام است ولی بر اصالت آنان اعتقاد ندارد. یعنی مالکیت (و حاکمیت) متعلقّ به 
پادشاهان و سلاطین نیست و مرز کشورها اصالت ندارد و توافقات انتساب ملکی بر اساس 

دود و مرزهاست که کشورها را از یکدیگر متمایز قراردادهاي ضمنی و احترام متقابل به ح
ها نوعی  و مالکیت حکومت 95».الملك لمن غلب«نموده و در اصل ملک در اختیار حقّ است و نه 

ها و مردم آن را تحت استیلاء و  ها سرزمین هاست. به عبارت دیگر حکومت غلبه بر سرزمین
  اند. حاکمیت خود قرار داده

م در این راستا باید گفت: که کسی حق ندارد دیگري را از اگر این نظر را بپذیری
سرزمینش بیرون راند و این موضوع در قرآن کریم آمده است. پس به طور کلیّ سرزمین به 
عنوان ملکی که در اختیار کشور خاصی باشد براي اسلام معیار ایجاد زمینۀ لازم براي شناسائی 

ة زمین است ولی از طرف دیگر به سکونت افراد در نیست و کشور اسلام سرزمین ارض یا سیار
بدین ترتیب کشورهاي دیگر از نظر اسلام به موجب توافق بین  96گذارد. هر سرزمینی احترام می

اي خاص هستند  مردم آنها از جایگاه احترام برخوردار است. اگر مردمی مایل به زندگی به رویه
دین آزادي است و این آزادي فقط در موارد مورد احترام اسلام است و اصولاً دین اسلام 

گردد و هرکس به هر روشی  خاصی که منجر به تخطیّ به حریم حقوق دیگران شود محدود می
که میل دارد حقّ دارد زندگی کند. البتّه باید تأکید نمود که این آزادي به مفهوم آزادي در 

  معه شود. زندگی فردي است و نباید منجر به دست اندازي به حقوق جا
هاي فرهنگی  در اسلام، قومیت، ملیت، نژاد، رنگ، زبان، فرهنگ، تمدن و سایر مشخصّه  

و اجتماعی هیچکدام به عنوان وجه تمییز و تمایز سیاسی کشور و از عوامل تشکیل دهندة کشور 
 

 251، 185حدیث قوم صالح ع .... ص:  ،206 ،8 ،الکافی - 95
یعنی دوستی وطن از ایمان است. به هرحال  حب الوطن من الايمانست که فرمود: از رسول اکرم ص نقل ا - 96

رود منظور حضرت از وطن به معنی  گمان نمی -که تردید هست –اگر این حدیث وثوق کافی هم داشته باشد 
  فرماید:  الرحمه می کشور و سرزمین مولد فرد باشد. مولوي علیه

 ین وطن جائی است که آن را نام نیستا      این وطن مصر و عراق و شام نیست 
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افراد روند. علاوه بر این تابعیت متعارف فعلی نیز که نوعی رابطه حقوقی و سیاسی  بشمار نمی
نماید در اسلام از اصالت برخوردار نیست و مبناي تمییز نیست. در اسلام  کشورها را ترسیم می

ها طرف و در مقابل اسلام قرار  ها. فقط وقتی حکومت انسانها طرف هستند و نه حکومت
اي از انسانهاي حامی آن حکومت در ائتلاف خود در تقابل و برخورد با  گیرند که مجموعه می
م قرار گیرند. در غیر این صورت شاکلۀ اساسی شناسائی بر مبناي افراد انسان قرار دارد. در اسلا

باشد و آنجا که خداوند  اسلام هر فرد داراي حقوق حقۀ انسانی است و لازم الاحترام می
دارد و حقوق تک تک  ها را گرامی می دارد. پس اسلام نیز انسان فرزندان بنی آدم را گرامی می

  نماید.  را شناخته و آنها را از لحاظ شناسایی فردي کاملاً دوژوره شناسایی میآنها 
همانطور که گفته شد فقط اگر حکومتی ناشی از ائتلاف افراد در مقابل اسلام به ستیزه   

گردد. در این مورد حتیّ مسلمین نیز ملزم به رفتار  برخیزد مشمول قواعد برخورد حرب می
  تند.انسانی با افراد آن هس

لذا با توجه به مطلب فوق باید به این موضوع اذعان نمود که اسلام انسانها را مملوك خدا   
داند و حفظ حقوق حقۀ مخلوقات خدا از وظایف اسلام و گروندگان به اسلام است. بلکه  می

رود که حسنات را در ایثار و خدمت به این مخلوقات  در حمایت از حقوق افراد آنقدر پیش می
  دهد. ر میقرا

اگر گروهی از انسانها بر رویه حکومتی معتقد و راضی بودند آن رویه و حکومت به دلیل   
هایی تحت  اینکه مورد احترام نفوس خلق است مورد احترام اسلام است و اگر بر عکس انسان

در اصل دیگري به این  - ظلم حکومتی قرار گرفتند وظیفۀ اسلام حمایت از مظلومین است 
پردازیم. یعنی شناسائی در اسلام پدیدة عرضی است و نه ذاتی و به مفهوم مطرح در  یموضوع م
  الملل فعلی در اسلام مطرح نیست.  حقوق بین

  ها اصل شناسائی کامل حقوق مالکیت افراد و شناسائی ناقص حاکمیت دولت -32

حق بقدري  مالکیت در اسلام از موضع قوي و مهمی برخوردار است و حدود و مرز این  
الناّس را منوط به رضایت صاحب حق دانسته است. این  مستحکم است که خداوند عفو در حقّ

امر در زمینۀ دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی بسیار حائز اهمیت است بطوري که به هیچ 
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  توان در مالکیت افراد و جوامع تصرفّی بدون رضایت مالک آن نمود. وجه نمی
ترین سطوح یعنی حقوق افراد و چه در  اسلام چه در کوچک این اصل در حقوق  
هاي  الملل عمومی مبناي بسیار مستحکمی در مقابل دیدگاه ترین شکل آن یعنی حقوق بین وسیع

باشد که اجازة تجاوز به  المللی می انقلابی داخلی و سیاستهاي تجاوزگرانه بین - آنارشیستی
نماید. لازم به ذکر است که مالکیت فردي در  ب میها را محکوم و سل مالکیت افراد و ملتّ

حقوق اسلام قطعیت دارد ولی حقّ حاکمیت بر سرزمین در زمرة حقّ مالکیت نیست و از آن 
تر است. براي مثال حق مالکیت یک فرد به دلیل تغییر حاکمیت دولت بر سرزمینی که  سست

ارت دیگر حاکمیت سبب مالکیت توان از وي سلب کرد. به عب ملک در آن است را نمی
  شود. گردد بلکه سبب اشاعۀ حکم می نمی

مالکیت و حاکمیت مطلق در اسلام از آن خداست. خداوند مالکیت خود را به صورت   
امانی به ابناء بشر عطاء فرموده ولی حاکمیت مغصوب بشر است. از آیات قرآن واضح است که 

کمَی خاصی را در بر میحاکمیت مختص خداي تعالی است ولی  گیرد  این موضوع مباحث ح
توانند به  مندان می کنیم. علاقه اي به آن می که شاید از حوصلۀ این مقال خارج باشد و فقط اشاره

ذات اقدس احدیت مبريّ از صفات است. و صفات  97کتب عرفاء در این زمینه مراجعه نمایند.
که دلالت بر مسمی دارد و کلّیه موجودات اسم  از متعلقّات اسم ذات است و اسم چیزي است

اند ع  ترین موجود است که نبی اکرم ص است و معصومین او هستند و اعظم اسماء الهی متعالی

 

شاید اگر گفته شود که اساس مباحث حکمت و کلام در دین بر حول و حوش این محور است بیهوده  - 97
  توان اشاره نمود: نباشد. کتب ارزشمند در این زمینه بسیار است که منجمله به موارد زیر می

 شمسی. 1351شمسی. چاپ سوم  1346نشگاه تهران، حضرت نورعلیشاه ثانی، صالحیه، چاپ دوم، چاپخانۀ دا §

الدین ابن عربی، انتشارات  شرح مقدمۀ قیصري بر فصوص الحکم شیخ اکبر محیی ،الدین آشتیانی سید جلال §
  .1370امیرکبیر، 

ي، ، ترجمه سید احمد فهري، چاپ پیام آزادمصباح الهداية الي الخلافة و الولايةسید روح االله موسوي خمینی،  §
  ، تهران. 1360

سید روح االله موسوي خمینی، تعلیم و تعلمّ از دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی، سید احمد فهري، مرکز نشر  §
 ، تهران.1367فرهنگی رجاء، 
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و اینانند خلیفۀ خدا بر روي زمین. و این خلیفه از طرف خداوند  98و اوصیاء آن بزرگواران.
، زیرا همۀ انسانها تکویناً این  – حاکمیت خدا بر روي زمین را تکلیفاً برعهده دارد و نه تکویناً

  خلافت را برعهده دارند.
اي نیست که دین اسلام آن را طرح کرده باشد، بلکه تمام ادیان الهی  این موضوع پدیده  

دانند. این  اند و همۀ ادیان تبعیت از خلیفۀ خدا بر روي زمین را واجب می نیز مقرّ به همین فلسفه
انی مستمراًّ و مدام بر روي زمین بوده و هست و خواهد بود. زمانی حضرت آدم خلیفه در هر زم

شیث و زمانی نوح و مدتی سام و زمانی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و ع خلیفۀ خدا بود و مدتی 
یعقوب و یوسف و موسی و یوشع و زکریا و یحیی و عیسی و پطروس و عبدمناف و هاشم و 

و محمد ص و دوازده جانشین برحقش و پس از غیبت دوازدهمین از آن عبدالمطّلب و ابوطالب 
بزرگواران نواب آن حضرت و در رأس همۀ آنان حضرت جنید و پس از آن تا این زمان 
همچنان یداً به ید خلائف االله بر روي زمین بوده و هستند و خواهند بود و انتظار ظهور و خروج 

چه که او زمام خلافت  - خلافت صوري عالم را داریم دار شدن زمام حضرتش از غیبت و عهده
وقفه به عهده دارد. با اندکی تدقیق در قرآن و تورات و انجیل و اوستا و صحف و  معنوي را بی

   99زبور و باقی کتب آسمانی و روائی این موضوع به وضوح قابل دریافت است.
 

 .1...باب أن الأئمة ورثوا علم النبي و ،223 ،1، الکافی -98
، صص 15عرفان ایران شماره » نعمت االله ولیحضرت سید نورالدین شاه «حاج دکتر نورعلی تابنده، حضرت  -  99

شود که اکنون که دسترسی امام  و اما در اینجا این مسأله طرح می«...  ، تهران.1382، انتشارات حقیقت، 20-5
براي مسلمین و شیعیان فراهم نیست، پس تکلیف مردم چیست؟ مثلاً بیعت معنوي، بیعت ولایتی، که یکی از 

اي مبنی بر نسخ  م بود و در زمان پیغمبر هم تشریع شد و مقرّر گردید و هیچ دستور و آیهارکان شریعت مطهر اسلا
گرفتند، پس تکلیف  گرفتند و حتّی خلفاي جور هم بیعت می آن نرسیده است و ائمه هم، اوایل شخصاً بیعت می

ختناق بودند. چنانکه داستانهاي مسلمانان در زمان غیبت چیست؟ جانشینان پیامبر، ائمه اطهار، همیشه در فشار و ا
اند. ... بنابر این  فراوانی از اختناق شدید در زمان ائمه به خصوص بعد از حضرت رضا ع در تواریخ ذکر کرده

گیرد بیعت  با توجه به اینکه آنها توجه نداشتند بیعتی که امام می - گیرد فهمیدند که امام بیعت می اگر خلفا می
بنابر این جان امام و بلکه همۀ شیعیان ایشان در خطر بود.  -آوري طرفدار نیست و جمع حکومتی و براي حکومت

فرمودند  از این رو خلفا همواره مراقب ائمه بودند. بدین جهت بود که ائمه غالباً نمایندگان و مأمورانی معین می
نمایندگانی تعیین کنند. ... این  که آن مأموران از طرف حضرت بیعت بگیرند و غالباً مجاز بودند که خود نیز

 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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  اصل اهداء تابعیت به متقاضی  - 33
  ت سیاسی و اجتماعی اسلام به هرکس که متقاضی دریافت آن بر اساس این اصل تابعی

شود. متقاضی تابعیت چنانچه بخواهد دین اسلام را بپذیرد از کلّیۀ حقوق مسلمین  باشد اهداء می
برخوردار خواهد شد و چنانچه بخواهد دین خود از ادیان اهل کتاب را حفظ نماید مشمول 

اصل تا حدي است که اگر فردي در جنگ با اسلام  مقرّرات جزیه خواهد شد. وسعت عمل این
گردد و پذیرفتن اسلام تنها به قول است و با  باشد با پذیرفتن اسلام تابعیت به وي اهداء می

شود. حتیّ این اصل شامل مشرکین که  شهادت به یکتائی خداوند و پذیرفتن رسول او محقق می
شود. لفظ نجس در قرآن کریم فقط براي  می ترین درجات تفکرّ انسانی را دارند نیز پائین

مشرکین استعمال شده، به هرتقدیر هرگاه با این حال مشرکی درخواست تبعیت نمایند رسول 
شود که رسول اکرم ص را ملزم  خدا موظفّ به قبول آن شده است. از آیات قرآن استنباط می

نباط را نمود که کشور اسلام مأمن توان به راحتی این است نماید و می به پناه دادن مشرکین می
است و کسی که به کشور اسلام وارد شود از لحاظ نیروهاي خارجی در امنیت قرار گرفته و 
ض به او ندارند و او در کنف حمایت اسلام قرار  دول و ملل خارجی اجازة دسترسی و تعرّ

داخلی اسلام خواهد بود  گرفته است. اگر اقامت و تابعیت به دوام دریافت نمود که تحت قوانین
و اگر به اقامتش خاتمه داد که فقط در مدت اقامتش در پوشش اسلام و در مأمن دولت اسلام 
قرار خواهد گرفت. لذا بر این اساس بازگرداندن پناهندگان به دول یا مللی که در تعقیب ایشان 

است که مربوط به مباحث  هستند مجاز نیست. استثناء این موضوع تعدي به حقّ الناّس ملل دیگر
  الملل خصوصی است.  حقوق بین

شاید هنوز چندین دهه براي بشر امروزي زود باشد که بگوئیم تابعیت قاعدة حقوقی   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل

اند. ... سلاسل حقهّ که در  اصطلاح کرده» سلسله«توالی و تعاقب اجازة مشایخ و مربیان عرفانی را در تصوف 
رسانند، چون اساس تصوف بر آن است که هرکسی باید  قدیم متعدد بودند همه رشتۀ اجازة خود را به علی ع می

رشته و سلسله مشایخ به اعتقاد پیروان راستین تصوف تا روز قیامت ادامه دارد. اما فقط  از ید قبلی مجاز باشد. این
برسد، چون همۀ سلاسل  عسلاسلی که به امامی برسد معتبر است. سلاسلی هم که به امام برسد مسلماً باید به علی 

 ...»از علی جاري شده و علی هم از پیغمبر اجازه داشته است. 
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اند. طبق تعریف، تابعیت  ها تن به آن داده اي است که ابناء بشر در زیر یوق حکومت جاهلانه
به دولت معین که مستقر در سرزمینی عبارت از رابطۀ سیاسی و حقوقی است که شخصی را 

نماید. بر اساس این تعریف اگر دولت مزبور حقوق طبیعی فرد را حتیّ با وضع  است منسوب می
الاصول وي ملزم به صرف نظر از حقّ خود است. در صورتی که  قوانین از وي گرفت علی

اید از حقوق ها حق ندارند حقوق ابناء بشر را مضمحل کنند لذا حقوق فطري ب حکومت
موضوعه ملیّ خارج گردد و تنها مقررّات خاص منطقه بایست الزامات خاص حقوقی دولت یا 

ها نیست، او آزاد  ها و حکومت منطقۀ سیاسی مورد نظر باشد. به عبارت دیگر بشر محکوم دولت
 آفریده شده و در حقوق فطري خود آزاد است چه سیاه باشد و چه سپید، چه سرخ باشد و چه

ها حقّ حاکمیت بر حقوق فطري وي و تمایز بین آنها را ندارند. از طرفی دولتها با  زرد، دولت
اند که  کشیدن خطوطی بر روي زمین به عنوان مرز انسانها را متفاوت از یکدیگر تعریف نموده

همگی اینها ناشی از عدم تکامل بشر امروزي است و بشر متکامل مسلماً در آینده این خرافات 
را به دور خواهد انداخت و هرکس بر طبق میل و سلیقه و طبیعتش در هر جاي عالم که مایل 

هاي ملیّ گرایی مزاحم بشریت،  باشد خواهد توانست که سکنی گزیند و زندگی کند و خرافه
  از بین خواهد رفت. 

همانطور که ذکر آن رفت مالکیت و حاکمیت دو موضوع متفاوت هستند و حاکمیت   
شود. به عبارت دیگر هیچ حکومتی  گردد بلکه سبب اشاعۀ قلمرو حکم می ب مالکیت نمیسب

مالکیت سرزمین تحت حکومت خود را ندارد و مالکیت در آن سرزمین براي هرکس باید قابل 
استحصال باشد. این گزاره بر اساس این اصل که مالکیت متعلقّ به خداوند است و به ابناء بشر 

  گیرد. از آن منتفع شوند قرار می داده شده تا

  اصل الزام شهادت به صحت و اقرار به خطا و ممنوعیت کتمان حق و شهادت زور  -34

المللی وظیفۀ دیپلماسی اسلام قوام شهادت به عدل است.  ها و مشاجرات بین در قضاوت  
اردبیلی با  باشد. مقدس ممنوعیت کتمان حق در شهادت از آیات قرآن کریم قابل برداشت می

استناد به این آیات کتمان علوم دینی اعم از اصول دین و فروع دین و همچنین مطلق علوم از 
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این موضوع طرح باب بسیار مهمی در حقوق  100سازد. کسانی که به آنها نیاز دارند را ممنوع می
پی رایت باشد که مفاد کنوانسیون وین در مورد حقّ ک الملل می تجارت و بالاخص تجارت بین

هاي بسیار مهم سازمان تجارت جهانی  و حقّ مالکیت فکري و تجارت خدمات که از موافقتنامه
اي جداگانه به این موضوع  دهد. امید است در آینده در مقوله است را مورد اشکال قرار می

صفات  باشد. و از بپردازیم. آیاتی هم دلالت بر وجوب عرضۀ علم و فن به آنها که نیاز دارند می
  انسان متعالی در قرآن یکی قیام به شهادت است.

آیات مختلفی نازل شده است. تقید به این » شهادت به صحت«در مورد اقرار نیز همانند   
سن رفتار دولت اسلام را تأیید می اصول در روابط بین نماید و زمینۀ  الملل صداقت گفتار و ح

ایم تا با  آورد. از طرفی ما خلق نشده فراهم میلازم براي جلب سایر ملل عالم به اسلام را 
اجحاف بر حقوق دیگران منتفع از اموال غیر شویم. بلکه همۀ مردم این سیاره فرزندان یک پدر 
  هستیم و با هم برادریم و هیچکدام برتري به دیگري نداریم و برتري و ملک از آنِ خالق ماست. 

نیز از جملۀ موارد قابل ذکر در این مبحث  ممنوعیت شهادت زور یا استشهاد به زور  
   101است.

  المللی  آمیز اختلافات بین اصل قبول تحقیق در حل مسالمت - 35
معروف است. » تحقیق«المللی به روش  آمیز اختلافات بین هاي حل مسالمت یکی از روش  

بات تقصیر در این روش با تحقیق و رسیدگی دربارة وقایعی که مبناي اختلاف بوده و پس از اث
ض و اقدامات  دولت یا دول مقصر در رفع اختلافات اقدام می گردد و از جنگ و تعرّ

الملل معاصر به پیشنهاد روسیه در  شود. این روش در حقوق بین آمیز جلوگیري می خصومت
مقررّات مربوط  1907کنفرانس اول لاهه مورد توجه قرار گرفت و در کنفرانس دوم لاهه در 

  المللی تحقیق تنظیم گردید.  هاي بین به کمیسیون
 

، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 2 ) ادوار فقه، ج1369به شهابی، محمود ( نگاه کنید -  100
 . 256 - 257اسلامی، صص 

 .شهادة الزور و كتمان الشهادة -٢باب ،١٠١،٣١٠،بحارالأنوار -101
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الملل اسلام قرار دارد و از مفهوم بسیاري از  روش تحقیق کاملاً مورد تائید حقوق بین  
المللی و رفع مخاصمات بین دول  توان به اصولی بودن این روش در تحقق عدالت بین آیات می

داده شده است. این دستور کلیّ به برد. درباره تحقیق قبل از تصمیم و اقدام در اسلام دستور  پی
آید. در مورد هر ادعا یا خبر نیز  تحقیق در همۀ اموري است که در زندگانی مؤمنین پیش می

دستور به تحقیق است و واکنش بدون تحقیق و بررسی نسبت به هر خبري یا ادعائی صحیح 
ه آیات مرتبط به این نیست. و اگر نتیجۀ روشن تحقیق بدست آمد باید تبعیت نمود. استناد ب

  نماید. المللی را می آمیز اختلافات بین مبحث کفایت از قبول روش تحقیق در حل مسالمت

   المللی اصل مذاکره در حل و فصل اختلافات و پذیرش داوري در دعاوي بین -36
در اسلام، روش انتخاب احسن در مسائل مختلف روش شورا و مشورت است. استثناء این   

گیرد. انتصاب در  تصابات است و انتصابات بر اساس نظریۀ صاحب اذن صورت میروش در ان
خصوص تعیین مأمورین الهی مشخصّاً باید با اذن نبی یا ولی یا وصی صورت گیرد تا فرد مأذون 

دستور  با این اذن صاحب امر گردد و واجب الاطاعت شود، در غیر از این امور قرآن کریم 
  دهند.  ش را بر اساس مشورت بین خودشان انجام میفرماید که امور خوی می

در مشورت خواص متعددي وجود دارد که از لحاظ روانشناسی اختلافات و خصومتها را   
هاي وحدت بسیار مؤثر است. از همین  کشاند. شورا از لحاظ ایجاد زمینه به اتحّاد و اصلاح می

و توجه اسلام به جمع آراء و وحدت  توان نتیجه گرفت که با توجه به اصل وحدت موضوع می
پذیرد. به عبارت دیگر طریق  المللی را می کلمه حل شورائی کلّیۀ دعاوي و اختلافات بین

باشد ولی باید گفت  مذاکره روش پذیرفته شدة اسلامی در دریافت نظرات و آراء متفاوت می
ثالث است بر ضمیر غلبه  که این مذاکره نه به معناي زیر پا گذاشتن حقوق طرف دیگر یا طرف

یا اجحاف یا تبانی بلکه مذاکره براي ایجاد همسوئی و توافق در حصول حقّ است و این مذاکره 
و شور به هیچ وجه نباید خدشه به قسط و عدالت وارد آورد و یا حقوق دیگران را مضمحل 

ل تابعین نماید. در این باب آیات مختلف و مبرهنی وجود دارند که در اعمال قسط و عد
  دهد.  هواهاي نفس را مورد عتاب قرار می

رسد که کاربرد بسیار خوبی در  تعمیم شور و مشورت به مسئله داوري و حکمیت می  
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الملل عمومی، ضمانت اجرایی  الملل عمومی دارد. یکی از مسائل مهم حقوق بین حقوق بین
المللی است. به  أي محاکم بینها به پذیرش ر المللی در اجبار دولت ضعیف احکام قضائی بین

المللی  ها به دلیل اقتدار خود غالباً به طرق مختلف از تن دادن به آراء بین عبارت دیگر دولت
کنند. رویۀ داوري از این لحاظ با مراجعه به قاضی  روند و در نظر قاضی تشکیک می طفره می

دعوا هستند مجتمعاً اقدام  متفاوت است و نهایتاً داوران که هر طرف منصوب یکی از طرفهاي
نمایند و چون داوران منتخب طرفهاي دعوا هستند رأي ایشان قرین به  به حل و فصل دعاوي می

  پذیرش دولت متبوع خواهد بود. 
المللی در اسلام از حقوق مدنی و آئین دادرسی اسلام در مورد اختلاف  رویۀ داوري بین  

حل اختلاف زن و مرد رجوع به حکم داوران را  زن و شوهر قابل اخذ است. قرآن کریم براي
مقرّر فرموده است. انطباق این روش در آئین دادرسی مدنی با مسائل مبتلابه آئین دادرسی 

المللی از نظر کیفیت انعقاد قرارداد و پایبندي طرفین و عدم ضمانت التزام آنها به قرارداد  بین
د عقد ازدواج هرگاه یکی از طرفین مایل به ادامۀ مابین بسیار حائز اهمیت است. در قراردا فی

توان مجدداً  گردد. از طرفی هیچکدام از طرفین را نمی عقد نباشد قرارداد خود به خود معلقّ می
با زور به ایفاي تعهدات زناشویی اجبار کرد لذا ضمانت اجرائی هم وجود ندارد. مشابه همین 

میان کشورها وجود دارد. زیرا اگر هر طرف از  المللی در شرایط نیز در قراردادهاي بین
المللی خود عمل نماید ضمانت اجرایی مسلطی وجود  هاي دعوا نخواهد به تعهدات بین طرف

توان روش  ندارد که کشور ناقض را ملزم به رعایت مفاد قرارداد نماید. با توجه به این تشابه می
الملل معاصر نیز به طرق مختلف در  حقوق بینداوري را در هر دو مورد به کار برد. داوري در 

المللی  کشورهاي متفاوت با کم و کیف گوناگون چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ عرف بین
هاي  پذیرفته شده و آئین دادرسی داوري در این باب نیز مطرح گردیده است و شرایط و ویژگی

ابقه تاریخی داوري که به س 102حکَم (داور) نیز در منابع مختلف ذکر گردیده است.
با تلاش زیاد برخی از دول به  1907رسد در کنفرانس دوم لاهه  دولتشهرهاي قدیم یونان می

  رسمیت شناخته شد و به صورت داوري اجباري الزامی گردید. 
 

 الملل ملی کردن... ) حقوق بین1367رجوع کنید به: قائم مقام فراهانی، عبدالمجید ( - 102
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  اصل وجوب میانجیگري و اصلاح (میانجیگري اختیاري)  - 37
حکومت اسلام است و در این ارتباط در  اصلاح و میانجیگري بین اقوام و ملل از وظایف  

مواردي حتیّ حقّ سرکوب نیز به خود داده است و این حق در زمانی است که پس از اصلاح 
المللی است  مجدداً یکی از آنها بر دیگري تجاوز نماید. این خط مشی بر خلاف رویه فعلی بین

حتیّ از جنگ آنها نیز  نشینند و گیرد همۀ کشورها به نظاره می که هر کجا جنگ درمی
نمایند و شروع به فروش کالاهاي جنگی و تسلیحات به دو طرف منازع  برداري می بهره
نمایند. در صورتی که برخلاف رویۀ متداول فعلی، دولت اسلام موظفّ است که در ایجاد  می

  اصلاح و میانجیگري تا حد اعمال نیروي نظامی با حفظ حدود مشخص اقدام نماید. 

آمیز اختلافات  در قرارداد مربوط به حل مسالمت 1907نجیگري بر اساس قرارداد لاهه میا  
بینی شده است. بر این اساس هر دولت ثالث حق دارد به عنوان میانجی براي  المللی نیز پیش بین

ور شده است  حل اختلافات بین دو دولت با خاموش ساختن آتش جنگی که بین آن دو شعله
رفین اختلاف حق ندارند چنین اقدامی را مخالف اصول دوستی و روابط حسنه اقدام نماید و ط

ها وساطت و دخالت دول دیگر  مابین بدانند. قبل از درج این موضوع در قرارداد لاهه، دولت فی
دانستند و اقدام دولت ثالث را خصمانه تلقی  را در اختلافات خود مغایر با اصل حاکمیت می

   103پرداختند. آن به جنگ میکردند و حتیّ با  می
المللی و شبیه به میانجیگري است.  آمیز حل اختلافات بین طریقۀ آشتی نیز از طرق مسالمت

هایی مرکب از  تفاوت آشتی و میانجیگري در این است که در آشتی رسیدگی به کمیسیون
ثالث  شود ولی در میانجیگري کشور ها واگذار می دانها و دیپلمات افراد متخصص و حقوق

مطرح شد و در  104نماید. طریقۀ آشتی در معاهدات بریان مستقیماً اقدام به حل اختلاف می
منشور ملل متحّد نیز  33نیز به اعضاء توصیه شد و در مادة  1922مجمع عمومی جامعۀ ملل سال 

  شود.  المللی از آن استفاده نمی ذکر گردیده ولی در عمل متأسفانه در حل اختلافات بین

 

کنند. نگاه کنید به صفدري، محمد  الملل شواهدي بر این موضوع ذکر می دیپلماسی و روابط بین در تاریخ -  103
 . 128–131صص 3) ج 1342(

104 - Bryan 
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  المللی (میانجیگري اجباري)  هاي بین اصل آشتی دادن و دخالت در جنگ - 38
الملل دخالت به جهت آشتی  بر اساس این اصل وظیفۀ حکومت اسلامی در عرصۀ بین  

دادن بین متخاصمین است. تفسیر موسع ایمان به ایمان تکوینی و مراتب نازلۀ ایمان یعنی اسلام 
توان استنباط نمود که چنانچه بین دو  یابد و لذا از آیات قرآن می و اقرار به اسلام نیز تسري می

گروه از افراد یا ملل جنگی به پا خاست وظیفۀ حکومت اسلام دخالت جهت آشتی بین 
  آنهاست و اگر یک کشور متعدي بود باید به آن تعدي کرده تا به فرمان خدا باز گردد.

ر توجیه مسایل به نفع خود با استفاده از یکی از تأویلات آیات مربوط به این موضوع د
آلت دست قراردادن نام خدا است. بدین شکل که سستی و کاهلی خود در عدم انجام وظائف 
  نیکی و تقوي و اصلاح در میان مردم را به نحوي با مستندات ساختگی شبه شرعی توجیه نمائیم. 

بسیار مورد پسند اسلام است.  به جهت اصلاح بین اقوام و ملل - حتیّ محرمانه - مذاکرات   
الملل معاصر به اصل دخالت اجباري به نوعی که در اسلام  پیشرفت توافقات در حقوق بین

المللی میانجیگري اجباري  مطرح است نرسیده است. به موجب بعضی قراردادهاي چند جانبۀ بین
ند تا در صورتی که کن نیز ابداع شده است. در این نوع میانجیگري دو یا چند دولت توافق می

اند  بین آنها کشمکش و اختلافی روي دهد به دولت ثالثی که به عنوان میانجی قبول کرده
توانند موافقت کنند تا  ها می قرارداد لاهه دولت 8رجوع کنند تا رفع اختلاف نماید. طبق مادة 

راي حل اختلاف اند ب هاي آنها که از قبل توسط آنها انتخاب شده در هنگام اختلاف میانجی
وارد مذاکره شوند. در این حالت طرفین نزاع بنابر توافق قبلی بخشی از اختیار و حاکمیت خود 

نمایند. این نوع میانجیگري اجباري در عمل چندان مورد توجه  را سلب و به میانجی منتقل می
  واقع نشد. 

اري به شکل بسیار الملل اسلامی میانجیگري اجب همانطور که ملاحظه شد در حقوق بین
اي مطرح است یعنی اگر جنگ بین دو یا چند کشور ایجاد شد باید با آن که تعدي  پیشرفته

کرده به جنگ پرداخت تا به صلح برگردد و سپس با مذاکره و ایجاد صلح عادلانه بین آنان 
ا از تجاوزات الملل عمومی بسیار حائز اهمیت باشد ت تواند در حقوق بین اقدام نمود. این اصل می

  کشورها به یکدیگر جلوگیري نماید. 
  





 

  

  

  

  فصل دوم
  
  

  سیاست خارجی اسلامی





 

  

  مقدمه
سیاست خارجی هر دولتی چگونگی نگرش و برخورد یک کشور را با دول دیگر   

کند. در جهان امروز، اساس سیاستگزاري خارجی کشورها اقتضاي منافع آنان  مشخصّ می
ز این است. هدف اسلام اعتلاي بشریت است و نه اعتلاي است. در اسلام نگرش متفاوت ا

کشور اسلام به تنهائی. اساساً اسلام براي اقوام عرب یا فارس یا شرق وسطی نازل نشده است. 
اسلام آمده است تا همچون پدري تمام ابناء بشر را تحت رحمت خود قرار دهد. از طرف دیگر 

است که باعث انتفاع کشور اسلام نیز خواهد شد و این  منافع ناشی از اعتلاي بشریت آنقدر زیاد
نفع بیش از منفعت زمانی است که سود کشور اسلام حداکثر شود. این دیدگاه بحث بسیار دقیق 

پردازیم. به هرحال حداکثر کردن  و مبتنی بر استدلالات ریاضی است که در اینجا به آن نمی
ن سود یک کشور ناشی از حداکثر کردن سود سود یک کشور به تنهایی کمتر از حداکثر کرد

بشریت است. این مهم اشتباه اکثر قریب به اتفّاق سیاستمداران عالم است که به دنبال منافع 
به مباحثی از  فصلکشور یا حزب و گروه و دستۀ خود به تنهائی هستند. به هرحال، در این 

ایر مباحث تکمیلی روح نگرش پردازیم که در ارتباط با س اصول سیاست خارجی اسلام می
  نماید.  اسلام را به ملل و دول دیگر قابل استنباط می

  
  اصل انطباق مصلحت اسلام بر مصلحت بشریت  -39

شود که در مباحث سیاست خارجی اسلام، دولت اسلام را به مثابه دول  بسیار دیده می   
ع ملیّ خود است. دول نمایند که به نحوي درصدد حفظ مناف متعارف در جهان تعریف می
کنند که در تقابل با منافع  هاي خارجی خود را به نحوي اتخّاذ می متعارف جهان همواره سیاست

دول دیگر منافع ملیّ خود را حداکثر کنند. در اسلام ملیت و قومیت و به تبع منافع ملیّ و قومی 
است که مصالح و منافع شود. اسلام به دنبال اتخّاذ روشی  به شکل متعارف آن تعریف نمی

شود اسلام متعلّق به بشریت است و نه  بشریت را تأمین کند و همانطور که در جاي خود ذکر می
حتیّ متعلقّ به مسلمین. اسلام نازلۀ رحمت الهی بر زمین است که همۀ موجودات زمین و 

  گیرد.  بالاخص ابناء بشر را در بر می
سلام منطبق بر مصلحت بشریت است. استثناء این بر این اساس مصلحت اسلام و دولت ا  
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موضوع فقط هنگامی است که دول دیگر قصد به تجاوز به حریم اسلام و آن هم از طریق اقدام 
عملی به حرب داشته باشد. یعنی اگر اقدام به تجاوز نمود در این حالت مصلحت اسلام بر 

سلام به شدت با متجاوز برخورد گیرد و ا مصلحت انسانهاي متجاوز دولت متجاوز تفوق می
شود با چنان شدتی است  خواهد کرد. حتیّ در این برخورد همانطور که در جاي خود ذکر می

که اجازة فتنه به متجاوز ندهد. در غیر این مورد مصلحت دولت اسلام بر مصلحت جمیع آحاد 
ع موجودات عالم با بشریت منطبق است. چون اسلام براي بشریت نازل شده و در اسلام جمی

بیند و تمام ابناء بشر  شوند و آن منظر همه را مخلوق نازل کنندة اسلام می یک چشم دیده می
مخلوق و محبوب و معشوق پروردگار یکتا هستند و اگر آنها در برداشتن قدم به تبعیت از خدا 

دلیل بر این اند و مهجور هستند  و رسول ص و صاحبان امر از میان خودشان همت نگماشته
اي هستند بلکه شاید مهجوریت ایشان دلیل متقنی بر این باشد که باید  شود که تافتۀ بدبافته نمی

بیشتر تحت رأفت و عطوفت اسلام قرار گیرند. مثال این موضوع در این است که اگر فرزندي 
بود و این تبعیت از پدر ننماید زحمت پدر در حفظ و نگهداري و مراقبت از او بیشتر خواهد 

مراقبت از مهجورین در اسلام بر عهدة خلیفۀ االله و بر عهدة نبی ص یا ولی یا وصی ع خواهد 
من هر لحظه قرار دهندة یک خلیفه بر روي  «بود که سمت ابوت بر خلق خدا دارند که فرمود: 

ن باشد که هردوي ای صفت مشبهه می جاعلٌاین آیه یک جملۀ اسمیه است و  105»زمین هستم.
و این خلیفه یا رسول یا اولوالامر  نکات مفید به دوام و استمرار جعل خلیفه بر روي زمین دارند.

است که خلافت کلّیۀ زمین را برعهده دارد. این آیه خطاب به ملائکه در معرفّی آدم ع به آنها 
تشره از آدم ع هاي صادره و من است و در آن هنگام او تنها خلیفۀ االله در زمین قرار داده شد. اذن

هایی از اذن و صاحبان اجازه بر روي زمین گردید که خلفاء الهی  به دیگران باعث ایجاد رشته
براي «در تمام زمین پراکنده هستند و براي هر قومی و امتی هادي و رسول قرار داد که فرمود: 

مین و این خلائف در ز 108و افضل 107»براي هر امتی رسولی هست«و  106»هر قومی هادي هست

 

  .إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً، 30سورة بقره آیۀ  - 105
 .و لكُلِّ قَومٍ هاد، 7سورة رعد آیۀ  - 106
  . أُمة رسولٌ و لكُلِّ، 47سورة یونس آیه  - 107



  83  از دیدگاه حکمت الملل عمومی، سیاست خارجی، دیپلماسی حقوق بین

 

خاتم و زینت این خلائف رسول گرامی اسلام ص و جانشینان رشتۀ اذن آن حضرت از آدم ع 
به خاتم ص و از خاتم ص به قائم حضرت صاحب العصر والزمّان در هر زمانی حی و زنده و 
مستقر بر کرسی خلیفه الهی بوده و هستند و خواهند بود. و این خلافت نه قابل غصب است و نه 

پس «گیرد. در تفسیر آیۀ:  یر بلکه توسط خداوند و به دست صاحبان اذن او شکل میقابل تغی
هر نبی پدر مهربانی براي امتش « 110 نویسند: می 109»موسی غضبناك به سوي قومش بازگشت

باشد و امت فرزندان عزیزي براي او هستند. ایمانشان به منزلۀ صحت کامل آنان و نقصان  می
ن به منزلۀ مرض و هلاکتشان است. حال نبی در صحت و مرض و هلاکت ایمان آنها و بطلان آ

باشد بلکه مهربانی و شفقت در نبی نسبت به  امت خود، حال پدر مهربان نسبت به اولادش می
  » امت به مراتب شدیدتر و زیادتر است.

 به هرحال این خلیفه که نماینده و حاکم و جانشین تکلیفی خداوند بر روي زمین است  
اي «فرماید:  براي همۀ مردم جهان قرار داده شده. در سورة ص خطاب به داود ع است که می

در این آیه  111». داود ما تو را خلیفۀ روي زمین قرار دادیم پس بین مردم به حق حکم کن
شود دستور حکم کردن است که هم به معنی حاکمیت و  دستوري که به داود ع داده می

حکمیت هر دو معنی دارد و ظرف آن ناس یا مردم قرار داده شده و به حکومت و هم به معنی 
مسلمین یا پیروان داود ع تخصیص نیافته است. یعنی اي داود تو را حاکم بر مردم روي زمین 
قرار دادیم و مردم جهان تحت حکومت تو قرار دارند و در مورد آنها به حق حکومت کن و 

ت کن. لذا با توجت خلافت حکم کن و حکمیه به معنی این آیه که مردم جهان را تحت ابو
دهد مصلحت مسلمین منطبق بر مصلحت ابناء بشر قرار  خلیفۀ الهی بر روي زمین قرار می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل
فرماید بگو (از آیه قبل) اوست خدایی که  خطاب به رسول اکرم ص است که می 165در سورة انعام، آیه  - 108

و هو الَّذي جعلَكُم خلائف الْأَرضِ و شما را خلیفگان زمین کرد و بعضی را بر بعض دیگر به درجاتی برتري داد. 
قفَو كُمضعب فَعر جاترضٍ دعب .  

 .قَومه غَضبانَ أَسفاً  إِلى  فَرجع موسى. 86سورة طه، آیۀ  - 109
 .248، ص 9، جلد  بیان السعاده فی مقامات العباده - 110
 . يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحقِ، 26سورة ص، آیۀ  - 111
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گیرد و به تبع اسلام نیز در همین رویه بایست سیاست خارجی خود را تنظیم نماید. این اصل  می
ود. بر این اساس مصلحت ابناء بشر مصلحت ش از اصول مهم در سیاست خارجی اسلام تلقی می

  اسلام و مصلحت دولت اسلام است.
شاید معتقدین به سایر ادیان معترض باشند که این موضوع در همۀ ادیان نیز صادق است و   

باشند و این موضوع منحصر به اسلام نیست. باید اذعان داشت که  تمام ادیان متعلقّ به بشریت می
اند و پیامبران نیز براي  حیح است که تمام ادیان حقّه بدین منظور نازل شدهاین موضوع کاملاً ص

اند. ولی در این ارتباط باید گفت که انبیاء یکی پس از دیگري اکمل  همین هدف مبعوث گشته
از نبی سلف خود هستند. و باید این قاعده برقرار و استوار باشد، زیرا کون رو به ترقیّ و کمال 

گردد باید مطابق با زمان متکاملتر از پیامبر سابق خود باشد. از  مبري که مبعوث میاست و هر پیا
طرفی تمام انبیاء تربیت شدة نبی یا ولی یا وصی قبل هستند و مربوب هم درجات رب و هم 

اي را منسوخ کنیم بهتر از آن  هر آیه«فرماید:  مراتب خود را توأم داراست که در قرآن کریم می
بر این اساس است که  112»دانی خدا بر هر کاري تواناست؟ آوریم. آیا نمی آن را می یا همانند

  شیعه معتقد به پیامبر آخرالزمان است.
استدلال فوق حاکی از این است که در هدف اصلی، تفاوتی میان پیامبران نیست ولی هر   

ا شریعتی را تقنین ه پیامبري با توجه به مراتب خود و شرایط زمان و مکان و استعداد انسان
فکر «فرموده که مناسب عصر خود است. لذا تفنین موسی ع را عیسی ع امضاء فرمود و فرمود: 

ام تا منسوخ کنم  هاي پیامبران را منسوخ نمایم، نیامده ام تا تورات و نوشته نکنید که من آمده
ود که خلف نبوت عیسی ع از تربیت شدگان پیامبرانی ب 113».ام تا به کمال برسانم بلکه آمده

موسی ع بودند. حضرتش شریعت و طریقت و حقیقت موسوي را از یحیی ع و آن حضرت از 
ذکریا ع یداً به ید تا از موسی ع دریافت نمود. محمد ص نیز تحت تربیت آخرین پیامبران دین 
ده ع (ابوطالب ع) و او تحت تربیت  عیسی ع به این مقام رسید. حضرتش در تحت تربیت برَ
عبدالمطّلب ع و او تربیت شدة هاشم ع و او تحت تربیت عبدمناف ع تا پطرس ع و او تربیت 

 

  . ءٍ قَدير كُلِّ شي  ما ننسخ من آية أَو ننسِها نأْت بِخيرٍ منها أَو مثْلها أَ لَم تعلَم أَنَّ اللَّه على، 105سورة بقره، آیۀ  - 112
 .17، آیۀ 5انجیل متی، فصل  - 113
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شدة عیسی ع به این مقام رسید. پس اختلافی در ادیان نیست و همه براي کلمۀ واحدي مبعوث 
و ادیان  114»اي که پذیرفتۀ ما و شماست. به اهل کتاب بگو بیائید به سوي کلمه«شدند که فرمود: 

ب است. در امت داد یکدیگرند و توقفّ بر دین سلف تعص  
  

  اصل تعلّق اسلام به بشریت  - 40
گروهی از علماي حقوق بر این باورند که مبناي حق منتج از قوانین فطري و طبیعی است   

باشد و لذا دیدگاه حقوق طبیعی بر این منوال  که منبعث از قوانین حاکم بر طبیعت و هستی می
باشد. نضج و  اء این تفکرّات در ادیان حقّه و کتب آسمانی قابل مشاهده میشکل گرفته که منش

شود. بررسی این خط فکري و  رشد این خط فکري در یونان باستان نیز به خوبی مشاهده می
دهد که همواره پیامبران یکی پس از دیگري  هاي دینی نشان می تطبیق آن با دستورات و آموزه

ها در ظرف  اکمل بوده و با بررسی شرایط زمان و خصوصیات انسانکاملتر، و لاحق از سابق 
اند. یعنی احکام را بر  طبیعت و قوانین آن اقدام به تأسیس یا امضاء احکام و نضج شریعت نموده

اند. لذا بر این اساس است که احکام دین به دلیل انطباق  وفق طبیعت و استعدادها تشریع فرموده
آن بر عقل مناسب حال همۀ ابناء بشر است، بالاخص دینی که جامع آن بر طبیعت و ابتناي 

  شرایع باشد.   
به دلیل فوق است که دین اسلام مختص به مسلمین نیست بلکه متعلقّ به همۀ ابناء بشر 

مندي از  است. دستورات اسلام نیز براي همۀ کسانی است که مایل به تبعیت از اسلام و بهره
و تو را به پیامبري نفرستادیم مگر براي «فرماید:  . در سورة سبا میدستورات آن باشند است

در آیۀ دیگر به رسول  115»دانند. جمیع مردم مژده دهنده و بیم دهنده و لیکن اکثر مردم نمی
به مردم بگو که همانا من فرستادة خدا به سوي جمیع شما «شود که:  اکرم ص امر می

ه خوان نعمت اسلام گسترده است و منحصر به ماحصل این بحث این است ک 116».باشم می

 

 . مة سواءٍ بيننا و بينكُمكَل  قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلى ،64سورة آل عمران آیۀ  - 114
  . ًو لكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ و ما أَرسلْناك إِلاَّ كَافَّةً للناسِ بشيراً و نذيرا، 28سبا، آیۀ   سورة - 115
 .جميعاً قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم .158سورة اعراف، آیۀ  - 116
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استفادة مسلمین یا مؤمنین هم نیست بلکه دعوت عام براي استفاده از این نعمت گستردة الهی 
است. با چنین نگرشی کلّیۀ ابناء بشر نزد اسلام گرامی هستند و علتّ و هدف ظهور اسلام همۀ 

به دیگر اقوام و ملل بدانند و بر ایشان فخر  ابناء بشر است. لذا مسلمین حق ندارند خود را ارجح
فروشند یا آنکه بخواهند دیگران را با تحت فشار قراردادن هدایت یا راهنمایی کنند. بواسطه 

یعنی  117»همانا تو را نفرستادیم مگر براي رحمت براي جهانیان«فرماید:  همین اصل است که می
  ده و نه زحمت براي آنها.هدف از بعثت رسول اکرم ص رحمت براي جهانیان بو

  
  اصل کرامت انسانی  - 41

وقتی خداوند متعال  118»همانا ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم«فرماید:  در قرآن کریم می   
آدم را گرامی دارد مسلماً همۀ آحاد مسلمین نیز باید این کرامت را مرعی دارند و هیچکس  بنی

ا به دیدة حقارت به آنان بنگرد یا رفتار نماید. بر محق نیست فرزندان آدم ع را خوار شمرد و ی
مبناي این اصل کلّیۀ آحاد افراد جوامع بشري گرامی هستند و حکومت اسلامی موظفّ به ارج 

  119نهادن به بشریت فرداً و جمعاً است.
بر اساس این اصل کلّیۀ ابناي بشر در عالم تحت هر وضعیت و رنگ و نژاد و تابعیتی از   

دهد که به هر طریقی اقدامی  م و دولت اسلام گرامی هستند و این اصل اجازه نمیلحاظ اسلا
صورت گیرد که بدون مجوز قانونی انسانی خوار یا تحقیر شود. در حال حاضر در رفتار رایج 

المللی دول معظم در ارتباطات خود با دول فقیر یا متخاصم تبعۀ آنها را بسیار خوار شمرده و  بین
جویند. اینگونه اعمال در اتخّاذ سیاست  هاي مختلف بیزاري می مایند و یا به گونهن تحقیر می

خارجی دولت اسلام مردود و ممنوع است. اگر مخاصمتی با دولت خارجی وجود دارد نباید 
  آن را به افراد ملتّ که همان بنی آدم است تعمیم داد و به برخورد خصمانه با آنها پرداخت. 

  
 

 .و ما أَرسلْناك إِلاَّ رحمةً للْعالَمين. 107سورة انبیاء، آیۀ  - 117
 . و لَقَد كَرمنا بنِي آدم. 70سورة اسرا، آیۀ  - 118
اعلامیۀ حقوق بشر، حضرت حاج سلطانحسین تابنده، نظر مذهبی به اعلامیه  22-25نگاه کنید به: شرح مواد  - 119

 . 108 – 113حقوق بشر صص 
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  اصل وحدت  - 42
که شالودة حکومت را بر مبناي تفرقه قرار  120فکرانی نظیر ماکیاول برخلاف نظریات کوته  

ترین اصول دینی تمام ادیان حقیقی الهی بوده و عنصر تشکیل  دهند، اصل وحدت از مسلم می
باشد. بر اساس این اصل کلّیۀ افراد بشر  دهندة سیاست خارجی و دیپلماسی دینی و اسلامی می

قرار دارند و همه با هم برادر و مستحقّ حقوق برادري و  لا اله الا االلهکلمۀ طیبۀ در حصن حصین 
اند. احراز این حقوق مبتنی بر دین و آئین و مسلک و عقاید افراد نیست و حکومت  برابري

اسلامی موظفّ به اعطاي حقوق مساوي به همۀ افراد و گروهها با عقاید و مذاهب یا ادیان 
ستثناء در این اصل فقط در محدود کردن متجاوز در تجاوز به حقوق دیگران ا باشد. مختلف می

  مصداق دارد. 
قرآن کریم سواي آیات سورة توبه و سور دیگر که دربارة قتال با متجاوزین به حریم   

اسلام نازل شده است وظیفۀ رسول اکرم ص و مسلمین را در برخورد با کفّار غیرحربی، اکرام 
به اهل کتاب بگو بیائید به «در آیۀ شریفه خطاب به رسول اکرم ص است که: نماید.  تعیین می

لا اله یعنی به حضرتش امر شده که در لواي کلمه  121»اي که پذیرفتۀ ما و شماست. سوي کلمه
پس خداوند مردم یک امت واحد بودند «همه را به وحدت فرا خواند. بر طبق آیۀ شریفۀ:  الا االله

ده و ترساننده را فرستاد و با آنها کتاب به حق نازل کرد تا بر آنچه مردم در پیامبران بشارت دهن
یکی از اهداف بعثت انبیاء رفع اختلاف بین مردم است. به  122»آن اختلاف کردند حکم کنند.

عبارت دیگر هدف بعثت انبیاء ایجاد وحدت بین مردم است و حتیّ نه وحدت بین گروندگان 
فوق بدون هیچ تخصیصی شامل کلّیۀ ابناء بشر است و از لحاظ  به دین. کلمۀ ناس در آیۀ

سیاست خارجی اسلامی به این معنی است که هرگونه اختلافی در بین جوامع بشري ناپسند 
است و هدف شارع بزرگ نیز رفع این اختلافات و ایجاد یک امت واحد است چه در اول این 

 

120- Niccolo Machiavelli (1469-1529)  نویسندة فلورانسی در کتاب معروف خودThe Prince  روش حصول
  نماید. اهداف سیاسی را در بکارگیري خدعه و نیرنگ و ایجاد تفرقه معرفّی می

 . يننا و بينكُمكَلمة سواءٍ ب  قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلى ،64سورة آل عمران آیۀ  - 121
حق كانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين و منذرِين و أَنزلَ معهم الْكتاب بِالْ، 213سورة بقره آیه  - 122

يهلَفُوا فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل .  
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  نبیاء براي احیاء مجدد این وحدت مبعوث شدند.آیه فرموده که: مردم یک امت واحد بودند و ا
دین امري است که اعتقاد به : «... 123فرمایند در پیام افتتاحیه به کنفرانس صلح ادیان می   

طور آگاهانه آن را انتخاب  توان تحمیل کرد. بلکه هر یک از ما به آن را به زور و جبر نمی
دیم و معتقدیم که اسلام آخرین دین الهی و ایم. ما که مسلمانیم اسلام را انتخاب کر کرده
توان این اعتقاد را به اجبار به دیگري تحمیل کرد، زیرا  ترین همه ادیان است. ولی نمی  کامل

دیگري هم باید تحقیق و جستجو بکند تا یقیناً به این نتیجه برسد. بنابراین مادامی که پیروان 
راي استقرار صلح جهانی، به همه این ادیان احترام اند، باید ب ادیان به یک نتیجه واحد نرسیده

گذارد و به آنها اهمیت داد و امکاناتی را براي آنان فراهم کرد که بتوانند جستجوي خودشان را 
 »   ادامه بدهند تا در راه وحدت ادیان موفقّ بشوند....

که با آنها دشمنی شاید خدا میان شما و کسانی «فرماید:  در نحوه رفتار با دشمنان سابق می
ورزید دوستی پدید آورد. خدا قادر است و خدا آمرزنده مهربان است. خدا شما را از نیکی  می

اند باز  اند و از سرزمینتان بیرون نکرده کردن و عدالت ورزیدن با آنان که با شما در دین نجنگیده
ین نیست که خدا از کنند دوست دارد. جز ا دارد خدا کسانی را که به عدالت رفتار می نمی

اند یا در  اند و از سرزمین خود بیرونتان رانده دوستی کردن با کسانی که با شما در دین جنگیده
اند شما را باز دارد و هرکه با آنان دوستی ورزد از ستمکاران  بیرون راندنتان همدستی کرده

   124»خواهد بود.
دانید که همانا پروردگار شما اي مردم، ب«فرماید:  رسول گرامی ص در خطبۀ وداعی می  

 

حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه به کنفرانس صلح ادیان، بنیاد هماهنگی  متن پیام افتتاحیه -  123
، 1384فروردین  31- 29، (Foundation for Religious Harmony and Universal Peace)ادیان و صلح جهانی 

ري و تدوین )، هندوستان، دهلی نو. صلح ادیان، عرفان ایران، مجموعه مقالات، گردآو2005آپریل  18 -20(
 . 5-9، صص 1384، انتشارات حقیقت، 22دکتر سید مصطفی آزمایش، شمارة 

 عسى اللَّه أَنْ يجعلَ بينكُم و بين الَّذين عاديتم منهم مودةً و اللَّه قَدير و اللَّه غَفُور، 7 -9سورة ممتحنه، آیات  - 124
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ينقْسِطالْم بحي . وكُمجرأَخ ينِ وي الدف لُوكُمقات يننِ الَّذع اللَّه هاكُمنما يلىإِنوا عرظاه و يارِكُمد نأَنْ   م راجِكُمإِخ
  .تولَّوهم و من يتولَّهم فَأُولئك هم الظَّالمونَ
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یکی است و همانا پدر شما یکی است، بدانید که نه عرب بر عجم و نه عجم بر عرب و نه سیاه 
اصل وحدت نیز از این آیه به  125».بر سرخ و نه سرخ بر سیاه برتري و فضیلت ندارد مگر به تقوا

از یک تن بیافرید و از آن  اي مردم بترسید از پروردگارتان آن که شما را«وضوح مشهود است: 
یک تن همسر او را و از آن دو، مردان و زنان بسیار پدید آورد و بترسید از آن خدایی که با 

خواهید و زنهار از خویشاوندان مبرید هرآینه خدا مراقب  سوگند به نام او از یکدیگر چیزي می
دلیل وحدت پدر آنها همه شود که تمام خلق خدا به  از قسمت اول آیه استنباط می 126»شماست.

نماید که براساس  خویشاوندند و در قسمت دوم آیه مبریدن از ارحام و خویشاوندان را تأکید می
باشند. به عبارت  قسمت اول آیه کلّیۀ افراد روي زمین از گذشته و حال تا آینده خویشاوند می

و ازمنه دارد. و در آیۀ دیگر  انسانها در کلّیه امکنه  دیگر این آیه تأکید بر اصل وحدت کلّیۀ
و همگان به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و از «فرماید:  خطاب به همۀ اهل زمین می

نعمتی که خداوند بر شما ارزانی داشته است یاد کنید. آن هنگام که دشمن یکدیگر بودید و او 
لبۀ پرتگاهی از آتش بودید پس  دلهایتان را به هم مهربان ساخت و به لطف او برادر شدید و بر

همانند آن «فرماید:  در آیات بعدي در همین سوره با نهی تفرقه می 127»خدا شما را از آن برهانید.
کسان مباشید که پس از آنکه آیات روشن خدا بر آنها آشکار شد، پراکنده گشتند و با یکدیگر 

آنها که دین خویش فرقه فرقه کردند  تو را با«فرماید:  و در سورة انعام می 128»اختلاف ورزیدند.
کردند  و دسته دسته شدند کاري نیست کار آنها با خداست و خدا آنان را به کارهایی که می

   129»سازد. آگاه می

 

 .21باب ما جاء فی واحد... ص: ، 21، الجواهر معدن. 334، ص 18تفسیر المیزان، علامۀ طباطبایی، جلد  - 125
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 . و لا تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا و اختلَفُوا من بعد ما جاءَهم الْبينات 105سورة آل عمران، آیه  - 128
إِلَى اللَّه ثُم ينبئُهم بِما ءٍ إِنما أَمرهم  إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم و كانوا شيعاً لَست منهم في شي 159سورة انعام، آیۀ  - 129

  .كانوا يفْعلُونَ
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و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با یکدیگر به نزاع برمخیزید «فرماید:  در سورة انفال می
 130».ود. صبر پیشه گیرید که خدا همراه صابران استکه ناتوان شوید و مهابت و قوت از شما بر

شود که امکانات  المللی به این مفهوم است که نزاع بین ملل باعث می تفسیر این آیه در سطح بین
و منابع کشورها از بین برود و بشریت ناتوان شود که به زیان همه است. در صورتی که وحدت 

ادي باعث افزایش رفاه اجتماعی در میان کلّیۀ اقوام و از لحاظ تخصیص بهینۀ منابع از بعد اقتص
ملل خواهد شد بلکه اینرسی اضافه از این وحدت باعث بازدهی بیشتر از حد قبل به معنی 

نیز خواهد گردید که از هر جهت به نفع عموم افراد جهان و بشریت  131استفاده از اقتصاد مقیاس
دانند که وحدت اقوام و حذف نزاع  نند و نمیک است. این اینرسی را اقوام و ملل درك نمی

باعث اعتلاي همگی آنها شده و به اوهام خود دلخوشند و بشارت و انذار رسول خدا ص را در 
اي  از کسانی نباشید که دین خود را فرقه فرقه کردند و فرقه فرقه شدند و هر فرقه«یابند که  نمی

  132»به هرچه داشت دلخوش بود.
  

  ض نژادي اصل عدم تبعی - 43
توان از اصول دیگر استنباط نمود ولی به دلیل اهمیت آن  اصل عدم تبعیض نژادي را می  

اي مردم ما «فرماید:  کنیم. در آیۀ شریفه سورة حجرات می مجدداً آن را تحت این نام ذکر می
ین شما تر شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را شعب و قبائل کردیم تا بشناسید، همانا گرامی

شود که شعب و قبائل که اساس  از این آیه معلوم می 133»نزد خداوند پرهیزگارترین شماست.
گردند و تنها تقوي است که باعث  نژادها و تفاوت آنها هستند سبب تفضّل و برتري نژادي نمی

اي مردم رب شما «فرماید:  کرامت و بزرگی انسان نزد خداوند خواهد بود. رسول اکرم ص می
ترین شما نزد خدا  د است و پدر همۀ شما آدم است و آدم از خاك است و گرامیواح

 

  .رِينو أَطيعوا اللَّه و رسولَه و لا تنازعوا فَتفْشلُوا و تذْهب رِيحكُم و اصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصابِ. 46سورة انفال، آیۀ  - 130
131 - Economies of scale. 

   .من الَّذين فَرقُوا دينهم و كانوا شيعاً كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ، 32آیۀ سورة روم،  - 132
م و جعلْناكُم شعوباً و قَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُ  يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ و أُنثى. 13سورة حجرات، آیۀ  - 133

قاكُمأَت اللَّه دنع . 
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   134».پرهیزگارترین شماست و عرب بر عجم برتري ندارد مگر به تقوا
نماید این است که  ترتیباتی که این اصل در سیاست خارجی دولت اسلام مطرح می  

در نظر بگیرد. از جمله موارد قابل  هیچگونه امتیاز یا محدودیتی را نباید براي نژادهاي مختلف
هایی است که دولتها در مهاجرت افراد متعلقّ به  ها و تنظیم سهمیه اشاره در این اصل گزینش
گیرد که اختلاط  گیرند. این تبعیضات بعضاً با این هدف صورت می نژادهاي مختلف در نظر می

د کشور مهاجرپذیر نشود. این نژادي ناشی از مهاجرت نژادهاي مختلف سبب تغییر اصالت نژا
بندي و سایر امتیازات مشابه یا مضایق از این دست در سیاست خارجی دولت اسلام  سهمیه

  ممنوع است.
  

  اصل بیزاري از مشرکین  - 44
همانا  «فرماید:  شاخص کرامت انسانی در اسلام تقوا است و بر این اساس است که می  
شاید علتّ این موضوع که تقوا مبناي  135»رین شماست.ترین شما نزد خداوند پرهیزگارت گرامی

شود. یعنی  کرامت انسانی است به این دلیل است که علم و ادارك انسانی بر اثر تقوا ایجاد می
فرماید:  گردد. در قرآن کریم می انسانیت و فضیلت انسان همان علمی است که از تقوا ناشی می

   136»بیاموزد.تقوا پیش گیرید تا خداوند به شما علم «
لذا از این لحاظ است که فضیلت و برتري انسانی در رجحان بین انسانها نزد خداوند با   

و اي  -شود زیرا آنکه تقوایش بیشتر است علمش بیشتر است  میزان (ترازوي) تقوا مشخصّ می
اشد. بسا غیرمسلمی که به دلیل تقوا مسلم واقعی باشد و مسلمی که به علّت عدم تقوا مسلمان نب

شود مگر به تفکرّ دربارة آفاق و انفس. وقتی اندیشۀ انسان  از سوي دیگر تقوا حاصل نمی
سبب نیست و هرچیزي برجاي خود استوار و تابع قانونی است لذا  دریافت که این نظم هستی بی

 نماید. بر این پردازد لذا تقوا حاصل می شود و به تعدیل و اصلاح آن می از عمل خود هراسان می

 

  ] ف، [تحف العقول -١٣ جوامع مناهي النبي ص و متفرق -٦٧باب  ،٣٤٨ ،٧٣ ،بحارالأنوار -134
  . إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقاكُم. 13سورة حجرات آیۀ  - 135
 . و اتقُوا اللَّه و يعلِّمكُم اللَّه، 282سورة بقره، آیۀ  - 136
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اساس است که تفکرّ و تقوا و علم هر سه ملازم یکدیگرند و ادیان براي تنویر افکار نازل 
  اند و تلاش انبیاء و اولیاء و اوصیاء الهی همگی در جهت تنویر افکار بوده و هست.  شده

کنند که وضع این تمایز در ارتباط با مشرکین نوعی ظلم یا پست شمردن  برخی گمان می
در این ارتباط باید گفت که موضوع عکس این استنباط است زیرا هرکس با  غیرمسلمین است.

شود از جمیع حقوق مسلمین در جامعۀ اسلامی  حتیّ به دروغ وارد اسلام می لا اله الا االلهگفتن 
هاي وضع شده در مورد برخی از احکام دربارة حدود و  گیري برخوردار خواهد شد. سخت

پرستان را به فکر انداخته تا لااقل از توجه و  ت است که بتدیات براي مشرکین در این جه
علاقۀ آنها به مادیات و ترس از حدود و دیات آنها را ترغیب کند که از کوته فکري خود که 

گویند این خداي ماست دوري  سازند و می اي از سنگ یا چوب یا فلز و جواهر می مجسمه
مایند و از این طریق انگیزة جدیدي براي تفکرّ در جویند و در کتاب خلقت و خالق آن تفکرّ ن

مورد این جهان در آنها ایجاد نماید. شاید این روش بهترین روشی باشد که انسانهاي متحجر را 
به سمت تفکرّ بکشاند در غیر این صورت جمود فکري بر آنها غالب خواهد ماند. لذا اسلام از 

دهد و از طرف دیگر با  فکري را در مخاطره قرار مییک سو با مقابله و تهدید، این نوع جمود 
مشرکین را به قبول  - حتیّ به دروغ -باز نمودن درب اسلام با شرط سادة اقرار به کلمۀ توحید

نماید. این روش یعنی استعمال توأم دافعه براي تهدید و جاذبه براي  حقیقت واحد دعوت می
وة فشاردهنده و کشنده قرار داده تا زودتر به تشویق به این معنی است که فرد را مابین دو ق
هاي تربیتی است که مد نظر شارع  ترین روش سمت فلاح حرکت نماید. این شیوه از مناسب

   137مقدس قرار گرفته است.
شدت عمل و بیزاري از مشرکین و تهدید آنها تا اینکه از عقیدة ناروا و متحجر خود   

وبه مشخصّ است. تندي کلمات و آیات در این باره از یک دست بردارند در آیات اول سورة ت
سوء به شدت تهدید است و از یک سوء مبین رجاء است و از لحاظ روانشناسی تربیتی این 

شود. و تا شدت عمل به خرج  برخورد از روشهاي مهم در تغییر فکر و رفتار بزهکاران تلقی می
 

ة اول اعلامیۀ حقوق بشر توضیحات مفصلی داده -137 اند. حضرت حاج سلطانحسین  در این ارتباط در شرح ماد
 . 38 – 44تابنده، نظر مذهبی به اعلامیۀ حقوق بشر، صص 
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دهد و اساس اسلام بر تفکرّ واقع  و تغییر رویه نمی پردازد داده نشود فرد بزهکار به تفکرّ نمی
نماید که از ابتدا دستور به قرائت اسم  ها را به تفکرّ دعوت می شده و تمام قرآن کریم انسان

نماید که این قرائت جز تفکرّ نیست و اسم نیز هر چیزي است که دلالت بر مسماي خود  می
بر این اساس است که  االله الرحمن الرحيم بسم شریفۀ  یعنی ذات خداوند دارد لذا نزول مکرّر آیۀ

باید از طریق تفکرّ به اسم و استعانت به اسم اعظم که همان انسان کامل و خلیفۀ خدا در روي 
از این باب است که  138زمین است مراتب انسانیت را پیمود. به هرحال در سورة توبه

اید بیزارند. پس چهار ماه به  آنها پیمان بستهخدا و پیامبرش از مشرکانی که با « 139 فرماید: می
مهلت داده شد که در این سرزمین سیر کنید، و بدانید که از خدا نتوانید گریخت، و  140شما

سازد. در روز حج بزرگ از جانب خدا و پیامبرش به مردم اعلام  اوست که کافران را رسوا می
ر توبه کنید برایتان بهتر است، ولی اگر شود که خدا و پیامبرش از مشرکان بیزارند. پس اگ می

سرپیچی کنید بدانید که از خدا نتوانید گریخت. و کافران را به عذابی دردآور بشارت ده. مگر 
اند و با  اند پس چیزي (از پیمان شما را) نقص نکرده آن گروه از مشرکان که پیمان بسته
زیرا   خویش تا پایان مدتش وفا کنید،اند. با اینان به پیمان  هیچکس بر ضد شما همدست نشده

به پایان رسید، هر جا که مشرکان را  141خدا پرهیزگاران را دوست دارد. و چون ماههاي حرام

 

 گویند. برائت به معنی بیزاري است که در نخستین آیۀ آن آمده است.  این سوره را برائت هم می - 138
فَسِيحوا في الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ . براءَةٌ من اللَّه و رسوله إِلَى الَّذين عاهدتم من الْمشرِكين، 1-8 سورة توبه، آیات - 139

رِينزِي الْكافخم أَنَّ اللَّه و جِزِي اللَّهعم رغَي كُموا أَنلَماع و . هولسر و اللَّه نأَذانٌ م و رِ أَنَّ اللَّهالْأَكْب جالْح مواسِ يإِلَى الن
عجِزِي اللَّه و بشرِ الَّذين كَفَروا ءٌ من الْمشرِكين و رسولُه فَإِنْ تبتم فَهو خير لَكُم و إِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنكُم غَير م برِي

  وا إِلَيهِم عهدهم إِلى الَّذين عاهدتم من الْمشرِكين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً و لَم يظاهروا علَيكُم أَحداً فَأَتمإِلاَّ. بِعذابٍ أَليمٍ
ينقتالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمتدلُوا. مفَاقْت مرالْح رهالْأَش لَخسفَإِذَا ان  و موهرصاح و مذُوهخ و موهمتدجثُ ويح ينرِكشالْم

و إِنْ أَحد من . فُور رحيماقْعدوا لَهم كُلَّ مرصد فَإِنْ تابوا و أَقاموا الصلاةَ و آتوا الزكاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم إِنَّ اللَّه غَ
جارتاس ينرِكشونَالْملَمعلا ي مقَو مهبِأَن كذل هنأْمم هغلأَب ثُم اللَّه كَلام عمسى يتح هفَأَجِر ك . دهع ينرِكشلْمكُونُ لي فكَي

. اموا لَكُم فَاستقيموا لَهم إِنَّ اللَّه يحب الْمتقينعند اللَّه و عند رسوله إِلاَّ الَّذين عاهدتم عند الْمسجِد الْحرامِ فَما استق
 .قُلُوبهم و أَكْثَرهم فاسقُونَ  كَيف و إِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فيكُم إِلا و لا ذمةً يرضونكُم بِأَفْواههِم و تأْبى

 نقض عهد کرده بودند. خطاب به مشرکین است که - 140
  الحجه و محرم. اینجا مراد همان چهار ماه است که به مشرکان مهلت داده شده است.  القعده، ذي رجب، ذي - 141
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یافتید بکشید و بگیرید و به حبس افکنید و در همه جا به کمینشان نشینید. اما اگر توبه کردند و 
زیرا خدا آمرزنده و مهربان است. و هرگاه  نماز خواندند و زکات دادند، از آنها دست بردارید،

یکی از مشرکان به تو پناه آورد، پناهش ده تا کلام خدا را بشنود، سپس به مکان امنش برسان، 
زیرا اینان مردمی نادانند. چگونه مشرکان را با خدا و پیامبر او پیمانی باشد؟ مگر آنهایی که نزد 

ر سر پیمانشان ایستادند، بر سر پیمانتان بایستید. خدا مسجدالحرام با ایشان پیمان بستید. اگر ب
پرهیزگاران را دوست دارد. چگونه پیمانی باشد که اگر بر شما پیروز شوند به هیچ عهد و 

پیچند و بیشترین  سازند و در دل سرمی سوگند و خویشاوندي وفا نکنند؟ به زبان خشنودتان می
  » گرانند. عصیان

  
  ها  م اسلامی در مقابل ناسیونالیسم دولتاصل انترناسیونالیس - 45

هاي تاریخی ملل  ناسیونالیسم از مفاهیمی براي تقویت وحدت ملیّ و فرهنگی و هویت  
 143دانند. و این تفکرّ آنقدر متداول است که همۀ ملل عالم آن را بدیهی می 142آید بشمار می

گردیده است و در ها در جهان  ناسیونالیسم از بعد سیاسی ظرفی براي اعمال حکومت
ها نه  هاي سیاسی حتیّ باعث شده که حکومت هاي اوتاریتري و توتالیتري، ناسیونالیزم حکومت

تنها خود را بر همسایگان بلکه بر ملّت خود نیز تحمیل کنند. طبیعتاً اسلام با رقیق کردن 
تساوي و  هاي نژادي، قومی و فرهنگی و متمایل ساختن آنها به اصول ناسیونالیزم و تفاوت

ها و نژادها و گروهها و قبائل دارد. قرآن  برابري سعی بر حذف خرافات ناشی از تفاوت قومیت
ما همۀ شما مردم را از یک زن و مرد آفریدیم «فرماید:  خواند و می کریم همه را برادر و برابر می

از شما از یکدیگر ها و قبائل مختلف قرار دادیم ولی این استقرار سبب برتري و امتی و در شعبه
 144»ترین شماست. نیست بلکه عاملی براي تفکرّ و شناخت شما قرار داده شده و ممتاز شما متقّی

ها براي حفظ منافع خود و برتري  و چون همه برادر یکدیگرند مرزهاي موهومی که دولت
 

 . 15الملل، نشر سفید چاپ دوم، ص  ) توسعه، جهان سوم و نظام بین1371القلم، محمود ( نگاه کنید به: سریع - 142
 . 56تهران نشر مفهوس، ص   الملل و سیاست خارجی، ) سیاست بین1370نگاه کنید به مقتدر، هوشنگ ( - 143
و جعلْناكُم شعوباً و قَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم   يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ و أُنثى. 13سورة حجرات آیۀ  - 144
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مورد نیست که اگر  ارزش و سد راه اخوت انسانی است. بی کشند بی جوئی بر دیگري می
م روحیهب ها براي تداوم و ادامۀ حکومت بر  هاي ناسیونالیستی، ترفند دولت گوئیم تقویت توه

هاي تاریخی، تمایزات  هاي نظامی، افتخارات ملی، برتري هاست. سرودهاي ملی، مارش ملتّ
هایی براي  توانند به عنوان شیوه هاي فرهنگی و دیگر موارد مشابه همه و همه می قومی، تعالی

م تفاوت بین ملتّ خود با سایر ملل را تقویت  ها توسط دولت ملتّتحمیق  ها تلقی شوند که توه
کند که فردي در  کنند تا بتوانند از این طریق بیشتر و بهتر حکمرانی نمایند. وگرنه چه تفاوت می
تر در آن سوي مرز  این سوي مرز به دنیا آید ملیت کشور اول را بگیرد و چند متري آن طرف

لّد یابد ملیت کشور دیگر را داشته باشد بعد در جنگ با کشور همسایه شرکت کند و در تو
کشتن برادر خود از کشور مقابل اقدام کند. همه و همه به دلیل اینکه محلّ زایمان مادرش چند 

تر واقع شده است! اسلام و همۀ ادیان براي این نازل شدند تا خرافات را در بین  متر این طرف
موهوماتی که باعث کشیدن مرزهاي سیاسی و اختلافات ملیّ و قومی شده  145از بین ببرند.مردم 

پس از شرح  146از انواع این خرافات است. مک آیور در کتاب معروف جامعه و حکومت
پردازد که مبناي  تر نیست به این موضوع می مفصلی دربارة اینکه هیچ فردي از دیگري قوي

ها و تمایزات قومی و بین قومی در میان ملّت خود با دیگران و در  فاوتاقتدار دولتمردان ایجاد ت
باشد تا از این طریق فاصله  میان خود با ملتّ خود توسط آداب و رسوم و تشریفات و غیره می

  ایجاد نموده تا حکومت نمایند. 
ل داند. در قرآن کریم خطاب به رسو جویی را صحیح نمی جویی و سلطه اسلام این برتري  

و انترناسیونالیسم اسلامی نیز نه براي  147»جویی بر مردم نداري تو حقّ سلطه«اکرم ص است که: 
استیلاء و سلطه بر خلق خداست که سلطه و استیلاء و ریاست بر خلق خدا از جمله 

ترین چیزها در اسلام است ولی فقط براي اعتلاي انسانیت و بشریت  ترین بلکه متعفن ارزش بی
 

) تحت عنوان ایران فرهنگی، ایران 1379گاه کنید به مقاله حضرت دکتر حاج نورعلی تابنده (همچنین ن - 145
 انتشارات حقیقت، تهران.  8 – 14صص  3سیاسی، مجله عرفان ایران شمارة 

ترجمه ابراهیم علی کنی. چاپ  .The web of government)، جامعه و حکومت، 1349ر.م. مک آیور ( -  146
  و نشر کتاب. دوم. بنگاه ترجمه 

  .لَست علَيهِم بِمصيطرٍ، 22سورة غاشیه، آیه  - 147
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لکه م کاربرد دارد و تحمل مصائب کشاندن بار حکومت نه از باب شوق به حکومت ببراي اسلا
پس آنطور که به تو دستور داده شده همراه با کسانی که تبعیت تو «از باب امر است که فرمود: 

که رسول اکرم ص  148»کنند استقامت کن و طغیان مکنید (یعنی خسته نشوید و رها کنید) می
   149ن امر در سورة هود کمر مرا خم کرد.بارها فرمود که ای

  
  جویی ملّی  اصل ممنوعیت تفاخر و برتري - 46

سیاسی تفاخر ملیّ و  - یکی از مباحث مهم و رایج در بین ملل مختلف عالم مسئلۀ فرهنگی  
دهد که این تفاخر در  برتري جویی است. بررسی رفتار اجتماعی و سیاسی کشورها نشان می

شود و با افزایش قدرت اقتصادي و غلبه و سلطه بر  مختلف دیده می اشکال متنوع در ملل
تر همواره رو به افزون نیز هست. این تفاخر ملیّ و ملیت خود را افضل از  کشورهاي کوچک

هاي جهانی اول و دوم را منشعب از این برتري  سایر ملل دانستن تا آنجا مضر است که جنگ
ن و در رأس آنها آلمان باستناد به برتري قومی نژاد آریایی قومی دانستند که متحّدی - جویی ملی

هاي اتفّاق افتاده در سیارة زمین کم و بیش به  ژرمن اقدام به تعدي به عالم نمود. باقی جنگ
  ها بوده است. طلبی نحوي از انحاء منبعث از همین نوع تفاخرات و برتري

مِ برتري از بی   یک بنگریم همۀ ما مصنوع یک خالق خبري و جهل است. زیرا اگر ن توه
هستیم و هیچکدام بر دیگري برتري نداریم و همه با هم برادریم و شعبه و قبیله و کشور و ملیت 

ها دلیل برتري و فخر فروشی بر دیگري نیست، چه که همه در نزد او یکسانیم و  و سایر ویژگی
خداي را بپرستید و «فرماید:  یم میقرآن کر 150اکرم انسانها نزد خداوند پرهیزگارترین آنهاست.

هیچ چیز شریک او مسازید و با پدر و مادر و خویشان و یتیمان و بینوایان و همسایۀ خویشاوند و 
همسایۀ بیگانه و یار مصاحب و مسافر رهگذر و بندگان خود نیکی کنید. هرآینه خدا متکبران و 

 

   .فَاستقم كَما أُمرت و من تاب معك و لا تطْغوا 112سورة هود، آیه  - 148
  . ما أُمرتكَ فَلذلك فَادع واستقم: براي آن دعوت کن واستقامت کن چنانکه به توامرشد.15سورة شوري،آیۀ  - 149
و جعلْناكُم شعوباً و قَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم   يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ و أُنثى. 13سورة حجرات آیۀ  - 150
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این آیه چنین آورده شده است که: در تفسیر واژة فخور در  151»فخرفروشان را دوست ندارد.
یعنی کسی که هرگاه به غیر خودش توجه کند، خودش را بزرگ و غیر خودش را حقیر «

تعمیم این آیۀ شریفه به ملل دیگر از دیدگاه حکمت بدون اشکال است و  152»شمارد. می
  قبول نمود. الملل  توان مفاد آن را براي رفتار با سایر ملل به عنوان اصلی در روابط بین می

استکبار و خودستائی از معاصی زشت و نکوهیده است که به انحاء مختلف در جاي جاي   
قرآن کریم به تصریح دربارة آن آیاتی نازل شده است. و این استکبار با مظهر زشت خودرأیی 

شود. در مراتب مختلف  جوئی نسبت به آدم ع و عدم اطاعت امر الهی معرفّی می ابلیس و برتري
شود.  ستکبار به معنی خود را برتر از خلق خدا دانستن است و این نیز در قرآن نکوهش میا

روزي که کافران را بر آتش عرضه دارند، در زندگی دنیا از چیزهاي پاکیزه و «فرماید:  می
دهند و این بدان سبب است که در  مند شدید، امروز به عذاب خواري پاداشتان می خوش بهره

در این آیه از واژة زمین استفاده  153»ق استکبار کردید و فسق پیش گرفته بودید.زمین به غیرح
شده و تخصیصی از بابت کشور یا منطقۀ خاص نخورده است و سراسر مردم زمین با یک چشم 

این بدان سبب است که به ناحق در زمین «فرماید:  اند. و در سورة مؤمن می نگریسته شده
رفتید. از درهاي جهنمّ داخل شوید و در آنجا بمانید  ز و تفاخر راه میکردید و به نا شادمانی می

قرآن استکبار، خودستائی و تکبر را منتسب  154»و جایگاه تکبرکنندگان چه بد جایگاهی است.
 

والْمساكينِ والْجارِ   والْيتامى  ه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً وبِذي الْقُربىواعبدوا اللَّه و لاتشرِكُوابِ، 36سورة نساءآیه  - 151
  .اًنَ مختالاً فَخوروالْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِالْجنبِ و ابنِ السبِيلِ و ما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه لا يحب من كا  ذي الْقُربى

 .66، جلد چهارم، ترجمه ص  بیان السعاده فی مقامات العباده - 152
ها و يوم يعرض الَّذين كَفَروا علَى النارِ أَذْهبتم طَيباتكُم في حياتكُم الدنيا و استمتعتم بِ، 20سورة احقاف، آیۀ  - 153

ونالْه ذابنَ عوزجت موقُونَ فَالْيفْست متبِما كُن و قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فكْبِرتست متبِما كُن.  
ادخلُوا . ذلكُم بِما كُنتم تفْرحونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق و بِما كُنتم تمرحونَ، 75 – 76سورة غافر (مؤمن)، آیات  -  154

 منهج وابأَبرِينكَبتى الْمثْوم يها فَبِئْسف يندفرماید: گفته شود از درهاي جهنمّ داخل  می 72. در سورة زمر آیه خال
قيلَ ادخلُوا أَبواب جهنم خالدين فيها فَبِئْس مثْوى شوید و در آنجا بمانید. جایگاه متکبران چه بد جایگاهی است. 

.رِينكَبتم جایگاهی نیست،  همین سوره می 60و در آیۀ  الْم أَ لَيس في جهنم مثْوى فرماید: آیا متکبران را در جهنّ
رِينكَبتلْمفرماید: پس از درهاي جهنمّ داخل شوید و بمانید که بد جایگاهی است  می 29. در سوره نحل آیه ل

  .خالدين فيها فَلَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِين فَادخلُوا أَبواب جهنمجایگاه متکبران، 
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و آنان که به آخرت ایمان ندارند  «فرماید:  نماید که به آخرت ایمان ندارند. می به کسانی می
داند چه در دل پنهان دارند و چه چیز  آنها مستکبرند. به راستی که خدا می دلهایشان انکار کند و

خدا هیچ متکبر «فرماید:  و می 155»سازند و او مستکبران را دوست ندارد. آشکار می
و نصیحت لقمان به فرزندش در قرآن کریم است که  156»اي را دوست ندارد. خودستاینده

دان و به خود پسندي بر زمین راه مرو، زیرا خدا هیچ به ناز به تکبر از مردم روي مگر«فرماید:  می
به خودپسندي برزمین «فرماید:  و در سورة اسراء می 157»خرامندة فخرفروشی را دوست ندارد.

راه مرو، که زمین را نخواهی شکافت و به بلندي کوهها نخواهی رسید، این کارها ناپسند است 
بندگان رحمان کسانی هستند «فرماید:  و بالعکس می 158»و پروردگار تو آنها را ناخوش دارد.
سازند، به ملایمت  روند و چون جاهلان آنان را مخاطب  که در روي زمین به فروتنی راه می

ایم که در زمین نه  فرماید: این سراي آخرت را از آنِ کسانی ساخته و می 159»سخن گویند.
و  160»جام نیک از آنِ پرهیزگاران است.جویی هستند و نه خواهان فساد و سران خواهان برتري

غالب آیات فوق همانطور که مشاهده شد به  161»کنندگان را بشارت ده و تواضع«فرماید:  باز می
اند و لذا براساس توضیحاتی که داده شد دستور عملی امت و  واژة ارض یا زمین اشاره نموده

ل عالم است. در سورة فاطر خطاب دولت اسلام در حفظ شؤون برابري و برادري در روابط با مل
اي مردم شما درویشان خدائید و خدا غنی و «فرماید:  به مردم بدون هیچگونه تخصیصی می

 

لا جرم أَنَّ اللَّه يعلَم ما . فَالَّذين لا يؤمنونَ بِالْآخرة قُلُوبهم منكرةٌ و هم مستكْبِرونَ، 22 -23سورة نحل، آیات  - 155
 .لْمستكْبِرِينيسِرونَ و ما يعلنونَ إِنه لا يحب ا

 سورة نساء.  36. و آیه و اللَّه لا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ، 23سورة حدید، آیۀ  - 156
  .و لا تصعر خدك للناسِ و لا تمشِ في الْأَرضِ مرحاً إِنَّ اللَّه لا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ، 18لقمان، آیه  سورة  - 157
كُلُّ . و لا تمشِ في الْأَرضِ مرحاً إِنك لَن تخرِق الْأَرض و لَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاً ،37 – 38سورة اسراء، آیات  -  158

 .ذلك كانَ سيئُه عند ربك مكْروهاً
 .أَرضِ هوناً و إِذا خاطَبهم الْجاهلُونَ قالُوا سلاماًو عباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْ، 63سورة فرقان، آیه  - 159
 .ينتلْك الدار الْآخرةُ نجعلُها للَّذين لا يرِيدونَ علُوا في الْأَرضِ و لا فَساداً و الْعاقبةُ للْمتق، 83سورة قصص، آیۀ  - 160
  .بِتينو بشرِ الْمخ. 34سورة حج، آیۀ  - 161
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یعنی تمام مردم این سیاره همگی بدانید که در درگاه خداوند درویش هستید . 162»حمید است.
تایش را ندارید یعنی نیاز است و قابل حمد و ستایش و شما این قابلیت حمد و س و خداوند بی

  تفاخر نورزید و همه چون درویشید چه جاي تفاخر و تحمید و برتري جویی.
  

  اصل همزیستی مسالمت آمیز - 47
آمیز از اصول بسیار مهم در روابط اسلام و مسلمین با دیگران  اصل همزیستی مسالمت  

ان و نهایتاً باشد. این اصل کوچکترین واحد اجتماعی یعنی خانواده و سپس همسایگ می
شود. قریب به اتفّاق کلّیۀ  همسایگان خارجی و پس از آن کلّیه کشورهاي عالم را شامل می

باشد.  الملل می دستوراتی که در فقه اسلام نسبت به همسایه مطرح است قابل تعمیم به روابط بین
همسایه نزدیک و  با پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و«فرماید:  در سورة نساء می

همسایه بیگانه و دوستان نزدیک و واماندگان در راه و زیردستان خود نیکی کنید که هر آینه 
  163 »دارد. خداوند متکبران و فخرفروشان را دوست نمی

گسترش اسلام است به » روابطی«آمیز با دیگر کشورها مبناي  اصل همزیستی مسالمت  
باشد زیرا باید زمینۀ لازم براي  هاي بعدي اسلام می ساز گسترش عبارت دیگر این اصل بستر

معاشرت ملل با یکدیگر فراهم آید تا پس از آن اقوام و ملل جهان به محاسن دستورات اسلام 
 164اند که اسلام دین جنگ و حمله و تجاوز است برند و قلباً اسلام آورند. برخی گمان کرده پی

 

 .يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراءُ إِلَى اللَّه و اللَّه هو الْغنِي الْحميد، 15سورة فاطر، آیه  - 162
و الْمساكينِ و   يتامىو الْ  و اعبدوا اللَّه و لا تشرِكُوا بِه شيئاً و بِالْوالدينِ إِحساناً و بِذي الْقُربى، 36سورة نساء آیه  - 163

كانَ مختالاً و الْجارِ الْجنبِ و الصاحبِ بِالْجنبِ و ابنِ السبِيلِ و ما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه لا يحب من   الْجارِ ذي الْقُربى
  .فَخوراً

ترجمه سعیدي، تهران، انتشارات اقبال.  ) جنگ و صلح در اسلام،1335نگاه کنید به خدوري، مجید ( - 164
، تهران، در مقایسۀ دین اسلام 1324، 670-1همچنین منتسکیو در روح القوانین ترجمۀ علی اکبر مشهدي، صص 

و مسیحیت بر این باور بوده که دیانت اسلام به زور شمشیر بر مردم تحمیل شده و چون اساس آن متکی بر جبر و 
ات را تند میزور بوده باعث سختی و شدکند. این شبهه غالباً از تعمیم اسلام به  ت شده است و اخلاق و روحی

 شود. در صورتی که این قیاس مع الفارق است.  گیري می دوران خلفاي ثلاث و خلفاي جور نتیجه
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یی از تاریخ بالاخص در زمان رسول اکرم ص که ها در صورتی که چنین چیزي نیست. در برهه
ها با هدف احقاق و بازستانی حقّ و دفاع بوده  جنگ 165عملاً دوران تحقق اسلام بوده است

است و نه تجاوز به حقّ دیگران. از این دیدگاه یعنی بسترگشایی براي گسترش اسلام این آیه 
خواهی تا  آیا این توئی که از مردم می«فرماید:  یابد که خطاب به پیامبر اکرم ص می مصداق می

   166»با کراهت ایمان آورند؟
مفهوم  167»امید است که خدا دوستی میان شما و دشمنانتان برقرار گرداند«در این آیه: 

آمیز به نحو حتیّ آرمانی درج است و این معنی از آن قابل استنباط  اصل همزیستی مسالمت
  موانع دوستی میان خود و دشمنان خود باشد. است که تلاش مسلمین نیز باید در رفع 

  
  اصل دوستی با ملل و اقوام  - 48

و دوستی مراتب مختلف   168»هلِ الدين إِلَّا الْحب«دین بر دوستی استوار است که فرمود:   
هاي مختلف  یابد. دوستی مؤمنین با اقوام و گروه اي نمود خاص خود را می دارد و در هر زمینه

  باشد:  ق به خدا و نبی و ولی و وصی ع به ترتیب اهمیت زیر میپس از عش
اند چه در رشتۀ رسول اکرم ص و چه در  مؤمنین (آنان که بیعت عام و خاص نموده - 1

  هاي متصل سایر ادیان الهی).  رشته
 اند). مسلمین (آنان که بیعت عام نموده - 2

 

این و نه ازمنۀ دیگر که سرزمین مسلمین تحت امر خلفاي منتخب از جانب مردم یا خلفاي جور بوده است.  - 165
گنجند. به عبارت دیگر ممکن است حاکمیت و ملّت در یک  بندي حکومت اسلامی نمی ها در طبقه حکومت

سرزمین مسلمان باشند و قواعد و احکام اسلامی را نیز مجري دارند ولی حکومت اسلامی نیست. همینطور ممکن 
ومت مسیحی یا یهودي نخواهد بود. است حاکمیت و ملّت و قوانین در سرزمینی مسیحی یا یهودي باشند ولی حک

وقتی به معناي واقعی حکومتی دینی وجود خواهد داشت که خلیفۀ خدا در رأس آن حکومت باشد و اولی الامر 
ص شده حکومت را به عهده گیرد.   یعنی کسی که از جانب خدا مشخّ

  .منِينأَ فَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا مؤ، 99سورة یونس، آیه  - 166
  .عسى اللَّه أَنْ يجعلَ بينكُم و بين الَّذين عاديتم منهم مودةً، 7سوره ممتحنه، آیۀ  - 167
 .٣٥،وصية النبي صلى االله عليه و آله لأمي،٨،٧٩، الكافي - 168
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مسلمین نام مسلم بر خود مسلمین وارد در نحلۀ اسلام (آنان که بدون بیعت در اجتماع  - 3
 اند). دارند یا به سبب اسلام والدین یا اجتماع در نحلۀ اسلام قرار گرفته

 هاي ادیان حقه). اهل کتاب (یهود و نصاري و صابئین و مجوس و باقی رشته - 4

 اهل کتاب استهزا کننده.  - 5

نات را نیز به مشرکین (آنان که با پروردگار عالم دیگران اعم از اشیاء یا انسانها یا حیوا - 6
 پرستند).  ربوبیت می

 کفاّر (آنان که پروردگار عالم را قبول ندارند).  - 7

اید، اهل کتاب را که دین شما را به  اي کسانی که ایمان آورده«فرماید:  در سورة مائده می
گیرند و نیز کافران را به دوستی برمگزینید و از خدا بترسید اگر مؤمن هستید  مسخره و بازي می

 169».اندیشند ون بانگ نماز کنید آن را به مسخره و بازیچه گیرند زیرا مردمی هستند که نمیو چ
اي «فرماید:  شود، می این آیه در مورد یهود و نصارائی است که در آیات قبل به آنها اشاره می

و اید یهود و نصارا را به دوستی برمگزینید. آنان خود دوستان یکدیگرند  کسانی که ایمان آورده
هرکس از شما که ایشان را به دوستی برگزینند در زمرة آنهاست و خدا قوم ستمکاران را 

   170»کند. هدایت نمی

به هرحال اگر صحبت از عدم دوستی با اهل کتاب آمد این عدم دوستی نسبت به گروهی 
از ایشان است که برخورد استهزایی یامنافقانه با مسلمین دارند وگرنه در سورة آل عمران 

اند و آیات خدا را در  اهل کتاب همه یکسان نیستند. گروهی به طاعت خدا ایستاده «فرماید:  می
آورند و به خدا و روز آخر ایمان دارند و امر به  کنند و سجده به جاي می دل شب تلاوت می

و  171»ورزند و از جملۀ صالحانند. کنند و در کارهاي نیک شتاب می معروف و نهی از منکر می
 

ا الَّذين اتخذُوا دينكُم هزواً و لَعباً من الَّذين أُوتوا يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُو، 57 – 58سورة مائده، آیات  -  169
نِينمؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهات ياءَ ولأَو الْكُفَّار و كُملقَب نم تابالْك .مهبِأَن كباً ذللَع واً وزذُوها هخات لاةإِلَى الص متيإِذا ناد و 

  .قَوم لا يعقلُونَ
أَولياءَ بعضهم أَولياءُ بعضٍ و من يتولَّهم   يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا الْيهود و النصارى، 51سورة مائده، آیۀ  - 170

ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم.  
لَيسوا سواءً من أَهلِ الْكتابِ أُمةٌ قائمةٌ يتلُونَ آيات اللَّه آناءَ اللَّيلِ و هم  ،113 –114سورة آل عمران، آیات  - 171

 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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بعضی از اهل کتاب به خدا و چیزي که به شما نازل شد و بر «فرماید:  مین سوره میدر ه
فروشند.  خودشان نازل شده ایمان دارند، مطیع فرمان خدایند، آیات خدا را به بهاي اندك نمی

ولیکن استواران آنها در علم «فرماید:  و در مورد یهود می 172»مزد ایشان نزد پروردگارشان است.
را که به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه قبل از تو نازل شده ایمان دارند و نمازگزاران  و مؤمنانی
و به طور  173»آورندگان به خدا و روز دیگر اجر بزرگی خواهیم داد. دهندگان و ایمان و زکات
دا اند و یهود و صابئان و نصارا هرکه به خ هرآینه از میان آنان که ایمان آورده«فرماید:  کلیّ می

بلکه  174»شود. و روز آخر ایمان داشته باشد و کار شایسته کند بیمی بر او نیست و محزون نمی
هرآینه آنان که گفتند که پروردگار ما االله است و سپس پایداري «فرماید:  بالاتر از این می

   175»شوند. ورزیدند بیمی بر آنها نیست و اندوهگین نمی
  

  ر حضور یا غیاب اصل حفظ منافع همۀ ملل و دول د -49
دولت اسلام حافظ منافع ملل و دول عالم است. این نوع حفظ منافع اعم از آشکار یا پنهان 

شود. در سورة یوسف  و در حضور یا غیاب است. عدم حفظ منافع غیر به نوعی خیانت تلقی می
این  176»ند.رسا ام و خدا حیلۀ خائنان را به هدف نمی من در غیاب او خیانت نکرده«فرماید:  می

آیه تصریحی است بر ممنوعیت خیانت به منافع دیگران در غیاب آنها. وقتی حفظ منافع در 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل

رِ و يسارِعونَ في الْخيرات و أُولئك من يؤمنونَ بِاللَّه و الْيومِ الْآخرِ و يأْمرونَ بِالْمعروف و ينهونَ عنِ الْمنكَ. يسجدونَ
ينحالالص.  

 لا و إِنَّ من أَهلِ الْكتابِ لَمن يؤمن بِاللَّه و ما أُنزِلَ إِلَيكُم و ما أُنزِلَ إِلَيهِم خاشعين للَّه، 199سورة آل عمران، آیه  - 172
  . مناً قَليلاً أُولئك لَهم أَجرهم عند ربهِميشترونَ بِآيات اللَّه ثَ

و لكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ منهم و الْمؤمنونَ يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك و ما أُنزِلَ من قَبلك ، 162سورة نساء، آیۀ  - 173
  .زكاةَ و الْمؤمنونَ بِاللَّه و الْيومِ الْآخرِ أُولئك سنؤتيهِم أَجراً عظيماًالْمقيمين الصلاةَ و الْمؤتونَ ال

من آمن بِاللَّه و الْيومِ الْآخرِ و عملَ   إِنَّ الَّذين آمنوا و الَّذين هادوا و الصابِئُونَ و النصارى، 69سورة مائده، آیۀ  - 174
ونَصالنزحي ملا ه و هِملَيع فوفرماید.  ، سوره بقره، این موضوع را تکرار می62. همچنین آیه حاً فَلا خ 

 .إِنَّ الَّذين قالُوا ربنا اللَّه ثُم استقاموا فَلا خوف علَيهِم و لا هم يحزنونَ، 13سورة احقاف، آیۀ  - 175
  .أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ و أَنَّ اللَّه لا يهدي كَيد الْخائنِين، 52سورة یوسف، آیه  - 176
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  غیاب دیگري واجب است به طریق اولی در حضور وي نیز واجب است. 
به مال یتیم نزدیک مشوید مگر به نیکوترین «توان از این آیه نمود که:  همین استنباط را می
شد تا بر نیروهاي خویش برسد و پیمانه و وزن را از روي عدل تمام وجهی که به صلاح او با

کنیم و هرگاه سخن گوئید عادلانه گوئید هر  کنید. ما به کسی جز به اندازة توانش تکلیف نمی
شود باشد  چند به زیان خویشاوندان باشد و به عهد خدا وفا کنید اینهاست که بدان سفارش می

فرماید که در غیاب شعور و رشد و بلوغ یتیم به  داوند توصیه میدر این آیه خ 177»که یادآرید.
مال او نزدیک نشوید و در غیاب و پنهان از مشتري از پیمانه و وزن کم نکنید و چه او باشد و 
چه نباشد به عدالت رفتار کنید و این تکلیف در حد توان مسلمین است و حتیّ در سخن گفتن 

ن خود حق ندارید سخن گوئید که نفع غیرعادلانه خود و و جانبداري از خود و خویشاوندا
الملل و اتخّاذ سیاست  خویشان خود را منظور نمائید. تعمیم این مسئله در سطح روابط بین

خارجی دولت اسلام بسیار آشکار است. چون دول و ملل غیرمسلم هنوز ولایت اولوالامر را 
مهجورند لذا شمول این آیه مشمول ملل مختلف اند یتیم هستند و از پدر و ولی روحانی  نیافته

شود و از طرف دیگر تطابق واژة خویشاوندان در آیۀ فوق از لحاظ حکومت  غیرمسلمان نیز می
اسلام ملتّ و امت اسلامی است که خویشاوندان مسلمین هستند چه در موطن و چه در 

ل حتیّ غیرمسلمان را در عالم غیرموطن ایشان باشند. پس دولت اسلام باید منافع همۀ ملل و دو
در حضور یا غیاب آنها حفظ نماید و حق ندارد در این راه به دلیل حفظ منافع ملّت خود 

  اجحاف نماید. 
استثنائاتی که بر این اصل وجود دارد یکی دفاع در مقابل حملۀ دول دیگر است و   

اقع شود و مظلوم حقّ باشند و استثناء دیگر در زمانی است که ظلم و محاربین مستثنی می
خدا بلندکردن صدا را به بدگوئی دوست ندارد مگر از آن «فرماید:  اعتراض به جهر دارد. می

و در این حالت حفظ منافع مظلوم و برخورد با ظالم از  178»کس که به او ستمی شده باشد

 

بِالْقسط  و لا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلاَّ بِالَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده و أَوفُوا الْكَيلَ و الْميزانَ، 152شورة انعام، آیۀ  - 177
  .و بِعهد اللَّه أَوفُوا ذلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  لِّف نفْساً إِلاَّ وسعها و إِذا قُلْتم فَاعدلُوا و لَو كانَ ذا قُربىلا نكَ

  . لملا يحب اللَّه الْجهر بِالسوءِ من الْقَولِ إِلاَّ من ظُ، 148سورة نساء آیۀ  - 178
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کودکان  چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و«فرماید:  وظایف دولت اسلام است که می
گویند: اي پروردگار ما، ما را از این قریۀ ستمکاران بیرون آر و از جانب خود یار  ناتوانی که می

شود که  همچنین استنصار دینی مشمول این استثنائات می 179».جنگند و مددکاري قرار ده نمی
   180».اگر در دین از شما یاري خواستند بر شماست که یاري کنید«فرمود: 

 
  داري  انتاصل ام - 50

الملل عمومی و خصوصی در زمان حاضر  داري از مسائل خاص حقوق بین اصل امانت  
هاي مالی یا حتیّ  ها برخی از کشورها دارائی است. بدین شکل که حتیّ در بسیاري از جنگ

گذارند و در مواقع معمول  تجهیزات نظامی خود نظیر هواپیماها را نزد کشور دیگر به امانت می
هاي مالی در حساب بانکی خود در دیگر  ایی بسیاري از کشورها به صورت دارایینیز دار

داري  ها و لذا امانت ها هم متعلقّ به افراد است و هم متعلقّ به دولت کشورها است. این دارایی
شود. در قرآن کریم در آیۀ شریفۀ زیر به برگرداندن امانات  آنها و رد آنها به صاحبانش تأیید می

دهد که امانتها را به صاحبانشان بازگردانید و  خدا به شما فرمان می«فرماید:  ه است میامر شد
معنی این آیه در این است که هر  181 »چون در میان مردم به داوري نشینید به عدل داوري کنید.

اي که صاحب آن است تحویل و  حقیّ که در دست دیگري امانت است باید به فرد یا جامعه
و در این راستا باید بررسی کرد و حق را پیدا کرد و به اعطاي حق به محق اقدام واگذار شود 

  نمود. 
ها و  مؤمنین) کسانی هستند که امانت«(فرماید:  در آیۀ دیگر در صفات مؤمنین می

لذا دستور اسلام بر این است که امانات مختلف  182»کنند. پیمانهاي خویش را مراعات می
ت اسلام و مسلمین باید به صاحبان آنها برگردانده شود. عدم عودت ها و افراد نزد دول دولت

 

و ما لَكُم لا تقاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه و الْمستضعفين من الرجالِ و النساءِ و الْوِلْدان الَّذين : 75سورة نساء آیه  - 179
 كنلَد نلْ لَنا معاج لُها ومِ أَهالظَّال ةيالْقَر ههذ ننا مرِجنا أَخبقُولُونَ ريراً.يصن كنلَد نلْ لَنا معاج ا ويلو 

  و إِن استنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النصر.: 72سورة انفال آیۀ  - 180
 .اسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِأَهلها و إِذا حكَمتم بين الن  إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلى، 58سورة نساء آیه  - 181
  .و الَّذين هم لأَماناتهِم و عهدهم راعونَ،  8سورة مؤمنون، آیۀ  - 182
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امانات اعم از امانات هدایت و رهبري خلق تا دخالت در امور خلق خدا و مسلمین و مؤمنین از 
ناصب که سمت عظماي خلافت الهی است از جملۀ  کوچکترین منصب شرعی تا بزرگترین م

ها باید به اختیار نبی یا ولی یا  اسلام کلّیۀ این منصب این امانات است که در زمان ظهور دولت
وصی الهی قرار گیرد و هرکس از پیش خود و برحسب سلیقۀ خود عمل کند مشمول خیانت 

اید به خدا و رسول خیانت نکنید و  اي کسانی که ایمان آورده«در امانت شده است. لذا فرمود: 
   183».در امانت خیانت نورزید

  
51 - ت منع خیر اصل ممنوعی  

دهد که مأمورین دولت اسلام در  این اصل به عنوان یکی از اصولی است که اجازه نمی
المللی بخل ورزند. یا اینکه در اقدامات خیرخواهانۀ دیگران منعی  انجام امور خیر در سطح بین

توز  هر ناسپاس کینه «فرماید:  دلالت می »منع خیر«ایجاد نمایند. آیۀ شریفۀ زیر بر نکوهش 
   184».کنندة خیر و متجاوز را به دوزخ اندازید منع

المللی است و  هاي بین گیري یکی از کاربردهاي این اصل در مذاکرات و تصمیم
نمایندگان دول مختلف در مورد تعیین تکلیف براي دولت یا دول دیگر مشورت و اتخّاذ 

بررسی منافع قطعی و احتمالی  نمایند. معمولاً روش غالب بر این است که هر دولتی با تصمیم می
اي که در اختیار دارد منافع دول دیگر را به نفع  زنی و مذاکره حالیه و آتیۀ خود از قدرت چانه

المللی متأسفانه بسیار رایج است و سیاستمداران  نظري بین نماید. این تنگ خود محدود می
ند به نفع آنان است و مناّع کنند که اگر دیگر کشورها ترقیّ نکن کشورهاي مختلف گمان می

شوند. در صورتی که این طرز فکر اساساً غلط و توسعه و رشد کشورها در گرو تعامل  الخیر می
المللی دولت اسلام در این مورد رفع موانع توسعه و رشد  توسعه و رشد یکدیگر است. رویۀ بین

ۀ دول و ملل عالم اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از لحاظ کمی و کیفی براي هم
  باشد.    می

  
 

  . يا أَيها الَّذين آمنوا لا تخونوا اللَّه و الرسولَ و تخونوا أَماناتكُم. 27آیۀ   سورة انفال، - 183
 .مناعٍ للْخيرِ معتد مرِيبٍ أَلْقيا في جهنم كُلَّ كَفَّارٍ عنِيد 24 – 25سورة ق، آیات  - 184
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  اصل بیطرفی ناکامل سیاسی  - 52
الملل میان دو یا چند کشور بر له یا علیه یک یا  بیطرفی به معناي عدم مداخله در روابط بین

باشد. این مفهوم انطباق بسیاري بر اصطلاح عدم تعهد دارد که در حال  چند کشور از آنان می
   185است. الملل رایج حاضر در عرصۀ بین

بیطرفی در اسلام تابع مقرّرات خاص خود است. به این نحو که اسلام خاصیتاً ولایت 
خداوند بر زمین را همانند ولی و پدر بر عهده دارد و این ولایت بر فرد فرد آحاد انسانها جاري 

هرگاه  است و تمام خلق فرزندان انبیاء و اولیاء و اوصیا الهی هستند. هرگاه در زیر ستم باشند،
نیاز به حمایت داشته باشند مورد حمایت قرار خواهند گرفت و هرگاه ستم نمایند با آنها مقابله و 

طرفی فعالِ  برخورد خواهد شد. از این جهت اسلام در موضعی قرار دارد که به نحوي در بی
بالفعل  بالقوه است. به این معنی که هرگاه حدود ظلم ایجاب به دخالت نماید اسلام موضع فعالِ

اي تحت ستم باشند ولی موضع  به خود خواهد گرفت. براي اسلام قابل قبول نیست که عده
کننده داشته باشد. البتّه باید به این موضوع نیز اشاره نمود که  دیده و ستم بیطرف نسبت به ستم

ین حکومت اسلام باید تحت امر حضرت ولی عصر ع باشد یا نایبین منصوص او که به اذن بر ا
  اند و نه به آراء یا شورا افراد بلکه فقط به نص صریح و معنعن معصوم ع.  جایگاه قرار گرفته

مفهوم بیطرفی در جنگ، وقوع در مقام شخصیت ثالث و یا ناظر است و نه به مفهوم 
طرفین درگیر. احکام دفاع در جنگ خود مبحث دیگري است که در جاي خود به آن اشاره 

نهاي صلح که در زمان رسول اکرم ص منعقد شد غالباً در این باب یعنی خواهیم کرد. پیما
ض متقابل بوده است و نه در موضع ثالث قرار گرفتن.    پیمانهاي عدم تعرّ

  
  الحمایگی و جواز حمایت  اصل نفی تحت - 53

گیرد.  براساس این اصل دولت اسلام تحت قیمومیت و حمایت کشوري دیگر قرار نمی
شود که به موجب عهدنامۀ  الملل به دولتی گفته می از لحاظ حقوق بین 186ایهالحم دولت تحت

 

شود نگاه کنید به قوام، عبدالعلی  براي شرح مبحث بیطرفی و عدم تعهد که از انواع بیطرفی تلقی می - 185
  الملل. سازمان سمت، تهران.  )، اصول سیاست خارجی و سیاست بین1381(

186 - Protectorat 
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المللی با دولت مقتدر و نیرومندي رابطۀ حقوقی و سیاسی پیدا کند و در نتیجۀ ایجاد و  بین
المللی خود را  الحمایه در عین اینکه شخصیت بین برقراري رابطۀ حقوقی مذکور دولت تحت

گردد و  شود واقع می تابع دولت دیگر که دولت حامی نامیده میکند از بعض جهات  حفظ می
کند.  ادارة روابط خارجی و همچنین نظارت بر قسمتی از امور داخلی خود را به آن واگذار می

میزان ادارة این روابط چه در زمینۀ روابط خارجی و چه در زمینۀ مسائل داخلی کشور را 
  187کند. مابین مشخصّ می عهدنامۀ فی

گیرد بلکه کشورهاي دیگر را نیز  لت اسلام تحت الحمایۀ هیچ کشوري قرار نمیدو
دهد. ولایت کلیه در اسلام که مورث اذن منصوص است بر تمام افراد بشر  الحمایه قرار می تحت

در  خليفة االله، بقية االلهدهد. این  حکم ولی و حامی دارد و همۀ ابناء بشر را تحت حمایت قرار می
و امام عصر است و جانشین نبی اکرم ص و واسطۀ فیض به خلق است. و مرزنشین زمین است 

گیرد و با دستی فیض حق تعالی شأنه را به خلق  عالم وجوب و عالم امکان است و از دستی می
رساند. این ولایت متفاوت از مباحث ولایت فقهی است که در این دوران از آن ذکر  می
ابناء بشر در مراتب کفر، شرك، اسلام و ایمان و احسان قرار  اللهخليفة اشود. نسبت به این  می
گیرد و هرکس او  گیرند. هرکس او را نشناسد در کفر یا تحت کفره به معنی پوشش قرار می می

را همراه با دیگري یا خود تبعیت کند در مقام شرك است و آن که تسلیم امر او قرار گرفت 
در ایمان قرار خواهد گرفت و آنکه از خودیت خود مرد و  مسلمان است و آن که او را شناخت

   188رسد. در خدائیت او مستغرق گردید به مقام احسان می
  

  اصل عدم مداخله در امور کشورها - 54
اصل عدم مداخله در امور کشورها از لوازم حقوق اساسی مبتنی بر حقّ استقلال کشورها 

خود تعیین کند و کسی حق ندارد در تعیین و باشد. هر کشور حق دارد سرنوشت خود را  می

 

  .549 – 552، دانشگاه تهران، صص 3الملل عمومی، جلد  ) حقوق بین1342نگاه کنید به: صفدري، محمد ( - 187
)، 1363تعلیم و تعلمّ از دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی (براي شرح دربارة این شخصیت مراجعه شود به:  - 188

 به بعد. 17، چاپ افست علامه طباطبائی، صص 1363ترجمه احمد فهري، نشر فرهنگی رجاء، چاپ سوم مهر ماه 
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م و اساسی حقوق بین الملل عمومی هیچ  ترسیم سرنوشت او تصمیم بگیرد. بر اساس اصول مسلّ
امور داخلی کشورهاي دیگر مداخله نماید.  کشوري حق ندارد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در

اقدام متقابل و بازرگانی جهانی   ها شامل حقوق صیانت، استقلال، مساوات، حقوق اساسی دولت
م دولت می ها  باشد که اکثر قریب به اتفّاق حقوقدانان این اصول را تائید و از حقوق مسلّ
الملل را  استثنائاتی نیز بر این قاعدة کلیّ وجود دارد که اگر دولتی اصول حقوق بین 189دانند. می

به وارد آوردن خسارت بر آنها کند و یا  زیر پا بگذارد و یا با اعمال فشار بر اتباع خارجی اقدام
آئین دادرسی لازم و کافی براي حفظ حقوق اتباع بیگانه در آن کشور وجود نداشته باشد 

نمایند. این مداخلات غالباً با جلب افکار  ها اقدام به مداخله در امور کشور مزبور می دولت
المللی  هاي بین به شکل لشکرکشیپذیرد و در وقایع مختلف حتیّ  المللی صورت می عمومی بین

  نیز صورت پذیرفته است. 
در اسلام، اساس بر اقدام متقابل و عدم دخالت در امور کشورهاست ولی بر اساس اصول 
دیگري این اصل نیز با موارد مستثنی مواجه است. براي مثال هنگامی که گروهی تحت ظلم و 

ر کشور دیگري واقعند حمایت از آنان در اسلام ستم واقع شوند بدون توجه به اینکه این افراد د
باشند مورد  مقرّر شده است. این افراد اگرچه اتباع بیگانه و شهروندان کشورهاي دیگر می

تواند ناقض بسیاري از اصول  حمایت اسلام هستند. این اصل کلیّ حمایت از مظلوم در اسلام می
الملل حتیّ گروهی محروم یا مستضعف و نه  الملل باشد. اگر در روابط بین متعارف روابط بین

ماند. که خطاب به رسول  پاسخ نمی مظلوم یا تحت ستم از دولت اسلام درخواستی نمایند بی
البتهّ این موارد  190»پس از یتیم روي برنگردان و درخواست کننده را نران«ید: فرما اکرم ص می

فقه اسلام این شرایط را استنباط و  توان در پس از تحقق شرایط عدیده لازم الاجرا است و می
  احصاء نمود. 

  

 

) حاکمیت دولتها، چاپ جیبی تهران، و همچنین صفدري، محمد 1342نگاه کنید به: ارسنجانی، حسن ( - 189
 الملل عمومی، انتشارات دانشگاه تهران.  ) حقوق بین1340(

   .ما السائلَ فَلا تنهرفَأَما الْيتيم فَلا تقْهر و أَ، 9-10سورة والضحی، آیات  - 190
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  دیدگان  اصل وجوب آزادسازي ستم - 55
كلكم راع و كلكم «در اسلام، کلّیۀ افراد مسئول هستند. رسول اکرم ص فرمود: 

در زمانی که به ستمدیدگان ستم شود حکومت اسلام موظفّ به حمایت از  191.»مسئول
شود حتیّ با جنگ  فع ظلم از ناتوانانی که به آنها ظلم میستمدیده و مظلوم است و باید به ر

چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکان ناتوانی «فرماید:  اقدام کند. قرآن کریم می
گویند: اي پروردگار ما، ما را از این قریۀ ستمکاران بیرون آر و از جانب خود یار و  که می

در این آیه سؤال به معنی تعجب از توقفّ در مقابل قیام براي  192».جنگند مددکاري قرار ده نمی
اند. در این آیه  رفع ظلم از مردمانی است که تحت ستم حاکم یک قریه (یا کشور) قرار گرفته

شود. تخصیص آیه نسبت به  اي به دین مظلومان نشده است و کلّیۀ آحاد بشر را شامل می اشاره
خود هستند. چه رب خود را بشناسند و چه نشناسند و چه  کسانی است که مستدعی رفع ستم از

  رب آنها از نظر آنها مخاطب حاضر باشد و چه مخاطب غایب. 
اگر در دین «فرماید:  بطور کلیّ یاري در مقابل استنصار دینی دیگران واجب است که می

هایی  خی پیماناستثناء این آیه دربارة بر 193».از شما یاري خواستند بر شماست که یاري کنید
شود. در حال حاضر شبیه این یاري در  است که قبلاً بسته شده و در جاي خود به آن اشاره می

شود که باید براساس توافقات و  ها دیده می المللی به بهانۀ آزادسازي ملتّ هاي بین لشگرکشی
کشورهاي المللی نظم و نسق معقولی بیابد در غیر این صورت این اصل مستمسک  قوانین بین

گیرد که مشابه آن  قدرتمند در تجاوز به کشورهاي کوچک به بهانۀ آزادسازي ملل آنها قرار می
را پس از فروپاشی شوروي و تغییر نظام دو قطبی قدرت به نظام یک قطبی در عرصۀ سیاسی 

گیري خاص خود یعنی  المللی شاهد هستیم. به هرحال دولت اسلام در این موضوع جهت بین
  قوق مظلوم را منظور نظر دارد.  حفظ ح
  

 

   .و روي عن النبي ص كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيتهالإنصاف و العدل...  - ٣٥باب ، ٣٨، ٧٢، بحارالأنوار - 191
الْوِلْدان الَّذين  و ما لَكُم لا تقاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه و الْمستضعفين من الرجالِ و النساءِ و: 75سورة نساء آیه  - 192

 .نا من لَدنك نصيراًيقُولُونَ ربنا أَخرِجنا من هذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها و اجعلْ لَنا من لَدنك وليا و اجعلْ لَ
  .رو إِن استنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النص: 72سورة انفال آیۀ  - 193
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  ها  المللی از اقلیت اصل حمایت بین - 56
ها در طول تاریخ بیش از هر چیز جنبۀ مذهبی داشته است و این نوع در  پدیدة تمایز اقلیت

مضیقه قرار دادن همواره از جبهۀ جاهلان و قشریون مذهبی بر علیه فرقَ یا مذاهب یا ادیان دیگر 
ست، و همچنان نیز در تمام جوامع و ملل سیارة زمین این مسئله کم و بیش وجود داده ا رخ می

نمایان ادیان مختلف که به نحوي در خفا توسط  الناّس به تحریک روحانی اي عوام دارد و عده
ها  شوند اقدام به آزرده ساختن اقلیت هاي سیاسی و اقتصادي کنترل و هدایت می قدرت

  نمایند.  می
مانند وستفالی و وین به این موضوع یعنی آزادي  19و 18و  17هاي قرون  مهدر عهدنا

پس از جنگ کریمه مقرّر گردید که نه فقط  1856مذهب توجه شده است. در عهدنامۀ پاریس 
از نظر مذهبی بلکه از لحاظ نژادي نیز افراد یک کشور قابل تبعیض و اختلاف نیستند. در عهد 

آزادي مذهبی اتباع تصریح شده. در سومین دورة اجلاسیۀ جامعۀ ملل شناسایی  1878نامۀ برلن 
هاي مذهبی و نژادي و زبانی همگی مورد حمایت واقع شدند و تصریح  اقلیت 1922در سال 

ها حقّ انجام مراسم مذهبی به شرط آنکه مخالف نظام عمومی و اخلاق حسنه  گردید که اقلیت
سیاسی مانند سایر اتباع مملکت، حقّ استفاده از زبان  نباشد، حقّ استفاده از حقوق مدنی و

مخصوص غیر از زبان رسمی کشور در روابط خصوصی، تجاري، مذهبی، مطبوعاتی و قضایی، 
حقّ تأسیس و ادارة مؤسسات خیریه و مذهبی و اجتماعی و مدارس و مؤسسات تربیتی و تعلیم 

تابعیت و ملیت کشور محلّ  زبان مخصوص خود در آن مؤسسات و مدارس و حقّ داشتن
ها مکلفّ به وفاداري و همکاري با دولت متبوع  سکونت یا توقفّ خود را دارند. در مقابل اقلیت

  باشند.  خود می
هاي بعد از جنگ اول مقرّر  ها در عهدنامه براي تضمین احترام و رعایت حقوق اقلیت

انین اساسی خود منعکس نمایند و جامعۀ ها را در قو ها باید حفظ حقوق اقلیت گردید که دولت
ملل نیز اجراي این تعهدات را مراقب خواهد بود و مشخصّاً اعضاي شوراي جامعۀ ملل ملزم به 

ایحال، هریک از  ها شدند. علی هاي مربوط به اقلیت بذل توجه خاص به رعایت مقررّات عهدنامه
ه شورا را به نقض مقرّرات مربوط به ها حق دارند توج دول عضو و همچنین خود افراد اقلیت

ها جلب نمایند و با تسلیم هر شکایت به دبیرکل، وي ملزم به ارسال آن به شوراي جامعۀ  اقلیت
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المللی وظیفۀ حل و فصل اختلاف نظر بین دولتهاي  ملل است و دیوان دائمی دادگستري بین
ها را خواهد  مربوط به اقلیتهاي  ذینفع و اعضاي شوراي جامعه در مورد مقرّرات عهدنامه

  194داشت.
پس از جنگ دوم جهانی، مجمع عمومی سازمان ملل متحّد در اولین دوره اطلاعیۀ خود 

کند که به آزار و ایذاي افراد بشر و  مصلحت عالیۀ جامعۀ بشریت اقتضاء می«اعلام کرد: 
بشر و کمیسیون در این جهت کمیسیون حقوق  .»تبعیضات مذهبی و نژادي خاتمه داده شود

شروع به کار نمود. اعلامیۀ  1947ها و جلوگیري از تبعیض در سال  فرعی حمایت از اقلیت
  باشد.  حقوق بشر در این باب از دستاوردهاي این کمیسیون می

ها با نگرش خاصی مطرح است و مبناي این نگرش خاص اعتلاي  در اسلام حقوق اقلیت
  شوند.  ها در اسلام به چند گروه و طبقه تقسیم می باشد. اقلیت فکر افراد بشر می

پردازند. اسلام از این  ها به عنوان خالق خود می ها و بت مشرکین که به پرستش مجسمه - 1
جوید و این بیزاري جستن عاملی است براي اینکه آنها دست از این تفکرّ  گروه بیزاري می

هاي دیگر  داشتند در زمرة گروهمتحجرانۀ خود بردارند و هرگاه از این پرستش دست بر
  گیرند. در مبحث بیزاري از مشرکین به این موضوع پرداخته شد. قرار می

اهل کتاب که در همۀ حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادي جامعه شریک هستند ولی  - 2
کند  درعوض براي اینکه دولت اسلام از جان و مال و ناموس و آبروي آنان حمایت می

ه هزینه خدمات حمایتی از آنهاست و در هنگام جنگ معاف از سربازي باید جزیه دهند ک
باشند. این گروه با گفتن شهادتین حتیّ به نفاق و دروغ از این اقلیت بیرون  و جنگ نیز می

گیرند. زیرا اسلام فقط با اقرار به خدا و قبول لفظی رسول  آمده و در زمرة مسلمین قرار می
با ایمان متفاوت است و اسلام حقوق اجتماعی و سیاسی و شود. اسلام  خدا ص حادث می

کند ولی ایمان امري قلبی و روحی است که با صدق و  اقتصادي را تأمین و اعطاء می
  195شود. خلوص قلبی ایجاد می

 

 . 223 – 238) جلد سوم، صص 1342نگاه کنید به صفدري، محمد ( - 194
قالَت الْأَعراب آمنا قُلْ لَم تؤمنوا و لكن قُولُوا أَسلَمنا و لَما يدخلِ فرماید:  می 14 – 15در سورة حجرات آیات  - 195

 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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بردگان هستند که اسلام با قوانین تشویقی خود سعی نمود تا این گروه را هرچه ممکن  - 3
این گروه نماید. شرح مفصل الغاي بردگی در بخش  است کوچکتر کند و رفع ظلم از

 مربوطه آمده است. 

شود و این  به غیر از موارد فوق اقلیت دیگري در اسلام و حقوق اسلامی شناخته نمی
ها به حرکت در جهت اعتلاي فکري آنهاست.  تبعیض ظاهري فقط براي تحریض اقوام و اقلیت

ها آمده است و  در اعلامیۀ حقوق بشر در مورد اقلیت معذالک در همین زمینه نیز همانطور که
) 1372(تیر  1993در ژوئن  196همچنین مطابق با مصوبات دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر

هاي ملیّ یا  اسلام با رفع تبعیض نژادي و بیگانه ستیزي و سایر اشکال نابرابري در مورد اقلیت
وي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي به آنان موافقت قومی یا مذهبی یا زبانی و اعطاي شرایط مسا

ها، مذاهب، زبان، قومیت و ملیت خود  ها در عقاید، آراء، رسوم، سنتّ دارد و آزادي این گروه
بر طبق نظر و ارادة خودشان محرز شناخته شده است و فقط محدودیت آن در تجاهر به فسق و 

  باشد.  تجاوز به حقوق دیگران می
ها از لحاظ دفاع و حمایت از افراد تحت ظلم و ستم بر دولت  مللی از اقلیتال حمایت بین

  اسلام از واجبات است که این موضوع در جاي خود مورد بحث قرار گرفت. 
  

  اصل عدم مصداق بردگی و برده فروشی در این زمان  - 57
استناد  داري یکی از مباحث پر سر و صدائی است که مخالفین اسلام غالباً به آن برده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل

وا اللَّهيعطإِنْ ت و ي قُلُوبِكُمالْإِيمانُ ف يمحر غَفُور ئاً إِنَّ اللَّهيش كُممالأَع نم كُمتللا ي ولَهسر وا  .ونآم ينونَ الَّذنمؤا الْممإِن
الص مه كأُولئ بِيلِ اللَّهي سف فُسِهِمأَن و هِموالوا بِأَمدجاه وا وتابري لَم ثُم هولسر و بِاللَّهاعراب گفتند ایمان قُونَاد .

هایتان داخل نشده است. و اگر  ایم و هنوز ایمان در دل اید، بگوئید که اسلام آورده آوردیم. بگو ایمان نیاورده
شود، همانا خدا آمرزنده مهربان است. مؤمنان کسانی  خدا و پیامبرش را اطاعت کنید از اعمال شما کاسته نمی

اند و با مال و جان خویش در راه خدا جهاد  اند و دیگر شک نکرده ایمان آورده هستند که به خدا و پیامبر او
 اند. ایشان راستگویانند.  کرده

 . 409 – 442الملل، جلد اول. صص  الملل عمومی و اصول روابط بین ) حقوق بین1374الدین ( مدنب، جلال - 196
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دهند. حضرت حاج  جویند و اسلام را متمایل به ترجیح انسان آزاد به برده نشان می می
سلطانحسین تابنده در شرحی به نظر مذهبی به اعلامیۀ حقوق بشر در این باب به تفصیل ذکر 

اند که با دیدگاه  حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده نیز شرحی در این باب نوشته 197فرمایند. می
   198نمایند. داري در اسلام را شرح و تحلیل می ل اجتماعی اسلام موضوع بردهتکام

داري بر دو محور اصلی قرار دارد، یکی اینکه  به هرحال دیدگاه اسلام در ارتباط با برده
گیرند و دوم اینکه همه  اند در زمرة بردگان قرار می اسراي جنگی که اقدام به حرب نموده

این بندگان را آزاد کنند. در موضوع اول از لحاظ اداره امور  شوند تا مسلمین تحریض می
توان  داري اهمیت خاصی در صدر اسلام داشته است. چه که نمی معیشت اسرا موضوع برده

ها  اند را قبل از پایان کلیّۀ خصومت اند و سربازان متخاصم بوده گروهی که اقدام به جنگ نموده
نمایند. از طرفی  جدداً سلاح به دست گرفته و تهاجم میبه سرزمین خود برگرداند. زیرا م

توان آنان را بدون خوراك و مسکن نیز رها نمود. تشکیلات زندان نیز در آن زمان موجود  نمی
نبوده که اسرا را نگهداري و قوت آنها را تأمین کند لذا بهترین کار این بوده که آنها را در 

شغل حداقلی داشته باشند، ثانیاً غذا و مسکن آنها بدینوسیله اختیار مسلمین قرار دهند تا اولاً 
تأمین شده باشد و ثانیاً تحت نظارت باشند تا مرتکب فتنه نشوند. از این سو حقوق آنان را نیز در 

ا نیز نصف برخی موارد اجتماعی نصف حقوق دیگران قرار دارد در عوض حدود و مجازات ر
کسی را که توانگري نباشد تا زنان مؤمنه را به نکاح گیرد از «فرماید:  نمود. در این رابطه می

تر است. همه از  اي که مالک آنها هستید به زنی گیرید و خدا به ایمان شما آگاه کنیزان مؤمنه
اي  جنس یکدیگرید پس بندگان را به اذن صاحبانشان نکاح کنید و مهرشان را به نحو شایسته

نه زناکار و نه از آنها که رفیق (دوست پسر) داشته باشند و چون بدهید و باید که پاکدامن باشند 
شوهر کردند هرگاه مرتکب فحشا شوند عذاب آنها نصف عذاب زنان آزاد است و این براي 
کسانی است از شما که بیم دارند که به رنج افتند و با این همه اگر صبر کنید برایتان بهتر است و 

 

 . 45 – 51انتشارات صالح، صص ، تهران. 1354نظر مذهبی به اعلامیۀ حقوق بشر، چاپ دوم  - 197
، 19متن کامل این مقاله در مجلۀ عرفان ایران، گردآوري و تدوین دکتر سید مصطفی آزمایش، شمارة  - 198

 آمده است.  10 – 18داري در اسلام، صص  ، تحت عنوان برده1383انتشارات حقیقت، 
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هاي اعراب براي  این دیدگاه متفاوت از تجاوزات و شبیخون 199»خدا آمرزنده و مهربان است.
گرفتند. اسلام از این پدیده  تصرفّ اموال و افراد قبائل است که آنها را بدین شکل به بردگی می

  داري در اصل براي حفظ و بقاي دوست و دشمن استفاده نمود.  و رسوم برده
به آزادسازي آنها یعنی خارج  نکته دیگر همانطور که در فوق ذکر شد تحریض مسلمین

شدن از قیمومت صاحبان آنها و اعطاي حقوق اجتماعی همانند سایر افراد جامعه است. ترغیب 
مسلمین به آزاد سازي بردگان و قراردادن کفاّره بسیاري از خطاها براي این موضوع از آیات 

جانب مشرق و مغرب  نیکی آن نیست که روي به«فرماید:  زیر مشهود است: در سورة بقره می
کنید. بلکه نیکی آن است که به خدا و روز آخر و ملائکه و کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال 
خود را با آنکه دوستش دارد به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و مسافران و گدایان و (آزاد 

به آن وفا کنند و در سازي) بردگان ببخشد و نماز بگزارد و زکات بدهد و چون عهدي ببندند 
   200»بینوایی و بیماري و هنگام جنگ صبر کنند اینان راستگویان و پرهیزگارانند.

خداوند شما را به سبب سوگندهاي لغوتان بازخواست نخواهد «فرماید:  در سورة مائده می
کند و کفاّرة آن  خورید، بازخواست می کرد ولی به سبب شکستن سوگندهایی که به قصد می

طعا خورانید یا پوشیدن آنها یا  م ده مسکین است از غذاي متوسطی که به خانوادة خویش میا
آزاد کردن یک بنده و هر که نیابد سه روز روزه داشتن. این کفاّرة قسم است هرگاه قسم 

کند باشد که  خوردید به قسمهاي خود وفا کنید. خدا آیات خود را براي شما اینچنین بیان می
صدقات براي فقیران است و مسکینان و «فرماید:  در سورة توبه می 201.»سپاسگزار باشید

 

لاً أَنْ ينكح الْمحصنات الْمؤمنات فَمن ما ملَكَت أَيمانكُم من و من لَم يستطع منكُم طَو، 25سورة نساء، آیۀ  - 199
توهن أُجورهن بِالْمعروف محصنات فَتياتكُم الْمؤمنات و اللَّه أَعلَم بِإِيمانِكُم بعضكُم من بعضٍ فَانكحوهن بِإِذْن أَهلهِن و آ

حلَى الْمما ع فنِص هِنلَيفَع ةشبِفاح نيفَإِنْ أَت نصفَإِذا أُح دانأَخ ذاتختلا م و حاتسافم رغَي كذابِ ذلالْع نم ناتص
يمحر غَفُور اللَّه و لَكُم ريوا خبِرصأَنْ ت و كُمنم تنالْع يشخ نمل.   

ومِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ و الْمغرِبِ و لكن الْبِر من آمن بِاللَّه و الْي، 177 ة بقره، آیۀسور - 200
و الْمساكين و ابن السبِيلِ و السائلين   يتامىو الْ  حبه ذَوِي الْقُربى  الْآخرِ و الْملائكَة و الْكتابِ و النبِيين و آتى الْمالَ على

ساءِ و الضراءِ و حين الْبأْسِ و في الرقابِ و أَقام الصلاةَ و آتى الزكاةَ و الْموفُونَ بِعهدهم إِذا عاهدوا و الصابِرِين في الْبأْ
 قُوا ودص ينالَّذ كقُونَأُولئتالْم مه كأُولئ. 

م لا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم و لكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم الْأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعا، 89سورة مائده، آیۀ  -  201
 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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کارگزارانِ آن و نیز براي تألیف قلوب و آزادکردن بندگان و قرضداران و انفاق در راه خدا و 
در سورة  202»اي است از جانب خدا و خدا دانا و حکیم است. مسافران نیازمند و آن فریضه

هار می آنهایی که«فرماید:  مجادله می اند پشیمان  کنند، آنگاه از آنچه که گفته زنانشان را ظ
اي آزاد کنند. این پندي است که به شما  شوند، پیش از آنکه با یکدیگر تماس یابند باید بنده می
اي نیابند، پیش از آنکه با  کنید آگاه است. اما کسانی که بنده دهند و خدا به کارهایی که می می

د باید دو ماه پی در پی روزه بدارند و آن که نتواند، شصت مسکین را طعام یکدیگر تماس یابن
در اعراب رسم بر این بوده  203»دهد و این بدان سبب است که به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید.

کرده که تو مثل مادر من هستی دیگر روابط زناشویی بین آنها  که اگر مردي به زنش خطاب می
هار معروف بوده اسلام با نفی این خرافه در آیۀ شده است. ای حرام می فرماید:  قبل می ن رسم به ظ

هار می « کنند بدانند که زنانشان مادرانشان نشوند، مادرانشان  از میان شما کسانی که زنانشان را ظ
گویند و خدا از  اند و سخنی ناپسند و دروغ است که می فقط زنانی هستند که آنها را زائیده

هارکنندگان که دیگر به خرافه  204»درگذرنده و آمرزنده است.گناهان  تلاش هم براي تربیت ظ
توجه نکنند و براساس خرافه زحمت براي خود و خانوادة خود و اجتماع ایجاد ننمایند نموده و 

نماید. از طرف دیگر از این کفاّره جهت بهبود وضع بردگان  آنها را ملزم به پرداخت کفاّره می
دهد. در  به این نحو استفاده نموده و کفّاره را آزادسازي برده یا اطعام مسکین قرار می و مساکین

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل

هتوسك أَو يكُملونَ أَهمطْعما ت طسأَو نم ينساكم ةرشةُ عكَفَّار كامٍ ذلأَي ثَلاثَة يامفَص جِدي لَم نفَم ةقَبر رِيرحت أَو م
 .أَيمانِكُم إِذا حلَفْتم و احفَظُوا أَيمانكُم كَذلك يبين اللَّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تشكُرونَ

لْفُقَراءِ و الْمساكينِ و الْعاملين علَيها و الْمؤلَّفَة قُلُوبهم و في الرقابِ و الْغارِمين إِنما الصدقات ل، 60سورة توبه،آیۀ  - 202
يمكح يملع اللَّه و اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ الساب و بِيلِ اللَّهي سف و. 

رونَ من نِسائهِم ثُم يعودونَ لما قالُوا فَتحرِير رقَبة من قَبلِ أَنْ يتماسا و الَّذين يظاه، 3 -4سورة مجادلۀ، آیات  - 203
بِيرلُونَ خمعبِما ت اللَّه و ظُونَ بِهوعت كُمذل .لَم نا فَماسمتلِ أَنْ يقَب ننِ ميتابِعتنِ ميرهش يامفَص جِدي لَم نفَم  فَإِطْعام عطتسي
هولسر و وا بِاللَّهنمؤتل كيناً ذلكسم ينتس . 

هم الَّذين يظاهرونَ منكُم من نِسائهِم ما هن أُمهاتهِم إِنْ أُمهاتهم إِلاَّ اللاَّئي ولَدنهم و إِن، 2سورة مجادله، آیۀ  -  204
 .منكَراً من الْقَولِ و زوراً و إِنَّ اللَّه لَعفُو غَفُورلَيقُولُونَ 
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. در سورة نساء 205»و تو چه دانی که عقبه چیست، آزاد کردن بنده است«فرماید:  سورة بلد می
هیچ مؤمنی را نباشد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد و هرکس که مؤمنی را به «فرماید:  می

اش تسلیم کند مگر آنکه  اي مؤمن را آزاد کند و خونبهایش را به خانواده کشد باید بندهخطا ب
خونبها را ببخشند و اگر مقتول مؤمن و از قومی است که دشمن شماست فقط بندة مؤمنی را 

اش پرداخت شود و  اند، خونبها به خانواده آزاد کند و اگر از قومی است که با شما پیمان بسته
درپی روزه بگیرد و خدا  اي نیابد براي توبه دو ماه پی ن را آزاد کند و هرکس که بندهبندة مؤم

با پدر و مادر و خویشان و یتیمان و «فرماید:  در همین سورة باز می 206»دانا و حکیم است.
بینوایان و همسایۀ خویشان و همسایۀ بیگانه و یار مصاحب و مسافر رهگذر و آنان که مالک آنها 

در سورة  207»(بردگان) نیکی کنید هرآینه خدا متکبران و فخرفروشان را دوست ندارد. اید شده
خدا روزي بعضی از شما را از بعض دیگر افزون کرده است پس آنان که «فرماید:  نحل می

دهند تا همه در روزي یکسان  اند نمی اند از روزي خود به آنان که مالک آنها شده فزونی یافته
عزبهایتان را و «فرماید که:  در سورة نور دستور می 208»کنید؟ خدا را انکار میشوند آیا نعمت 

غلامان و کنیزان خود را که شایسته باشند همسر دهید. اگر بینوا باشند خدا به کرم خود 
توانگرشان خواهد ساخت که خدا گشایش دهنده و داناست. آنان که استطاعت زناشویی ندارند 

د تا خدا از کرم خویش توانگرشان گرداند. و از بندگانتان (بردگان) باید پاکدامنی پیشه کنن
آنان که خواهان بازخریدن خویش هستند اگر در آنها خیري یافتید بازخریدشان را بپذیرید و از 
آن مال که خدا به شما ارزانی داشته است به آنان بدهید و کنیزان خود را اگر خواهند که 

 

  .فَك رقَبة .و ما أَدراك ما الْعقَبةُ، 12 – 13سورة بلد، آیات  - 205
طَأً فَتحرِير رقَبة مؤمنة و ديةٌ مسلَّمةٌ كانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمناً إِلاَّ خطَأً و من قَتلَ مؤمناً خ و ما، 92سورة نساء آیه  - 206
إِنْ كانَ من قَومٍ بينكُم و بينهم أَهله إِلاَّ أَنْ يصدقُوا فَإِنْ كانَ من قَومٍ عدو لَكُم و هو مؤمن فَتحرِير رقَبة مؤمنة و   إِلى

ةٌ ميفَد يثاقةٌ إِلىملَّمكانَ  س و اللَّه نةً مبونِ تيتابِعتنِ ميرهش يامفَص جِدي لَم نفَم ةنمؤم ةقَبر رِيرحت و هليماً  أَهلع اللَّه
  .حكيماً

و الْجارِ الْجنبِ و   الْمساكينِ و الْجارِ ذي الْقُربى و  و الْيتامى  و بِالْوالدينِ إِحساناً و بِذي الْقُربى، 36سورة نساء آیۀ - 207
 .الصاحبِ بِالْجنبِ و ابنِ السبِيلِ و ما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه لا يحب من كانَ مختالاً فَخوراً

ما ملَكَت   ي الرزقِ فَما الَّذين فُضلُوا بِرادي رِزقهِم علىبعضٍ ف  و اللَّه فَضلَ بعضكُم على، 71سورة نحل آیۀ  -  208
  .أَيمانهم فَهم فيه سواءٌ أَ فَبِنِعمة اللَّه يجحدونَ



  117  از دیدگاه حکمت الملل عمومی، سیاست خارجی، دیپلماسی حقوق بین

 

وت دنیوي به زنا وادار مکنید. هرکس که آنان را به زنا وادارد، خدا پرهیزگار باشند به خاطر ثر
  209»اند آمرزنده و مهربان است. براي آن کنیزان که به اکراه بدان کار وادار گشته

  
  اصل اتحّاد بر حق  - 58

الملل در  این اصل به یکی از موضوعات مهم در سیاست خارجی کشورها و روابط بین
هاي مختلفی اعم از نظامی، سیاسی،  همواره دیده شده که اتحّادیه طول تاریخ اشاره دارد.

گردد که براساس آن دو هدف  اقتصادي و تجاري در بین گروه کشورهاي مختلف تشکیل می
شود. هدف اول افزایش کارآئی انتفاع بین کشورهاي عضو اتحّادیه است و هدف  کلیّ دنبال می

باشد. بسیاري از این  ارده ناشی ازکشورهاي غیرعضو میدوم افزایش سود یا جلوگیري از زیان و
ها خود سبب  ها براساس مورفولوژي ژئوپولتیک استوار است که این همسایگی اتّحادیه
  ها و اشتراك منافع و فرهنگ و رویه و قومیت و زبان و آداب و غیره شده است.  همگنی

حداکثر کردن منافع هاي مختلف براساس دو هدف فوق همواره در جهت  اتحّادیه
ها فقط در شرایطی قابل تشکیل  شود. از لحاظ اسلام این اتّحادیه گروهیِ اعضاء تشکیل می

هستند که باعث پایمال شدن حقوق دیگران نشوند. به عبارت دیگر نباید براي اعمال ظلم به 
م حافظ اي گردید. دولت اسلا کشور ضعیف دیگري با کشور ثالثی متحّد شد یا وارد معاهده

منافع دوست و دشمن غیرحربی در حضور و غیاب آنهاست و دشمن حربی هم با کنار گذاشتن 
گیرد. ولی باید به این  حتیّ به نفاق در مأمن اسلام قرار می لااله الا االلهسلاح حرب و گفتن کلمۀ 

لت موضوع نیز اشاره کرد که گرچه در این حال جان و مال و ناموس و آبروي وي در امان دو
اي پس از اسلام  مگر به ایمان که مرحله 210شود گیرد ولی دوست مؤمنین نمی اسلام قرار می

 

إِنْ يكُونوا فُقَراءَ يغنِهِم اللَّه  منكُم و الصالحين من عبادكُم و إِمائكُم  و أَنكحوا الْأَيامى، 32 – 33سورة نور، آیات  -  209
يملع عواس اللَّه و هلفَض نم .تابونَ الْكغتبي ينالَّذ و هلفَض نم اللَّه مهنِيغى يتونَ نِكاحاً حجِدلا ي ينالَّذ ففعتسلْي ا  ومم
 نْ علمتم فيهِم خيراً و آتوهم من مالِ اللَّه الَّذي آتاكُم و لا تكْرِهوا فَتياتكُم علَى الْبِغاءِ إِنْملَكَت أَيمانكُم فَكاتبوهم إِ

 . ور رحيمفُأَردنَ تحصناً لتبتغوا عرض الْحياة الدنيا و من يكْرِههن فَإِنَّ اللَّه من بعد إِكْراههِن غَ
. مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان  و الْمؤمنونَ و الْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ، 71سورة توبه، آیۀ  -  210

حبوا الْكُفْر علَى يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا آباءَكُم و إِخوانكُم أَولياءَ إِن است، 23یکدیگرند. در سورة توبه آیۀ 
 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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گیرد. و اگر کشور ضعیف مورد اشاره در زمرة مؤمنین قرار  است و با بیعت خاص صورت می
اند  خدا از کسانی که ایمان آورده«فرماید:  گیرد بر مصداق این آیه خداوند مدافع آنان است. می

هیچ پیامبري خیانت  «فرماید:  و می 211»کند و خدا خیانتکاران ناسپاس را دوست ندارد. می دفاع
دانید که  اید می اي کسانی که ایمان آورده«و به مؤمنین نیز همین امر شده است که:  212».نکند

یعنی پس از ایجاد اتحّاد  213»نباید به خدا و پیامبر خیانت کنید و در امانت خیانت ورزید.
ام  من در غیاب او خیانت نکرده«فرماید:  ی به آن خیانت نخواهد کرد. در سورة یوسف میاسلام

الملل منع اتحّاد  تعمیم این آیه به سطح روابط بین 214»رساند. و خدا حیلۀ خائنان را به هدف نمی
و یا هرگونه اقدامی خائنانه بر علیه دیگري است. خداوند رسول اکرم ص را از دشمنی به نفع 

یعنی  215 »به نفع خائنین به مخاصمت برمخیز.«فرماید. در قرآن کریم آمده است:  نین منع میخائ
نباید با ایجاد اتحّاد به ناحق با خائن به دیگري خصومت نمائی. فقط چنانچه دولت دیگري در 

گر ا «فرماید:  اتّحاد خائنانه بر علیه دولت اسلام اقدام نمود عمل به مثل دستور خداوند است. می
ورزند به آنان اعلام کن که همانند خودشان عمل  دانی که گروهی در پیمان خیانت می می

و خیانت به رسول ص خیانت به خداست که  216»خواهی کرد زیرا خدا خائنان را دوست ندارد.
  217»اند. اگر قصد خیانت به تو را داشته باشند پیش از این به خدا خیانت ورزیده«فرماید:  می

اي «فرماید:  در معیت و اتحّاد با حق از این آیه قابل استنباط است که می دستور قرآن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل

. اي کسانی که ایمان آوردید اگر پدرانتان و برادرانتان دوست دارند الْإِيمان و من يتولَّهم منكُم فَأُولئك هم الظَّالمونَ
 ست. که کفر را به جاي ایمان برگزینند آنها را به دوستی مگیرید و هرکس از شما دوستشان بدارد از ستمکاران ا

 107. در سورة نساء آیه إِنَّ اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا إِنَّ اللَّه لا يحب كُلَّ خوان كَفُورٍ، 38سورة حج آیه  -  211
 . خداوند خائنان گناهکار را دوست ندارد.إِنَّ اللَّه لا يحب من كانَ خواناً أَثيماًفرماید:  می
   .و ما كانَ لنبِي أَنْ يغلَ، 161عمران آیه سورة آل  - 212
 .يا أَيها الَّذين آمنوا لا تخونوا اللَّه و الرسولَ و تخونوا أَماناتكُم و أَنتم تعلَمونَ، 27سورة انفال، آیۀ  - 213
  .للَّه لا يهدي كَيد الْخائنِينأَني لَم أَخنه بِالْغيبِ و أَنَّ ا، 52سورة یوسف آیۀ  - 214
 .و لا تكُن للْخائنِين خصيماً، 105سورة نساء آیۀ  - 215
  .سواءٍ إِنَّ اللَّه لا يحب الْخائنِين  و إِما تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم على، 58سورة انفال، آیه  - 216
   . و إِنْ يرِيدوا خيانتك فَقَد خانوا اللَّه من قَبلُ، 71یۀ سورة انفال، آ - 217
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یعنی در صورت لزوم  218»اید از خدا بترسید و با راستگویان باشد. کسانی که ایمان آورده
  هرگونه طرفداري یا جانبداري یا اتّحاد، این معیت و همراهی را با صادقین برقرار سازید.

توان یک اتحّاد  المللی می رود که طبق توافق یکپارچۀ بین پیش می تعمیم این اصل تا آنجا
المللی باشد. این  جهانی تشکیل داد که در مقابل کشور خاطی بایستد و ضامن اجراي قوانین بین

اي که  به اهل کتاب بگو بیائید به سوي کلمه«وحدت، عملی شدن مفاد این آیه است که فرمود: 
  219»پذیرفتۀ ما و شماست.

  
  اصل ممنوعیت ظلم و عدم جواز به یاري در ظلم  -59

قرار دادن شئ در غیر «باشد. ظلم در لغت به معنی  این اصل از اصول پایه در اسلام می
خلاصۀ کلام در مفهوم حقّ و ظلم این است که حداکثر باشد.  می 220»موضع خودش

از لحاظ تعاریف قرآنی  221د.شو برداري از منابع، حق؛ و بازدهی زیر ظرفیت، ظلم تلقی می بهره
بیان اجتماعی  »حدود الهی«شود. معیار  نامیده می» حدود الهی» «برداري حداکثر بهره«معیار 
و کسانی که به حدود الهی تعدي نمایند «فرماید:  است. در قرآن کریم می» برداري حداکثر بهره«

عمل با حدود الهی است و در اسلام بهینۀ رفتار اجتماعی انطباق  222»پس آنها ظالم هستند.
حدود الهی خود شرح مفصلی دارد که شاید خارج از حوصلۀ این مقال باشد ولی به اشاره باید 

 

 .يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه و كُونوا مع الصادقين، 119سورة توبه، آیۀ  - 218
 . بيننا و بينكُم كَلمة سواءٍ  قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلى ،64سورة آل عمران آیۀ  - 219
وضع  «، ۳۲۶معجم مفردات الفاظ القران، دارالفكر الطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان. ص   راغب اصفهانی، - 220

  ».الشئي من غير موضعه
 موضع«هاي نوین  گردد. از لحاظ واژه اي را در برمی تعریف و تشریح فوق بسیار جامع است و مفاهیم عدیده -  221

ترین یا با بیشترین  ترین یا متعالی یا کاراترین یا کارآمدترین یا مطلوب optimalیا  »بهینه«شئ منطبق با مفاهیم 
مان کاربرد شئ می ی دارد؛ یعنی حداکثر بهره راندبرداري از منابع با  باشد. واژة بهینه از لحاظ ریاضی مفهوم خاص

کلّیۀ امکانات و قوا در وجود انسان و در  و اي دارد ریف گستردههاي موجود. واژة منابع تع توجه به محدودیت
  ..شوند جامعه در زمرة منابع محسوب می

و من فرماید:  نیز می 1در سورة طلاق آیه و من يتعد حدود اللَّه فَأُولئك هم الظَّالمونَ ، 229بقره، آیۀ   سورة - 222
 . و هرکس که به حدود خدا تعدي نماید پس به تحقیق به خود ظلم کرده است.  د ظَلَم نفْسهيتعد حدود اللَّه فَقَ
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السلام حدود الهی و میزان هستند و نازلۀ نبی ص قرآن کریم  گفت که نبی یا ولی یا وصی علیهم
  باشد.  است که تدوین بیانی حدود الهی می

کاري، بدکاري و عدم استحصال حداکثر  به عبارت دیگر کم ظلم در اسلام گناه است.  
گردد. زیرا به شکرانۀ عطایائی که خداوند مرحمت  بازدهی از امکانات و قوا تخطی تلقی می

فرموده باید حداکثر بازدهی را از آن استحصال نمود و عدم حصول این حداکثر بازدهی ظلم 
و ظالمین از پی آسودگی رفتند و مجرم «اید: فرم شود. در آیۀ شریفه سوره هود می تلقی می

بلکه ظالمین در «فرماید:  دارند: که می ظالمین (با این تعریف) در راه اشتباه گام برمی 223»بودند.
به جز زیان به ظالمین چیزي «و فرمود به واسطۀ این ظلم است که  224»گمراهی واضح هستند.

   225»اضافه نگردد.
شود و عدم عمل به حق به معنی ظلم و  ایم واقع میبا این تفصیل ظلم در زمرة جر  

این جزاي بد در خور کسانی است که به مردم «فرماید:  مستوجب جریمه است. در آیۀ شریفه می
و در آیۀ دیگر در عتاب شدیدي به  226»کنند. کنند و به ناحق در زمین سرکشی می ستم می

براي «فرماید که:  و در آیۀ دیگر می 227»پس واي بر کسانی که ظلم کنند.«فرماید:  ظالمین می
  و این آیه بر این تأویل نیز مقرّ است که نباید به ستمکار یاري نمود.  228»ستمکاران یاوري نیست.

الملل و سیاست خارجی دولت اسلام نیز مصداق عینی دارد. یعنی  این گفتار در روابط بین  
گردد که از حق دور و به ستم  لی نمیدولت اسلام در مورد ملل یا افراد ملل دیگر مرتکب عم

کنند  ها و افرادي که به دیگر افراد و ملل عالم ستم می نزدیک باشد. در این باب حتیّ به دولت
  دهد. یاري نمی

 

  .و اتبع الَّذين ظَلَموا ما أُترِفُوا فيه و كانوا مجرِمين، 116هود، آیۀ   سورة - 223
لكنِ الظَّالمونَ الْيوم في فرماید:  سورة مریم می 38آیۀ  . و دربلِ الظَّالمونَ في ضلالٍ مبِينٍ، 11سورة لقمان، آیه  - 224

  .ضلالٍ مبِينٍ
  .و لا يزِيد الظَّالمين إِلاَّ خساراً، 82سورة اسرا، آیۀ  - 225
 . غيرِ الْحقِإِنما السبِيلُ علَى الَّذين يظْلمونَ الناس و يبغونَ في الْأَرضِ بِ، 42سورة شوري آیۀ  - 226
  .فَويلٌ للَّذين ظَلَموا، 65سورة زخرف آیه  - 227
  .و ما للظَّالمين من أَنصارٍ، 270سورة بقره، آیۀ  - 228
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باشند که دول مختلفی با  هاي نظامی در قرون اخیر مصادیق بارز این مسئله می اتحّادیه  
هاي برخی دول بزرگ به  جاوز نمایند. لشگرکشییکدیگر متحّد شدند تا به حقوق ملل دیگر ت

  گنجند.  کشورهاي مختلف در اوائل قرن جاري و اواخر قرن گذشته همگی در این مقوله می
  

  جویی و بغی  اصل عدم جواز به سلطه - 60
جویی منع شده  جویی مجاز نیست. لذا حتیّ پیامبر اکرم ص نیز از سلطه در اسلام، سلطه   

اي نیستی و تو بر  پس تذکرّ بده که تو جز تذکرّدهنده«فرماید:  فۀ غاشیه میاست. در سورة شری
نیست جز اینکه تو بیم دهنده هستی و براي «فرماید:  و در آیۀ دیگر می 229»آنان فرمانروا نیستی.

این دو آیه مأخذ کشف مطالب بسیاري است. مطلب اصلی در این  230».هر قومی هادي هست
اش جز تذکرّ نباشد و وقتی پیامبر خدا ص اجازة  امبر خدا ص وظیفهباب این است که وقتی پی

فرمانروایی بر خلق خدا را نداشته باشد صلاحیت دیگر افراد کرة زمین اعم از عالم و فقیه و 
سلطان و پادشاه و... در فرمانروائی بر خلق خدا به طریق اولی منسوخ است. مسلماً بر اساس این 

در زمان غیبت حتیّ تحکّمی ساده بر مبناي دین به کسی بنماید. هیچ آیات هیچکس حق ندارد 
احدي به طریق اولی در دوران غیبت حق ندارد مدعی اجراي احکام اسلام و اجراي حدود و 
مجازات اسلامی یا دینی باشد. این نوع ولایت استیلائی (اساطیري) تا ظهور و خروج حضرت 

ت و فقط بر عهدة قائم آل محمد ص بوده و از حضرتش قائم عج در عالم بر هیچکس جایز نیس
جایز و قابل قبول است. و هرکس در این مسیر به اختیار خود و من عندي اقدام به اجراي حدود 
و احکام شرع نماید جز وزر و وبال چیزي بر گردن خود نخواهد کشید. در سورة قصص 

یم که نه خواهان برتري جویی و نه فساد بر این خانۀ آخرت را براي کسانی قرار داد«فرماید:  می
  231»روي زمین بودند و سرانجام از آنِ پرهیزگاران است.

الملل دولت اسلام چه در زمان صلح و چه در  بر اساس این اصل در صحنۀ روابط بین  

 

 .فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر لَست علَيهِم بِمصيطرٍ، 22و  21سورة غاشیه، آیات  - 229
 .أَنت منذر و لكُلِّ قَومٍ هاد إِنما، 7سورة رعد، آیۀ  - 230
 .ينتلْك الدار الْآخرةُ نجعلُها للَّذين لا يرِيدونَ علُوا في الْأَرضِ و لا فَساداً و الْعاقبةُ للْمتق، 83سورة قصص، آیۀ  - 231
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جویی بر امم مسلم و یا غیرمسلم عالم نیست. در شرح این موضوع  زمان جنگ مجاز به سلطه
روش اسلام در مقابل دشمن مغلوب که  232فتح مکهّ جالب است. در این داستانذکر داستان 

سالها با پیامبر اکرم ص و یاران آن حضرت جنگیده و بسیاري از مسلمین و یاران گرامی 
حضرتش را یا در شکنجه یا در پیکار به شرف شهادت نائل نمودند مشخصّ است. سعد بن 

خواند که:  ز سپاه اسلام هنگام ورود به مکّه رجز میعباده سردار رسول اکرم ص با ستونی ا
شوند و امروز روزي است که قریش را خدا  امروز روز انتقام است، امروز زنان آنان اسیر ما می«

پیامبر اکرم ص سعد بن عباده را عزل فرمود و فرزند او قیس بن سعد بن عباده را ». ذلیل گردانید
امروز روز رحمت است «ب فرمود و فرمود اعلام کن: به فرمانداري و پرچمداري لشکر نص

پس از این رسول اکرم ص خانۀ ابوسفیان که ». روزي است که خداوند قریش را عزیز قرار داد
منشاء اکثر فتن بر علیه حضرتش بود را مأمن قرار داد و فرمود هر که در خانۀ ابوسفیان پناه گیرد 

   233ایمن خواهد بود.
جویی در آیاتی است که در مورد بغی نازل شده است. در تعریف  همفهوم دیگري از سلط  

مقصود از بغی مطلق بسط ید و حکومت و ریاست است و خداي تعالی آن «بغی آمده است که: 
در این  234».به معنی قدرتمند شدن است بغياً، بغيٰاز  بغيرا مقید به غیر حق بودن نموده است و 

ها را چه آشکار باشند و چه پنهان و نیز گناهان  من زشتکاري بگو پروردگار«آیه آمده است که: 
و در سورة یونس  235»و تسلط جستن بر دیگران (بغی) را به غیر حق حرام کرده است.

جویی (بغی) بر خود  کنند، اي مردم این تجاوز و سلطه در زمین به غیر حق بغی می«فرماید:  می
ها و تجاوزات به ضرر خود مردم  جویی نه سلطهعلتّ این که آثار این گو 236»شما خواهد بود.

توان  خواهد بود در این است که بر اساس اصول اقتصاد خرد بر مبناي استدلالات ریاضی می
تواند باعث کاهش رفاه جامعه بشري گردد. لذا  اثبات کرد که هرگونه تجاوز یا محدودیت می

 

 .597 – 8ی حکومت اسلامی، صص و جعفر سبحانی، مبان 821-2صص  2نگاه کنید به: مغازي واقدي ج  - 232
 .، انتشارات دارالكتب الإسلامية قم۱۰۶ص:، ۱۰۸ بأعلام الهدي، الورى  إعلامامين الإسلام طبرسي،  - 233
 . 280سورة اعراف، ص  33بیان السعاده فی مقامات العباده، جلد پنجم ترجمه، در ذیل آیه  - 234
 . بي الْفَواحش ما ظَهر منها و ما بطَن و الْإِثْم و الْبغي بِغيرِ الْحقِقُلْ إِنما حرم ر، 33سورة اعراف، آیه  - 235
   .أَنفُسِكُم  يبغونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق يا أَيها الناس إِنما بغيكُم على، 23سورة یونس، آیۀ  - 236
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دهد و  ن و بخشش به خویشان فرمان میهمانا خداوند به عدل و احسا«فرماید:  در سورة نحل می
مسؤولیت بر کسانی «فرماید:  در سورة شوري می 237»نماید. از فحشاء و زشتکاري و بغی نهی می

کنند، بر ایشان عذابی  جویی و تجاوز (بغی) می کنند و به غیر حق سلطه است که به مردم ظلم می
   238»دردناك خواهد بود.

  
  اصل اکراه به جنگ  - 61

بر خلاف بسیاري از تعابیر دین جنگ نیست و اگر در مقاطعی ملزم به جنگ بوده اسلام   
هاي مختلف اشاره شد. در سورة بقره  به دلیل شرایط خاصی بوده است که به موارد آن در بخش

و آن هنگام که با شما پیمان نهادیم که خون هم مریزید و «فرماید:  در شرح این دیدگاه می
ان آواره مسازید و گردن نهادید و خود بر آن گواه هستید، پس شما چنین یکدیگر را از دیارت

کنید  کشید و گروهی از خودتان را از خان و مانشان آواره می جماعتی هستید که یکدیگر را می
خیزید و اگر به اسارت شما درآیند در  و بر ضد آنها به گناه و تعدي به همدستی یکدیگر برمی

گیرید و حال آنکه بیرون راندنشان بر شما حرام بود. آیا به بعضی از  ه میبرابر آزادیشان فدی
کنید؟ پاداش کسی که چنین کند در دنیا جز  آورید و بعض دیگر را انکار می کتاب ایمان می

کنید  شود و خدا از آنچه می ترین وجهی عذاب می خواري نیست و در روز قیامت به سخت
جنگ را بر شما مقرّر کردیم حال «فرماید:  در همین سورة می باز در جاي دیگر 239»غافل نیست.

آنکه آن را کریه (زشت) دانید شاید چیزي را کریه دانید و خیر شما در آن باشد و شاید چیزي 
دانید. تو را از جنگ  داند و شما نمی را دوست داشته باشید که شريّ براي شما باشد، خدا می

 

 . عنِ الْفَحشاءِ و الْمنكَرِ و الْبغيِ  و ينهى  يأْمر بِالْعدلِ و الْإِحسان و إِيتاءِ ذي الْقُربى إِنَّ اللَّه، 90سورة نحل، آیۀ  - 237
هم عذاب إِنما السبِيلُ علَى الَّذين يظْلمونَ الناس و يبغونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق أُولئك لَ، 42سورة شوري، آیۀ  -  238

يمأَل .  
و إِذْ أَخذْنا ميثاقَكُم لا تسفكُونَ دماءَكُم و لا تخرِجونَ أَنفُسكُم من ديارِكُم ثُم . 84 – 85سورة بقره، آیات  - 239

جونَ فَرِيقاً منكُم من ديارِهم تظاهرونَ علَيهِم بِالْإِثْمِ و ثُم أَنتم هؤلاءِ تقْتلُونَ أَنفُسكُم و تخرِ. أَقْررتم و أَنتم تشهدونَ
 تفادوهم و هو محرم علَيكُم إِخراجهم أَ فَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ و تكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاءُ  الْعدوان و إِنْ يأْتوكُم أُسارى

  .أَشد الْعذابِ و ما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ  ذلك منكُم إِلاَّ خزي في الْحياة الدنيا و يوم الْقيامة يردونَ إِلى من يفْعلُ
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جنگ کردن در آن ماه گناهی بزرگ است اما بازداشتن  پرسند. بگو کردن در ماه حرام می
مردم از راه حق و کافر شدن به او و مسجد الحرام و بیرون راندن مردمش از آنجا در نزد 

جنگند تا اگر بتوانند  خداوند گناهی بزرگتر است و شرك از قتل بزرگتر است. آنها با شما می
   240»شما را از دینتان بازگردانند.

اهت جنگ لزوم آن در موارد جلوگیري از فساد نیز قابل نفی نیست. در سورة علیرغم کر
 241».شد کرد، زمین تباه می اگر خداوند بعضی را بوسیلۀ بعضی دیگر دفع نمی«فرماید:  بقره می

اند جز آن نبود که  آنها به ناحق از دیارشان رانده شده«فرماید:  در آیۀ دیگري در سورة حج می
رب ماست و اگر خدا بعضی را بوسیلۀ بعضی دفع نکرده بود، دیرها و کلیسیاها و گفتند: االله  می

  242».گردید شود ویران می کنشتها و مسجدهائی که نام خدا زیاد در آن برده می
ها در اسلام به چهار بخش جهاد اسلامی، دفاع در برابر متجاوز و  از لحاظ کلیّ جنگ 

وند. حکم جهاد در اسلام و پاسخ به استنصار دینی ش یاري مظلوم و استنصار دینی تقسیم می
مختص نبی ص و قائم آل محمد ص است و در اختیار دیگري نیست. اقسام دوم و سوم یعنی 

توان به  دفاع در برابر متجاوز و یاري رساندن مظلوم بر همه واجب است. و در حالات دیگر نمی
دین و مسلکی نمود. حتیّ تکفیر نیز ممنوع  هاي متفاوت اقدام به تجاوز به دیگري با هر بهانه

  است چه رسد به حمله و تجاوز.
  

  اصل عدم جواز به حمله و جواز دفاع  - 62
هایی که در صدر اسلام  دستور قرآن کریم بر اصلاح و صلح بین ملل است. بررسی جنگ  

 

هوا شيئاً و هو خير لَكُم و أَنْ تكْر  كُتب علَيكُم الْقتالُ و هو كُره لَكُم و عسى، 216-217سورة بقره، آیات  - 240
يسئَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبِير . أَنْ تحبوا شيئاً و هو شر لَكُم و اللَّه يعلَم و أَنتم لا تعلَمونَ  عسى

يزالُونَ ه و الْمسجِد الْحرامِ و إِخراج أَهله منه أَكْبر عند اللَّه و الْفتنةُ أَكْبر من الْقَتلِ و لا و صد عن سبِيلِ اللَّه و كُفْر بِ
 .يقاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطاعوا

 . ناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدت الْأَرض و لكن اللَّه ذُو فَضلٍ علَى الْعالَمينو لَو لا دفْع اللَّه ال، 251سورة بقره، آیۀ  - 241
بعضهم  الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم بِغيرِ حق إِلاَّ أَنْ يقُولُوا ربنا اللَّه و لَو لا دفْع اللَّه الناس، 40سورة حج، آیۀ  - 242

 . بِبعضٍ لَهدمت صوامع و بِيع و صلَوات و مساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثيراً
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درصدد  هاي متعدد دهد که رسول اکرم ص و یاران آن حضرت در جنگ اتفّاق افتاد نشان می
ها در زمان رسول اکرم ص بدون این وجه  احقاق حقّ خود بودند و هیچکدام از غزوات یا سریه

هایی براي بازستاندن حقوق ناشی از ظلم قبلی به مسلمین بوده است.  باشد و همۀ آنها جنگ نمی
پیکار به آنان اجازه «فرماید:  در اسلام ظلم ستیزي مجاز شناخته شده و بر این اساس قرآن می

  243»تردید خداوند بر پیروزي آنان تواناست. داده شد آنگاه که به آنها ستم کنند و بی

جنگند بجنگید و تعدي  و در راه خدا با کسانی که با شما می«فرماید:  در سورة بقره می  
این آیه دستور دفاع است در مقابل آنان که  244 »نکنید که خدا تعدي کنندگان را دوست ندارد.

یعنی » تعدي از ابتدا«پردازند و همچنین این آیه اجازة تعدي را نیز سلب فرموده چه  نگ میبه ج
جنگ یعنی بیش از آنکه لازم است به دشمن » تعدي در میانه«تجاوز و شروع جنگ و چه 

آسیب زده شود یا ادامه جنگ پس از آنکه ایشان تسلیم گشتند یا به اسیران آنها یا غیرنظامیان 
همچنان که مشرکان همگی به جنگ با «جاوز شود. حکم دفاع در این آیه نیز آمده است: آنها ت

این آیه شریفه نیز جواز به دفاع و مقابله به  245»شما برخاستند، همگی به جنگ با ایشان برخیزید.
ها قصاص است  ماه حرام در مقابل ماه حرام قرار دارد و در برابر (هتک) حرمت«فرماید:  مثل می

کسی که به شما تجاوز کرد بر او همانند آنچه بر شما تجاوز کرده مقابله به مثل کنید و از پس 
شود که اگر مال  از این آیه استنباط می 246»خدا بترسید و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است.

تواند مالش را پس بگیرد یا تعدي به مثل نماید که تقاص نام دارد و  کسی را غضب کردند می
همچنین این آیه بر قصاص به مفهوم تلافی و مقابله به مثل در برابر عمل جانی نیز دلالت دارد و 

  247»شود. یابد و مشمول تقاص نیز می بر دفاع در جنگ نیز مصداق می
ل بن قیس ریاحی هنگامی که او را با سه هزار تن در مقدمۀ سپاه    عق حضرت امیر ع به م

 

 .نصرِهم لَقَدير  أُذنَ للَّذين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا و إِنَّ اللَّه على، 39سورة حج، آیۀ  243
   .في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقاتلُونكُم و لا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحب الْمعتدينو قاتلُوا ، 190سورة بقره، آیۀ  - 244
 .و قاتلُوا الْمشرِكين كَافَّةً كَما يقاتلُونكُم كَافَّةً، 36سورة توبه، آیۀ  - 245
علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما   رامِ و الْحرمات قصاص فَمنِ اعتدىالشهر الْحرام بِالشهرِ الْح، 194سورة بقره، آیۀ  - 246

  .علَيكُم و اتقُوا اللَّه و اعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقين  اعتدى
 . 70 – 73 ) آیات الاحکام (حقوقی و جزایی) نشر میزان صص1380نگاه کنید به ابوالقاسم گرجی ( - 247
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از خدایی بترس که از دیدار او ناچاري، و جز آستانش پایانی «اید: فرم فرستد می خود به شام می
نداري. جنگ مکن مگر با آن که با تو بجنگد... کینۀ آنان شما را واندارد که جنگ را آغاز 

   248»کنید پیش از آن که به راه راستشان بخوانید و درِ عذر را به رویشان فراز کنید.
کاهد و از این باب رعایت آن در عرصۀ  میها  این اصل از تهور در شروع جنگ  
المللی نیز مورد قبول  المللی بسیار مهم است. اینگونه اصول حتیّ اگر به صورت عرف بین بین

  زدائی خواهد داشت. جامعۀ جهانی قرار گیرد اثرات بسیار مطلوبی در تشنج
  

  اصل شدت برخورد با متجاوز محارب  - 63
ها نازل گردیده است. در آیه زیر  ی ص و مؤمنین در جنگآیات زیادي دربارة وظایف نب   

جز این نیست که «فرماید که:  براي انذار و تحذیر محاربین در محاربه با خدا و رسول او ص می
کنند این  خیزند و در زمین سعی به فساد می کیفر کسانی که با خداوند و پیامبرش به ستیزه برمی

ها و پاهایشان به طور مخالف قطع شود یا از  ته شوند یا دستاست که کشته شوند یا به دار آویخ
آن سرزمین تبعید شوند این عذاب آنان در دنیاست و براي ایشان در آخرت عذاب بزرگی 

علیرغم این شدت عمل، مفرّ بسیار راحتی نیز براي این گروه در نظر گرفته است که  249»است.
ه پیش از آنکه شما بر آنها دست یابید توبه کنند. مگر کسانی ک«فرماید:  در آیۀ بعد از آن می

معنی این دو آیه در پشت سر هم حامل این پیام  250»پس بدانید که خدا آمرزنده و مهربان است.
به متجاوزین است که یا اقدام به تجاوز نکنید یا اگر کردید تنها راه حل شما دخول در اسلام 

  است. 
که تو از آنان پیمان گرفتی سپس پیاپی پیمان خویش را کسانی «فرماید:  در سورة انفال می  

شان ساز تا پیروانشان نیز  کنند پس اگر آنها را در جنگ بیابی پراکنده شکنند و هیچ پروا نمی می
 

. 279، ص 1378، ترجمه جعفر شهیدي، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پانزدهم، 12البلاغه، نامۀ  نهج - 248
 .12، 92 ،15 ،البلاغۀ نهج  شرح

يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو  إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه و رسولَه و يسعونَ في الْأَرضِ فَساداً أَنْ، 33سورة مائده: آیه  - 249
ف ملَه يا وني الدف يزخ ملَه كضِ ذلالْأَر نا مفَوني أَو لافخ نم ملُهجأَر و يهِمدأَي قَطَّعتيمظع ذابع ةري الْآخ.  

  .تقْدروا علَيهِم فَاعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُور رحيمإِلاَّ الَّذين تابوا من قَبلِ أَنْ ، 34سورة مائده آیه  - 250



  127  از دیدگاه حکمت الملل عمومی، سیاست خارجی، دیپلماسی حقوق بین

 

ورزند به  دانی که گروهی در پیمان خیانت می پراکنده شوند، باشد که عبرت گیرند. اگر می
خواهی کرد زیرا خدا خائنان را دوست ندارد. مپندارید  آنان اعلام کن که همانند خودشان عمل

سازند. و در برابر آنها تا  اند، زیرا خدا را ناتوان نمی اند پیشی گرفته که آنان که کافر شده
توانید نیرو و اسبان جنگی فراهم نمائید تا دشمنان خدا و دشمنان خود و جز آنها که  می
کنید به تمامی شما  ید و آنچه را که در راه خدا هزینه میشناسد را بترسان شناسید و خدا می نمی

باز گردانده شود و به شما ستم نشود. و اگر به صلح گرایند تو نیز به صلح گراي و بر خدا توکلّ 
کن که اوست شنوا و دانا و اگر خواستند تو را بفریبند خدا براي تو کافی است. اوست که تو را 

تأیید کرده است و دلهایشان را به یکدیگر مهربان ساخته. اگر تو  به یاري خویش و یاري مؤمنان
کردي دلهاي ایشان را به یکدیگر مهربان  همۀ آنچه را که در روي زمین است انفاق می

ساختی ولی خدا دلهایشان را به یکدیگر مهربان ساخت که او پیروزمند و حکیم است. اي  نمی
کنند تو را بسند. اي پیامبر، مؤمنان را به جنگ  می پیامبر، خدا و مؤمنانی که از تو پیروي

برانگیزان که اگر از شما بیست تن باشند و در جنگ پایداري کنند بر دویست تن غلبه خواهند 
شوند. زیرا آنان مردمی عاري از  یافت و اگر صد تن باشند بر هزار تن از کافران پیروز می

تان آگاه است. اگر از شما صد تن باشند  به ناتوانائیفهمند. اکنون خدا بار از دوشتان برداشت و 
شوند و اگر از شما هزار تن باشند به یاري خدا  و در جنگ پاي فشرند بر دویست تن پیروز می

کنند. براي پیامبر شایسته نیست  شوند، و خدا با آنهاست که پایداري می بر دوهزار تن پیروز می
خواهید و خدا آخرت را  ید. شما متاع این دنیا را میتواند کشتار کند اسیر بگیر که تا می

انگاري  خواهد خدا عزیز حکیم است. (اشاره به این است که نباید در جنگ و قتال سهل می
شود تا بلکه دشمنان را اسیر گیرند و بعد با اخذ فدیه آزاد کنند یا به عنوان برده بفروشند بلکه 

همانطور که اسرائی که در جنگ بدر با فدیه آزاد  باید در جنگ با شدت عمل جنگید و کشت.
شدند در سال بعد در جنگ احُد مؤمنین را کشتند). اگر پیش از این از جانب خدا حکمی نشده 

اید که  رسید. از آنچه غنیمت گرفته بود به سبب آنچه گرفته بودید عذابی بزرگ به شما می
نه خدا آمرزنده مهربان است. اي پیامبر به حلال است و پاکیزه بخورید و از خدا بترسید هرآی

اسیرانی که در دست شما هستند بگو: اگر خدا در دلهایتان نشان ایمان ببیند بهتر از آنچه از شما 
آمرزدتان و خدا آمرزنده و مهربان است و اگر قصد  گرفته شده ارزانیتان خواهد داشت و می
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اند و خدا تو را بر آنها  ل به خدا خیانت ورزیدهخیانت به تو را داشته باشند پس به تحقیق که او
   251»نصرت داده است که خدا دانا و حکیم است.

کنند در راه خدا  با کسانی که با شما جنگ می«فرماید:  در آیات دیگري در سورة بقره می  
د کنندگان را دوست ندارد و هر جا که آنها را بیابید بکشی بجنگید وتعدي مکنید زیرا خدا تعدي

و آنها را بیرون کنید همانگونه که شما را بیرون کردند و فتنه از قتل بدتر است و در 
مسجدالحرام با آنها مجنگید مگر آنکه با شما بجنگند و چون با شما جنگیدند بکشیدشان که 
این پاداش کافران است و اگر باز ایستادند خدا آمرزنده و مهربان است. با آنها بجنگید تا دیگر 

اي نباشد و دین براي خدا باشد ولی اگر از آیین خویش دست برداشتند تجاوز جز بر  هفتن
   252»ستمکاران روا نیست.

سیاست تنبیه متجاوز نه تنها تأدیب اوست بلکه تنبه سایرین نیز هست که اقدام به تجاوز   
 

فَإِما تثْقَفَنهم  .الَّذين عاهدت منهم ثُم ينقُضونَ عهدهم في كُلِّ مرة و هم لا يتقُونَ ،56 – 71سورة انفال، آیات  - 251
خ نم بِهِم دربِ فَشري الْحونَفذَّكَّري ملَّهلَع ملى .لْفَهع هِمبِذْ إِلَيةً فَانيانمٍ خقَو نم خافَنا تإِم و   بحلا ي واءٍ إِنَّ اللَّهس

نِينونَ .الْخائجِزعلا ي مهقُوا إِنبوا سكَفَر ينالَّذ نبسحلا ي و. طَعتا اسم موا لَهدأَع ونَ وبهرلِ تيالْخ رِباط نم و ةقُو نم مت
 نقُوا مفنما ت و مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد نم رِينآخ و كُمودع و اللَّه ودع بِهيش  و كُمإِلَي فوي بِيلِ اللَّهي سءٍ ف

و إِنْ يرِيدوا أَنْ يخدعوك فَإِنَّ  .إِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها و توكَّلْ علَى اللَّه إِنه هو السميع الْعليم و .أَنتم لا تظْلَمونَ
نِينمؤبِالْم و رِهصبِن كدي أَيالَّذ وه اللَّه كبسأَ .ح لَو قُلُوبِهِم نيب أَلَّف و و قُلُوبِهِم نيب يعاً ما أَلَّفْتمضِ جي الْأَرما ف فَقْتن

يمكح زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللَّه نلك. نِينمؤالْم نم كعبنِ اتم و اللَّه كبسح بِيا النهيا أَي.  نِينمؤضِ الْمرح بِيا النهيا أَي
لْفاً من الَّذين كَفَروا بِأَنهم قَوم لا علَى الْقتالِ إِنْ يكُن منكُم عشرونَ صابِرونَ يغلبوا مائَتينِ و إِنْ يكُن منكُم مائَةٌ يغلبوا أَ

إِنْ يكُن منكُم مائَةٌ صابِرةٌ يغلبوا مائَتينِ و إِنْ يكُن منكُم أَلْف الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم و علم أَنَّ فيكُم ضعفاً فَ .يفْقَهونَ
ابِرِينالص عم اللَّه و اللَّه نِ بِإِذْنوا أَلْفَيبلغرى .يأَس كُونَ لَهأَنْ ي بِينال  ما كانَ ل ضرونَ عرِيدضِ تي الْأَرف نثْخى يتح يا وند

يمكح زِيزع اللَّه ةَ ورالْآخ رِيدي اللَّه. يمظع ذابع مذْتيما أَخف كُمسلَم قبس اللَّه نم تابلا ك لالاً  .لَوح متا غَنِممفَكُلُوا م
يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهات باً وطَي. ا النهرىيا أَيالْأَس نم يكُمدي أَيف نمقُلْ ل بِي   كُمتؤراً ييخ ي قُلُوبِكُمف لَمِ اللَّهعإِنْ ي

يمحر غَفُور اللَّه و لَكُم رفغي و كُمنذَ ما أُخمراً ميخ. لُ فَأَمقَب نم وا اللَّهخان فَقَد كتيانوا خرِيدإِنْ ي و يملع اللَّه و مهنم كَن
يمكح. 

و . و قاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقاتلُونكُم و لا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحب الْمعتدين، 190 – 193سورة بقره آیات  - 252
أَخرجوكُم و الْفتنةُ أَشد من الْقَتلِ و لا تقاتلُوهم عند الْمسجِد الْحرامِ اقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتموهم و أَخرِجوهم من حيثُ 

رِينزاءُ الْكافج ككَذل ملُوهفَاقْت لُوكُمفَإِنْ قات يهف لُوكُمقاتى يتح .يمحر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتان فَإِن .ملُوهقات ى لا  وتح
ينملَى الظَّالوانَ إِلاَّ عدا فَلا عوهتان فَإِن لَّهل ينكُونَ الدي ةٌ ونتكُونَ فت.  
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بود. ننمایند. برخوردهاي شدید از این نوع همانند قصاص موجب حیات جامعۀ بشري خواهد 
الملل بر اساس این دستور با متجاوز محارب برخوردي شدید و از این نوع نماید،  اگر جامعۀ بین

  جامعۀ بشریت به صلح خواهد گرائید.
  

  اصل وجوب یاري در نیکی و ممنوعیت یاري در تجاوز  - 64
در نیکوکاري و «فرماید:  اي است در سورة مائده که می مبناي این اصل آیۀ شریفه  

هیزگاري همکاري کنید و در اثم و عدوان یاري نکنید و بترسید از خدا که همانا خداوند پر
اثم بدي کردن است که به غیر : «254فرمایند در تفسیر این آیه می 253»سخت عقوبت دهنده است.

لذا این آیه در مجموع هر  »تعدي نشود و عدوان بدي کردن است که به غیر تعدي شود.
  نماید.  بدي به خود یا دیگري رسد را ممنوع می معاونت که سبب شود

در  256»و بر ظالمان نه ولی است و نه نصیر« 255 »ظالمان را هیچ یاوري نیست.«فرماید:  و می  
ها و زمین براي خداست و شما  دانند که پادشاهی آسمان آیا نمی«معنی ولی و نصیر در ذیل آیۀ 

اذعان بر این دارند که یاوري براي ظالم  این آیات چون 257»را غیر خدا ولی و نصیري نیست
نیست پس خلاف این امر نباید رفتار شود یعنی مؤمنین و مسلمین نباید عملی انجام دهند که 

  ناقص حکم کلیّ فوق باشد یعنی نباید یار ظالم باشند. 
هاي  این اصل در عملکرد سیاست خارجی کشورها و اتحّادهاي نامیمون برخی قدرت  

وز به کشورهاي ضعیف نمود بارزي دارد. بسیار دیده شده که کشورهاي بسیاري بزرگ در تجا
در یاري رساندن به یکی یا حتیّ دو یا بیشتر یا حتیّ به همۀ طرفهاي درگیر در جنگ به دلیل 

 

اللَّه شديد و لا تعاونوا علَى الْإِثْمِ و الْعدوان و اتقُوا اللَّه إِنَّ   و تعاونوا علَى الْبِر و التقْوى، 2سورة مائده آیه  -  253
  .الْعقابِ

 .280-281، صص 4، ترجمه، ج  بیان السعاده فی مقامات العباده - 254
و سورة فاطر  71. در سورة حج، آیه و ما للظَّالمين من أَنصارٍ 72و سورة مائده آیه  13سورة آل عمران، آیه  - 255

 .و ما للظَّالمين من نصيرٍ 37آیه 
 .و الظَّالمونَ ما لَهم من ولي و لا نصيرٍ، 8ي، آیه سورة شور - 256
 .أَ لَم تعلَم أَنَّ اللَّه لَه ملْك السماوات و الْأَرضِ و ما لَكُم من دون اللَّه من ولي و لا نصيرٍ، 107سورة بقره، آیه  - 257
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منافع احتمالی فعلی یا آتی خود یا به دلیل ناخوشایندي از ایدئولوژي کشور مظلوم اقدامات 
اي  عده  هاي واقع شده در عالم همواره اند. به هر تقدیر در تمام جنگ نمودهاي  یاورانۀ گسترده

برند. بر اساس تعالیم اسلام سودي که از این  هستند که از بروز آتش بین ملل مختلف سود می
یاوري نصیب گردد نامشروع است و دولت اسلام نه تنها انتفاع از این حمایت را به خود 

بت سخت خداوند در یاري به متجاوز نیز در هراس است و دیگران را نیز پسندد بلکه از عقو نمی
  ترساند.  خوارگی می از این حرام

  
  هاي جنگی بر نظر صاحب اجازه  اصل مبتنی بودن استراتژي و تاکتیک - 65

الملل در  هاي چشمگیري در حقوق بین هاي صنعتی قرون اخیر، موفقییت تا قبل از پیشرفت
هاي سیاسی بالاخص غرب در قرن اخیر و فساد  مده بود ولی عملکرد نظامزمان جنگ بدست آ

المللی  هاي حقوقی بین ناشی از قدرت تسلیحات صنعتی از اهمیت بسیاري از موازین و ضابطه
اي نیز به این  کاست. احترام به این قواعد در ازمنۀ قدیم به حدي بود که راهزنان و دزدان حرفه

کردند. براي مثال در میان قبائل عرب باتفّاق به تصویب  ته و رعایت میگذاش اصول احترام می
رسیده بود که در ماههاي ذیقعده و ذیحجه و محرم و رجب که ماههاي حرام نام گرفته بود به 

ماه رفت و آمد، تجارت و روابط بین قبائل آزادانه و در  4یکدیگر تجاوز ننمایند و لذا در این 
فت ولی در غیر این چهارماه با تجاوز و شبیخون به یکدیگر، کاروانها و پذیر امنیت صورت می

پرداختند. این احترام  بردند و حتیّ به برده گرفتن زنان و مردان می منازل یکدیگر را به غارت می
المللی در قرون نوزده و بیست و بیست و یکم حتیّ به حد  به توافق عمومی در عدم تجاوز بین

  باشد.  اعراب جاهلیت به ماههاي حرام نیز نمیاحترام راهزنان 
باشد. جنگ  در اسلام جنگ منطبق با مفاهیمی است که منبعث از ایدئولوژي اسلامی می  

که تصرّف عدوانی و غصب –و لشگرکشی براي تجاوز به مالکیت و حقوق مسلمّ دیگران 
طبق با مفاهیم دفاع و یا در اسلام جائی از اعراب ندارد. در اسلام جنگ من - شود خوانده می

جهاد و یا یاري به ستمدیدگان و یا پاسخ به استنصار دینی است. دفاع، عبارت از مقابله و جنگ 
شود.  الملل معاصر از آن به عنوان دفاع مشروع یاد می در پاسخ به تجاوز است که در حقوق بین

امر او مؤمنین و مسلمین ملزم  جهاد مبتنی بر امر نبی یا ولی یا وصی هر زمان است که بر اساس
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تواند در دفاع باشد و هم در حمله. اختیار جهاد با  به شرکت در جنگ هستند. جهاد هم می
الامر، نبی یا ولی یا وصی زمان  الامر است که اذن او باید معنعن به معصوم ع برسد و اولی اولی

قّ صدور حکم جهاد ندارد. است. در غیر این صورت هیچ فرد دیگري بدون این اذن و اجازه ح
چه که اختیار بندگان خدا در دست نمایندة خدا است نه دیگري. بدین ترتیب رؤساي 

دهند  هاي مختلف افراد مملکت خود یا مملکت حریف را به کشتن می ها که به بهانه حکومت
جوزي از اي و با چه م همه در این امر مسؤول هستند و باید پاسخگو باشند که شما به چه اجازه

خداوند باعث شدید یا خلق را وادار کردید که کشته شوند یا بکشند. آیا خداوند فرموده بود 
که بندگان مرا بکشید یا به کشتن دهید یا از روي خیال خود اقدام به این امر کردید؟ بزرگ 

ن باب وقت در هر زمان با توجه به مصالح بشریت و به اذن خدا اگر صلاح دید دستوراتی در ای
فرماید وگرنه استفاده از جهل مسلمین و صدور دستور جهاد براي سایرین حرام و  صادر می

مداخلۀ فضولی در کار خداست. حکم جهاد مانند سایر احکام و حدود الهی در اختیار اولوالامر 
است که از طرف خدا و رسول او ص و ائمۀ هدي ع اذن معنعن دارد و هرکسی حکمی بجز امر 

کسی که به آنچه خداوند حکم کرده «فرماید:  د کافر و ظالم و فاسق است. قرآن کریم میاو ده
فرماید فاسق  و در دنباله می 259فرماید ظالم است و در دنباله می 258»حکم نکند کافر است.

و این موضوع را خداوند به دلیل اهمیت آن سه بار در قرآن کریم پشت سر هم تکرار  260است
با شرح و توصیف (استدلالات) زبانیتان به «فرماید:  طور که در سورة نحل میفرموده است. همین

دروغ نگویید که این حلال و آن حرام است تا به خدا دروغ و افترا ببندید همانا کسی که بر 
باشند که:  و این گروه مشمول این آیه می 261».شود خداوند دروغ و افترا بندد رستگار نمی

متأسفانه بر  262»س که به خداوند دروغ بندد یا آیاتش را تکذیب کندتر از آن ک کیست ظالم«
 

  .كُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئك هم الْكافرونَو من لَم يح، 44سورة مائده آیه  - 258
 . و من لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئك هم الظَّالمونَ، 45سورة مائده آیه  - 259
 .و من لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئك هم الْفاسقُونَ، 47سورة مائده آیه  - 260
و لا تقُولُوا لما تصف أَلْسِنتكُم الْكَذب هذا حلالٌ و هذا حرام لتفْتروا علَى اللَّه الْكَذب إِنَّ . 116سورة نحل، آیۀ  -  261

 .الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لا يفْلحونَ
 . علَى اللَّه كَذباً أَو كَذَّب بِآياته  رىفَمن أَظْلَم ممنِ افْت، 37سورة اعراف آیه  - 262
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خلاف عقیدة شیعه که فوقاً ذکر شد برادران اهل سنتّ بر این باورند که هرگاه قدرت مسلمانان 
این  263به اندازة کافی زیاد شد بر آنان واجب است که اقدام به جنگ و تبلیغ اسلام نمایند.

ر حتیّ باعث شده که بسیاري از کشورهاي مسلمان با این بهانه به هاي اخی عقیدة غلط در زمان
  یکدیگر تجاوز نمایند و اینگونه تجاوزات در اسلام حرام است. 

حمایت از مظلوم یا ملل ستمدیده نیز از وظایف اسلام و مسلمین است. این حمایت به   
دان و زنان و فرزندانی که چرا در راه خدا و ناتوانان از مر «باشد:  موجب این آیۀ شریفه می

   264»جنگید. گویند اي پروردگار ما را از این شهري که مردمانش ظالمند رهائی ده نمی می
پاسخ به پاسخ به استنصار دینی نیز در حیطۀ رفع ظلم از مظلوم یا جهاد مطرح است. 

ري اگر در دین از شما یا«فرماید:  که میاستنصار دینی در اسلام براي همه واجب است 
مشروعیت آن در مراتب ایمان منحصراً منوط به ولی  265».خواستند بر شماست که یاري کنید

اولوالامر است. زیرا دین فقط باید توسط مأمور و مأذون الهی به دیگران عرضه شود و نه غیر، 
که گمراه شد پس هرگز ولی مرشد آنکه خدا هدایتش کند پس هدایت شد و آن«فرماید  که می

ل الهی است، زیرا که استنصار دینی  266»نیافت.را  ب یعنی پاسخ به استنصار دینی افراد وظیفۀ س
ل یا راهنماي الهی است. لذا فرمود:  افراد مجاهده بو آنان که در راه ما «اي براي یافتن این س

مجاهده کنند حتماً و حتماً آنها را به س267»کنیم. ل خویش هدایت میب   
گردد که بسیاري از آنان  ز در ارتباط با حقوق جنگ در اسلام مطرح میمباحث بسیاري نی  

حجیت ندارد و استنباط موثقّ از رویۀ رسول اکرم ص نیست. براي مثال مباحث بسیاري در 
مورد وحدت فرماندهی، پایداري و استقامت، عقب نشینی، وجوب کفائی شرکت در جنگ، 

 

 – 104) جنگ و صلح در قانون اسلام، چاپ اقبال، صص 1335در این ارتباط نگاه کنید به مجید خدوري ( -  263
 الملل، چاپ کتابخانه گنج دانش.  ) اسلام و حقوق بین1375به نقل از محمدرضا ضیائی بیگدلی ( 102

و ما لَكُم لا تقاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه و الْمستضعفين من الرجالِ و النساءِ و الْوِلْدان الَّذين ، 75 سورة نساء، آیه -  264
  .يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا من هذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها

  .لدينِ فَعلَيكُم النصرو إِن استنصروكُم في ا: 72سورة انفال آیۀ  - 265
  .اً مرشداًلَه ولي تجِد فَلَن تد و من يضللْهٱلْمفَهو  اللهُٱ يمن يهد، 17سورة کهف، آیه  - 266
 .انٰلَنهدينهم سبلَ نٰاهدوا فياو اَلَّذين جسورة عنکبوت، آیه آخر،  - 267
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سن رعایت مسائل حقوق بشر در جنگ و آمادگی رزمی و بسیج همگانی، رفتار با دش من و ح
اند، حقوق  هاي جنگی و کشتار نظامیان و نظامیانی که مجبور به شرکت در جنگ شده حیله

غیرنظامیان، تسلیم شدگان، فراریان، اسلام آورندگان، مجروحان و اسیران جنگی، هدفهاي 
هاي جنگی و سلاحهاي  کغیرنظامی، محاصره اقتصادي، تخریب اموال دشمن، استعمال تاکتی

شیمیایی و میکروبی و تشعشعی و اتمی، امان در جنگ، غنیمت جنگی اعم از منقول و غیر 
الملل در  هاي مکمل و بسیاري موارد دیگر از حقوق بین منقول، ترك مخاصمه، انعقاد پیمان

مورد  ها پذیرفته شده است که بر پایۀ اسلام و در بسیاري از مذاهب اسلامی مطرح و جنگ
 268هاي عملی و اجرایی نیز براي آنها مشخصّ و استخراج شده است. پذیرش قرار گرفته و رویه

گونه موضوعات باید گفت که بسیاري از آنها در ارتباط با اصول انسان دوستانۀ اسلام  دربارة این
م است که تابعین نبی یا ولی یا و هستند که در جنگ صی ع نیز ها نیز لازم الرعایه هستند و مسلّ

باشند. براي مثال عدم جواز به حمله به مناطق مسکونی و غیرنظامیان از  ملزم به رعایت آنان می
کند. دیگر  الرعایه هستند و هر عقل سلیمی حکم به انسانی بودن این ممنوعیت می موارد لازم

ها از موارد منوط به  موارد در ارتباط با مسائل واقع در صحنۀ جنگ است و اتّخاذ تصمیم در آن
الامر حق دارد تصمیم بگیرد و این  تصمیم نبی یا ولی یا وصی ع است. به عبارت دیگر اولی

  جتهاد افراد قابل حلّ و فصل نیست. موضوعات به ا
  

  اصل اجبار در پذیرش پیشنهاد صلح  - 66
باشد به عبارت دیگر جواز  ها همواره حداقل برخورد و پیکار می دستور اسلام در جنگ  

جنگ تا حصول حداقل موفقییت در خوابانیدن فتنه و تجاوز است و بیش از آن مجاز شناخته 
در راه خدا به کارزار بپردازید با آنها که «وضوع صراحت دارد که: نشده است. این آیه در این م

کنندگان را  پردازند ولی (بیش از لزوم) تعدي ننمائید که خداوند تعدي با شما به کارزار می
فرماید همانا هرآنچه که خلق کردم را  این آیه مبین این است که خداوند می 269»دوست ندارد.

 

 . 116 – 172الملل، محمد رضا ضیائی بیگدلی، صص  قوق بیننگاه کنید به اسلام و ح - 268
  .و قاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقاتلُونكُم و لا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحب الْمعتدين: 190سورة بقره، آیۀ  - 269
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) حق ندارید بیش از حد لازم به آنها آسیب بزنید. در آیۀ دیگر دوست دارم و شما (مؤمنین
این آیه  270»اگر به صلح گرویدند پس با آنها صلح کن.«خطاب به رسول اکرم ص است که 

رساند که اگر تو بر آنها هم غلبه داشتی در صورت درخواست صلح یا تسلیم شدن به آنان  می
  جنگ همان صلح بوده است.  تعدي و ظلم نکن و صلح کن که مقصود تو از

دستور به  271»اید جملگی در صلح وارد شوید. اي کسانی که ایمان آورده«بطور کلیّ آیه:   
قبول پیشنهاد صلح است و لذا ورود در صلح وظیفۀ همۀ مؤمنین (و مسلمین) است. به هرحال 

خاذ نکنند و اگر اگر بیطرفی اتّ«اگر در جنگ صلح را نپذیرفتند مشمول این آیه خواهند شد که: 
خواهان صلح نشدند و اگر دست درازي به شما کردند هر جا که آنها را یافتید با آنها کارزار 

این آیه تهدیدي است بر آنان که صلح نکنند. یعنی اگر کسی اقدام به تجاوز کرد  272»کنید.
طرفی در مداخلۀ در با او جنگید تا درخواست صلح کند یا صلح را بپذیرد و سیاست اعتزال یا بی

فرماید: پس هرگاه کناره گرفتند و با شما  در آیۀ قبل از این آیه می 273امور دیگران پیش گیرد.
نجنگیدند و به شما پیشنهاد صلح کردند خداوند هیچ راهی را براي شما بر ضد آنان مجاز 

پس به  274ه دهید.نماید. یعنی اگر درخواست صلح کردند حق ندارید به کارزار با آنها ادام نمی
طور کلیّ باید اذعان داشت که مبناي حکومت اسلام بر صلح جویی استوار است. خداوند متعال 

 

 .لَها و إِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح: 61سورة انفال، آیۀ  - 270
در ذیل   . در بیان السعاده فی مقامات العبادهيا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً، 208سورة بقره، آیه  - 271

است به معنی دخول در جمیع سلْمِ یا حال از ادخلُوا یعنی جمیعاً و آن حال است از فاعل  كَافَّةًآمده:  كَافَّةًکلمه 
تب سلم. ممکن است اسم فاعل از کف باشد به معنی منع و تاء آن براي مبالغه است و در این صورت، حال از مرا

کند، یا از زشتی  شود، یعنی داخل شوید در سلم در حالی که دخول در سلم شما را از خروج منع می سلم می
 کند.  نقص منع می

 . م و يلْقُوا إِلَيكُم السلَم و يكُفُّوا أَيديهم فَخذُوهم و اقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتموهمفَإِنْ لَم يعتزِلُوكُ، 91سورة نساء، آیه  - 272
فرماید: مبادا سستی نمایند و به صلح فرا خوانید و شما برترید و خدا با شماست.  ، می35در سوره محمد، آیۀ  - 273

وا إِلَى السعدت وا وهِنفَلا تكُمعم اللَّه نَ ولَوالْأَع متأَن در این آیه اشاره به این است که مؤمنین از روي سستی  . لْمِ و
 درخواست صلح ننمایند. بلکه باید غالب شوند تا دشمن درخواست صلح نماید پس بپذیرند. 

  .لْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلاًفَإِن اعتزلُوكُم فَلَم يقاتلُوكُم و أَ، 90سورة نساء، آیه  - 274
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گرچه این آیه در روابط بین زن و شوهر  275»و صلح بهترین است.«فرماید:  در سورة نساء می
  ت.الملل نیز قابل تسري اس اي است که تا سطوح روابط بین نازل شده است ولی شبه جمله

فرماید: اي مالک، صلحی را که دشمن، تو را به آن  علی ع در فرمان به مالک اشتر می
کند رد نکن، آن صلحی که رضاي خدا در آن باشد... بعد از این که صلح نمودي،  دعوت می

باید مراقب و مواظب باشی. که چه بسا دشمن بخواهد با پیشنهاد صلح تو را غافلگیر کند و به 
یا بخواهد با این حربه خود را آماده نماید، تا در فرصت مناسب دیگري جنگ را دام اندازد. 

شوي، باید هوشیار  می  شروع کند تا تو را شکست دهد. پس ضمن این که به قبول صلح توصیه
نگري را در پیش بگیر، و با  و آگاه باشی تا فریب نخوري. دوراندیشی و دقتّ و آینده

کن و نتایج ناشی از قبول صلح را به دقّت ارزیابی کن و در موضوعات جنگ ساده برخورد م
همین استثناء و تذکرّ در  276»بینی را کنار بگذار، زیرا که دشمن، دشمن است... این باب خوش

کسانی که تو از آنان پیمان گرفتی سپس پیاپی «فرماید:  قرآن آمده است و در سورة انفال می
شان  کنند پس اگر آنها را در جنگ بیابی پراکنده نمی شکنند و هیچ پروا پیمان خویش را می

دانی که گروهی در پیمان  ساز تا پیروانشان نیز پراکنده شوند، باشد که عبرت گیرند. اگر می
ورزند به آنان اعلام کن که همانند خودشان عمل خواهی کرد زیرا خدا خائنان را  خیانت می

سازند.  اند، زیرا خدا را ناتوان نمی اند پیشی گرفته هدوست ندارد. مپندارید که آنان که کافر شد
توانید نیرو و اسبان جنگی فراهم نمائید تا دشمنان خدا و دشمنان خود و جز  و در برابر آنها تا می

کنید به  شناسد را بترسانید و آنچه را که در راه خدا هزینه می شناسید و خدا می آنها که نمی
و به شما ستم نشود. و اگر به صلح گرایند تو نیز به صلح گراي و بر  تمامی شما باز گردانده شود

  277»خدا توکلّ کن که اوست شنوا و دانا و اگر خواستند تو را بفریبند خدا براي تو کافی است.
 

  .و الصلْح خير. 128سورة نساء آیۀ  - 275
- ۱۲۳۸۷باب جواز إعطاء الأمان  -18 ،43 ،11، الوسائل مستدركالبلاغه.  نهج 53فرمان به مالک اشتر، نامۀ  -  276
۱. 

فَإِما تثْقَفَنهم في  .لَّذين عاهدت منهم ثُم ينقُضونَ عهدهم في كُلِّ مرة و هم لا يتقُونَا ،56-62سورة انفال، آیات  - 277
سواءٍ إِنَّ اللَّه لا يحب   على و إِما تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم .الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ

نِينونَ .الْخائجِزعلا ي مهقُوا إِنبوا سكَفَر ينالَّذ نبسحلا ي ونَ  .وبهرلِ تيالْخ رِباط نم و ةقُو نم متطَعتا اسم موا لَهدأَع و
 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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همانطور که ذکر آن رفت جنگ در اسلام هدف نیست. گرچه براي بسیاري از قدرتهاي   
مدت است. اسلام  مدت و میان هاي تولید منافع در کوتاه سیلهبزرگ یا دلالان آنها از بزرگترین و

مگر به لازم و براي اعتلاي بشریت و اهداف انسانی یا احقاق حق یا دفاع از خود و مظلومین 
داند. و این برعکس رویۀ سوداگرانی است که از جنگها و طولانی شدن آن  جنگ را لازم نمی

شوند. براساس این اصل هرگاه متجاوز  ختتام آن منتفع میچه در هنگام کارزار و چه بعد از ا
درخواست صلح بدون نیت فریب داشته باشد پذیرش آن توسط دولت اسلام فرض خواهد بود 

  278».آیا دین به جز دوستی است«چه که اسلام براي ایجاد و توسعۀ دوستی آمده که فرمود: 
  

  گ اصل عدم جواز به اسارت دشمن پس از خاتمه جن - 67
در جنگ قواعد جنگ باید رعایت شود و در صلح قواعد صلح. با نیروي دشمن هنگام   

تجاوز باید به شدت تمام مقابله کرد ولی وقتی که متجاوز سرکوب شد و نیروي دشمن به 
اسارت درآمد دیگر جوازي براي نگهداري اسرا نیست و باید آنها را یا رها نموده یا پس از 

ورزند در جنگ  پس چون با کسانی که کفر می«فرماید:  ود. قرآن کریم میدریافت فدا آزاد نم
درگیر شدید گردن آنان را بزنید تا به خون آغشته شوند پس اسیرشان کنید و محکم ببندید تا 

به هرحال شیوه پادشاهان در  279»جنگ پایان یابد بعد از آن یا به منتّ آزاد کنید یا به فدیه.
اي را فتح  پادشاهان وقتی قریه«فرماید:  نماید. می قرآن مذمت می تصرفّ و فتح کشورها را

 از کلمات قصار 280».کنند سازند و این چنین می سازند و اهلش را خوار می کنند تباهش می می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل

آخ و كُمودع و اللَّه ودع بِهيش نقُوا مفنما ت و مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد نم رِين  و كُمإِلَي فوي بِيلِ اللَّهي سءٍ ف
و إِنْ يرِيدوا أَنْ يخدعوك فَإِنَّ  .ليمو إِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها و توكَّلْ علَى اللَّه إِنه هو السميع الْع .أَنتم لا تظْلَمونَ

اللَّه كبسح. 
 .٣٥، وصية النبي صلى االله عليه و آله لأمي ،79، 8، الکافی - 278
فَإِما منا بعد و إِما  فَإِذا لَقيتم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقابِ حتى إِذا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثاق .4سورة محمد، آیۀ  - 279
 .فداءً

 .إِنَّ الْملُوك إِذا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها و جعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً و كَذلك يفْعلُونَ: 34سورة نمل، آیۀ  - 280
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اگر بر دشمنت دست یافتی بخشیدن او را سپاس دست یافتن بر  «فرماید:  امیر مؤمنان است که می
  281».وي ساز

هاي اسلامی  ست که جهاد در اسلام متفاوت از جنگهائی است که حکومتلازم به ذکر ا  
شوند. در  (که نام اسلام را دارند و تحت انقیاد نبی یا ولی یا وصی ع نیستند) در آن درگیر می

جهاد اسلامی دولت اسلام به فرماندهی نبی یا ولی یا وصی ع قرار دارد و این دولت در صدر 
خدا ص بود و در ازمنۀ دیگر به اختیار قائم آل محمد ص است. و اسلام در فرماندهی رسول 

فرد دیگري غیر از حضرتش در مقام صدور امر جهاد نیست. بواسطۀ همین است که در اسلام 
اند. در صدر اسلام در جهاد اسلامی  جهاد را فقط مختص به زمان ظهور حضرت قائم ع کرده

ص اجتماعی داشت که در مبحث عدم مصداق گرفتند که دلایل خا اسرا را به بردگی می
  بردگی در این زمان به آن پرداخته شد. 

  
  اصل عدم جواز به شکنجه و آزار اسراي دشمن  - 68

شود که دربارة  بطور کلیّ آزار اسراي دشمن و حتیّ سایر مجرمین به مثابه تعدي تلقی می  
و در راه خدا با کسانی «رماید: ف ممنوعیت آن در مباحث مختلف صحبت شد. در سورة بقره می

 282 »جنگند بجنگید و تعدي نکنید که خدا تعدي کنندگان را دوست ندارد. که با شما می

و از کافران و منافقان اطاعت مکن و آزارشان را «فرماید:  خطاب به رسول اکرم ص است که می
   283 »واگذار و بر خدا توکّل کن و وکیل بودن خدا کافی است.

جزائی اسلام مجازات وجود دارد ولی شکنجه و آزار دشمن به هیچ وجه مجاز  در قواعد
نشده است. بلکه شکنجه دهنده یا آزار دهندگان همه خود مستحقّ مجازات خواهند بود. مراد از 
قوانین جزائی اسلام آن گروه مجازاتی است که در شرع اندازة آن بیان شده و تعزیر به آن 

حبس از مجازات ثانوي  284که در شرع اندازه آن مشخصّ نشده است.شود  مجازاتی اطلاق می
 

 .362نهج البلاغه، ترجمه شهیدي، ص  - 281
   .ي سبِيلِ اللَّه الَّذين يقاتلُونكُم و لا تعتدوا إِنَّ اللَّه لا يحب الْمعتدينو قاتلُوا ف، 190سورة بقره، آیۀ  - 282
 .بِاللَّه وكيلاً  و توكَّلْ علَى اللَّه و كَفى و لا تطعِ الْكافرِين و الْمنافقين و دع أَذاهم، 48سورة احزاب، آیه  - 283
 ، انتشارات توحید، قم. 430) مبانی حکومت اسلامی، جلد دوم، ص 1362انی (جعفر سبح - 284
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است. حبس شرعی به تعبیري جلوگیري از آزادي عمل و رفت و آمد و توقفّ فرد یا محدود 
   285نمودن او در امور و کارها است و واجب است از هر نوع اذیت به دور باشد.

نحوه برخورد علی ع با قاتل خود از لحاظ اسلام بزرگترین جرائم قتل اولیاء الهی است. 
این اسیر را زندانی «آموزد. حضرتش دستور فرمود:  روش برخورد با مجرم و اسیر را به ما می

موارد حبس به عنوان تعزیر در شریعت  286»نمائید و به او غذا بدهید و با او خوشرفتاري نمائید.
همانا کسانی »  فرماید: ة بروج میدر سور 287کند. اسلام از حدود سیزده یا کمی بیشتر تجاوز نمی

که مؤمنین و مؤمنات را اذیت (شکنجه) کردند سپس توبه نکردند عذاب جهنمّ و آتش براي 
خورید به  فرماید که از همان غذایی که خود می به هرحال قرآن کریم تشویق می 288»آنهاست.

و طعام را در حالی که «مایند: فر اسیران نیز از همان طعام بدهید. در سورة انسان دربارة نیکان می
معنی آن این است  289»خورانند. اند و) به آن میل دارند به مسکین و یتیم و اسیر می خود (گرسنه

دهند و حتیّ خوراك مورد علاقۀ خود  که در حفظ و نگهداري اسیر، اسرا را به خود ترجیح می
  دهند.  را به آنها می

، پیش از دیدار دشمن در جنگ صفین حضرت امیر ع در سفارش به سپاهیان خود  
با آنان مجنگید، مگر به جنگ دست یازند. چرا که به حمداالله حجت با شماست، و «فرماید:  می

رها کردنشان تا دست به پیکار گشایند حجتی دیگر براي شما بر آنهاست. اگر به خواست خدا 
که دفاع از خود نتواند شکست خوردند و گریختند، آن را که پشت کرده مکشید و کسی را 

یارید. زنان را با زدن برمیانگیزانید هر چند آبروي  آسیب مرسانید، و زخم خورده را از پا درم
شما را بریزند یا امیرانتان را دشنام گویند، که توان زنان اندك است و جانشان ناتوان و خردشان 

بودیم دست از آنان بازداریم،  بردند مأمور دستخوش نقصان. آنگاه که زنان در شرك به سر می
برد، او و فرزندانی را که از پس  و در جاهلیت اگر مردي با سنگ یا چوبدستی بر زنی حمله می

 

 الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ماوردي.  - 285
 .۱-۱۲۴۶۷ -30 ،78 ،11، الوسائل مستدرك - 286
 . 431جعفر سبحانی، همان، ص  - 287
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و وسائل  291در کتب روائی منجمله اصول کافی 290»کردند. او آیند بدین کار سرزنش می
اسیر وجود دارد بابی در استحباب اطعام زندانی و مرافقت با  293و مستدرك الوسائل 292الشیعه

  باشند. که مملو از اخبار در این زمینه می
شود که براي تحت فشار قراردادن نیروهاي مقابل درگیر در جنگ، دولتها  بسیار دیده می  

نمایند. مثلاً با آنها بدرفتاري کرده  از اسرا به عنوان ابزاري براي فشار به طرف مقابل استفاده می
ند. همانگونه که بر اساس این اصل آزار اسیر ممنوع است، به کش کنند و یا می یا شکنجه می

باشد. یعنی  طریق اولی قتل یا قصاص اسیر به جرم حملات جدید یا اخیر دشمن نیز ممنوع می
ها و یا پیکارهاي قبلی به  توان براي تلافی حملۀ دشمن اسرایی از دشمن که در تک و پاتک نمی

شت و یا شکنجه نمود. به عبارت دیگر از اسیر  اسارت گرفته شده را قصاص کرد و یا کُ
توان در حین جنگ استفاده نمود چون او نیز انسانی است که مقهور دولت اسلام است و  نمی

اي است که مسلمین از قاهر عالم یعنی خداوند متعال  رویۀ دولت اسلام با مقهور خود همان رویه
  انتظار دارد که با آنها رفتار نماید.  

  
  اصل عدم جواز در تجارت و اقدامات ضد بشریت و ضد محیط زیست  -69

این اصل یکی از اصول پر اهمیت سیاست خارجی اسلام است. هدف اسلام اعتلاي   
 ت مدت است. این اعتلا هم از جهت کمیت و هم از جهت کیفیدرجات انسانی ت و علوبشری

این هدف یعنی اعتلاي بشریت علی القاعده باید  نظر شارع مقدس اسلام قرار دارد. براي حصول
اکوسیستمی که بشر عضوي از آن است حفظ گردد. لذا شارع مقدس توجه خود را به حفظ 
حیوانات و نباتات نیز معطوف کرده است. با کمی دقّت و موشکافی در احکام اسلامی حتّی 

 

 ج، [ج البلاغة]  -674 -28باب  ،458 ،33، بحارالأنوار، 280، ص 14نهج البلاغه، ترجمه شهیدي، نامۀ  - 290
 .باب الرفْقِ بِالْأَسيرِ و إِطْعامه، ٣٥ص:  ٥الكافي ج:  - 291
 باب استحبابِ الرفْقِ بِالْأَسيرِ و إِطْعامه و سقْيِه و إِنْ كَانَ كَافراً يراد قَتلُه من الْغد -٣٢٩١ص:  ١٥الشيعة ج:  وسائل - 292

 ٢٠٠٥٠: و أَنَّ إِطْعامه علَى من أَسره و يطْعم من في السجنِ من بيت الْمالِ
باب استحبابِ الرفْقِ بِالْأَسيرِ و إِطْعامه و سقْيِه و إِنْ كَانَ كَافراً يراد قَتلُه و أَنَّ  -٣٠ ٧٨ص:  ١١الوسائل ج:  مستدرك -  293

 ١ -١٢٤٦٧ :طْعامه علَى من أَسره و يطْعم من في السجنِ من بيت الْمالِإِ
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به از احکام شارع مقدس حفظ توان دریافت که یک جن دربارة مسائل بسیار جزئی و فرعی می
حقوقی است که افراد در ارتباط با یکدیگر دارند. به عبارت دیگر هر فرد منبع تشکیل دهندة 
حق براي دیگري است. مثلاً مرد منبع تلذّذات جنسی براي زن است و بلعکس. لذا مرد از لحاظ 

کند. این موضوع  یک عضو اکوسیستم محق نیست با امساك از ازدواج حق زنان را پایمال
اگرچه امر و نهی شرعی به معناي اجبار ندارد ولی اشارات ظریف احکام شرع استحباب آن را 

حضرت صادق ع پرسیدند که چرا حد در زنا از : «294نویسند کند. می کمتر از وجوب بیان نمی
ع نطفه و صد تازیانه است و در شراب هشتاد تازیانه و چگونه زنا بدتر شد؟ فرمود: به جهت تضیی

الرضا است که  گذاشتن او را در غیر موضعی که خدا فرمود که حرث شما است. و در فقه
حضرت رسول ص فرمود که لواط حرام شده به جهت آنچه که در اوست از فساد و بطلان حق 
زنها که خداوند ترغیب بر آنها کرده. و معلوم است که حکمت در حرمت لواط فساد حق زنان 

طی در دبر زن  ست و ضایع شدن نطفه و به این سبب استمناء را حرام کردهو فساد نسل ا اند و و
طی بهیمه را حرام کرده را حرام کرده اند که اگر مرد به  اند و مساحقۀ زنان را حرام کرده اند و و

از بررسی این احکام فقهی ». رود مرد اکتفاء کند و زن به زن امر نسل و تناسل از میان می
ان نتیجۀ مورد نظر در فوق را استنباط نمود که از لحاظ اکوسیستم حیات هر موجودي منبع تو می

 تواند خودخواهانه حقوق دیگران را ضایع نماید.  حق براي دیگري است و لذا نمی

یابد. لذا حفظ محیط زیست یکی از  این موضوع به کشتزارها و دامها نیز تعمیم می
چون از نزد تو باز «فرماید:  شود. در سورة بقره می تلقیّ میهاي سیاست خارجی اسلام  سرفصل

 295»گردد در زمین فساد کند و کشتزارها و دامها را نابود سازد و خدا فساد را دوست ندارد.
شود و خداوند این اعمال را دوست  زارها و دامها فساد محسوب می یعنی از بین بردن کشت

دامها چه مستقیم و چه از طریق تخریب اکوسیستم و ندارد. تخریب کشتزارها و از بین بردن 
 

حضرت حاج ملاّ علی گنابادي، ذوالفقار، در حرمت کشیدن تریاك، چاپ چهارم، انتشارات حقیقت،  - 294
 .75-76، تهران، صص 1382

. الْأَرضِ ليفْسِد فيها و يهلك الْحرثَ و النسلَ و اللَّه لا يحب الْفَساد في  و إِذا تولَّى سعى ،205 سورة بقره، آیۀ  - 295
و لا تبغِ فرماید: در زمین از پی فساد مرو که خدا فسادکنندگان را دوست ندارد.  سورة قصص می 77در آیه 

فْسِدالْم بحلا ي ضِ إِنَّ اللَّهي الْأَرف الْفَسادسورة مائده. 64. همچنین در آیه ين 
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سازي محیط و ایجاد عدم تعادل در اکوسیستم در هرحالت  عناصر محیط زیست یعنی با آلوده
گردد. در آیه فوق تعلّق کشتزارها یا دامها به مسلمین یا مؤمنین تخصیص نیافته و با  فساد تلقی می

دهد. این نگرش، احکام بسیاري را  ان مد نظر قرار میاستفاده از کلمۀ زمین، کل آنها را در جه
  دهد مبنی بر اینکه حق فساد در سیارة زمین ندارد.  فراروي دولت اسلام قرار می

شود که  هایی می اي از فعالیت فساد در زمین از لحاظ آیۀ شریفۀ فوق شامل مجموعه  
ند. تعمیم این موضوع به گرد موجب تخریب محیط زیست، اعم از گیاه، حیوان و انسان می

هایی که سبب  شود که به ذکر آن خواهیم پرداخت. فعالیت انسان مسائل دیگري را نیز شامل می
گردند از جمله تولید و تجارت مواد مضر و سموم شیمیایی به منظور از بین  فساد در زمین می

ات براي حمله و بردن انسانها و تخریب مزارع و دامها براي ضربه زدن به دیگران، تسلیح
اي در کشورهاي ضعیف و تبانی با مأموران و  هاي هسته سلاحهاي کشتار جمعی، دفن زباله

اي مصرفی که  رهبران آنها، تولید، مصرف، صادرات و واردات هر نوع مادة اولیه یا واسطه
ه همگی باعث فساد در نبات و دام و انسان گردد و مضر به سلامتی آنها باشد و سایر موارد مشاب

  گیرند.  در این مبحث قرار می
وقتی پادشاهان «فرماید:  همچنین در قرآن فساد به پادشاهان نسبت داده شده است. می 

خواهید در  اگر به حکومت رسیدید می«فرماید:  و می 296»کنند. شوند فساد می وارد شهري می
گویند ما  ین فساد نکنید میگوئیم در زم چون به آنها می«فرماید:  و باز می 297»زمین فساد کنید.

و آنان که پیمان  «فرماید:  و در آیۀ دیگر می 298»دانند. مصلحانیم بدانید آنها خود مفسدند و نمی
گسلند و در زمین  شکنند و آنچه را که خدا به بستن آن فرمان داده می خدا را پس از بستن می

   299»کنند لعنت بر آنهاست و بدیهاي آن جهان نصیبشان. فساد می
 

  .إِنَّ الْملُوك إِذا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها، 34سورة نمل، آیه  - 296
 . فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا في الْأَرضِ: 22سورة محمد، آیه  - 297
أَلا إِنهم هم الْمفْسِدونَ و  فْسِدوا في الْأَرضِ قالُوا إِنما نحن مصلحونو إِذا قيلَ لَهم لا ت، 11 – 12سورة بقره، آیۀ  -  298

   .لكن لا يشعرونَ
يفْسِدونَ في و الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثاقه و يقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ و : 25سورة رعد، آیه  - 299

  .الْأَرضِ أُولئك لَهم اللَّعنةُ و لَهم سوءُ الدارِ
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گیرد. براي مثال بر اساس  در آیات متعددي تخلفّات زیاد دیگري در زمرة فساد قرار می
خونریزي  300»آفرینی که در آنجا فساد کند و خونها بریزد. فرشتگان گفتند آیا کسی را می«آیه: 

دانید  گفتند به خدا سوگند که شما خود می«فرماید:  از جمله موارد فساد است. در آیه دیگر می
یعنی سرقت از موارد فساد  301»ه ما براي فساد کردن در این سرزمین نیامدیم و سارق نبودیمک

کردي و از مفسدین  تو پیش از این عصیان می«فرماید:  است. و در آیۀ دیگر دربارة عصیان می
یعنی عصیان از اوامر الهی از زمرة موارد فساد است. کم فروشی نیز از موارد فساد  302»بودي

اي قوم من، پیمانه و ترازو را از روي عدل کامل ادا کنید و به مردم «فرماید:  میاست که 
ظلم و قتل و تجاوز نیز از موارد  303»چیزهایشان را کم مدهیدو چون مفسدین در زمین نباشید.

همانا فرعون در آن سرزمین برتري جست و مردمش را فرقه فرقه  «فرماید:  فساد است و می
گذاشت که او  کشت و زنانشان را زنده می داشت و پسرانشان را می زبون میاي را  ساخت طایفه

   304»از مفسدین بود.
در اسلام تولید و خرید و فروش شراب و مسکرات به قصد نهایی سکر ممنوع است زیرا 

اندازد و معنی آن این است که فضیلت انسان که شعور  شراب قوة عاقله را براي مدتی از کار می
نماید. و بر این اساس شارع مقدس  ت خود است را براي مدتی تضعیف یا تعطیل میدر ادراکا

آن را منع فرمود. این منع به طریق اولی انواع گوناگون مواد مخدر که در جهان امروز شایع و 
گیرد. تجارت مواد مخدر و بزرگترین تجارت غیرقانونی در جهان را  رایج است را در برمی

وري که درآمد خرید و فروش این مواد در برخی از سالها از درآمد فروش دهد بط تشکیل می
نفت در جهان پیشی گرفته است. دولت اسلام جوازي براي اقدام به خرید و فروش مواد مخدر 

 

 .قالُوا أَ تجعلُ فيها من يفْسِد فيها و يسفك الدماءَ: 30سورة بقره، آیه  - 300
  .أَرضِ و ما كُنا سارِقينقالُوا تاللَّه لَقَد علمتم ما جِئْنا لنفْسِد في الْ: 73سورة یوسف، آیۀ  - 301
  .د عصيت قَبلُ و كُنت من الْمفْسِدينو قَ ،91سورة یونس، آیه  - 302
ضِ يا قَومِ أَوفُوا الْمكْيالَ و الْميزانَ بِالْقسط و لا تبخسوا الناس أَشياءَهم و لا تعثَوا في الْأَر، 85سورة هود، آیه  - 303

ينفْسِدسورة شوري.  183و همچنین آیه  م 
حيِي إِنَّ فرعونَ علا في الْأَرضِ و جعلَ أَهلَها شيعاً يستضعف طائفَةً منهم يذَبح أَبناءَهم و يست، 4سورة قصص، آیۀ  - 304

ينفْسِدالْم نكانَ م هإِن منِساءَه. 
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در نیکی و تقوي همکاري  «فرماید:  یا حتیّ همکاري در توزیع این مواد ندارد. قرآن کریم می
واژة اثم در آیۀ تحریم شراب هم آمده  305»تجاوز همکاري نکنید. کنید و در گناه (یا اثم) و

شود. یعنی هرگونه تعاون و  یا گناه بزرگ نام برده می» اثم کبیر«است و در آنجا از آن به 
یعنی خرید و فروش مسکرات که به طریق اولی مواد مخدر را شامل » اثم کبیر«معاونتی در این 

پرسند، بگو در این دو  از تو از شراب و قمار می«فرماید:  می شود ممنوع است. در قرآن کریم می
تفسیر شریف بیان  306»گناه بزرگی (اثم کبیر) است و گناه (اثم) آنها بزرگتر از نفع آنهاست.

براي اولین بار استعمال مواد مخدر و افیون را در شرح ذیل این آیه    السعاده فی مقامات العباده
  307کند. حرام اعلام می

ها حتیّ مسائل اخلاقی نیز قابل تسري و  اد این اصل بر اساس شرح فوق به کلیّه اثممف
نمائیم ولی فقط باید گفت که یکی از  تعمیم است که از ذکر بیشتر در مورد آن خودداري می

هاي غیراخلاقی است که حجم عظیمی از کلّ تجارت جهان را  معضلات جهان کنونی تجارت
شوند و براي  ه بنابر تعبیرات فوق از موارد افساد در زمین تلقی میبه خود اختصاص داده ک

دولت اسلام قابل انجام نیستند و سیاست خارجی دولت اسلام این اصول را از مبانی 
  ایدئولوژیک خود اخذ نموده و ملزم به رعایت آنان است.

  
  اصل عدم جواز به از بین بردن مواد غذایی در جهت کسب منافع مادي  - 70

همانطور که ذکر شد مباحث فساد در زمین به این موضوع اشاره دارد که اصولاً از بین   
بردن کشتزارها و دامها و نسل انسان ممنوع است و حفظ محیط زیست از موارد پر اهمیت 

شود که  باشد. تعمیم این موضوع به این مبحث کشیده می سیاست خارجی و داخلی اسلام می
د براي افزایش قیمت مواد غذایی بخشی از آن را از بین ببرد. در برخی دولت اسلام حق ندار

سالها مشاهده شد برخی از کشورها نظیر آمریکا براي جلوگیري از افت قیمت گندم قسمتی از 

 

  .و لا تعاونوا علَى الْإِثْمِ و الْعدوان  و تعاونوا علَى الْبِر و التقْوى، 2ه آیه سورة مائد - 305
 .ماعهِيسئَلُونك عنِ الْخمرِ و الْميسِرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير و منافع للناسِ و إِثْمهما أَكْبر من نفْ، 219سورة بقره، آیه  - 306
 . 450 – 460. جلد دوم ترجمه، صص  بیان السعاده فی مقامات العباده - 307
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کردند. در صورتی که در  محصول گندم خود را با کشتی به دریا حمل و در اقیانوس تخلیه می
شدند. حتیّ ایجاد ممنوعیت در تولید و کشت غلات براي  می آفریقا بسیاري از گرسنگی تلف

جلوگیري از افت قیمت ناشی از عرضۀ زیاد محصول، از لحاظ اسلام شبهات زیادي دارد؛ و 
توان در مورد ارزاق عموم مردم جهان این نتیجه را ابراز نمود که اسلام جواز محدود  لااقل می

دهد. و با توجه به این  ذایی کلّیۀ افراد روي سیارة زمین نمیکردن تولید ارزاق را تا تأمین نیاز غ
چون از نزد تو بازگردد در زمین فساد کند و کشتزارها و دامها را نابود سازد  «فرماید:  آیه که می

حتیّ فسادي که در زمین باعث کسري بازده تولید کشتزارها و  308 »و خدا فساد را دوست ندارد
ست. در تاریخ قرن اخیر به شکل ترفندهاي پیشرفته و در قرون قبل به دامها شود نیز ممنوع ا

ها و آفات  اشکال سنّتی ملاحظه شده است که بسیاري از دول با پخش و صدور مخفیانۀ انگل
نباتی و دامی، اقدام به ضربه زدن به محصولات و تولیدات زراعی و دامی کشورهاي دیگر 

ساقه خوار برنج، کرم ساقه خوار درختان میوه، کرم  کردند. براي مثال عامل شیوع کرم می
ها و طیور  هایی که دام ها یا باکتري ها و شته جات و زنگ گندم و انواع قارچ زمینی و صیفی سیب

نمایند توسط برخی از کشورها در کشورهاي دیگر مخفیانه توزیع شد و جملۀ این  را بیمار می
   309گیرند. حث قرار میموارد به انحاء مختلف در حیطۀ این مب

شمارد. در اموال دولت اسلام  المللی ممنوع می اسلام کلّیۀ این اقدامات را در سطح بین  
سهمی براي نیازمندان مشخصّ شده که این نیازمندان در اشل دولت اسلام شامل محرومین 

ایان و در اموال ایشان سهمی براي بینو«فرماید:  شود. در قرآن کریم می کشورهاي دیگر می
و این سهم که در اموال مؤمنین معلوم است به طریق اولی در  310»نیازمندان معلوم است.

 

. في الْأَرضِ ليفْسِد فيها و يهلك الْحرثَ و النسلَ و اللَّه لا يحب الْفَساد  و إِذا تولَّى سعى ،205 سورة بقره، آیۀ  - 308
و لا تبغِ الْفَساد في د مرو که خدا فسادکنندگان را دوست ندارد. در زمین از پی فسا :سورة قصص 77در آیه 

ينفْسِدالْم بحلا ي ضِ إِنَّ اللَّهسورة مائده. 64آیه  :. همچنینالْأَر 
میلادي در دوران پس از جنگ دوم جهانی  1940دارند که در اواخر دهۀ  شاهدان عینی به تواتر ابراز می - 309

هاي کوچکی را میان  کردند و بسته ریکایی برفراز شالیزارهاي گیلان و مازندران پرواز میهواپیماهاي آم
 خوار برنج بود. هایی توري و محتوي کرم ساقه ها کیسه ریختند که این بسته شالیزارهاي برنج می

و فرماید:  می 24 – 25ة معارج آیات در سور. و في أَموالهِم حق للسائلِ و الْمحرومِ، 19سورة ذاریات، آیۀ  - 310
 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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المال اسلام نیز معلوم است و بینوا و نیازمند هرکه و هرکجا باشد بینوا و نیازمند است و  بیت
 حقّ خویشاوند و مسکین و «فرماید:  مستوجب نوازش. در سورة اسراء خداوند دربارة تبذیر می

کاران با شیاطین برادرند و شیطان نسبت به  مانده را اداکن و هیچ اسراف مکن. اسراف راه
   311»پروردگارش ناسپاس بود.

الملل و در مواجهه  تواند مستند این اصل در روابط بین با این تفصیل تبذیر به یک معنا می  
دیگر را نادیده گرفت و  توان حقّ ضعفا و ناتوانان از ملل با ملل ضعیف عالم باشد. یعنی نمی

هرطور که منافع ملیّ اقتضاء کرد به کسب منافع پرداخت و حقّی که خداوند براي سائل و 
  محروم در اموال ملّت اسلام معلوم کرده را به ملل محروم اعطاء ننمود.

  
رسانی به گرسنگان  المللی ارزاق و الزام خوراك اصل ممنوعیت احتکار بین - 71

  جهان 
المللی است و در جهان میزان  هاي بارز قرون اخیر در سطح بین یکی از پدیدهگرسنگی   

تلفات ناشی از گرسنگی از تلفات ناشی از حوادث بسیار بیشتر است. احتکار ارزاق عمومی و یا 
هایی چون از بین بردن  هاي متداول در جلوگیري از کاهش قیمت ارزاق مثلاً با روش شیوه

سطح زیر کشت جهت کاهش عرضه و نتیجتاً افزایش قیمت در اسلام محصول یا با کاستن از 
جایز نیست و در صورتی که مردم گرسنه باشند حاکم شرع مجاز است که فرمان دهد انبارها را 
باز کنند و قوت مردم را به آنها دهند. با توجه به چنین موضوعی به طریق اولی خود دولت 

مردم چه داخلی و چه خارجی را احتکار نماید و آنها از  اسلام حق ندارد آذوقه و ارزاق عموم
  قحطی و گرسنگی تلف شوند. 

دستور «خوانیم که یوسف ع  در باب این موضوع در قرآن کریم در سورة یوسف می
خورید با خوشه انبار  دروید جز اندکی که می فرمود تا هفت سال پی در پی بکارید و هرچه می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل

  .الَّذين في أَموالهِم حق معلُوم للسائلِ و الْمحرومِ
ا إِنَّ الْمبذِّرِين كانو. حقَّه و الْمسكين و ابن السبِيلِ و لا تبذِّر تبذيراً  و آت ذَا الْقُربى، 26- 27سورة اسرا، آیات  - 311

  .إِخوانَ الشياطينِ و كانَ الشيطانُ لربه كَفُوراً
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اید بخورند  آید و در آن هفت سال آنچه برایشان اندوخته می کنید از آن پس هفت سال سخت
برادران یوسف آمدند و بر او داخل شدند آنها را «... و چون  312»دارید. مگر اندکی که نگه می

شناخت و آنها نشناختندش چون بارهایشان را مهیا ساخت، گفت برادر پدریتان را نیز نزد من 
و به مردان خود « ...313کنم و بهترین میزبانم. را کامل ادا می بینید که پیمانه بیاورید آیا نمی
شان را در بارهایشان بنهید، باشد که چون نزد کسانشان باز گردند و آن را بیابند  گفت: سرمایه
این آیات دلالت بر این دارد که حضرت یوسف رزق کسانی را که بیشترین  314»شاید باز آیند.

لّق به سرزمین دیگري بودند در زمان قحطی به پیمانۀ کامل داد. ظلم را به او کرده بودند و متع
در آن زمان یوسف عزیز مصر بود و واردشدگان از سرزمین دیگري یعنی کنعان به مصر آمده 

دانست که رزق آنها را بدهد و این رزق را بر  بودند. به عبارت دیگر یوسف ع بر خود فرض می
ي رفع نیاز ارزاق آنها، چون در آیات بعد که برادران اساس هر فرد پرداخت فرمود یعنی برا

براي کسان خود غله «آورند که  کنند تا بنیامین را نیز همراه خود ببرند دلیل می درخواست می
از  315»بیاوریم و برادرمان را حفظ کنیم و بار شتري افزون گیریم که آنچه داریم اندك است.

نمود و جمله آخر که  زاء فرد رزق تقسیم میشود که حضرت یوسف با این آیات معلوم می
معلوم است که سهم هر فرد فقط کفاف حداقل معیشت کسان و اهل » آنچه داریم اندك است«

کنند که غله دریافتی  کرده و چون برادران یوسف بنیامین را نبرده بودند ابراز می خودش را می
چون بار خود گشودند «ماید: فر اندك و کمتر از معیشت همگی آنهاست. از طرف دیگر می

یعنی هزینۀ دریافت غله به آنها بازگردانده شده بود. از  316»ند شان را پس داده دیدند که سرمایه

 

ثُم . قالَ تزرعونَ سبع سنِين دأَباً فَما حصدتم فَذَروه في سنبله إِلاَّ قَليلاً مما تأْكُلُونَ، 47 – 48سورة یوسف آیات  -  312
 دادش عبس كذل دعب ني مأْتونَينصحا تميلاً مإِلاَّ قَل نلَه متمما قَد أْكُلْني.  

و لَما جهزهم . و جاءَ إِخوةُ يوسف فَدخلُوا علَيه فَعرفَهم و هم لَه منكرونَ، 58 – 59سورة یوسف آیات  - 313
  .يكُم أَ لا ترونَ أَني أُوفي الْكَيلَ و أَنا خير الْمنزِلينبِجهازِهم قالَ ائْتونِي بِأَخٍ لَكُم من أَبِ

أَهلهِم لَعلَّهم   و قالَ لفتيانِه اجعلُوا بِضاعتهم في رِحالهِم لَعلَّهم يعرِفُونها إِذَا انقَلَبوا إِلى، 62سورة یوسف آیه  -  314
  .يرجِعونَ

 .و نمير أَهلَنا و نحفَظُ أَخانا و نزداد كَيلَ بعيرٍ ذلك كَيلٌ يسِير، 65وسف آیه سورة ی - 315
 .  و لَما فَتحوا متاعهم وجدوا بِضاعتهم ردت إِلَيهِم، 65سورة یوسف آیه  - 316
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شود استنباط نمود که چنانچه مردم در هر جاي جهان دچار تنگی رزق  مجموع این آیات می
به قدر معیشت آنان و  باشند وظیفۀ دولت اسلام است که بدون توجه به ملیت و دین و مذهب

  بدون دریافت پول یا عوض اقدام به اعطاي خوراك به آنان نماید. 
کنند و مالی را که خداوند به  ورزند و مردم را به بخل امر می آنان که بخل می«فرماید:  می

کنند (بدانند که) ما براي کافران عذابی خوارکننده مهیا  فضل خویش به آنها داده است پنهان می
آنان که در نعمتی که خدا به آنها عطا کرده «فرماید:  در سورة آل عمران می   317»ایم. اختهس

ورزند مپندارند که در بخل ورزیدن براي انسان خیري وجود دارد، بلکه براي آنها  است بخل می
ورزیدند چون طوقی به  شر وجود دارد، در روز قیامت آنچه را که در بخشیدنش بخل می

آگاه «فرماید:  و می 318»ند آویخت و از آنِ خداست میراث آسمانها و زمین.گردنشان خواه
ورزند، و  باشید که هرگاه شما را دعوت کنند تا در راه خدا انفاق کنید، بعضی از شما بخل می

هرکس که بخل ورزد در حقّ خود بخل ورزیده است زیرا خدا غنی و شما درویشید و اگر 
فرماید:  و در سورة تغابن می 319»می دیگر آرد که مثل شما نباشند.روي برتابید، به جاي شما مرد

توانید از خدا بترسید و گوش فرا دارید و اطاعت کنید و به سود خود از مالتان  پس تا آنچه می«
   320»اند رستگارانند. انفاق کنید و آنان که از یوق بخل نفس خویش در امان مانده

بخل نورزد و انفاق نماید به نفع خویش عمل آیات فوق همگی تأکید دارند که هرکس 
هاي عامیانه و از لحاظ نظریات تخصصی اقتصاد  کرده است. از لحاظ اقتصادي بر خلاف نظریه

 

لناس بِالْبخلِ و يكْتمونَ ما آتاهم اللَّه من فَضله و أَعتدنا للْكافرِين الَّذين يبخلُونَ و يأْمرونَ ا ،37سورة نساء آیه  - 317
گردان شود  کنند و آن که روي ورزند و مردم را به بخل امر می : آنان که بخل می24سورة حدید آیه . عذاباً مهِيناً

 ً.خلُونَ و يأْمرونَ الناس بِالْبخلِ و من يتولَّ فَإِنَّ اللَّه هو الْغنِي الْحميد الَّذين يبنیاز و ستودنی است.  (بدانند) که خدا بی
و لا يحسبن الَّذين يبخلُونَ بِما آتاهم اللَّه من فَضله هو خيراً لَهم بلْ هو شر لَهم ، 180سورة آل عمران، آیۀ  - 318
ضِسالْأَر و ماواتيراثُ السم لَّهل و ةيامالْق موي لُوا بِهخقُونَ ما بطَوي.  

عن ها أَنتم هؤلاءِ تدعونَ لتنفقُوا في سبِيلِ اللَّه فَمنكُم من يبخلُ و من يبخلْ فَإِنما يبخلُ ، 38سورة محمد، آیه  -  319
فْسِهثالَ نوا أَمكُونلا ي ثُم كُمرماً غَيلْ قَودبتسا يلَّووتإِنْ ت الْفُقَراءُ و متأَن و نِيالْغ اللَّه وكُم. 

و من يوق شح نفْسِه  فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم و اسمعوا و أَطيعوا و أَنفقُوا خيراً لأَنفُسِكُم، 16سورة تغابن، آیه  - 320
 .فَأُولئك هم الْمفْلحونَ
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توان با توسل به ریاضیات ثابت نمود که نفع انسانها در تعالی  الملل می خرُد و تجارت بین
  جملگی بشریت است. 

انسان است و استثناء این موضوع را قرآن به  به هرحال بخل از جمله خصوصیات  
فرماید. در سورة  اند یعنی پیوسته به یاد خدا مشغولند منتسب می نمازگزارانی که در نماز دائم

اند  و آنکه جمع کرد و اندوخت، هرآینه انسان را حریص و ناشکیبا آفریده«فرماید:  معارج می
ورزد مگر نمازگزاران،  دستش افتد بخل می چون شري بدو رسد بیقراري کند و چون مالی به

   321»اند و آنان که در اموالشان حقیّ است معین براي سائل و محروم. آنان که در نماز دائم
مواردي که در مورد انفاق فردي و بخل ذکر شد علیرغم اینکه فردي است از لحاظ   

آن غنیمتی که «فرماید:  می حکومتی نیز در اعمال نسبت به اقوام یا کشورهاي دیگر صادق است.
ها نصیب پیامبرش کرده است از آنِ خداست و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان  خدا از مردم قریه
ماندگان، تا میان توانگرانتان دست به دست نشود. هرچه پیامبر به شما داد  و مسکینان و راه

د که خدا سخت عقوبت است. بستانید و از هرچه شما را منع کرد اجتناب کنید و از خدا بترسی
اند و آنها در طلب فضل و  نیز غنایم از آنِ مهاجران فقیري است که از سرزمینشان رانده شده

کنند، اینان راستگویانند و کسانی که پیش از  خشنودي خدایند و خدا و پیامبرش را یاري می
ه به سویشان مهاجرت اند، آنهایی را ک اند و ایمان آورده آمدن مهاجران در دیار خود بوده

کنند و  شود در دل احساس حسد نمی دارند و از آنچه مهاجران را داده می اند دوست می کرده
دهند هرچند خود نیازمند باشند و آنان که از یوق شح خویش  دیگران را بر خویش ترجیح می

 

إِذا مسه الشر جزوعاً و إِذا مسه الْخير  إِنَّ الْإِنسانَ خلق هلُوعاً  و جمع فَأَوعى، 18 – 25سورة معارج، آیات  - 321
در سورة لیل  .لاتهِم دائمونَ و الَّذين في أَموالهِم حق معلُوم للسائلِ و الْمحرومِص  منوعاً إِلاَّ الْمصلِّين الَّذين هم على

همانا حاصل کوششهاي شما متفاوت است، اما کسی بخشایش و پرهیزگاري کرد و آن بهترین را « 4 – 11آیات 
ورزید و آن بهترین را تکذیب کرد  نیازي می یکنیم. اما آن کس که بخل و ب تصدیق کرد پس برایش آسان می

إِنَّ  .»اش سود نبخشد همانا برماست که راهنمایی کنیم گیریم و چون هلاکش دررسد دارایی بر او سخت می
  و كَذَّب بِالْحسنى  بخلَ و استغنى و أَما من  فَسنيسره للْيسرى  و صدق بِالْحسنى  و اتقى  سعيكُم لَشتى فَأَما من أَعطى

  . و ما يغنِي عنه مالُه إِذا تردى إِنَّ علَينا لَلْهدى  فَسنيسره للْعسرى
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نه «فرماید:  ه میالبتهّ در بخشش امر به اعتدال شده است ک 322»در امان مانده باشند رستگارانند.
و به رسول  323»دست خویش به گردنت ببند و نه کاملاً باز نما که ملامت و حسرت خوري.

ورزند بلکه میان  کنند و خست نمی و آنان که چون انفاق کنند اسراف نمی«فرماید:  اکرم ص می
  324»گیرند. این دو قرار می

  
 
 
  

 

و   الْيتامى و  الْقُربىفَللَّه و للرسولِ و لذي   رسوله من أَهلِ الْقُرى  ما أَفاءَ اللَّه على، 7-9سورة حشر، آیات  - 322
بِيلِ كَينِ الساب ينِ وساكالْم ات وا وهتفَان هنع هاكُمما ن و ذُوهولُ فَخسالر ما آتاكُم و كُمنالْأَغْنِياءِ م نيولَةً بكُونَ دقُوا لا ي

اجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم و أَموالهِم يبتغونَ فَضلاً من اللَّه و رِضواناً و للْفُقَراءِ الْمه. اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقابِ
ر إِلَيهِم و لا يجِدونَ و الَّذين تبوؤا الدار و الْإِيمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاج. ينصرونَ اللَّه و رسولَه أُولئك هم الصادقُونَ

 .أَنفُسِهِم و لَوكانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِه فَأُولئك هم الْمفْلحونَ  في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا و يؤثرونَ على
 .نقك و لا تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوماً محسوراًع  و لا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلى، 29سورة اسراء، آیۀ  - 323
   .و الَّذين إِذا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا و لَم يقْتروا و كانَ بين ذلك قَواماً، 69سورة فرقان، آیه  - 324
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  دیپلماسی در اسلام





 

  

  مقدمه
مشی یا  شود. معنی اول دیپلماسی به معنی خط به دو معنی کلیّ اطلاق میدیپلماسی 

المللی اعم از کشورهاي خارجی یا مناطق  هاي یک کشور در قبال مسائل سیاسی بین سیاست
شود. معنی دوم به مفهوم  اي بکار برده می المللی اعم از جهانی یا منطقه مختلف یا پیمانهاي بین
باشد. به هر تقدیر  المللی می ت رسیدن به تفاهم مشترك در عرصۀ بینهنر یا فن مذاکره جه

در این بخش به هر دو  325کند. دیپلماسی در هر دو معنی در برقراري ارتباط مفهوم پیدا می
    326المللی خواهیم پرداخت. مفهوم از دیدگاه مفاهیم اسلامی در برقراري ارتباطات بین

ي دیپلماسی ناشی از عوامل متشکلۀ قدرت نظیر هاي سیاسی متداول جهان مبنا در نظام
جغرافیا، نیروي نظامی، توان اقتصادي و خصائص اجتماعی و انسانی، ثبات سیاسی و محبوبیت 
میان کشورها است که هرکدام به نوبۀ خود بر نحوه تداخل یک کشور در نظام جهانی 

ع طبیعی از لحاظ جغرافیایی تأثیرگذار است. براي مثال وسعت، موقعیت، عوامل اقلیمی و اوضا
تواند سبب اقتدار و سلطه یک کشور بر منطقه گردد یا نیروي هوائی، دریایی، زمینی و یا  می

یا  - معروف کرده است 327که عصر حاضر را به عصر فشار تکمه-هاي تحرك قوا  سیستم
ها و دهند. بنگاه سلاحهاي استراتژیک و برد آنها مؤلفّۀ نظامی در قدرت را تشکیل می

اي مؤلّفۀ  المللی یا منطقه تکنولوژي تولید و اقتصاد پرتوان و سهم یک کشور در تجارت بین
دهد و خصائص ملیّ و روحیۀ افراد جامعه، همسانی و یکپارچگی  اقتصادي قدرت را شکل می

نژادي و تعصبات ملیّ و میهن دوستی و بسیاري موارد دیگر از جمله  - هاي قومی افراد و ویژگی
باشند. ثبات سیاسی و سایر  امل تشکیل دهندة مؤلفّۀ اجتماعی و انسانی قدرت یک کشور میعو

المللی یک  شود و وجهۀ بین هایی که منجر به ثبات سیاسی و حکومت یک کشور می ویژگی
 

دو «د. گرچه معنی لغوي آن شامل شو معانی دیپلماسی در منابع خارجی مشتمل بر این دو تعریف نیز می -  325
  نیز هست. » چهره داشتن

• A Guide to Diplomatic Practice by Sir Ernest Satow, (Longmans, Green & Co. London & New 
York, 1917). Now in its fifth edition (1998). 
• The Rise of the Great Powers: 1648-1815 Derek McKay and H.M. Scott (1983).  

امور  ) دیپلمات و دیپلماسی، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت1372آلادپوش، علی و علیرضا توتوتچیان ( - 326
  معنی بیان نموده که غالباً در دو مفهوم فوق قابل دسته بندي هستند.  46خارجه، دیپلماسی را در 

327 - Push button age. 
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هاي دیگر قدرت یک کشور تلقی  ها نیز از مؤلفّه کشور نزد افکار عمومی جهان و دولت
المللی وجود  بشري نشان داده است که هرگاه توازن قوا در سطح بینشوند. تاریخ جوامع  می

المللی (به مفهوم  داشته تجاوز به حقوق دولتها و ملتّها کمتر اتفّاق افتاده و قرارداد اجتماعی بین
ولی در اندازة جهانی آن) بیشتر رعایت شده ولی هرگاه کشوري به  - مد نظر ژان ژاك رسو
ها و دولتها آغاز  ظ قدرت دست یافته تجاوز خود را به حقوق دیگر ملتّموقعیت ممتازي از لحا

نموده است. شاهد این مدعی آنقدر در تاریخ مشاهده شده که ذکر آن نیازمند کتب عدیده 
  است و تاریخ بشریت مملو از این پدیده است. 

مت اسلام بررسی قواعد کلیّ دیپلماسی اسلامی و نحوة رفتار حکو فصلهدف ما در این   
ها است. البتهّ همانطور که قبلاً نیز به آن اشاره شد حکومت اسلامی در  ها و دولت با دیگر ملتّ

المؤمنین  طول تاریخ اسلام فقط چند سالی در صدر اسلام و چند سال آخر دوران حیات امیر
سایر ازمنه که  عباس و چه در امیه و بنی هاي بنی ها چه زمان حکومت علی ع بوده و در باقی دوره

هاي مسکونی مسلمین بر اریکۀ قدرت مستقر بودند  پادشاهانی به اسم اسلام در بلاد و سرزمین
واقعی   ها با حکومت همه به نام اسلام است ولی تفاوت زیادي در باطن و صورت این حکومت

  اسلام وجود دارد. 
به عبارت دیگر  نمایند. در روابط کشورها با یکدیگر مسائل مختلفی جلب نظر می  

الملل و رهبري دیپلماسی و  دیپلماسی عملی بر اصولی استوار است که نحوه برقراري روابط بین
هاي تحصیل هدف همه  ها و تاکتیک مبناي انگیزشی یا عقیدتی دیپلماسی و هدف آن و روش

در مبانی هایی  باشند که دیپلماسی متداول و دیپلماسی اسلام تفاوت از عوامل مهم دیپلماسی می
  ها دارند که به بعضی از موارد مهم آن خواهیم پرداخت.  و ویژگی

هدف و انگیزه دیپلماسی در اصل چرائی ایجاد و برقراري رابطه با دنیاي خارج است. این   
هاي سیاسی جهانی مختلف متفاوت بوده است. براي مثال در انواع  انگیزه در زمانها و نظام

المللی،  المللی، توازن قواي دو یا چند قطبی بین ت یک قطبی بینالمللی، قدر هاي بین نظام
المللی و انواع دیگر، هدف  الطوّایفی بین الملل، سیستم ملوك حکومت قانون در روابط بین

تواند متفاوت باشد. ولی هدف اصلی و مشترك بین تمام اشکال دیپلماسی کسب  دیپلماسی می
  امنیت و منفعت بوده و هست. 
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اظ نظریات علوم سیاسی، امنیت به مفهوم خودبقایی یا حفظ وجود خود تلقی از لح  
تواند در حفظ وضع فعلی در برابر دیگران، آینده نگري براي سبقت از  گردد. این امنیت می می

دیگران در آینده، ترس از دست دادن متصرفّات، و ترس از تجاوز و بسیار موارد دیگر خلاصه 
در حصول منافع ناشی از برقراري ارتباطات و روابط سیاسی و اقتصادي و شود. کسب منافع نیز 

المللی و ثبات سیاسی یا اقتصادي  یا وسوسه به تجاوز به تصرفّات دیگران و یا بالا بردن اعتبار بین
المللی خود سرفصل  شود. کسب منافع منتج از روابط تجاري و اقتصادي بین خود خلاصه می

  پردازیم.  باشد که در اینجا به آن نمی الملل می اد بینبزرگی در مباحث اقتص
امنیت در تاریخ با تقویت قدرت نظامی، استقرار و اسکان جمعیت در مناطق امن و وضع   

شده است. پس از رشد تکنولوژي و گسترش ارتباطات و دسترسی به  موانع استحفاظی ایجاد می
رگون گردید. انعقاد قراردادهاي چند جانبه، افزارهاي دوربرد، شرایط حصول امنیت دگ جنگ

اندازي و ماکیاولیسم در مورد سایر کشورها، تلاش براي خودکفائی  هاي تفرقه بکارگیري روش
اي و  و استقلال نسبی تکنولوژیکی ملیّ و پایش و مراقبت از تحولات سیاسی و اقتصادي منطقه

ر قرن گذشته بوده است، گرچه بسیاري از هاي کسب امنیت د المللی همه از روشها و ویژگی بین
رفته است. بسیاري  ها در قرون و اعصار قدیم نیز به نحوي روش تأمین امنیت بشمار می این شیوه

گردند که با برقراري روابط  هاي دیپلماتیک در کسب امنیت تلقی می از موارد فوق مبانی روش
  . گردند الملل به شکل دیپلماسی عملی متبلور می بین

شود و علیرغم توجه  هدف دیپلماسی در اسلام تنها در کسب امنیت و منفعت خلاصه نمی  
هاي مورد نیاز براي ایجاد امنیت و کسب منفعت براي دولت و ملتّ،  به حصول جمیع مؤلفه

نماید. در  الملل می لماسی و برقراري روابط بیناسلام به دنبال هدف بالاتري اقدام به طراحی دیپ
اي خلق کردیم و شما را در شعب و قبائلی قرار  مادهاي مردم همانا شما را از نر و «شریفۀ:  آیۀ

و هدف خلقت را بندگی  328»دادیم تا بشناسید. همانا اکرم شما نزد خدا خوددارترین شماست.
خلق نکردم جن و انسان را مگر براي « فرماید: فرماید. در جاي دیگر می می معینعرفان 

 

نَّ أَكْرمكُم و جعلْناكُم شعوباً و قَبائلَ لتعارفُوا إِ  يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ و أُنثى. 13سورة حجرات، آیه  - 328
قاكُمأَت اللَّه دنع . 
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نیز معنی شده است. یعنی هدف خلقت، شناخت و عرفان و ليعرفون به  ليعبدونکه  329»عبادت
اند یعنی شناختن یکدیگر در  دانسته لَبائوباً و قَعشرا ظرف  لتعارفُواآگاهی و بندگی است. برخی 

گري شعب و قبائل هدف خلقت بوده است. این آیه به هر تقدیر همسانی ابناء بشر و شناخت دی
  کند.  و به عبارت دیگر روابط اقوام و شعب و ملل را وسیلۀ رسیدن به اهداف خلقت ترسیم می

هاي خلقت است و برخی اعتراض کردند که چرا خداوند همۀ  م و امم از ویژگیتعدد اقوا  
براي هر گروهی از شما شریعت و «فرماید:  و قوم نیافرید. در قرآن می ملتّدر یک  انسانها را

ساخت ولی خواست در آنچه به  می امتخواست همه شما را یک  ی نهادیم و اگر خدا میروش
شما ارزانی داشته است بیازمایدتان پس در خیرات بر یکدیگر پیشی گیرید همگی بازگشتتان به 

   330»کردید آگاهتان سازد. خداست تا از آنچه در آن اختلاف می
آئینی نهادیم تا بر آن آیین باشد پس با تو در امر براي هر امتی «فرماید:  در آیۀ دیگري می  

 331»با تو منازعه نکنند. تو به پروردگار خودت دعوت کن که همانا تو بر هدایت مستقیم هستی.

یعنی اي پیامبر منهاج و شریعت هر قومی براي خودشان محترم است و آنها به آئین خود و تو به 
  تر است.  یگر راهی مستقیم و کوتاهآئین خود باش گرچه شریعت تو بین شرایع د

شاید دور از صحت نباشد اگر تأویل شود که علتّ ایجاد اقوام مختلف و قرار گرفتن   
مشیت الهی بر شعوب و امم مختلف همانا اختلاف و عدم تبعیت آنها بوده است زیرا که 

 آیۀ شریفۀن همچنیو  332»نبودند پس میانشان اختلاف افتاد. امتیک  زمردم ج«اید: فرم می
کتاب بر با بودند پس خدا پیامبران بشارت ده و ترساننده را  امتمردم یک «: فرماید دیگر می

  333»نچه که اختلاف کرده بودند حکم کند.آحق بفرستاد تا بین مردم در 
 

 . و ما خلَقْت الْجِن و الْإِنس إِلاَّ ليعبدون .56سورة ذاریات، آیه  - 329
لكن ليبلُوكُم في ما لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً و منهاجاً و لَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً و : 48سورة مائده آیه  - 330

 مشابه این آیه در قرآن زیاد است. .  آتاكُم فَاستبِقُوا الْخيرات إِلَى اللَّه مرجِعكُم جميعاً فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ
هدى   ربك إِنك لَعلى   ينازِعنك في الْأَمرِ و ادع إِلىلكُلِّ أُمة جعلْنا منسكاً هم ناسكُوه فَلا. 67سورة حج آیه  - 331

 سورة حج.  34همینطور نگاه کنید به آیه  .مستقيمٍ
  .و ما كانَ الناس إِلاَّ أُمةً واحدةً فَاختلَفُوا. 19سورة یونس آیه  - 332
حدةً فَبعثَ اللَّه النبِيين مبشرِين و منذرِين و أَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق كانَ الناس أُمةً وا، 213سورة بقره، آیۀ  -  333

 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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هرگاه «فرماید:  هدف دیپلماسی اسلام اشاعۀ تعالی انسانی توسط تعالیم الهی است. می  
ه تو پناه آورد پناهش ده تا کلام خدا را بشنود سپس به مکان امنش برسان یکی از مشرکان ب

این آیه خطاب به رسول گرامی اسلام است که براي  334»دانند. زیرا ایشان قومی هستند که نمی
اینکه کلام خدا را به گوش مشرکان برسانی به آنها پناه هم بده و آنها را تا مأمن امن نیز بدرقه 

دانند کلام خدا را (از بیانات تو) بشنوند بلکه  زحمت را قبول نما تا ایشان که نمیکن و این بارِ 
از این استماع تغییر روش دهند و به راه خدا نزدیک شوند. این روش برخورد، مبین هدف 

آموزد که روش برقراري ارتباط در اسلام چگونه باید باشد. به  دیپلماسی اسلام است و می
گونه است که پیامبر  خداوند در نزدیک ساختن خلق به راهش بدین عبارت دیگر یک روش

کند تا مشرکین کلام خدا را که از دهان مبارك رسولش بیرون  اکرم ص را متحمل مشقت می
م است و نه امر و نه نهی، بلکه گفتگوئی است همانند  می آید بشنوند. و این کلام نه تحکّ

با «فرماید:  وت به ظرافت آورده شده است، میمذاکرات متعارف. در سورة نحل همین دع
حکمت و موعظۀ نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و به روش نیکویی با آنها صحبت کن، 

ترین است به هدایت  ترین است به کسی که از راه گمراه است و آگاه پروردگار تو آگاه
   335 »شدگان.

گردد.  حکومت اسلامی برمی هاي مبحث رهبري دیپلماسی به موضوع و تعریف و ویژگی  
در اصل حکومت اسلامی حکومتی است که تحت حاکمیت نبی یا ولی یا وصی ع باشد و در 
غیر این صورت حکومت به نام اسلام است. تبعیت دینی در حکومت اسلامی واجب است و در 

اي جور باشند وجوب شرعی ندارد. براي مثال تبعیت از خلف هایی که به نام اسلام می حکومت
تواند  عباس و سایرین الزام شرعی ندارد بلکه همکاري با آنها می امیه و بنی هاي بنی حکومت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل

يهلَفُوا فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل. 
كَلام اللَّه ثُم أَبلغه مأْمنه ذلك بِأَنهم قَوم  و إِنْ أَحد من الْمشرِكين استجارك فَأَجِره حتى يسمع: 6سورة توبه، آیۀ  -  334

  .لا يعلَمونَ
سبِيلِ ربك بِالْحكْمة و الْموعظَة الْحسنة و جادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هو   ادع إِلى. 125سورة نحل، آیۀ  - 335

  .عن سبِيله و هو أَعلَم بِالْمهتدين أَعلَم بِمن ضلَّ
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سبب ضعیف شدن معصوم ع نیز باشد. همانطور که در داستان صفوان جمال حضرت جعفر 
فرمایند که شرح آن در کتب روائی  صادق ع صفوان را از اجاره دادن شتر به خلیفه تحذیر می

است. و ایراد حضرت بر صفوان بر این است که چون تو میل داري شترهایت سالم  مفصل
  برگردند قلباً میل داري که خلیفه نیز سالم باز آید و همین میزان تمایل قلبی تو جایز نیست. 

به هرحال چنانچه در مصادر حکومتی اذن از انبیاء و اولیاء و اوصیاء الهی منضم باشد   
یعنی به نحوي حاکمیت در اختیار مأذونین و صاحبان امر الهی باشد، که حکومت اسلامی است 

در غیر  336»اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول و صاحبان امر از میان خودتان را«فرمود: 
یابد  این صورت اطاعت شرعی مصداق ندارد و اطاعت قانونی و مشروعیت قانونی مصداق می

بین افراد جامعه است که خود قابل احترام و در حیطۀ قانون لازم  که منبعث از قرارداد اجتماعی
  الاتباع است. 

هاي سیاسی با ریاست قوة مجریه و تشکیلات اجرایی وي است  رهبري دیپلماسی درنظام  
هاي خاص خود را داراست. در حکومت اسلامی  هاي مختلف تفاوت و این موضوع در نظام

یا وصی ع است یا به طور کلیّ صاحبان امر، رهبري دیپلماسی را رهبري دیپلماسی با نبی یا ولی 
  337باشند. دار می به عهده دارند همانطور که رهبري جامعه را عهده

هاي سیاسی تقریباً مشابه و خصوصاً از طریق مذاکره است.  روشهاي دیپلماسی در نظام  
ادله امتیازات صورت زنی و مب المللی بر این اساس تحت شرایط چانه برقراري روابط بین

دهند روابط میان  ها از طریق معاوضۀ امتیازاتی که به یکدیگر می گیرد. به طوري که دولت می
  کنند.  هاي خود را تعریف می خود و طرف

روش دیپلماتیک در اسلام بالاتر از جریان مادي مبادلۀ امتیازات قرار دارد. اصولاً   
نگرد بلکه به عنوان برادر یا  ان منبع انتفاع نمیحکومت اسلامی به کشورهاي دیگر به عنو

نماید. وظیفۀ برادري یا همسایگی متفاوت از تعاریف تفاهم  همسایه اقدام به برقراري روابط می
المللی جهان فعلی است که همگی برمبناي مادیات استوار است. مبنا  هاي ملیّ و بین و دوستی

 

 . يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرسولَ و أُولي الْأَمرِ منكُم، 59سورة نساء، آیۀ  - 336
 شیوة حکومت اسلامی. اقتصادي انواع بیمه و  - ) تحلیل فقهی1382بیدآباد، بیژن و عبدالرضا هرسینی ( - 337
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ظر اسلام منتفی نشده، بلکه هدف نیست. به عبارت بودن مادیات و اقتصاد در این بحث از ن
خواهد و  دیگر اسلام مادیات و اقتصاد را به عنوان ابزاري براي تعالی روحی و اخلاقی جامعه می

الملل در نظام جهانی آنقدر  نه فقط براي رفاه و تلذّذ جسمانی. در صورتی که در روابط بین
معنویات همه در زیر پاي اقتصادیات لگد مال  توجه به کسب مادیات است که اخلاقیات و

شوند. لذا دیپلماسی اسلامی با هدف اعتلاي معنویات و اخلاقیات جامعه سعی بر ایجاد و  می
دهد  گذاري اصول مهمی را مد نظر قرار می برقراري روابط با سایر کشورها دارد و در این هدف

  پردازیم.  که به شمارش برخی از آنها می

  ه زل مأموریت بر مبناي اجااص - 72
در اسلام، احراز مناصب دینی، قضائی، سیاسی و اجرائی بر مبناي اجازه است و هیچکس    

از پیش خود محق نیست تا حتیّ در امور جزئیۀ فرعیۀ نیز دخالت یا حکم کند. در قرآن کریم 
نزد او شفاعت  کیست که«فرماید:  نماید و می در آیت الکرسی شفاعت را منحصر به اذن می

بر اساس این آیه شفاعت و نتیجتاً بیعت و اتصال به خداوند و بطور کلّی  338»کند مگر به اذن او.
اي شریح در «فرماید:  نماید. امیر مؤمنان علی ع به شرُیح می دین را منحصر به صاحبان اجازه می

سند قضاء و فتوا در یعنی م 339».نشیند اي فقط نبی یا وصی نبی یا شقی می جایی که تو نشسته
فروع دین و مسائل جزئیۀ دینی منحصر به انبیاء یا اوصیاء آن بزرگواران ع است و حقیقت آن 
در انحصار صاحبان اجازه قرار دارد لذا در این زمان نیز علماء اصیل مراعی اجازة روایت هستند 

ازة روایت نداشته رسانند و کسی که اج و اذن روایت خود را به طرق صحیحه به معصوم ع می
باشد معذور از حتیّ نقل و بیان اخبار و احادیث است. در غیر این صورت حکم ایشان در کلّیۀ 

شود. چرا که در قرآن  امور حتیّ امور جزئیۀ فرعیه سبب فسق و ظلم و کفر صاحبان فتوا می

 

  من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلاَّ بِإِذْنِه، 255سورة بقره، آیه  - 338
محمد بن يحيى عن محمد بنِ أَحمد عن يعقُوب بنِ يزِيد  -۲باب أن الحكومة إنما هي للإمام ع  ،۴۰۶ ،۷، الكافي - 339

نِ الْمى بيحي نع قَالَع اللَّه دبأَبِي ع نارٍ عمنِ عب اقحإِس نيلَةَ عمأَبِي ج نلَةَ عبنِ جب اللَّه دبع نع كارب  يرقَالَ أَم
 بِين يصو أَو بِيإِلَّا ن هسلجساً لَا يلجم تلَسج قَد حيرا شحٍ ييرشع ل نِينمؤالْميقش أَو.  
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در دنباله  و 340»کسی که به آنچه خداوند حکم کرده حکم نکند کافر است.«فرماید:  کریم می
و این موضوع را خداوند به دلیل  342فرماید فاسق است و در دنباله می 341فرماید ظالم است می

  اهمیت آن سه بار در قرآن کریم پشت سر هم تکرار فرموده است. 
شد و این موضوع به  در صدر اسلام نیز تمام انتصابات توسط رسول خدا ص انجام می  

مگی از صاحب فرمان است که خداوند تبعیت را منحصر به خود دلیل اهمیت اجازه و تبعیت ه
و این اطاعت لازمۀ رشد در ارشاد باطنی و نظم در  343و رسول خود و صاحبان اجازه فرموده

هاي سیاسی دیگر فقط شق دوم مطرح است ولی در  حکومت سیاسی اسلام است. در حکومت
مد نظر قرار دارد و این تعالی و تکامل اتفّاق  اسلام رشد معنوي و تعالی اخلاقی انسانی افراد نیز

آنکه «افتد مگر با ارشاد توسط کسانی که مأمور رشد و تربیت خلق هستند، که فرمود:  نمی
  344»خداوند هدایتش کرد پس او هدایت شده و آنکه گمراه شد ولیِّ مرشد نداشت.

صدور احکام مذهبی هاي اخذ بیعت و ارشاد و راهنمایی و هدایت یا روایت و  پس سمت  
چه در زمان غیبت و چه در زمان ظهور به قائم آل محمد ص و نواب آن حضرت اختصاص 

هاي قضاء و سیاسی و سفارت در زمان خروج آن حضرت و در اختیار گرفتن  دارد و سمت
حکومت باز مختص به حضرتش و نواب آن حضرت است که خود منصوب فرماید. بلکه باید 

باشد ولی در  ی که حکمرانی بر خلق خداست نیز متعلقّ به آن حضرت میهاي فعل گفت سمت
غصب و تصرّف پادشاهان و سلاطین قرار گرفته و آنان بدون اذن خداوند بر خلق او حکم 

هیچکس شفیع (و واسطه) جز به رخصت او نخواهد «فرماید:  قرآن کریم می  رانند.  می
   345».بود

شود. نمایندة رسمی و آکردیته از  ه اینگونه موارد دیده میالمللی نیز مشاب در دیپلماسی بین  
 

 و من لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئك هم الْكافرونَ ، 44سورة مائده آیه  - 340
  و من لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئك هم الظَّالمونَ، 45سورة مائده آیه  - 341
 .ما أَنزلَ اللَّه فَأُولئك هم الْفاسقُونَو من لَم يحكُم بِ، 47سورة مائده آیه  - 342
 . يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرسولَ و أُولي الْأَمرِ منكُم، 59سورة نساء، آیه  - 343
  .لَن تجِد لَه وليا مرشداًمن يهد اللَّه فَهو الْمهتد و من يضللْ فَ، 17سورة کهف آیه  - 344
 . ما من شفيعٍ إِلاَّ من بعد إِذْنِه ،3سورة یونس، آیۀ  - 345
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کند. عناوین و سلسله مراتب  سوي رئیس یک دولت به عنوان واسطۀ اصلی خدمت می
منطبق با شرایط آن زمان نیز  1818در  346و ایکس لاشاپل 1815دیپلماتیک در کنگرة وین 
دول متعاهد  1961آوریل  18وب دربارة روابط دیپلماتیک مص 347مطرح بودند. کنوانسیون وین

نماید. و  را ملزم به رعایت تشریفاتی در مورد تقدیم استوارنامۀ سفرا به مقامات کشور میزبان می
اگر به دلیلی یکی از طرفین (فرستنده سفیر یا میزبان سفیر) مشروعیت قانونی خود را از دست 

ز تعویض پادشاه یا رئیس جمهور یابد. براي مثال پس ا بدهند مأموریت سفیر نیز خاتمه می
مجدداً سفرا بایست استوارنامۀ خود را به پادشاه جدید ارائه دهند. یا اگر رتبۀ دیپلمات تغییر یابد 
ض وي نیز باید  ت شود و اگر سفیر مأموریتش به اتمام رسد معوداً باید تجدید صلاحیوي مجد

هاست.  حالت دیگر در تعویض دولت 348دهد.مجدداً استوارنامۀ خود را به حاکم میزبان ارائه 
شوند و این تعویض چه قانونی باشد و چه  ها در کشوري تعویض می ها یا حکومت وقتی دولت

هاي دیگر با کلّیۀ نمایندگان و سفراي دولت  قهري نیازمند تجدید میثاق دولت یا حکومت
است که بعد از رحلت  جدید است. این رسم و آئین مشابه مراسم تجدید عهد بیعت در اسلام

خلیفۀ االله در هر زمان همۀ مؤمنین باید با خلیفۀ جدید یا با نمایندگان او مجدداً تجدید بیعت 
نمایند. ماجراي غدیر خم و چادر زدن حضرت امیر ع و بیعت همۀ مؤمنین با ایشان حتیّ قبل از 

. قرآن کریم رحلت رسول گرامی اسلام ص به دلیل اهمیت موضوع در تاریخ ثبت است
اند. آنچه کرده بودند از آنِ آنهاست و  اند که اکنون درگذشته آنها امتهایی بوده«فرماید:  می

این موضوع  349»پرسند. اند نمی آنچه شما کنید از آنِ شماست و شما را از اعمالی که آنها کرده
بات و معاهدات هاي بعدي باید موارد احکام، انتصا ها و حکومت دلالت بر این دارد که دولت

  گذشته را تنفیذ و تصدیق مجدد نمایند. 

 

346- Aix la Chapelle  
347 - American Journal of international law (1961) pp 1062 – 1082. 

عصر  ) دیپلماسی نوین در1365صغر (براي شرح این موضوعات و موارد مشابه نگاه کنید به: کاظمی، علی ا - 348
  المللی، وابسته به وزارت امور خارجه. تهران.  الملل، دفتر مطالعات سیاسی و بین روابط بین دگرگونی در

  .ملُونَتلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت و لَكُم ما كَسبتم و لا تسئَلُونَ عما كانوا يع، 134سورة بقره، آیه  - 349
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  اصل اطاعت از صاحبان اجازه  - 73
ناصب دینی در اسلام و سایر مناصب اجتماعی در حکومت    همانطور که گفته شد م

ذن فضولی در  اسلامی همگی بر مبناي اجازه تحقق می یابند و هر اقدامی بدون اجازة صاحبان ا
ردد. بر این اساس اطاعت فقط از خدا و رسول و صاحبان اجازه دستور داده گ امر خدا تلقی می

اید  اي کسانی که ایمان آورده«فرماید:  شود و این اطاعت واجب است. در قرآن کریم می می
اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول و صاحبان اجازه از میان خودتان را و چون در چیزي 

و رسول مراجعه کنید اگر ایمان به خدا و روز آخر دارید. این خوب  به نزاع رسیدید پس به خدا
   350».است و بهترین معنی را دارد

تواند منبع  این اصل از اصول بازدارندة دیپلماسی سرخود یا اجتهاد به رأي است که می 
المللی باشد. لذا در اسلام این اختیارات از عموم سلب و  فسادهاي دیپلماتیک در عرصۀ بین

حت اختیار اولوالامر قرار گرفته که شایستگی آن را در پیاده سازي احکام اسلام در سراسر ت
  عالم دارد.

  دیپلماتیک لیت اصل مسئوو - 74
 3المللی و همچنین به موجب مادة  ها در عرف دیپلماسی بین مأمورین سیاسی و دیپلمات  

شوند که این وظایف شامل  عزام میاي از وظایف ا کنوانسیون دیپلماتیک وین براي انجام دسته
   موارد زیر است:

  نمایندگی دولت متبوع  §
 حفظ منافع دولت متبوع  §

 مذاکره با دولت میزبان  §

 گزارش اوضاع و وقایع دولت میزبان به دولت متبوع  §

 گسترش روابط سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و علمی بین دولت متبوع و دولت میزبان  §
 

ءٍ  شييا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرسولَ و أُولي الْأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في ، 59سورة نساء، آیه  - 350
 .لْآخرِ ذلك خير و أَحسن تأْوِيلاًفَردوه إِلَى اللَّه و الرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه و الْيومِ ا
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تر از  حتواي مسئوولیت مأمور سیاسی دولت اسلام گستردهدر هرکدام از وظایف فوق م
باشد. بطور کلیّ مأمور در اسلام معذور نیست بلکه  چیزي است که مد نظر دول دیگر می

یعنی وي موظفّ است وظایف خود را به نحوي انجام دهد که سبب تحقق  351مسئوول است
مأموریت مأمور سیاسی در  حق گردد و نه سبب تحقق مأموریت اسمی وي. به عبارت دیگر

اسلام استیلاي حق بر ظلم به مفهوم گستردة حق و ظلم است که در جاي خود شرح داده شد و 
باشد. وظیفۀ  گی به معناي متداول آن در ریاضی و اقتصاد می ها و ظلم نابهینه حق بهینۀ فعالیت

که او را براي نمایندگی مأمور سیاسی اسلام حفظ منافع ملیّ یا قومی یا فردي نیست و هنگامی 
نمایند در اصل براي حصول منافع بشریت  دهی یا گسترش روابط اعزام می یا مذاکره یا گزارش

نمایند و نه براي حصول منافع دولت متبوع یا آمر او یا فرد وي. زیرا در این مأموریت  اعزام می
ت و خدمت و التفات نماید زیرا او وظیفه دارد که کلیۀ مملوکات حق را به میزان شأن آنها مراقب

خداوند عاشق تمام مخلوقات خود بوده و آنها را آفریده و همۀ مخلوق نزد او عزیزند و مأمور 
گردد. در این  او نیز باید همه را عزیز بدارد وگرنه مقهور ارباب خود که خداي تعالی است می

ما را بیهوده آفریدیم و شما به گمان کردید که ما ش«فرماید:  ارتباط کلام خداوند است که می
آور است  و در این راه اعمال فرد دیپلمات یا مأمور برایش مسئوولیت 352»گردید! سوي ما بازنمی

و در قبال کلیۀ اعمال و رفتار خود و آثار آن در بارگاه الهی چه در دنیا و چه در آخرت مسئول 
در  353»گرو کار خویشتن است. هرکسی در«فرماید:  است. در یک قاعدة کلیّ قرآن کریم می

اي مالک) هر آن امر که از مافوق «(فرماید:  فرمان به مالک اشتر، امیر مؤمنان علی ع می
کند، زنهار فرمان خالق  شنوي، با امر خداي بسنج چنانچه خداوند، تو را از آن عمل نهی می می

هرگز مگو که به من  را در راه هوس مخلوق قربانی مکن. هرگز مگو که من مأمورم و معذور،
اند و باید کورکورانه اطاعت کنم، هرگز طمع مدار که تو را کورکورانه اطاعت  دستور داده

  354»کنند. هرگز به پشتیبانی مقام خلافت، سروري خود را بر دیگران تحمیل مکن
 

  الإنصاف و العدل.... - ٣٥باب  ،٣٨ ،٧٢، بحارالأنوار - 351
  .أَ فَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً و أَنكُم إِلَينا لا ترجعونَ، 115سورة مؤمنون، آیۀ  - 352
 . رهينكُلُّ امرِئٍ بِما كَسب  ،21سورة طور، آیۀ  - 353
 .14ص  1371فرمان حضرت علی ع به مالک اشتر، چاپ وزارت امور اقتصادي و دارایی،  - 354
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  اصل مصونیت سیاسی و عدم مصونیت اجتماعی و شخصی دیپلمات  - 75
ز مسائل مهم دیپلماسی عملی از گذشتۀ دور تا به حال هاي دیپلماتیک یکی ا مصونیت  

بوده است و همواره تحولات و نشیب و فرازهاي شدید و متنوعی داشته است. در زمانی براي 
بریدند و براي پادشاه یا حاکم گسیل دارندة سفیر  ها سفراي اعزامی آنها را سر می تأدیب دولت

هاي غیرسیاسی دول خاص را از  کاپیتولاسیون وابستهفرستادند و در زمانی با تحمیل قوانین  می
مصونیت سیاسی سفیر را  355داشتند. در روم قدیم سیرون قید محاکمه در دولت محلیّ معاف می

دانست. منتسکیو سفیر را زبان حاکم اعزام کنندة سفیر  منبعث از حقوق الهی و حقوق انسانی می
ها شامل  مصونیت دیپلمات 356»ن باید آزاد باشد.زبان حاکم یا سلطا«گوید  کند و می معرّفی می

 دو بخش عمدة مصونیت سیاسی و مصونیت فردي است. 

گردند که بر اساس ماده  ها به نحوي مصون معرّفی می در بخش مصونیت سیاسی، دیپلمات
سه کنوانسیون دیپلماتیک وین هیچ یک از مقرّرات آن کنوانسیون نباید به نحوي تفسیر گردد 

مأمور دیپلماتیک  29از انجام وظایف کنسولی یک دیپلمات گردد. و بر اساس ماده  که مانع
  توان او را به هیچ عنوان توقیف یا بازداشت کرد.  مصون است و نمی

از لحاظ اسلام نیز مصونیت سیاسی مورد احترام و قابل قبول است و توافقات قبلی یا   
هاي  د. مصونیت سیاسی شامل کلّیۀ فعالیتگردن آور تلقی می جدید در این ارتباط الزام

باشد. و همانطور که ذکر شد وظایف  دیپلماتیک کشور دیگر در کشور میزبان و بالعکس می
ها در حدود موارد شمرده شده در کنوانسیون وین و با این استثناء که دیپلمات اسلام  دیپلمات

ع ظلم و تعالی بشریت نیز هست، موظفّ به حفظ منافع ملل دیگر و موظفّ به اعتلاي حق و رف
شود.  مورد قبول و احترام اسلام است. در این باب تناقض اساسی با کنوانسیون وین دیده نمی

ها نظیر توقیف و تفتیش مراسلات و  سایر موارد مصونیت نظیر مصونیت شخصی و دیپلمات
رد آنها نیز ممنوع منازل و لوازم آنها همانگونه که در مورد سایر افراد ممنوع است در مو

س از مباحث مهمی است که در جاي دیگر به آن خواهیم پرداخت.  می باشد. مبحث تجس
 

355 - Marcus Tullius Cicero. 
الملل، دفتر  ) دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین1365نگاه کنید به علی اصغر کاظمی ( - 356

 المللی، وزارت امور خارجه.  مطالعات سیاسی و بین
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براساس کنوانسیون وین اگر دیپلماتی اقدام به رفتار نامشروع و غیرقانونی نماید دولت میزبان 
محق است تا خواهان عودت او به کشور اعزام کننده گردد. و دیپلمات خاطی مصون از 

گردد. گرچه این مصونیت تا حدودي افراط در مصون نمودن  جازات به کشورش بازمیم
هاي دول متخاصم وضع شده و از لحاظ  ورزي هاست ولی به دلیل جلوگیري از غرض دیپلمات

تواند  گیرد می ها و موافقت جوامع صورت می اسلام نیز به دلیل اینکه در چارچوب توافقنامه
اینکه در مغایرت و تناقض با حدود احکام اسلام قرار نگیرد. براي مثال مورد قبول باشد به شرط 

توانند  چنانچه دیپلماتی در کشور اسلام اقدام به قتل بدون دلیل و عمد نماید اولیاء دم می
درخواست قصاص نمایند و تقاضاي اجراي حد الهی را نمایند و دولت اسلام موظفّ به حفظ 

دین ترتیب باید گفت که چنانچه دیپلماتی تجاوز به حقوق دیگران حقوق اولیاء دم است. لذا ب
نماید که مستوجب جاري شدن حد براساس موازین شریعت اسلام باشد از جزاء معاف نیست 
ولی اگر شاکی فردي یا خصوصی نداشته باشد و جرم وي در زمره جرائم حقوق خصوصی 

اظ عفو یا اخراج با وي برخورد خواهد شد. بندي نشود طبق مصالح دولت اسلام از لح افراد طبقه
شود بایست بر سبیل عفو  المللی غالباً متقابلاً پاسخ داده می و چون این برخورد طبق عرف بین

  باشد تا سبب نزاع در بین امم و ملل و دول نگردد. 
هاي اعزامی دولت اسلام مورد توقع دولت اسلام است  همین شیوة برخورد نیز با دیپلمات  

نی اگر دیپلمات اسلام در زمینۀ مسائل شخصی درکشور میزبان تخطیّ نمود با وي برخورد یع
قانونی هم شأن مقرّرات اسلامی گردد. باید ذکر کرد که این موضوع براساس عرف حقوقی 

المللی منوط به توافق طرفین است و در این باب علیرغم برداشتهایی که در فقه سیاسی اسلام  بین
الملل  ولی متیقنّ نیست و از مباحثات سیاسی است که بر توافق بین 357شده استدر مورد آن 

باید استوار گردد به شرطی که متناقض حقوق اسلامی نگردد و احکام خداوند را نقض نکند. 
المللی بر این است که مأمور سیاسی  کنوانسیون وین توافق بین 31در حال حاضر بر اساس ماده 

هاي مدنی و اداري نیز  صونیت تعقیب جزائی برخوردار است و از مصونیتدر دولت میزبان از م

 

) جنگ و صلح در اسلام، ترجمۀ غلامرضا 1335براي بحث در این باره نگاه کنید به خدوري مجید ( - 357
 الملل عمومی، ترجمه حسین سیدي. ) اسلام و حقوق بین1353سعیدي، انتشارات اقبال. و احمد رشید (
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مند خواهد بود. و تأسیسات ساختمانهاي دولت میهمان در کشور میزبان نیز معاف از  بهره
هاي متعارف کشور میزبان است و مأموران سیاسی هنگام ورود به کشور میزبان از  مالیات

روي در  رود بسیاري از این موارد زیاده گمان میپرداخت عوارض گمرکی نیز معافند که 
اعطاي حقوق اضافی به مأمورین سیاسی است ولی با توجه به اینکه توافق مبناي قبول و اعطاي 
این حقوق به صورت متقابل است و به صورت حقوق موضوعه مقبول طرفین است، قابل ایراد 

  شرعی نیست. 
د از اسلام بسیار مرسوم بود که براي تنبیه دول همانطور که ذکر شد در دوران قبل و بع  

کشتند. در قرآن به صراحت به قبح این عمل اشاره شده است. در سورة  دیگر سفراي آنها را می
آورند و پیامبران را به ناحق  کسانی را که به آیات خدا ایمان نمی «فرماید:  آل عمران می

رسانند به عذابی دردناك  کنند را به قتل می کشند و کسانی از مردم که امر به عدالت می می
آور دولتی براي  گرچه این آیه در مورد پیامبران است ولی سفیر به نحوي پیغام 358»بشارت ده

توان در مورد عدم جواز به عمل قبیح کشتن سفیر  دولت دیگر است و از تأویل این آیه می
شود که اگر کشتن او به حق  معلوم می قغَيرِ حاستنباط کافی نمود. از طرف دیگر از عبارت به 

رود.  باشد یعنی مرتکب خلافی شود که لازمۀ آن قصاص باشد این مصونیت براي وي از بین می
گردد که سفیر مصونیت سیاسی دارد ولی مصونیت  خلاصۀ این آیه در این موضوع جمع می

هاي  زة فعالیتشخصی ندارد یعنی در حوزه فعالیت سیاسی خود مصون است ولی در حو
  شخصی مصون نیست. 

  امر و نهی بیانیدیت اصل تبلیغ به عمل و محدو - 76
الملل نیز  این اصل یکی از مباحث ظریف روانشناسی تربیتی است که در سطح روابط بین  

شود که بین کشورهاي مختلف این  موضوعیت دارد. در قرون گذشته و حال بسیار دیده می
ده که رهبري مسیحیت یا اسلام در دست کدام کشور باشد. براساس اختلاف همواره مطرح بو

 

قْتلُونَ النبِيين بِغيرِ حق و يقْتلُونَ الَّذين يأْمرونَ بِالْقسط إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِآيات اللَّه و ي. 21سورة آل عمران، آیه  - 358
  .من الناسِ فَبشرهم بِعذابٍ أَليمٍ
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کردند که به طرق مختلف از اعزام میسیونرهاي مذهبی  این رقابت کشورها همواره تلاش می
اي اقدام به اعطاي دین یا مذهب به ملل مختلف عالم نمایند. این عمل  گرفته تا تبلیغات رسانه

ست و در برخی از کتب فقهی نیز در این باب تذکرّ داده شده تبلیغ در شرع اسلام مورد قبول نی
که تبلیغ و تقلید به این شکل در فقه اسلام دچار اشکال است. زیرا اساس دین بر تقلید صحیح 

د  اي توسط طلبه استوار است و این تقلید صحیح جدا از این است که رساله اي اهداء شود و مقلِّ
ید. تقلید صحیح یافتن اولوالامر و قلادة بندگی وي به گردن از نویسندة آن کتاب تقلید نما

  359انداختن است که شرح مفصل آن در کتب عرفانی درج است.
رهاند و نه تنها  چنانچه این موضوع رعایت نشود گفتار ناقص ما ملل دیگر را از اسلام می  

ها و هم به  به دیپلمات سودي به حال اسلام ندارد بلکه زیان هم دارد. لذا باید براي تربیت هم
مردم کشور اسلام این مسئله دقیقاً تفهیم گرددکه تبلیغ ایشان باید بر مبناي صلاح و صحت عمل 
ایشان باشد و تبلیغ زبانی فقط مختص افرادي است که از این بابت اجازاتی دارند که معنعن به 

االله  نکر زبانی ندارند. آیترسد. در غیر این صورت حقّ امر به معروف و نهی از م معصوم ع می
که  360نماید حسین نوري امر به معروف و نهی از منکر و منبري را منوط به هفتاد و دو شرط می

کند که بگوئیم  شرط اجازه و شرط اثر و اجتهاد آمر و ناهی مذکور در آن کتاب کفایت می
و تازه روش آن به همان فقط معدودي حق دارند که با زبان امر به معروف و نهی از منکر نمایند 

با حکمت و اندرز نیکو به راه «اي است که در آیۀ شریفه به پیامبر اکرم ص امر شده است:  گونه
پروردگارت بخوان و با بهترین شیوه با آنان گفتگو کن همانا پروردگار تو به کسانی که از راه 

  361.»تر است تر است و او به هدایت شدگان آگاه اند آگاه او منحرف شده

آنها «فرماید:  این حال این بیان باید به شرط اثر باشد که خداوند به رسولش ص میبا   
 

نگاه کنید به کتب زیر از حضرت حاج ملاسّلطانمحمد سلطانعلیشاه: بشارت المؤمنین، انتشارات حقیقت،  -  359
، تهران. 1379تصحیح و تعلیقات حسینعلی کاشانی بیدختی، انتشارات حقیقت، ، تهران. سعادتنامه، 1360

 ، تهران. 1378، تهران. مجمع السعادات، انتشارات حقیقت، 1379ولایتنامه، انتشارات حقیقت، 
 نماید. االله حاج شیخ حسین نوري صاحب مستدرك الوسائل در لؤلؤ و مرجان این شروط را به بیان می آیت - 360
سبِيلِ ربك بِالْحكْمة و الْموعظَة الْحسنة و جادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هو   ادع إِلى. 125رة نحل، آیۀ سو - 361

يندتهبِالْم لَمأَع وه و هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع.  
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کسانی هستند که خدا از درون دلهاي آنها آگاه است پس از آنها اعراض کن، به سخنی 
سن قول نیز از ملزومات شرط اثر است.  362»اندرزشان ده که در وجودشان مؤثر افتد. ح

به «و فرمود:  363»ن من بگو که با یکدیگر به بهترین وجه سخن بگویندبه بندگا«فرماید:  می
سن قول و گفتار معذالک امر به  364».مردمان سخن نیک گوئید علیرغم این تأکیدات بر ح

چه کسی را سخن نیکوتر از «فرماید:  معروف و نهی از منکر و تبلیغ اسلام باید به عمل باشد. می
 365»گوید من از مسلمین هستم. کند و می کارهاي صالح میخواند و  کسی که به سوي خدا می

  کند. یعنی با عمل صالح خویش و با اعلام اسلام خویش مردم را به سوي خدا دعوت می
به هرحال مجادله چیزي است که رسول اکرم ص نیز از آن نهی شده است. در قرآن   

باشد. پس در این کار با تو مجادله براي هر امتی آئینی نهادیم تا بر آن آئین «فرماید:  کریم می
نهی و اگر  نکنند و مردم را به پروردگار خود دعوت کن زیرا تو به راستی بر راه راست گام می

تر است، در آنچه مورد اختلاف  کنید آگاه با تو مجادله کردند بگو: خدا به هر کاري که می
با اهل «فرماید:  وت میو در سورة عنکب 366»شماست خدا در روز قیامت حکم خواهد کرد.

اي مجادله مکنید مگر با آنها که ستم پیشه کردند و بگوئید به آنچه  کتاب جز به نیکوترین شیوه
بر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل شده ایمان داریم و خداي ما و خداي شما یکی است ما به او 

ران من چیزي را که شما بگو اي کاف«فرماید:  در مورد کافران هم می 367»مسلمانان هستیم.
پرستید و من پرستندة چیزي که  پرستم نمی پرستم و شما نیز چیزي را که من می پرستید نمی می

پرستم نیستید دین شما براي شما و دین  پرستید نیستم و شما پرستندة چیزي که من می شما می
 

  .ين يعلَم اللَّه ما في قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم و عظْهم و قُلْ لَهم في أَنفُسِهِم قَولاً بليغاًأُولئك الَّذ، 63سورة نساء، آیۀ  - 362
 . و قُلْ لعبادي يقُولُوا الَّتي هي أَحسن، 53سورة اسراء، آیۀ  - 363
 .و قُولُوا للناسِ حسناً، 83سورة بقره، آیۀ  - 364
 .و من أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى اللَّه و عملَ صالحاً و قالَ إِننِي من الْمسلمين، 33سورة فصلت، آیۀ  - 365
  ك إِنك لَعلىرب  لكُلِّ أُمة جعلْنا منسكاً هم ناسكُوه فَلا ينازِعنك في الْأَمرِ و ادع إِلى، 67 – 69آیات  سورة حج، - 366

  . تختلفُونَو إِنْ جادلُوك فَقُلِ اللَّه أَعلَم بِما تعملُونَ اللَّه يحكُم بينكُم يوم الْقيامة فيما كُنتم فيه هدى مستقيمٍ
هي أَحسن إِلاَّ الَّذين ظَلَموا منهم و قُولُوا آمنا بِالَّذي  و لا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلاَّ بِالَّتي، 46سورة عنکبوت، آیۀ  - 367

 .أُنزِلَ إِلَينا و أُنزِلَ إِلَيكُم و إِلهُنا و إِلهُكُم واحد و نحن لَه مسلمونَ



  169  از دیدگاه حکمت الملل عمومی، سیاست خارجی، دیپلماسی حقوق بین

 

   369»خصّ است.در دین اجباري نیست همانا هدایت از گمراهی مش«زیرا  368»من براي خودم.

  اصل عدم جواز به تحمیل عقیده  - 77
تحمیل عقیده در اسلام جایز نیست بلکه اصل بر آزادي کامل عقیده است. اصولاً ایمان   

موهبتی الهی است و چیزي نیست که با تحمیل و زور به دیگران القاء شود. قرآن کریم 
آورند. آیا تو  ن هستند ایمان میاگر پروردگار تو بخواهد همۀ کسانی که روي زمی«فرماید:  می

پاسخ مستأنفه این سئوال این است که خیر تو  370»داري که ایمان بیاورند؟ مردم را به اجبار وا می
فرماید:  آورد. در آیۀ دیگر می کردي کسی نیز به تو ایمان نمی نباید اجبار کنی و اگر اجبار می

) هدایت از گمراهی مشخصّ شده اجبار و اکراهی در اختیار نمودن دین نیست (گر چه«
بگو این سخن حق از جانب «فرماید:  و خطاب به رسول اکرم ص است که می 371»است.

در آیۀ دیگري  372».پروردگار شماست: هر که بخواهد ایمان بیاورد و هر که بخواهد کافر شود
هم به بلکه دستور به دعوت است آن  373».بر شما در دین تنگی قرار نداده است«فرماید:  می

مردم «فرماید:  حکمت و موعظۀ حسنه و مجادله به شیوة احَسن که خطاب به رسول اکرم ص می
 374»را با حکمت و موعظۀ نیکو به راه پروردگارت بخوان و با بهترین شیوه با آنها مجادله کن.

همواره به نیکوترین وجهی پاسخ ده تا کسی که میان تو و او دشمن «فرماید:  در آیۀ دیگر می
و با اهل کتاب مجادله نکنید «فرماید:  در آیۀ دیگر می 375»است چون دوست مهربان تو گردد.

 

بدونَ و لا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد و لا أَنا عابِد ما لا أَعبد ما تع قُلْ يا أَيها الْكافرونَ، 1 -6سورة کافران، آیات  - 368
  .عبدتم و لا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد لَكُم دينكُم و لي دينِ

  .لا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي، 256سورة بقره، آیۀ  - 369
  و لَو شاءَ ربك لَآمن من في الْأَرضِ كُلُّهم جميعاً أَ فَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا مؤمنِين. 99 سورة یونس، آیۀ - 370
 . لا إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغيِ. 256سورة بقره آیۀ  - 371
 .من ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمن و من شاءَ فَلْيكْفُر و قُلِ الْحق. 29سورة کهف، آیۀ  - 372
 . و ما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ، 78سورة حج، آیۀ  - 373
 . تي هي أَحسنسبِيلِ ربك بِالْحكْمة و الْموعظَة الْحسنة و جادلْهم بِالَّ  ادع إِلى، 125سورة نحل، آیۀ  - 374
  .ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك و بينه عداوةٌ كَأَنه ولي حميم. 34سورة فصلت، آیۀ  - 375
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بگو خدا را مخلصانه «در عین حال  376»ها البتهّ به جز ستمکاران ایشان. مگر به احسن شیوه
یعنی  377».خواهید بپرستید پرستم و از براي اوست دین من و شما هر چیز دیگري غیر او را می می

بر خداست که راه راست «انتخاب دین خود آزادید و هر که را دوست دارید بپرستید. و  شما در
و  378»کرد. خواست همه شما را هدایت می را نشان دهد و از راهها برخی منحرفند اگر خدا می

پس آیا پیامبران را جز تبلیغ روشنگرانه وظیفۀ دیگري «وظیفۀ انبیاء فقط ابلاغ است که فرمود: 
تو جز «فرماید:  اسخ این آیه در آیۀ دیگري است که خطاب به رسول اکرم ص میپ 379»است؟

یعنی رسول اکرم ص موظفّ به انذار  380»اي نیستی و براي هر قومی هادي هست. بیم دهنده
فرماید فرمایش  است و حتیّ موظفّ به هدایت هم نیست. زیرا همانطور که قرآن کریم می

تو «فرماید:  . می381عندیه رد چه رسد نصایح مبلغین منحضرتش هم بر گوش بسیاري اثر ندا
گردانند  توانی مردگان را شنوا سازي و آواز خود را به گوش کرانی که از تو روي برمی نمی

توانی کوران را از گمراهیشان هدایت نمایی، آواز خود را تنها به گوش کسانی  برسانی، تو نمی
   382»اند پس مسلمان هستند. توانی رساند که به آیات ما ایمان آورده

گیریم به هیچ وجه تحمیل عقیده در اعتقادیات اسلام وجود ندارد بلکه آزادي و  نتیجه می  
انتخاب آزاد عقیده مبناي پذیرفته شدة اسلام است. آیات متعدد دیگري نیز وجود دارد که 

مبر جز رساندن پیام بر پیا«فرماید:  توان از آنها استنباط را دریافت. در سورة مائده می می

 

 . لَموا منهمو لا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلاَّ بِالَّتي هي أَحسن إِلاَّ الَّذين ظَ، 46سورة عنکبوت آیۀ  - 376
 . فَاعبدوا ما شئْتم من دونِه قُلِ اللَّه أَعبد مخلصاً لَه دينِي: 15و  14سورة زمر، آیات  - 377
  .و علَى اللَّه قَصد السبِيلِ و منها جائر و لَو شاءَ لَهداكُم أَجمعين، 9سورة نحل آیۀ  - 378
   .فَهلْ علَى الرسلِ إِلاَّ الْبلاغُ الْمبِين، 35 سورة نحل آیۀ - 379
  .إِنما أَنت منذر و لكُلِّ قَومٍ هاد، 7سورة رعد، آیه  - 380
ن عندیه به کسانی گفته می - 381 ذن از جانب انبیاء یا اولیاء یا اوصیاء الهی ع  م شود که از نزد خود و بدون داشتن ا

 نمایند. ام دین و دخالت در امور عباد میافدام به تبلیغ احک
و لا تسمع الصم الدعاءَ إِذا ولَّوا مدبِرِين و ما أَنت بِهادي   إِنك لا تسمع الْموتى، 81و  80سورة نمل آیات  -  382

منا فَهبِآيات نمؤي نإِلاَّ م عمسإِنْ ت هِملالَتض نيِ عمونَ الْعملسم. 
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هدایت ایشان بر تو نیست و خدا هرکه را «فرماید:  و در سورة بقره می 383».اي نیست وظیفه
اطاعت کنید خدا را و «فرماید:  و در آیه دیگر در سورة مائده می 384»کند. بخواهد هدایت می

چیزي جز  اطاعت کنید رسول را و بترسید، پس اگر روي برتابید پس بدانید که بر پیامبر ما
   385»اي نیست. رساندن پیام آشکار وظیفه

 اعتقادات دینی کاملاً... : «386فرمایند در این ارتباط در پیام به کنفرانس صلح ادیان می  
باشد بدیهی است متدین به هر دینی، اعتقادات خود  شخصی است و قابل تحمیل به دیگري نمی

مام ادیان همان دین را انتخاب کرده است. داند و به همین جهت است که از میان ت را برتر می
است یعنی قبول عقاید و تعالیمی معنوي و تقید و تسلیم به نظام » تدین« وجه مشترك همه آنها

یم، آن را دین صلح و صفا و ا همعنوي اجتماعی خاصی. ما مسلمانان که اسلام را انتخاب کرد
) انس و تعامل معنوي داریم و چون معتقدیم دمآشدگان (بنی  ایم و با همه تکریم آزادي دانسته

را قائلیم که به جستجوي  - و بلکه وظیفه - لذا براي همگان این حق،  387 لا إِكْراه في الدينِ که:
نظام برتر معنوي بپردازند و لازمه وجود امکانات آزاد چنین جستجویی را استقرار صلح در 

بشر بخصوص دینداران عالم، حفظ و استقرار چنین  دانیم و از نظر ما وظیفه همه افراد جهان می
دانیم. عرفان  ادیان لازم میهمۀ الخصوص سلوك عرفانی را براي متدینین به  صلحی است. علی

 

و ما علَى : 18و عنکبوت آیۀ  54. و همچنین در سورة نور آیه ما علَى الرسولِ إِلاَّ الْبلاغُ، 99سورة مائده، آیه  -  383
بِينلاغُ الْمولِ إِلاَّ الْبس17و در سورة یس آیه . الر ،بِينلاغُ الْمنا إِلاَّ الْبلَيما ع و سورة  2ن آیه . و در سورة آل عمراو

  . إِنْ علَيك إِلاَّ الْبلاغُسوره شوري  48و همچنین آیه .  و إِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبلاغُ، 82نحل، آیۀ 
  .لَيس علَيك هداهم و لكن اللَّه يهدي من يشاءُ، 272سورة بقره آیه  - 384
 .رسولنا الْبلاغُ الْمبِين  يعوا اللَّه و أَطيعوا الرسولَ و احذَروا فَإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما علىو أَط :92سورة مائده آیه  - 385
متن پیام افتتاحیه حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه به کنفرانس صلح ادیان، بنیاد هماهنگی  -  386

، 1384فروردین  31- 29، (Foundation for Religious Harmony and Universal Peace)ادیان و صلح جهانی 
است. صلح  Maharishi Kapil Adwait)، هندوستان، دهلی نو. این نامه خطاب به آقاي 2005آپریل  18 -20(

 ، انتشارات22ادیان، عرفان ایران، مجموعه مقالات، گردآوري و تدوین دکتر سید مصطفی آزمایش، شمارة 
. مختصر شرح این کنفرانس در همان شماره در مقالۀ: کنفرانس بنیاد هماهنگی ادیان 5 -9، صص 1384حقیقت، 

 آمده است.  125 -136و صلح جهانی، حسینعلی کاشانی، صص 
  . 256سورة بقره، آیه  - 387
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ارتباط و وجه مشترك آنان  ۀادیان الهی است، وسیل ۀکه در واقع معناي واقعی و روح هم
  ». ...باشد می

گیرد و عدم تقید به احکام فردي  رة ایمان قرار میالبتهّ باید ذکر کرد اعتقادات در زم
شریعت اسلام نیز تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز ننماید قابل اعتراض نیست. ولی احکام 

باشد و علی القاعده  اجتماعی اسلام چون مستلزم ملاحظۀ حقوق دیگران است قابل اغماض نمی
فت که آزادي عقیده و فکر و مذهب در اسلام رعایت آن بر شهروندان تکلیف است. لذا باید گ

ها تقریباً همان چیزي است که در اصول  هایی روبرو است و مرز این محدودیت با محدودیت
آید. یعنی آزادي فرد تا جائی گسترش  هاي امروزي از آن صحبت به میان می دموکراسی

اجازه آزادي فردي در اي وارد نسازد. در اسلام نیز  یابد که به آزادي دیگران لطمه می
  اي وارد نسازد.  گستردگی تا جایی خواهد بود که به آزادي و دین دیگران لطمه

  اصل احترام به عقیده دیگران و منع تفتیش عقیده  - 78
در اسلام هرکس آزاد است عقیده خود را داشته باشد و در این باب هیچ اجبار و اکراهی   

 اتخّاذري در جوامع انسانی عقاید دینی و مذهبی است و هاي فک نیست. بزرگترین عقاید و رویه
خطاب رسول اکرم ص به  388لَكُم دينكُم و لي دينِاین عقیده براي هرکس آزاد است. آیۀ 

ی به تعرضّکافران است و اعلام اینکه شما به دین خود باشید و من هم به دین خود هستم و 
به آن دسته از «فرماید:  ه نیز در سورة زمر می. در باب پذیرش عقیدباشدعقیدة یکدیگر ن

  389.»کنند شنوند و نیکوترین آنها را پیروي می بندگانی بشارت ده که گفتار را می
ها در جهان بسیار پراهمیت است زیرا تنوع کشورها و  احترام به عقیده در سطوح ملتّ  

جهان شده است. اسلام عقیدة اقوام و ملل باعث تنوع شدید عقاید در میان اقوام و ملل مختلف 
داند و همانطور که در اصل عدم جواز به توهین یا استهزاء  هرکس را براي خودش محترم می

  اي مورد استهزاء قرار گیرد.  دیگران ذکر شد در اسلام اجازه داده نشده که کسی با هر عقیده
 

 ، شما به دین خود و من به دین خود. 6سورة کافرون، آیۀ  - 388
 . فَبشر عباد الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه، 17 – 18سورة زمر آیات  - 389
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ودن عقاید استثناء این اصل در عقیدة شرك است که براي تحریض مشرکین از رها نم
متحجرشان مبنی بر پرستیدن اجسام به عنوان خدا در اسلام برخورد تحقیرآمیزي با این طرز فکر 

شود. در غیر این صورت عقیدة همۀ مردم و ملل عالم اعم از فردي یا اجتماعی محترم است.  می
  تیم. به این مباحث در اصلِ بیزاري از مشرکین و اصلِ عدم جواز به تحمیل عقیده پرداخ

  اصل انطباق گفتار با کردار -79
سازد که در  این اصل پراگماتیسم خاصی را در وحدت علم و عمل در اسلام مطرح می

نماید و به آنچه که  یابد. اسلام به هرچه اعتقاد دارد عمل می هاي عملی مصداق می همۀ زمینه
براي دولت اسلام و مؤمنین نماید همان چیزي است که به آن اقرار دارد. مواعظ اسلام  عمل می

و مسلیمن در درجۀ اول است و نه آنکه تکلیف براي ملل دیگر باشد. اگر سیاستی یا عملی براي 
ملّتی یا گروهی از آن ملّت یا هیئت حاکمه آن صحیح تجویز شود براي خود دولت اسلام نیز به 

، مردم را به نیکی فرمان خوانید کتاب را می«فرماید:  گردد. در سورة بقره می صحت تجویز می
این وحدت علم و عمل یکپارچگی شدیدي در  390»کنید؟ دهید و خودتان را فراموش می می

نماید و از الزامات حکومت اسلام است. براي مثال اگر تروریسم از  المللی ایجاد می سطح بین
  لحاظ اسلام مردود است اعمال آن در همه جا پنهان یا آشکار ممنوع است. 

اي کسانی که ایمان «فرماید:  ایرت گفتار و عمل خداوند سبحان در قرآن کریم میدر مغ
آید که  بندید. خداوند سخت به خشم می گوئید که به کارشان نمی اید چرا سخنانی می آورده

دارد که گفتار هم  حتیّ در آیات دیگر بر این امر تصریح می 391»چیزي بگوئید ولی عمل نکنید.
به زبان چیزي  »  فرماید: نشین می راه باشد. درسورة فتح در ذم برخی اعراب بادیهباید با اعتقاد هم

آنان به کفر «فرماید:  کنند می و در ذم کسانی که نفاق می 392»گویند که در دلشان نیست. می

 

  . أَ تأْمرونَ الناس بِالْبِر و تنسونَ أَنفُسكُم و أَنتم تتلُونَ الْكتاب، 44آیۀ  سورة بقره، - 390
  .كَبر مقْتاً عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لا تفْعلُونَ. م تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَيا أَيها الَّذين آمنوا ل، 2- 3سورة صف، آیات  - 391
  .يقُولُونَ بِأَلْسِنتهِم ما لَيس في قُلُوبِهِم، 11سورة فتح، آیۀ  - 392
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   393»گویند که به دل اعتقاد ندارند. ترند تا به ایمان به زبان چیزهایی می نزدیک

  و نیرنگ سیاسی و اقتصادي  دیاصل ناپسندیدگی ک - 80
(نجات در راستی است) یکی از امهات و اصول مبنایی در اسلام  قدفي الص ةُجالناَشعار   

راستی  394است. همانطور که اشاره شد اصطلاحاً اصل چیزي است که چیز دیگر بر آن بنا شود.
ل استوارند. این احکام از شوند و احکام بسیاري بر این اصو و درستی نیز در اسلام اصل تلقی می

  المللی به سادگی قابل تعمیم هستند.  زندگی فردي، خانوادگی، شغلی، اجتماعی تا بین
در قرآن کریم آیات بسیاري دربارة مکر و کیفر مکرکنندگان آمده است که این عمل را   

ر ارتباط شمرد. مفهوم کید و نیرنگ یا حیله د کند و جزاي سختی نیز براي آن برمی نکوهش می
مستقیم با ضایع کردن حق یا حقوق دیگران به نفع خود از طریق اعمال روشهایی است که به 
نحوي صاحب حق آگاهانه یا ناآگاهانه، به اختیار یا بدون اختیار به رضایت یا عدم رضایت حقّ 

  خود را بدون دریافت عوض عادلانه به نفع فرد متقابل از دست دهد. 
مکر مخفی کردن مقصود و اظهار غیر آن در جهت عجز از «رمایند: ف در تعریف مکر می  

باشد و به این معنی اطلاق مکر بر خدا جایز نیست مگر از  حصول مقصود به صورت آشکار می
بر اساس تعریف فوق شاید اعمال و رفتار اکثر قریب به اتفّاق افراد روي زمین  395»باب مشاکله.

به راستی تبدیل گردد صحت نفس افزون خواهد شد ولی به مملو از مکر باشد. هرچه این مکر 
هرحال این تکلیف مالایطاق خواهد بود و بشر معمولی توان گذر از خم این تکلیف را ندارد 

هاي نفس خویش را به صدق کشاند. در هر دو بعد اجتماعی و  که بتواند ظرائف مکر و حیله
هاي ظاهر شده با دیگران براي جلب  یلههاي فرد و اجتماع خودشان مکر و ح سیاسی وجدان

دهند. دور از شأن حکومت اسلام است که در جهت  منافع فردي و یا اجتماعی را تشخیص می
 

 . ان يقُولُونَ بِأَفْواههِم ما لَيس في قُلُوبِهِمهم للْكُفْرِ يومئذ أَقْرب منهم للْإِيم، 167سورة آل عمران، آیۀ  - 393
 . 1377، انتشارات دارالفکر، قم، 62. شرح امثله، جامع المقدمات ص الاصل مايبني عليه شئٌٌ غيره - 394
كَر اللَّه و مكَروا و مسورة آل عمران.  54ذیل آیه  265. جلد سوم ترجمه، ص  بیان السعاده فی مقامات العباده - 395

رِينالْماك ريخ اللَّه و. 
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حفظ منافع خود با تصرفّ حقّ دیگران به حیله روي آورد و منافع و حقوق دیگران را از آنِ 
م اولیاء بشریت را دارند خود نماید. اسلام و حکومت اسلام و نبی و ولی و وصی ع همگی حک

و اعتلاي بشریت را مد نظر دارند و نه منافع شخصی یا گروهی یا قومی یا ملیّ خویش را. بلکه 
شناسد در مقام ابوت نیز نسبت به همۀ خلق خدا  المللی مرز نمی همانگونه که اسلام در صحنۀ بین

کند  جلب منافع از فرزندان نمیجنبۀ پدري دارد. و پدر یک خانواده با حیله و خدعه و مکر 
  کوشد تا همۀ فرزندان به نوا و نعمت رسند.  بلکه می

که  396»دانند. کنند مگر به خودشان و نمی و مکر نمی«فرماید:  به هرحال در قرآن کریم می  
شوند مگر  هاي بد می آیا آنان که مرتکب حیله«فرماید:  رسد. و می زیان مکر به خود ایشان می

دانند بر سرشان فرود  اینکه زمین به فرمان خدا آنها را فرو برد یا عذاب از جایی که نمیایمنند از 
کنند عذاب سختی است و  و براي آنان که از بدي حیله می«فرماید:  و در سورة فاطر می 397»آید.

هاي  گردن کشی در زمین و حیله«فرماید:  و در همین سوره باز می 398»مکرشان نیز از میان برود.
هاي  کشی این آیه همچنین به مفهوم گردن 399»گران را برنگیرد. هاي بد جز حیله ، و حیلهبد
م آنان قابل تأویل است به عبارت  بین المللی بر علیه ملل ضعیف و حیله در تصرّف حقوق مسلّ

شود که این  دیگر بکار بردن حیلۀ بد در جهت استکبار و خودیت و مائیت ملیّ خود سبب می
مکر و حیله جز صاحبش را هلاك «ود باز گردد. در تفسیر این آیه آمده است: آسیب به خ

گیرد و  نخواهد کرد، چون مکرکننده در هنگام مکر مورد سخریۀ شیطان و محاط به او قرار می
گردد و داخل شدن در تحت حکومت شیطان عذاب عاجل براي انسانیت انسان  محکوم او می

رف مورد مکر برسد و پس از رسیدن مکر به طرف مقابل درجۀ است قبل از آنکه مکر او به ط
رود یا در دنیا و آخرت یا فقط در آخرت و مکرکننده در دنیا و  شخص مورد مکر بالا می

 

 .و ما يمكُرونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِم و ما يشعرونَ. 123سورة انعام، آیۀ  - 396
ذاب من حيثُ لا أَ فَأَمن الَّذين مكَروا السيئات أَنْ يخسِف اللَّه بِهِم الْأَرض أَو يأْتيهم الْع. 45سورة نحل، آیۀ  - 397

  .يشعرونَ
  .و الَّذين يمكُرونَ السيئات لَهم عذاب شديد و مكْر أُولئك هو يبور. 10سورة فاطر، آیۀ  - 398
  .إِلاَّ بِأَهله استكْباراً في الْأَرضِ و مكْر السيئ و لا يحيق الْمكْر السيئُ، 43سورة فاطر، آیۀ  - 399
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  400»یابد. آخرت و یا فقط در آخرت تنزّل می
بکار بردن کید در امور تجاري از مسائل مشابه فوق است. هرگونه اقدامی مبنی بر پنهان   
واقعیت در جهت انتفاع ملیّ از جملۀ مسائل ممنوعه در اسلام است. در قرآن کریم  کردن
اموال یکدیگر را به ناشایست مخورید و آن را به رشوت به حاکمان مدهید تا بدان  «فرماید:  می

اي کسانی که «فرماید:  و در آیۀ دیگر می 401»سبب اموال گروهی دیگر را به ناحق بخورید.
ید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید مگر آنکه تجارتی باشد که هر دو طرف ا ایمان آورده

که آن را - این دو آیه از لحاظ اینکه مال متعلقّ به چه کسی باشد  402»بدان رضایت داده باشید.
الملل عمومی تفسیر این آیه بر این وجه  تخصیصی نخورده است. از بعد حقوق بین -نباید خورد

م حق ندارد اموال دول یا ملل دیگر را چه به صورت گروهی و چه فردي است که دولت اسلا
از طریق نیرنگ و کید با حق و ناحق کردن و یا رشوت و تطمیع دیگران غصباً تصرّف نماید. 

تواند اقدام به تصرفّ کند که تجارت مرضی الطرفین برقرار بوده باشد. و  فقط در صورتی می
فرماید:  یل عمل کند حتیّ باید ترازویش سنگین باشد که میدر این تجارت باید منطبق با ک

آنان که ترازویشان سنگین باشد خود رستگارانند و آنان که ترازویشان سبک باشد به خود  «
م خواهند ماند. زیان رسانیده پیمانه و ترازو را از «و امر خدا بر این است که  403»اند و در جهنّ

فروشی نکنید و با ترازوي  پیمانه را تمام بپردازید و کم«د: فرمای و می 404»روي عدل تمام کنید.
و در سورة مطففین  405»باکانه در زمین فساد مکنید. درست وزن کنید، به مردم کم مدهید و بی

 

 .157 –158، صص 12، ترجمه، جلد  بیان السعاده فی مقامات العباده - 400
لناسِ و لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ و تدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُوا فَرِيقاً من أَموالِ ا، 188سورة بقره، آیۀ  - 401

  .بِالْإِثْمِ
  .كُميا أَيها الَّذين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلاَّ أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ من، 29سورة نساء آیۀ  - 402
خفَّت موازِينه فَأُولئك الَّذين  و من فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولئك هم الْمفْلحونَ، 102 – 103سورة مؤمنون، آیات  - 403

و من  فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولئك هم الْمفْلحونَسورة اعراف:  8 -9. همچنین آیات خسِروا أَنفُسهم في جهنم خالدونَ
بِما كان مهفُسوا أَنسِرخ ينالَّذ كفَأُولئ هوازِينم فَّتونَخمظْلنا يوا بِآيات. 

 .و أَوفُوا الْكَيلَ و الْميزانَ بِالْقسط، 152سورة انعام، آیۀ  - 404
أَوفُوا الْكَيلَ و لا تكُونوا من الْمخسِرِين و زِنوا بِالْقسطاسِ الْمستقيمِ و لا ، 181 – 183سورة شعرا، آیات  - 405

أَش اسوا النسخبتينفْسِدضِ مي الْأَرا فثَوعلا ت و مياءَه. 
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فروشان، آنان که چون از  واي بر کم«فرماید:  فروشان نازل شده است که می براي کم ويلآیۀ 
کاهند.  کشند از آن می پیمایند یا می نند و چون براي مردم میک ستانند آن را پر می مردم کیل می
در پیمانه و ترازو «فرماید:  و باز می 406»شوند. دانند که در آن روز بزرگ زنده می آیا اینان نمی

بینیم و از روزي که عذابش شما را فراگیرد بیمناکم.  نقصان مکنید، اینک شما را در نعمت می
را از روي عدل کامل ادا کنید و به مردم چیزهایشان را کم مدهید و اي قوم، پیمانه و ترازو 

تمام این آیات دلالت بر وجوب رعایت صحت  407»کاران در زمین فساد مکنید. چون تبه
  المللی توسط حکومت اسلامی دارد.  معاملات بین

شد در تکمیل این بحث باید عنوان نمود که مکر و خدعه در آیاتی که دربارة آنها ذکر 
مکر بد یا حیلۀ بد مد نظر است ولی بسیاري از مکرها نیز هستند که مکر و حیلۀ خوب تلقی 

آنان مکر کردند و خدا هم  «فرماید که:  شوند و خداوند از مکر خودش در این باب ذکر می می
یا در جهت تنبیه و تنبه و هدایت  مکر خداوند 408»مکر کرد و خدا بهترین مکرکنندگان است.

شود که بخواهد مشیت  هاست و مکر خداوند زمانی واقع می است یا پاداش عمل انسانخلق 
الهی با سرعتی بیش از سیر و سباحت تکوین از قوه به فعل درآید و یکی از این موارد، پاسخ به 
مکر مکاران متکبر یا ظالم است و در این مقام مکر خدا براي از بین بردن مکر مکاران است که 

دانند پس ببین چگونه بود  و مکر کردند مکري، و مکر کردیم مکري، و آنها نمی «فرمود: 
آنان مکر کردند و خدا نیز مکر کرد و خدا بهترین  «فرماید:  و می 409»عاقبت مکر آنها.

 

ويلٌ للْمطَفِّفين الَّذين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ و إِذا كالُوهم أَو وزنوهم ، 1 -5آیات  سورة مطفقین، -  406
 .ومٍ عظيمٍلي يخسِرونَ أَ لا يظُن أُولئك أَنهم مبعوثُونَ

و لا تنقُصوا الْمكْيالَ و الْميزانَ إِني أَراكُم بِخيرٍ و إِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ . 84 – 85سورة هود، آیات  - 407
ياءَهأَش اسوا النسخبلا ت و طسيزانَ بِالْقالْم كْيالَ وفُوا الْممِ أَويا قَو و يطحمينفْسِدضِ مي الْأَرا فثَوعلا ت و همچنین  م .

كُم فَأَوفُوا الْكَيلَ و الْميزانَ و لا تبخسوا الناس أَشياءَهم و لا تفْسِدوا في الْأَرضِ بعد إِصلاحها ذلسورة اعراف،  85آیه 
نِينمؤم متإِنْ كُن لَكُم ريخ.  

  .و مكَروا و مكَر اللَّه و اللَّه خير الْماكرِين. 54ل عمران، آیۀ سورة آ - 408
 . و مكَروا مكْراً و مكَرنا مكْراً و هم لا يشعرونَ فَانظُر كَيف كانَ عاقبةُ مكْرِهم، 50 – 51آیات  سورة نمل، - 409
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پس  411»بگو که مکر خدا سریعترین است.«فرماید:  و خداوند می 410»مکرکنندگان است.
ر را هنگام مکر ستمکاران دانست و از این طریق مکاران توان جواز مک براساس این آیات می

بزودي به مجرمان به کیفر «فرماید:  مجرم را به جزاي اعمالشان رسانید. آیۀ زیر تصریح می
و  «فرماید:  و باز می 412»اند از جانب خدا خواري و عذاب شدید خواهد رسید. مکري که کرده

دازند عذابی است سخت و مکرشان نیز از میان پر براي آنان که از روي مکر به تبهکاري می
  و همۀ این آیات دلالت بر این دارند که جزاي مکر باید داده شود حتیّ به مکر. 413 »برود.

هاست، و همانطور که در بخش جنگ  یکی از موارد این بحث بکار بردن مکر در جنگ  
گیرد و در این  ورت میو احکام آن درج شد در اسلام جنگ به نیات مقدسی از جمله دفاع ص

راستا در پاسخ به مکر متجاوز اعمال مکر نه تنها جایز بلکه واجب است. این وضعیت را در 
خوانیم که وي فردي قوي هیکل و تنومند بود و  رویارویی حضرت امیر ع با عمر بن عبدود می

تن به تن در  رفت و حضرت امیر ع کوتاه قد و در جنگ از جنگجویان نامی اعراب به شمار می
تر بود. حضرتش در میدان نبرد به او فرمود که تو که اینقدر لاف شجاعت  ظاهر قضیه ضعیف

اي. وي از غرور به پشتش نگاه کرد و در این هنگام  زنی چرا با خود این همه لشگر آورده می
د حضرت با شمشیر پاهاي وي را قلم کردند که بر زمین افتاد. وقتی حضرت بر سینۀ وي فرو

آمدند خدوئی بر روي مبارك حضرتش انداخت و حضرت از روي سینۀ او پا شدند و او را 
م مرا  ل فرمودند تا غضب حضرتش فرو نشست. عبدود عرض کرد چرا در دنکشتند و تأم
نکشتی؟ فرمود در آن موقع که خدو انداختی غضب در من بجنبید و اگر در آن حال تو را 

د کشته بودم لذا تأمل کردم تا غضب فرو نشیند که من بنده امر کشتم براي ارضاء نفس خو می
   414زنم نه براي ارضاء نفس خود...  حقم و براي حق شمشیر می

 

  .يمكُر اللَّه و اللَّه خير الْماكرِين و يمكُرونَ و، 30سورة انفال، آیۀ  - 410
 .قُلِ اللَّه أَسرع مكْراً، 21سورة یونس، آیۀ  - 411
  .سيصيب الَّذين أَجرموا صغار عند اللَّه و عذاب شديد بِما كانوا يمكُرونَ: 124سورة انعام، آیۀ  - 412
  .ذين يمكُرونَ السيئات لَهم عذاب شديد و مكْر أُولئك هو يبورو الَّ، 10آیۀ  سورة فاطر، - 413
شرح این حکایت در دفتر اول مثنوي مولانا جلال الدین مولوي در حکایت خدو انداختن خصم بر روي  -  414

 از آن آمده است. امیرالمومنین علی علیه السلام و انداختن آن حضرت شمشیر از دست و دو حکایت بعد 
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  اصل صداقت در مذاکرات  - 81
ها و  هاي مختلف و با کید همواره در طول تاریخ، نمایندگان دول مقتدر به شیوه  
مانده موادي  دد با کشورهاي ضعیف و عقبهاي دیپلماتیک در خلال قراردادهاي متع نیرنگ

اندکه به ضرر ملل محروم آن کشورها بوده و منافع ملیّ کشورهاي ضعیف را به نفع  گنجانده
آمیز و دوستانه بوده  اند. بسیاري از این قراردادها در ظاهر مودت کشور متبوع خود به تاراج برده

گی ملتّ طرف قرارداد گردیده است. این افتاد ولی در عمل باعث سوءاستفاده از ضعف و عقب
گونه امور در سیاست خارجی و دیپلماسی دولت اسلام ممنوع است. وظیفۀ دولت اسلام جلب 
منافع مادي براي خود نیست. دولت اسلام به دنبال هدف بزرگتري است که آن اعتلاي بشریت 

د را بر همۀ ملل عالم رود و سایۀ بزرگی و لطف خو است که از مرزهاي موضوعه فراتر می
  گستراند.  بالاخص مظلومین می

در مذاکرات اصل صداقت و عدالت از مواردي است که باید توسط حکومت اسلام   
و هرگاه سخن «فرماید:  شود. می رعایت شود. این وظیفه بر اساس آیات متعددي واجب می

حق را «فرماید:  رة بقره میدر سو 415»گوئید پس عادلانه گوئید هر چند به زیان خویشان باشد.
در آیۀ دیگر  416»دانید حق را کتمان نکنید. ملبس به باطل نکنید و با آنکه حقیقت را می

کنید و  اي اهل کتاب با آنکه از حقیقت آگاهید چرا حق را به باطل مشتبه می«فرماید:  می
اب به مسلمین این خطاب به اهل کتاب در این آیه مشمول خط 417»نمائید. حقیقت را کتمان می

باشد زیرا مسلمین این زمان همانند اهل کتاب در صدر اسلام نبی یا ولی یا  این زمان نیز می
کنند و از نگاه ایشان حضرتش در غیبت است. همان  شناسند و انکار می وصی آخر زمان را نمی

آنها کتاب و خدا از کسانی که به «عمل آنها نیز بر مسلمین این زمان مصداق دارد که فرمود: 
داده شد میثاق گرفت که براي مردم آشکارش سازند و کتمانش نکنند ولی آنها به پشتشان 

 

  . و إِذا قُلْتم فَاعدلُوا و لَو كانَ ذا قُربى. 152سورة انعام، آیۀ  - 415
 .و لا تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ و تكْتموا الْحق و أَنتم تعلَمونَ، 42سورة بقره، آیۀ  - 416
  .تلْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ و تكْتمونَ الْحق و أَنتم تعلَمونَ يا أَهلَ الْكتابِ لمسورة آل عمران.  71آیۀ  - 417
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و مسلمین در این زمان نیز  418»اي کردند. افکندند و در مقابل بهاي اندکی گرفتند چه بد معامله
  از گروه کتاب داده شدگانند. 

د کن. او درست وعده و و در این کتاب از اسماعیل یا«فرماید:  درسورة مریم می  
بکار رفته شده که مفهوم صداقت در » صادق الْوعد«در این آیه واژه  419»اي پیامبر بود. فرستاده
به دیگران را دارد. مذاکرات دیپلماتیک در عرصۀ جهان گذشته و حال همگی بر مبناي   وعده

کوشند تا با اعطاي امتیازات  ل میها نیز بر این اص منافع و بده بستان قرار داشته و دارد. دیپلمات
زنی براي کسب منافع از سنن و  کم امتیازات بیشتري دریافت دارند. این گونه مذاکرات و چانه

رسوم دیپلماسی معاصر است. در اسلام این مذاکرات نه براي جلب منفعت است بلکه براي 
اء گردد نه اینکه با احقاق حق است و اگر حق متعلقّ به طرف مقابل باشد باید به وي اعط

ناصداقتی آن را به تصرفّ خود یا دولت خود درآورد زیرا در این صورت تصرفّ در مال 
کل اموال غیر مجاز شناخته نشده است. لذا اصل  غصبی نموده که در اسلام تصرفّ در غصب و اَ

و مسؤول  صداقت در مذاکرات در اسلام بر این مبنا قرار دارد و وظیفۀ دیپلمات که مأمور است
این است که حقّ محق را به وي بازگرداند حتیّ اگر به زیان ملتّ خویش باشد. در قرآن کریم 

به مال یتیم نزدیک مشوید مگر به نیکوترین وجهی که به صلاح او باشد تا به «فرماید:  می
توانش نیروهاي خویش برسد و پیمانه و وزن را از روي عدل تمام کنید. ما به کسی جز به اندازة 

کنیم و هرگاه سخن گوئید عادلانه گوئید هرچند به زیان خویشاوندان باشد و به  تکلیف نمی
همانطور  420»کند باشد که یاد دارید. عهد خدا وفا کنید اینهاست آنچه شما را بدان سفارش می

قابل الملل، خویشان به ملتّ اسلام، و یتیم به ملل غیرمسلم  که در تأویل این آیه در روابط بین
تأویل است و دستور وفاي به عهد و تکلیف در اندازة توان اشاره به مسؤولیت مأمور یا دیپلمات 

  تواند معنی و تأویل گردد. در اسلام می
 

و إِذْ أَخذَ اللَّه ميثاق الَّذين أُوتوا الْكتاب لَتبيننه للناسِ و لا تكْتمونه فَنبذُوه وراءَ سورة آل عمران،  187آیۀ - 418
رتاش و مورِهونَظُهرتشما ي يلاً فَبِئْسناً قَلثَم ا بِهو.  

  .و اذْكُر في الْكتابِ إِسماعيلَ إِنه كانَ صادق الْوعد و كانَ رسولاً نبِيا. 54سورة مریم، آیۀ  - 419
ن حتى يبلُغَ أَشده و أَوفُوا الْكَيلَ و الْميزانَ بِالْقسط و لا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلاَّ بِالَّتي هي أَحس. 152سورة انعام آیۀ  - 420

  .و بِعهد اللَّه أَوفُوا ذلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  لا نكَلِّف نفْساً إِلاَّ وسعها و إِذا قُلْتم فَاعدلُوا و لَو كانَ ذا قُربى
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فرماید:  در مذاکرات چندجانبه نیز طرفداري و معیت باید از صادقین باشد. قرآن کریم می  
از این آیه معیت و  421»و با راستگویان باشد.اید از خدا بترسید  اي کسانی که ایمان آورده«

  المللی قابل استنباط است. هاي فردي، اجتماعی، ملیّ و بین همراهی با صادقین در تمام عرصه

  جعل کلام، دروغ و بهتان سیاسی عیت اصل ممنو - 82
هاي دیپلماتیک و سیاست خارجی جهان امروز بدون توجه به  متأسفانه صحنۀ فعالیت  
اخلاقی بشر از پرداختن به دروغ و بهتان نسبت به دول مختلف خالی نیست؛ بلکه حتیّ  حیثیت

هاي  الملل و فعالیت شود که بهتان و دروغ عملاً روال متداول جریان روابط بین دیده می
باشد. این عرف  المللی را در مسیري قرار داده که ترك آن بدون هزینه نمی دیپلماتیک بین

یان دول مختلف براساس پایبندي دولتمردان آنها به اصول صداقت و راستی کم المللی در م بین
و بیش متفاوت است این تفاوت ناشی از این اصل است که: همواره سیاستمداران در خدمت 

داران عالم بوده و هستند و تلاش آنها و تصمیماتشان در جهت حفظ و تأمین منافع ایشان  سرمایه
خواهند که با صداقت به این مسئله اعتراف نمایند لذا بناي دروغ از  یتوانند و نم بوده و نمی

شود. انتخاب و حتیّ انتصاب سیاستمداران عالم مبتنی بر وعده و وعیدهاي به  جا آغاز می همین
شود  ها به صاحبان ثروت و قدرت است. کمتر مواردي مشاهده می عامه و تعهدات و دلگرمی
ه دلیل صلاحیت و کفایت و شایستگی علمی، اخلاقی و عملی به این که منتخبین و یا منتصبین ب

ها برگزیده شوند. این مقدمه دلالت بر نفع پرستی و ریاست طلبی غالب قریب به اتفّاق  سمت
حکاّم ملل عالم در گذشته و حال و آینده است و لذا باید در عمل انتظار داشت که در برخورد 

  به جعل کلام، دروغ، بهتان، ناصداقتی و... بنمایند. با واقعیات عندالزوم اقدام 
اي در رفتار بشر نیست و همواره بوده و هست و خواهد بود؛  این موضوع مبحث تازه

منتهی شدت و ضعف آن در میان اقوام و تابعین ادیان و در ازمنه و امکنۀ مختلف متفاوت 
اره شده است. در سور مختلف با شبه باشد. در قرآن کریم نیز به جعل کلام و تحریف آن اش می

 

 .يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه و كُونوا مع الصادقين، 119توبه، آیۀ سورة  - 421
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شود. کلام  به این جعل اشاره می 423»تبدیل کلام«یا  422»تحریف کلام از موضع خودش«جملۀ 
دروغ و انتساب آن به دیگران و تشییع خلاف به بهتان یا افک یا افترا همه در اسلام ممنوع و 

خداوند آن که دروغگو «مود: و فر 424»پرداز گناهکار واي بر هر دروغ«فرماید:  مردود است. می
بندند) به  بافند (افترا می کسانی که دروغ می«فرماید:  و می 425»کند و ناسپاس باشد را هدایت نمی

و هرکه خود خطائی یا «فرماید:  و می 426.»آیات خدا ایمان ندارند و آنها خود دروغگویند
و گناهی آشکار را بر دوش گناهی را بدان متهم سازد، هرآینه بار تهمت  گناهی کند آنگاه بی

عده از کوچکترین جوامع انسانی یعنی خانواده و روابط زن و این قا 427»خود کشیده است.
اگر خواستید زنی به جاي زنی دیگر بگیرید و «فرماید:  الملل مصداق دارد. می شوهر تا سطح بین

زنید تا باز پس گیرید؟ و این  اید، نباید چیزي از او بازستانید. آیا تهمت می او را قنطاري مال داده
  428».گناهی آشکار است

خلاصۀ کلام در این است که نباید براي حصول اهداف سیاسی متوسل به دروغ و جعل   
المللی شد. بسیار مشاهده شده که در طول تاریخ  کلام و بهتان و افک و افترا در عرصۀ بین

اند. اینگونه  هاي دیگر انداخته ها یا ملّت ها اقدامات ناصوابی نموده و آن را به گردن دولت دولت
  نماید. اعمال در اسلام ممنوع است همانگونه که وجدان حکم به تخلفّ آنها می

 

، 41. و در سورة مائده آیه 5و همچنین سورة مائده، آیۀ   يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه، 46سورة نساء، آیه  - 422
هعواضم دعب نم مفُونَ الْكَلرحي .  

و لا مبدلَ ، 27و سورة کهف آیه  15و  35و در سورة انعام، آیات   يرِيدونَ أَنْ يبدلُوا كَلام: 15سورة فتح، آیۀ  - 423
اللَّه ماتكَل64اي نیست. و در سورة یونس، آیۀ  یعنی سخنان خدا را تغییردهنده .ل ،اللَّه ماتكَليلَ لدبلا ت . 

 .ويلٌ لكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ. 7آیۀ سورة جاثیه،  - 424
خداوند کسی که «سورة مؤمن:  28و همچنین در آیه إِنَّ اللَّه لا يهدي من هو كاذب كَفَّار . 3سورة زمر، آیۀ  - 425

  . إِنَّ اللَّه لا يهدي من هو مسرِف كَذَّاب».: کند اسراف کنندة دروغگو است را هدایت نمی
  .إِنما يفْترِي الْكَذب الَّذين لا يؤمنونَ بِآيات اللَّه و أُولئك هم الْكاذبونَ، 105سورة نحل، آیۀ  - 426
 . يناًو من يكْسِب خطيئَةً أَو إِثْماً ثُم يرمِ بِه برِيئاً فَقَد احتملَ بهتاناً و إِثْماً مبِ، 112سورة نساء: آیۀ  - 427
خذُونه و إِنْ أَردتم استبدالَ زوجٍ مكانَ زوجٍ و آتيتم إِحداهن قنطاراً فَلا تأْخذُوا منه شيئاً أَ تأْ، 20سورة نساء آیۀ  -  428

  .بهتاناً و إِثْماً مبِيناً
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  اصل عدم جواز به توهین یا استهزاء  - 83
توهین یا استهزاء در شأن اسلام و دیپلمات اسلام و فرد مسلمان نیست و در قرآن سب،    

و دشنام مدهید کسانی را که غیر خدا را «فرماید:  ر سورة انعام میکریم شدیداً نهی شده است. د
واي بر کسانی که به تمسخر عیوب دیگران را به «فرماید:  و در جاي دیگر می 429 »خوانند. می

بر،  باد، مرگ دهند که هرگونه اهانت، مرده این آیات نشان می 430 »گذارند. نمایش می
اي مختلف را آتش زدن، شکلک درآوردن، پرچم کاریکاتور کشیدن، مجسمه رؤساي کشوره

کشوري را آتش زدن یا بر زمین انداختن یا تصویر پرچم کشوري را بر زمین زیر پاي مردم 
ها یا  براي تخفیف و خوارکردن آن کشیدن و نمایش تلویزیونی دلقکی نشان دادن یا لطیفه

دیو پخش کردن و بسیاري سرودهاي نامحترمانه و مستهزي دربارة یک کشور ساختن و از را
شود بلکه  موارد دیگر همه و همه خلاف دستور اسلام است و نه تنها باعث شوکت اسلام نمی

اید مبادا که  اي کسانی که ایمان آورده«فرماید:  انجامد. در سورة حجرات می به خواري آن می
نها باشند و مبادا گروهی از مردان گروه دیگر را مسخره کند شاید آن مسخره شدگان بهتر از آ

که گروهی از زنان گروه دیگر را مسخره کنند شاید آن مسخره شدگان بهتر از آنها باشند و از 
هم عیبجویی مکنید و یکدیگر را به القاب زشت مخوانید. بد است عنوان فسق پس از ایمان 

قره بلکه بطور کلیّ در سورة ب 431»کنند خود ستمکارانند. آوردن و کسانی که توبه نمی
و آیات الهی شامل کلّیه موجودات  432»آیات خدا را به ریشخند و استهزاء مگیرید.«فرماید:  می

  گردند.  اي از او تلقی می شوند که به عنوان نشانه عالم می
خدا بلند کردن صدا را به بدي دوست ندارد، مگر براي کسی «فرماید:  در سورة نساء می  

 

 .  من دون اللَّه و لا تسبوا الَّذين يدعونَ. 108سورة انعام، آیۀ  - 429
  نمایند: واي بر هر عیبجوي هرزه زبان. برخی ترجمه می .ويلٌ لكُلِّ همزة لُمزة. 1سورة همزه، آیۀ  - 430
لا نِساءٌ من نِساءٍ  أَنْ يكُونوا خيراً منهم و  يا أَيها الَّذين آمنوا لا يسخر قَوم من قَومٍ عسىحجرات،   سورة 11آیۀ  - 431

الْإِيمان و من لَم يتب  أَنْ يكُن خيراً منهن و لا تلْمزوا أَنفُسكُم و لا تنابزوا بِالْأَلْقابِ بِئْس الاسم الْفُسوق بعد  عسى
 .فَأُولئك هم الظَّالمونَ

   .ا آيات اللَّه هزواًو لا تتخذُوسورة بقره:  231آیۀ  - 432
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ارت دیگر کسی حق ندارد به شخص دیگري به بدگویی، و به عب 433»که به او ظلم شده باشد.
استهزاء، تحقیر، تمسخر به هر صورت و شکلی بپردازد. ولی ستمدیده حق دارد که دادخواهی 

  کند و تا رفع ستم آوازش را به اعتراض بلند کند. 

  و جزاء احسن به حسن و دفع  تحیتاصل  - 84
سخ خوب و پاداش بهتر از عمل طرف یکی از اصول اخلاق اسلامی برخورد نیکو و پا  

اجتماعی بسیار مهم است که متأسفانه ما مسلمین  - مقابل است. این اصل یکی از اصول اخلاقی
پردازیم در صورتی که آیات زیادي در قرآن راجع به آن نازل شده است و عدم  کمتر به آن می

سایر ادیان گرایش زیادي به توجه ما مسلمین به آن باعث گردیده که ملل و اقوام و صاحبان 
اسلام نشان ندهند. چه که از لحاظ روانشناسی فردي و اجتماعی، ابناء بشر با خوش خلقی جذب 

شوند و کم کسانی هستند که به خلُق نگاه نکنند و به حق و حقّانیت دعوي  و با بد خلقی دفع می
و به سبب «ت که: یا موضوع بپردازند. در قرآن کریم خطاب به رسول اکرم ص آمده اس

رحمت خداست که تو با آنها اینچنین خوشخوي و مهربان هستی. اگر تندخو و سختدل 
شدند. پس بر آنها ببخش و بر ایشان آمرزش بخواه و در کارها  بودي از گرد تو پراکنده می می

کنندگان را  با ایشان مشورت کن و چون قصد کاري کنی بر خدا توکّل کن که خدا توکلّ
دوست دارند تا تو مداهنه کنی تا آنان «فرماید:  در سورة قلم به حضرتش می 434»دارد. دوست

مداهنه و ادهان اظهار خلاف آن چیزي است که «فرمایند:  در تفسیر این آیه می 435»مداهنه کنند.
در ضمیر است و به معناي غش است. آنان غش تو یا نفاق تو یا مدارا کردن تو را که خلاف ما 

به  436»ر خود را اظهار کنی دوست دارند تا بتوانند بعد از تو مستمرّاً مداهنه کنند.فی الضمی

 

   .لا يحب اللَّه الْجهر بِالسوءِ من الْقَولِ إِلاَّ من ظُلم، 148سورة نساء آیۀ  - 433
ولك فَاعف فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم و لَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنفَضوا من ح، 159سورة آل عمران، آیۀ  - 434

  .متوكِّلينعنهم و استغفر لَهم و شاوِرهم في الْأَمرِ فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه إِنَّ اللَّه يحب الْ
  .ودوا لَو تدهن فَيدهنونَ، 9سورة قلم، آیۀ  - 435
 . 267ترجمه، ص  14د ، جل بیان السعاده فی مقامات العباده - 436
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کند. بر این اساس است که به رسول  عبارت دیگر شرح روانشناسی افراد متخاصم را بیان می
به بندگان من بگو که با یکدیگر به بهترین وجه سخن بگویند که  »  شود که: گرامی ص امر می

   437»گري است. آنها به فتنه شیطان در میان
فرماید ولی علو درجات  قرآن گرچه قصاص و جزاي هر بدي را بدي مثل آن مقرّر می

جزاي هر بدي بدیی است «فرماید:  دهد. می احسان و نیکی را برتر از این مقابله به مثل قرار می
ان را دوست همانند آن پس کسی که عفو کند و آشتی ورزد مزدش با خداست زیرا او ستمکار

خوبی و بدي یکسان نیستند همواره به بهترین وجهی  «فرماید:  و در سورة فصلت می 438»ندارد.
فرماید:  و می 439»تا کسی که میان تو و او دشمن است چون دوست مهربان تو گردد. دفع کن

پناه بر آورم و  هاي شیطان به تو پناه می بدي آنان را به هرچه نیکوتر پاسخ ده و بگو از وسوسه «
   440»تو پروردگارا از این که نزد من حاضر شوند.

آیات فوق دلالت بر پاسخ به عمل بد بود و نه عمل نیک. در سورة قصص خطاب به 
فرماید:  و می 441»همچنان که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن«اش ص است که:  رسول گرامی

ه نیکی کنند نیکی است و فرماید پاداش آنان ک و می 442»آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟«
چون شما را به درودي نواختند به «فرماید:  مقرّر می و در سورة نساء 443 »چیزي افزون بر آن.

  444 »درودي بهتر از آن یا همانند آن پاسخ گوئید.

 

 . و قُلْ لعبادي يقُولُوا الَّتي هي أَحسن إِنَّ الشيطانَ ينزغُ بينهم، 53سورة اسراء، آیۀ  - 437
  .يحب الظَّالمينو جزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفا و أَصلَح فَأَجره علَى اللَّه إِنه لا ، 40آیه  سورة شوري، - 438
كَأَنه  و لا تستوِي الْحسنةُ و لاَ السيئَةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك و بينه عداوةٌ، 34سورة فصلت، آیۀ  - 439

يممح يلو. 
و قُلْ رب أَعوذُ بِك من همزات الشياطينِ و أَعوذُ بِك  ن السيئَةَادفَع بِالَّتي هي أَحس، 96-98سورة مؤمنون آیه  - 440

ونرضحأَنْ ي بر. 
 . و أَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك. 77سورة قصص، آیۀ  - 441
 .هلْ جزاءُ الْإِحسان إِلاَّ الْإِحسانُ. 60سورة الرحمن، آیۀ  - 442
 .و زِيادةٌ  للَّذين أَحسنوا الْحسنى. 26ونس، آیۀ سورة ی - 443
  .و إِذا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها. 86سورة نساء، آیۀ  - 444
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اگر نیکی کنید به «فرماید:  در پایان این بحث بایست به این موضوع اشاره شود که می
هرکس که «فرماید:  و در سورة فصلت می 445 »کنید. ید به خود میکنید و اگر بدي کن خود می

کاري شایسته کند به خود کرده و هر که بد کند به زیان اوست و پروردگار تو به بندگان ستم 
یعنی اگر رفتار ما مسلمین باعث ذلّت جوامع اسلامی در جهان شده است  446».دارد روا نمی

زیرا خدا نعمتی را که به «نیست و خداوند فرموده:  معلول اعمال ماست و نتیجۀ ظلم خداوند
و در سورة رعد  447»قومی ارزانی داشته است تغییر ندهد تا آن قوم خودشان را تغییر ندهند.

  448»دهد مگر آنکه خود را تغییر دهند. خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی«فرماید:  می

  لاصل عدم حمایت از خائن و جواز اقدام به مث - 85
خیانت از صفات منهیه و رذیله است که خداوند آن را بر مؤمنین منع فرموده است. در    

اید به خدا و رسول خیانت نکنید و در امانت  اي کسانی که ایمان آورده«فرماید:  سورة انفال می
در آیۀ دیگري در همین سوره مجدداً خیانت به رسول را خیانت به خدا  449»خیانت نورزید.

اگر قصد خیانت به تو را داشته باشند به تحقیق اول به خدا خیانت «فرماید:  و میشمرده 
  451 »همانا خدا خیانتکاران ناسپاس را دوست ندارد.«فرماید:  و می 450»اند. کرده

در آیات شریفه زیر رسول اکرم ص در داوري میان مردم از جانبداري خائنان ممنوع   
نازل کردیم تا بدان سان که خدا به تو نشان داده است میان  ما کتاب را به راستی بر تو«شود:  می

 

 .إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم و إِنْ أَسأْتم فَلَها ،7سورة اسراء، آیۀ  - 445
 15. در سورة جاثیه آیۀ من عملَ صالحاً فَلنفْسِه و من أَساءَ فَعلَيها و ما ربك بِظَلاَّمٍ للْعبِيد، 46سورة فصلت، آیۀ  - 446
من عملَ صالحاً ». هر که کار صالحی کند به خود کرده و کسی که بدي کند بر اوست آن بدي«فرماید:  می

نم و فْسِهنها فَللَيأَساءَ فَع. 
 . قَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم  ذلك بِأَنَّ اللَّه لَم يك مغيراً نِعمةً أَنعمها على، 53سورة انفال، آیۀ  - 447
  . إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم، 11آیۀ  سورة رعد، - 448
 يا أَيها الَّذين آمنوا لا تخونوا اللَّه و الرسولَ و تخونوا أَماناتكُم . 27سورة انفال، آیۀ  - 449
 . و إِنْ يرِيدوا خيانتك فَقَد خانوا اللَّه من قَبلُ. 71سورة انفال، آیۀ  - 450
  .لَّ خوان كَفُورٍإِنَّ اللَّه لا يحب كُ. 38سورة حج، آیۀ  - 451
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مردم داوري کنی و به نفع خائنان به مخاصمت برنخیز و از خدا آمرزش بخواه که او آمرزنده 
ورزند مجادله مکن که خدا خائنان بدکار  مهربان است و به خاطر کسانی که به خود خیانت می

ند و از خدا مخفی نیست او با آنهاست که شب هنگام دار را دوست ندارد. از مردم مخفی می
گفتند و خدا بر آنها دانا و محیط بود. هان این شمائید که در این جهان از  سخنانی ناخوشایند می

آنان سخت جانبداري کردید کیست که در روز قیامت از آنان در برابر خدا جانبداري کند یا 
  452»چه کسی وکیل آنها خواهد بود.

فرماید تا از خائنین دفاع ننماید بلکه  آن کریم نه تنها به رسول اکرم ص دستور میدر قر  
دستور مقابله به مثل هم به حضرتش داده شده است. در سورة انفال به رسول اکرم ص دستور 

ورزند، به آنان اعلام کن که همانند  دانی که گروهی خیانت می اگر می«شود که:  داده می
و در آیات بعد دستورات لازم  453»کرد زیرا خدا خائنان را دوست ندارد.خودشان عمل خواهی 

  شود.  براي تجهیز قوا و نیرو به حضرتش داده می
توان به عملیات جاسوسان  المللی و مباحث دیپلماسی می از مصادیق خیانت در امور بین  

نجام وظایف محوله اند یا مأموران و فرستادگان دولتی که در ا که در وظایف خود خیانت نموده
اند و مسائلی از این دست  اند و دول خارجی که به تعهدات خود عمل ننموده دچار تقصیر شده

  اشاره کرد. 
شود زیرا  خیانت جاسوسان و مأموران دولتی یکی از مهمترین مباحث خیانت تلقی می  

د با اجحاف به مردم توانن هایی از امور می ایشان به دلیل داشتن قواي سیاسی و اجرایی در حیطه
چه داخلی و چه خارجی حقوق ایشان را زیر پا گذاشته و در رسالت خود که خدمت به اسلام و 
اعتلاي دین و دولت اسلام و بشریت است خیانت ورزند. سابقۀ تاریخی نشان داده است که 

امع بشري ها و بشریت از سمت این گروه به جو ها و دولت ها به ملّت همواره بیشترین خیانت
 

إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه و لا تكُن للْخائنِين ، 105 – 109سورة نساء، آیات  - 452
جادلْ عنِ الَّذين يختانونَ أَنفُسهم إِنَّ اللَّه لا يحب من كانَ و لا ت. و استغفرِ اللَّه إِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رحيماً. خصيماً

من الْقَولِ و كانَ اللَّه بِما   يستخفُونَ من الناسِ و لا يستخفُونَ من اللَّه و هو معهم إِذْ يبيتونَ ما لا يرضى. خواناً أَثيماً
 .يكُونُ علَيهِم وكيلاً ها أَنتم هؤلاءِ جادلْتم عنهم في الْحياة الدنيا فَمن يجادلُ اللَّه عنهم يوم الْقيامة أَم من.ونَ محيطاًيعملُ

 .سواءٍ إِنَّ اللَّه لا يحب الْخائنِين  لىو إِما تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم ع. 58سورة انفال، آیۀ  - 453
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  وارد شده است. 

  رشوه  ناصل عدم جواز به دادن یا ستاند - 86
رشوه دادن و گرفتن در اسلام منع شده و فقط استثنائی در پرداخت آن جهت اعادة حق   

مد نظر قرار گرفته است. این ممنوعیت با توجه به اینکه در اسلام مرز سیاسی و امت ملّی 
امت اسلامی منطبق بر امت انسانی است لذا غالب قواعد و کمرنگ و محدودة اسلام جهان و 

  الملل قابل تعمیمند.  قوانینی که بر جامعۀ کوچک و فرد نفوذ دارند به جوامع ماوراء کشور و بین
بینی بسیاري از ایشان را که  می»  فرماید: رشوه می 454در قرآن کریم در ذم حرام خوارگی  

کردند. از چه روي روحانیون و  شتابند. چه بدکارهاي می به گناه و تجاوز و حرامخوارگی می
لذا از  455»کردند. دارند چه بد کارهایی می علماء آنان را از گفتار بد و حرامخوارگی باز نمی

المللی یا  هاي بین الملل اسلامی پرداخت هرگونه وجهی به سازمان لحاظ دیدگاه حقوق بین
آنها جهت کتمان یا تحریف حقیقت به نفع کشور کشورهاي دیگر یا مأمورین یا نمایندگان 

  باشد. خود و یا کشور دیگر ممنوع می

  غصب و اکل اموال دول و ملل دیگر به باطل عیت اصل ممنو - 87
هایی به  شود این است که به بهانه یکی از مواردي که در بین دول مختلف مشاهده می  

هاي منقول و  بانکی و سایر داراییهاي  دهند که اموال، مستغلات، حساب خود اجازه می
غیرمنقول کشورهاي دیگر یا تابعین آنها را تصرفّ، مصادره یا حبس نمایند یا اقدام به 

الملل اسلامی پذیرفته  گروکشی کنند. این اعمال نه در حقوق داخلی اسلام و نه در حقوق بین
یط خاص نیست مگر در شرایط جنگ و حرب گرم و نه جنگ سرد و آن هم تحت شرا

 

خواري است. معجم مفردات الفاظ القرآن، راغب  ترجمۀ کلمۀ سحت است که یکی از معانی آن رشوه - 454
 اصفهانی، انتشارات دارالفکر.

عدوان و أَكْلهِم السحت لَبِئْس ما كانوا كَثيراً منهم يسارِعونَ في الْإِثْمِ و الْ  و ترى. 62 – 63سورة مائده آیات  - 455
 .نعونَلَو لا ينهاهم الربانِيونَ و الْأَحبار عن قَولهِم الْإِثْم و أَكْلهِم السحت لَبِئْس ما كانوا يص. يعملُونَ
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جلوگیري از کمک به محارب. در غیر این صورت هیچگونه جوازي براي اینگونه تجاوزات 
  داده نشده است. 

اموال یکدیگر «در ممنوعیت اکل اموال دیگران به باطل در قرآن تصریح شده است که:   
را به را به باطل مخورید و آن را به رشوت به حاکمان مدهید تا بدان سبب اموال گروهی دیگر 

معناي لغوي اکل به مفهوم خوردن و فرو دادن لقمه  456»دانید. ناحق بخورید و شما خود می
بلکه این تصرفّ تنها اشاره به تصرّف  457منظور این آیه نیست بلکه مقصود مطلق تصرفّ است.

در  458شود. حقیقی ندارد بلکه شامل تصرفّات اعتباري یا حقوقی یعنی تملکّ و تصاحب هم می
اي اهل ایمان اموال یکدیگر را به ناحق مخورید مگر آنکه تجارتی از «فرماید:  اء میسورة نس

  459»روي رضا و رغبت کرده و خودتان را نکشید همانا که خداوند به شما بخشنده است.

غصب نیز تصرّف عدوانی در مال یا متعلقّ یا حقّ غیر است و بر اساس دستور اسلام   
سترد نماید و چنانچه مال مغصوب تلف شود غاصب ضامن مثل یا غاصب باید مال را به مالک م

ماه حرام در مقابل ماه « 460بهاي آن است. حکم ممنوعیت غصب از آیه زیر قابل استنباط است:
حرام قرار دارد و در برابر (هتک) حرمتها قصاص است. پس هرکس که به شما تجاوز کرد بر 

ه به مثل کنید و از خداوند بترسید و بدانید خداوند با او همانند آنچه بر شما تجاوز کرده مقابل
جزاي بدي، «فرماید:  در آیات دیگري نیز حکم غصب آمده است. می 461»پرهیزگاران است.

بدي است مانند آن، پس هرکه ببخشد و صلح کند پاداش او بر خداوند است همانا او ظالمان را 

 

نكُم بِالْباطلِ و تدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُوا فَرِيقاً من أَموالِ الناسِ و لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بي، 188سورة بقره، آیۀ - 456
  .بِالْإِثْمِ و أَنتم تعلَمونَ

 . مكتبة المرتضويه، چاپ 427البیان، ص  ةو زبد 33، ص 2تفسیر کنزالعرفان، جلد  - 457
 . 24حقوقی و جزائی) نشر میزان، ص ) آیات الاحکام (1380گرجی، ابوالقاسم ( - 458
كُم و لا يا أَيها الَّذين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلاَّ أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ من، 29سورة نساء، آیۀ  -  459

 .تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كانَ بِكُم رحيماً
 . 70–73نگاه کنید به گرجی، ابوالقاسم، آیات الاحکام (حقوقی و چزائی)، نشر میزان، صص  - 460
علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما   الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ و الْحرمات قصاص فَمنِ اعتدى، 194سورة بقره، آیۀ  - 461

 .قُوا اللَّه و اعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقينعلَيكُم و ات  اعتدى
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ست یعنی بدي اول غصب است و بدي در آیه اخیر عمل مبتدا غصب ا 462»دارد. دوست نمی
  دوم جزاي آن است.

ملل و دول  463ملموس و غیرملموس هاي این اصل بطور کلیّ اکل اموال و حقوق و دارائی  
  داند مگر در چند مورد استثناء که به آن اشاره گردید. دیگر را ممنوع می

  ترور عیت اصل ممنو - 88
بیل که هر دو پسران آدم ع بودند یک قاعدة هابیل توسط قا  قرآن کریم پس از شرح قتل   

همانا کسی که کس دیگر را نه به قصاص قتل دیگري یا ارتکاب فساد «فرماید که:  کلیّ بیان می
بر روي زمین بکشد چنان است که همۀ مردم را کشته باشد و هرکس که به او حیات بخشد 

یل در قتل بردار خود مخفیانه عمل قاب 464».چون کسی است که همۀ مردم را حیات بخشیده باشد
و به صورت یک عمل تروریستی و بدون مجوز قصاص یا مجوز مقابله با فساد بود. در سورة 

نفسی را که خداوند محترم قرار داده جز به حق نکشید و کسی که مظلوم کشته «فرماید:  اسرا می
م او حقّ قصاص قرار دادیم پس در قتل اسراف نکن د 465»د.شده ما براي ولی   

این آیات اشاره به قتل عمد یا ترور دارند و قتل عمد قتلی است که جانی قصد خود قتل   
و «را داشته باشد و قتل هم محقق شود. و مجازات قتل عمد را در این آیه مشخصّ فرموده که: 

م مادام است و خداوند بر او خشم گیرد و  هرکس که مؤمنی را عمداً بکشد پس جزاي او جهنّ
   466»را لعنت کند و براي او عذاب بزرگی آماده کند.او 

توان  همانطور که در مبحث مربوطه آمده قصاص در اسلام مقرّر شده و در این مورد می  
 

  .و جزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفا و أَصلَح فَأَجره علَى اللَّه إِنه لا يحب الظَّالمين، 40سورة شوري، آیۀ  - 462
463   - Tangible and intangible assets. 

 .أَنه من قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعاً. 32ده، آیۀ سورة مائ - 464
وليه سلْطاناً فَلا و لا تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحق و من قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا ل. 33آیۀ   سورة اسرا، - 465

  .يسرِف في الْقَتلِ
لَه عذاباً و من يقْتلْ مؤمناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خالداً فيها و غَضب اللَّه علَيه و لَعنه و أَعد ، 93سورة نساء آیۀ  - 466

  .عظيماً
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به حق قاتل را کشت و این قتل براي بقاء حیات جامعه نه تنها مضر نیست بلکه مفید هم است. 
ري را بکشد و کیفر عملش قصاص ولی این قصاص در زمانی است که کسی به عمد فرد دیگ

باشد و نه اینکه بدون این دلیل به صرف رأي شخصی اقدام به کشتن یا ترور دیگري نماید. 
هاي خود فردي را ظالم به انسانها  براي مثال گروهی بر سر رأي و خیال و هوي و افکار و بررسی

مشاهده نشده است. حال  کنند. مجوزي براي این عمل دهند و اقدام به ترور وي می تشخیص می
چه این گروه اسلامی باشد یا غیراسلامی، دین داشته باشند یا نداشته باشند حق ندارند ترور 
نمایند. در قصاص هم شرایط خاصی مطرح است و حقِّ قصاص با اولیاء دم است و اولیاء دم 

  شوند.  اول تحریض به بخشودن و عفو کردن قاتل خود می
ام یک مملکتی تخلفّ و ظلم نمود. در درجۀ اول سئوال این است: از طرفی به فرض مق  

چه کسی باید جرم او را تشخیص دهد که حکم قتل براي او صادر شود؟ دوم آیا وي از خود 
توان براي قصاص وي دیگران را نیز (مثلاً توسط انفجار همراه) با او  دفاع نموده؟ سوم آیا می

رت زدن به وي یا مملکت وي انسانهاي متبوع دولت وي توان براي خسا کشت؟ چهارم آیا می
را کشت یا به غیرنظامیان آنها حمله نمود؟ و سئوالهاي پیاپی دیگري از این دست همه جواب 
منفی دارند و خداوند فقط کشتن قاتل را اجازه فرموده و آن هم در شرایط قصاص با 

نش را حرام کرده است مگر به حق کسی را که خدا کشت«فرماید:  هاي خاص خود و می ویژگی
کسانی که ایمان اي «فرماید:  از طرفی دربارة همین قاتل هم لفظ برادر استفاده می 467»مکشید.
اید، دربارة کشتگان بر شما قصاص مقرّر شد آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن  آورده

باید که با خشنودي از پی اداي  در برابر زن، پس هرکس که از جانب برادر خود عفو گردد
خونبها رود و آن را به وجهی نیکو بدو بپردازد. این حکم، تخفیف و رحمتی است از جانب 

 

تلُوا أَولادكُم من إِملاقٍ نحن نرزقُكُم و إِياهم و لا تقْربوا الْفَواحش ما ظَهر منها و ما و لا تقْ، 151آیۀ  سورة انعام، -  467
ه إِلهاً آخر و لا يقْتلُونَ و الَّذين لا يدعونَ مع اللَّ، 68و سورة فرقان، آیه  . بطَن و لا تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحقِ

و آنان که با خداي یکتا خداي دیگري  .النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحق و لا يزنونَ و من يفْعلْ ذلك يلْق أَثاماً
هر که این کارها کنند و  کشند و زنا نمی گیرند و کسی را که خدا کشتنش را حرام کرده مگر به حق نمی نمی

 کند گناهکار است. 
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   468»پروردگارتان و هرکه از آن سرباز زند بهرة او عذابی دردآور است.

  اصل اکرام بر ضیف  -89
داشتن میهمان در طول  دهد که گرامی حقوقی اقوام پیشین نشان می - بررسی ابعاد تاریخی   

بینی افراد جوامع متفاوت بوده است. هرگاه  تاریخ همواره با دانش اجتماعی و آگاهی و جهان
ها بیشتر بوده توجه به حقوق  بینی و طرز تفکرّ آحاد جامعه و حکومت هاي وحدت در جهان جنبه

ها در  یتی که خارجیشود که وضع بیگانگان افزایش یافته است. با مراجعه به تاریخ معلوم می
اند در بین مللی که اساس تشکیلات آنها متکی به دین بوده به مراتب  ممالک قدیم داشته

تر از وضعیت آنها در مللی بوده که اصول سیاست آنها مبتنی بر اقتصاد و تجارت بوده  سخت
ارجی اند، اصل کلیّ بر این بود که خ است. در جوامعی که صرفاً عقاید خشک مذهبی داشته

ناپاك و خارج از مذهب و بنابراین محروم از حقوق افراد داخلی است. در هندوستان قانون 
گذاشت. چه برهمن فاتح و صاحب اختیار بود در  فرق کلیّ می 471و سوترا 470بین برهمن 469مانو

توانست با طبقه برهمن رابطه خانوادگی یا حقوقی پیدا  حالیکه سوترا مغلوب و اسیر بود و نمی
وجود داشت که افراد آن حق  472تر از طبقۀ سوترا به نام طبقه پاریا طبقۀ دیگري پست کند.

  نداشتند حتیّ به سمت غلامی به طبقه برهمن وارد شوند. 
در مصر، مادام که  - نمایان دین نوح ع یعنی حکومت عالم - در زمان حکومت فراعنه   

بودند و با آنها به بدي رفتار قدرت در دست رؤساي مذهبی و فراعنه بود، خارجیها مبغوض 
کردند که بایستی احکام غضب الهی را نسبت به خارجیها  شد. رؤساي مذهبی مصر گمان می می

یعنی نسبت به موجودات نجس و خارج از مذهب اجرا نمایند. قوم یهود نیز که خود را قوم 
 

  الْحر بِالْحر و الْعبد بِالْعبد و الْأُنثى يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلى: 178سورة بقره، آیۀ  - 468
بعد   لْمعروف و أَداءٌ إِلَيه بِإِحسان ذلك تخفيف من ربكُم و رحمةٌ فَمنِ اعتدىءٌ فَاتباع بِا فَمن عفي لَه من أَخيه شي  بِالْأُنثى

يمأَل ذابع فَلَه كذل.  
 Manou - ٤٦٩   

 Brahmane -٤٧٠  
 Soutra-٤٧١  

 Paria-٤٧٢  
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نمایان در  ه یهودينمود مجاز به مراوده با اجانب نبود. قتل عامی ک برگزیده خدا محسوب می
اند در تاریخ ضبط است. البتهّ در  فلسطین در قرون گذشته براي اجتناب از تماس با اجانب نموده

آمیز نسبت به اجانب موجود است و حتیّ در مجازات بین یهود و  قوانین موسی ع احکام رأفت
اسرائیل  ري بنیشد. معذلک برت خارجی فرقی نبوده و درب معابد براي تحصن اجانب بسته نمی

  اند.  نمایان یهود همواره بر آن تأکید داشته و پستی اجانب امري سیاسی بود که عالم
هایی سلطه  هاي ایران چه در زمان هخامنشی و چه در زمان ساسانی دولت غالب دولت  

 کردند. در آئین اردشیر بابکان که به منزلۀ قانون طلب بودند و از طرفی هم تجارت را تشویق می
نوازي ببینند و عدالت  اساسی ایران ساسانی است صراحت دارد که چون بیگانگان از ما مهمان

یابند این نکوئی و دادگري به دیگر مردمان رسانند و جهانیان با خواسته و متاع خود رو به 
شود که  ها و اسناد تاریخی نیز مشاهده می مملکت ما نهند و کشور آبادان گردد. در کتیبه

که وي را ذوالقرنین که شرح آن در سورة کهف آمده است -یان بالاخص کورشهخامنش
کرامت انسانی را بسیار مورد  - اند و دلایلی نیز در اثبات پیامبري وي ارائه فرموده 473اند دانسته

نمایان سلف در رم اجانب عیسوي مذهب را  اند. پس از ظهور مسیح ع، عالم توجه قرار داده
کردند و در ایران نیز متظاهرین به رسوم بیگانگان از اذیت و آزار در  یطعمۀ حیوانات سبع م

امان نبودند. بعد از اسلام نیز در ممالک مسیحی مذهب مخصوصاً در اسپانیا افراد مسلمان دچار 
تري بودند  شکنجه و سختی بودند و در ممالک اسلامی نیز افراد غیرمسلمان تابع قوانین سخت

ز غیرمسلمان حلال و از مسلمان حرام و غیرمسلم ملزم به پرداخت جزیه مثل آنکه اخذ ربا ا
  474بود.

بر این  475اند. ابري و رو هاي مختلفی در باب اتباع بیگانه داده علماء حقوق نیز نظریه  
باورند که در هر مملکت اتباع خارجه باید داراي کلّیه حقوقی باشند که معمولاً ملل متمدن آن 

نمایند و  عی نوع بشر دانسته و یا عملاً آن را قوانین ملل مزبور قبول میرا نتیجۀ حقوق طبی
 

، 1365فانی، چاپ سوم، حضرت حاج سلطانحسین تابنده گنابادي، قرآن مجید و سه داستان اسرارآمیز عر -  473
 تهران، انتشارات حقیقت.

 .77 -80، تهران. صص 1362الملل خصوصی، انتشارات آگاه،  نگاه کنید به عامري، جواد، حقوق بین - 474
 Aubry and Rau-٤٧٥  
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برعکس حقوقی که مخصوص یک یا چند ملتّ بخصوص بوده و تعمیم آن به اتباع خارجی از 
باشد، نباید براي  باشد یا حقوقی که استقرار آن از ابتکارات یک ملّت خاصی می بدیهیات نمی

آورند این است که تشخیص بین  ایرادي که به این نظریه وارد میاتباع بیگانه شناخته شود. 
حقوق طبیعی و حقوقی که لازمۀ حقوق طبیعی نیستند کار آسانی نیست. به عقیده دمانژا و 

اتباع بیگانه باید از حیث دارا بودن حقوق خصوصی مانند اتباع داخله بوده و کلّیه  476والت
اند، دارا باشند زیرا سلب  ز داشتن آن محروم نشدهحقوقی را که به موجب نص صریح قانون ا

حقّ از تبعه خارجه مخالف عدل و انصاف است، مخصوصاً وقتی که به موجب هیچ قانون 
   477صریحی چنین محرومیتی مقرّر نشده باشد.

شود نه تنها از بسیاري  بر اساس اصل اکرام بر ضیف هرکس که به کشور اسلام وارد می  
آورد بلکه از  گردد و حقوق مکتسب قبلی خود را نیز به همراه می ردار میاز حقوق فردي برخو

گردد. بر اساس اصل اکرام بر ضیف میهمانی که به کشور  حقوق ویژة میهمان نیز برخوردار می
شود که حکومت اسلام مسئول  شود گرامی خواهد بود و این موضوع سبب می اسلام وارد می

ماندگان  السبیل یا راه باشد. براي مثال بر اساس آیات زیادي ابن تأمین برخی از نیازهاي وي نیز
ماندگان خارجیان یا افراد شهرها یا قراء دیگر  از مستحقین دریافت انواع صدقات هستند. راه

اند و از عهدة  اند و یا از شهري به شهر دیگر مسافرت کرده هستند که به کشور اسلام وارد شده
کند  هائی تعریف می سورة بقره نیکی را با ویژگی 177آیند. آیۀ  رنمیهاي مسافرت خود ب هزینه

پرسند که چه انفاق  می« در آیۀ دیگري 478که از آن جمله اعطاي مال به واماندگان در راه است.
 

 Demangeat and Valette-٤٧٦  
  . 89 – 93) صص 1363نگاه کنید به عامري، جواد ( - 477
 س الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ و الْمغرِبِ و لكن الْبِر من آمن بِاللَّه و الْيومِلَي ،177سورة بقره، آیۀ  -  478

 و ابن السبِيلِ و السائلين و الْمساكين  و الْيتامى  حبه ذَوِي الْقُربى  الْآخرِ و الْملائكَة و الْكتابِ و النبِيين و آتى الْمالَ على
ساءِ و الضراءِ و حين الْبأْسِ و في الرقابِ و أَقام الصلاةَ و آتى الزكاةَ و الْموفُونَ بِعهدهم إِذا عاهدوا و الصابِرِين في الْبأْ

تالْم مه كأُولئ قُوا ودص ينالَّذ كنیکی آن نیست که روي به جانب مشرق و مغرب کنید. بلکه نیکی آن  .قُونَأُولئ
است که به خدا و روز آخر و ملائکه و کتاب و پیامبران ایمان آورید و مال خود را با آنکه دوستش دارد به 

و زکات  خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و مسافران و گدایان و (آزاد سازي) بردگان ببخشد و نماز بگزارد
بدهد و چون عهدي ببندند به آن وفا کنند و در بینوایی و بیماري و هنگام جنگ صبر کنند اینان راستگویان و 
 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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خوب است انفاق کنید براي والدین و نزدیکان و ایتام و مساکین و هرچه  کنیم بگو از
سورة توبه صدقات به  60در آیۀ  479»آن داناست.  س خدا بهماندگان و هرچه خوبی کنید پ راه

سورة  41. همینطور در آیۀ 480ماندگان است هشت گروه تخصیص داده شده که یکی از آنها راه
انفال یکی از موارد مصرف خمس غنیمت که غنیمت به درآمد نیز معنی شده است پرداخت به 

واماندگی در راه یکی از  482مسلمین نیستند.ماندگان منحصر به  و این راه 481ماندگان است. راه
هاي خاص مسافر است اگر مسافر در کشور اسلام نیاز به خدمات دیگري داشت  ویژگی

تواند در شأن خود برخوردار شود و در این باب قرآن کریم  همچنان همانند سایر افراد جامعه می
و میزان این موضوع را  483»بیش و نه کممانده را ادا کن و نه  حقّ خویشاوند و در راه «فرماید:  می

فرماید که هرچه حضرتش فرمود بگیرید و  در سورة حشر منوط به نظر رسول اکرم ص می
  484هرچه منع فرمود اجتناب کنید.
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 پرهیزگارانند.
و الْمساكينِ و   ىيسئَلُونك ما ذا ينفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَللْوالدينِ و الْأَقْربِين و الْيتام ،215سورة بقره، آیۀ  - 479

يملع بِه رٍ فَإِنَّ اللَّهيخ نلُوا مفْعما ت بِيلِ ونِ الساب . 
إِنما الصدقات للْفُقَراءِ و الْمساكينِ و الْعاملين علَيها و الْمؤلَّفَة قُلُوبهم و في الرقابِ و  ،60سورة توبه، آیۀ  - 480

الْغارِميمكح يملع اللَّه و اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ الساب و بِيلِ اللَّهي سف و نیست جز اینکه صدقات براي فقراء و . ين
ماندگان از جانب خدا  مساکین و عاملین بر آنها و تألیف قلوب ایشان و آزاد نمودن بردگان و در راه خدا و راه

 و حکیم است.  واجب شده است و خدا دانا
و الْمساكينِ   و الْيتامى  ءٍ فَأَنَّ للَّه خمسه و للرسولِ و لذي الْقُربى و اعلَموا أَنما غَنِمتم من شي، 41سورة انفال، آیۀ  - 481

اي رسول و براي خویشاوندان و برید یک پنجم آن براي خدا و بر و بدانید که آنچه را به غنیمت می . و ابنِ السبِيلِ
 ماندگان است. یتیمان و درماندگان و راه

  . 174 ،2، القرآن متشابه - 482
حقّ خویشاوند و مسکین و  . حقَّه و الْمسكين و ابن السبِيلِ و لا تبذِّر تبذيراً  و آت ذَا الْقُربى، 26سورة اسرا، آیۀ  - 483

فَآت فرماید.  مجدد تأکید می 38کاري مکن. همین موضوع را در سورة روم آیۀ  هیچ اسرافراه مانده را اداکن و 
حقّ خویشاوند و . حقَّه و الْمسكين و ابن السبيلِ ذلك خير للَّذين يريدونَ وجه اللَّه و أُولئك هم الْمفْلحون  ذَا الْقُربى

 جویند و ایشان رستگارانند. داکن و این بهتر است براي کسانی که خشنودي خدا را میمسکین و راه مانده را ا
و الْمساكينِ و   و الْيتامى  فَللَّه و للرسولِ و لذي الْقُربى  رسوله من أَهلِ الْقُرى  ما أَفاءَ اللَّه على، 7سورة حشر، آیۀ  - 484

 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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من «حضرت یوسف ع هنگامی که بار شتر برادرانش را مهیا ساخت به برادرش فرمود که   
ولایت نبی یا ولی یا وصی ع باشد همانند آیۀ لذا حکومت اسلام که تحت  485»بهترین میزبانم

م است همان صفت  فوق وظیفۀ بهترین میزبان را بایست نسبت به واردین مرعی دارد. مسلّ
  یوسف ع بایست به نحو اکمل در انبیاء و اولیاء بعد نیز وجود داشته باشد. 

اسلام ملاحظات فوق در مورد واردینی است که حتیّ به صورت مهمان وارد حکومت   
شده باشند اگر قصد تحصیل تابعیت یا پناهندگی داشته باشند نیز همچنان اعطاي پناهندگی یا 

اگر بگوئیم که همۀ افراد بشر به نحوي  -تابعیت براي آنها از طرف حکومت اسلام الزامی است
متبوع حکومت اسلام هستند و همه در پناه حکومت اسلام هستند هنوز از حدود وظایف 

در پناه این کلمۀ طیبه از مصونیت جان و  لا اله الا اهللایم که گویندة  اسلام خارج نشده حکومت
مال و عرض و ناموس برخوردار است و هیچکس حق ندارد به چنین کسی تعرضّی کند. باز 

ایم. البتّه این بحث  اگر بگوئیم که تمام ابناء بشر تحت این کلمۀ طیبه قرار دارند بیهوده نگفته
486ل است و در مقالات دیگر به آن اشاراتی شده است.مفص   

پناهندگی به حکومت اسلام حتیّ براي مشرکین هم در حکومت اسلام لازم القبول است.   
هرگاه یکی از مشرکان به تو پناه آورد پناهش ده تا کلام خدا «فرماید:  سورة توبه می 6در آیۀ 

این آیه نه تنها  487»دانند. قومی هستند که نمیرا بشنود سپس به مکان امنش برسان زیرا ایشان 
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آن غنیمتی که . يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ منكُم و ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه و ما نهاكُم عنه فَانتهواابنِ السبِيلِ كَي لا 
ها نصیب پیامبرش کرده است از آنِ خداست و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و  خدا از مردم قریه

تان دست به دست نشود. هرچه پیامبر به شما داد بستانید و از هرچه شما را منع کرد ماندگان، تا میان توانگران راه
 اجتناب کنید. 

  . أَنا خير الْمنزِلين: 59سورة یوسف آیۀ  - 485
شرکت سهامی بانک غیرربوي و بازبینی ماهیت ربوي و غیرربوي ) 1382نگاه کنید به بیدآباد و هرسینی ( - 486

نظریۀ اقتصاد اسلامی و «مجموعه مقالات سومین همایش دوسالانۀ اقتصاد اسلامی اول. عملیات بانکی متد
  . ، تهران193-224، پژوهشکدة اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، صص 1382دي  3- 4، »عملکرد اقتصاد ایران

http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf  
أَنهم قَوم لا و إِنْ أَحد من الْمشرِكين استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلام اللَّه ثُم أَبلغه مأْمنه ذلك بِ: 6سورة توبه آیۀ  -  487

 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:

http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf
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اهمیت تلقی  پیغمبر اکرم ص را موظفّ به اعطاي پناهندگی نموده بلکه دین متقاضی را نیز بی
  ند. کرده و از طرفی حضرتش را موظفّ کرده تا وي را ایمن به مأمن مورد نظرش برسا

هر دو سبب اعطاي حقوق تابعیت اکتسابی ناشی از پناهندگی یا ناشی از استدعا   
پذیرنده است و این فرد علی الاصول نباید از حقوق اجتماعی  شهروندي مسلمین به فرد تابعیت

عموم مسلمین چیزي کمتر دریافت کند. موارد استثناء بسیار معدود است که در صورت 
ر مربوط به افتد. این مبحث بیشت حکومت با حاکمیت نبی یا ولی یا وصی ع به سادگی اتفّاق نمی

هاي مخفیانه در لباس پناهندگی  هاي احتیاط از خصومت یا دشمنی اعطاي حقوق سیاسی و جنبه
شود. بلکه بر اساس قاعدة احترام  یا تابعیت است و در اعطاي حقوق خصوصی مانعی دیده نمی

را (تحصیل شده) نیز حقوق مکتسب پناهنده یا تابعیت پذیرنده  488المللی به حقوق مکتسب بین
  نیز بایست مورد احترام و قبول قرار داد. 

  بلد و نفی تابعیتعیت نفی اصل ممنو -90
توان استدلال کرد که دولت اسلام بطور کلیّ (مگر در موارد  به استناد دو آیۀ زیر می  

المللی نیست  شود) مجاز به نفی بلد افراد چه در حیطۀ ملیّ و چه در حیطۀ بین خاصی که ذکر می
و آن «فرماید:  باشد. در قرآن کریم می ر این اساس مجاز به نفی تابعیت افراد نیز نمیو لذا ب

هنگام که با شما عهد کردیم که خون هم مریزید و یکدیگر را از دیارتان آواره مسازید و شما 
کشید  به پیمان گردن نهادید و خود بر آن گواهید، سپس شما اینهایی هستید که یکدیگر را می

کنید و بر ضد آنها به گناه و تعدي به همدستی  ی از خود را از دیارشان آواره میو گروه
گیرید و حال آنکه  خیزید و اگر به اسارت شما درآیند در برابر آزادیشان فدیه می یکدیگر برمی

آورید و بعض دیگر را انکار  بیرون راندنشان بر شما حرام بود. آیا به بعضی از کتاب ایمان می
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  .يعلَمونَ
الملل خصوصی، مؤسسه انتشارات آگاه،  واد، حقوق بیندربارة حقوق مکتسب نگاه کنید به: عامري، ج - 488

 ، تهران. 1362 
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تر  ید؟ پاداش کسی که چنین کند در دنیا جز خواري نیست و در روز قیامت به سختکن می
   489»کنید غافل نیست. شود و خدا از آنچه می وجهی عذاب می

استثناء این حکم محاربان با خدا و رسول اوست ص و یا کسانی است که در زمین فساد   
خیزند و در روي زمین  او به جنگ برمی همانا کیفر آنان که با خدا و رسول«فرماید:  کنند. می می

کوشند جز این نباشد که آنها را کشته یا به دار مجازات آویخته و یا دست و پایشان  به فساد می
را به خلاف ببرند یا نفی بلد کنند این خواري عذاب دنیوي آنها است و در آخرت در عذاب 

ست یابید توبه کنند پس بدانید که بزرگی خواهند بود. مگر آنان که پیش از آنکه به آنها د
  شرح آیات فوق در بخش برخورد با محارب ذکر شد. 490»خداوند بخشنده و مهربان است.

  اصل آزادي جابجایی افراد و حذف روادید  -91
بگو در زمین سیر کنید پس «فرماید:  امر خداوند به گردشگري بر روي زمین است. می  

در سورة نمل همین امر را براي دیدن و  491»بوده است. کنندگان چگونه ببینید عاقبت تکذیب
در سورة عنکبوت دستور گردش بر روي زمین را براي دیدن  492فرماید. عاقبت مجرمین می

بگو در زمین سیر کنید و بنگرید که چگونه خدا «فرماید:  بدایت خلقت و غایت آخرت امر می
و در سورة روم همین امر براي  493»آورد. پدید می آفرینش آخر را سپسموجودات را آفریده 

 

و إِذْ أَخذْنا ميثاقَكُم لا تسفكُونَ دماءَكُم و لا تخرِجونَ أَنفُسكُم من ديارِكُم ثُم ، 84 – 85سورة بقره، آیات  - 489
ءِ تقْتلُونَ أَنفُسكُم و تخرِجونَ فَرِيقاً منكُم من ديارِهم تظاهرونَ علَيهِم بِالْإِثْمِ و أَقْررتم و أَنتم تشهدونَ ثُم أَنتم هؤلا

ونَ بِبعضٍ فَما جزاءُ تفادوهم و هو محرم علَيكُم إِخراجهم أَ فَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ و تكْفُر  الْعدوان و إِنْ يأْتوكُم أُسارى
  .أَشد الْعذابِ و ما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ  من يفْعلُ ذلك منكُم إِلاَّ خزي في الْحياة الدنيا و يوم الْقيامة يردونَ إِلى

بونَ اللَّه و رسولَه و يسعونَ في الْأَرضِ فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو إِنما جزاءُ الَّذين يحارِ، 33 – 34آیات  سورة مائده، - 490
ي الدف يزخ ملَه كضِ ذلالْأَر نا مفَوني أَو لافخ نم ملُهجأَر و يهِمدأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي ذابع ةري الْآخف ملَه يا ون

 يمظعيمحر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع هِملَيوا عرقْدلِ أَنْ تقَب نوا متاب ينإِلاَّ الَّذ.  
و  137آیه  و سورة آل عمران، .قُلْ سيروا في الْأَرضِ ثُم انظُروا كَيف كانَ عاقبةُ الْمكَذِّبِين، 11سورة انعام، آیۀ  -  491

  .36سورة نحل، آیه 
  .قُلْ سيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كانَ عاقبةُ الْمجرِمين، 69سورة نمل، آیۀ  - 492
بگو در  .قُلْ سيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينشئُ النشأَةَ الْآخرةَ، 20سورة عنکبوت، آیۀ  -  493

 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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در سورة یوسف این موضوع به صورت  494عبرت از عاقبت مشرکین قبلی نازل شده است.

آیا در زمین سیر «فرماید:  در سورة حج می 495سئوال براي بررسی عاقبت گذشتگان آمده است.
ند پس همانا کنند تا صاحب دلهایی گردند که بدان تعقّل کنند یا گوشهایی که بدان بشنو نمی

در سورة سبا  496»ها هستند کورند. هایی که در سینه بینند لکن قلب چشمها نیستند که نمی
هایی ظاهر داشتیم و در بین آنها  هایی که برکت داده بودیم، قریه میان آنان و قریه«فرماید:  می

   497»معبر قرار دادیم. در آنها شبها و روزها امن سیر کنید.
آید دستور سفر و گردشگري از اوامر الهی است و نباید  فوق برمی همانطور که از آیات  

جلوي این امر خدا با ایجاد موانع روادید و غیره گرفته شود. دولت اسلام بایست شرایط لازم 
براي اجراي این امر خدا را نیز فراهم آورده و در مقابل هم خود اخذ روادید را از سر راه 

از دول دیگر بخواهد که موانع روادید خود را از میان بردارند. گردشگران خارجی بردارد و هم 
در آیات فوق دلالت بر تمام کشورهاي کرة زمین دارد و خطاب به همۀ افراد ساکن  ضراَواژة 

  بر این کره است و تخصیص به مسلمین و مؤمنین ندارد. 
یسم و نگرانی متأسفانه مسائل سیاسی روز کشورهاي جهان، چون رعب و وحشت از ترور  

هاي اطلاعاتی و امنیتی در درون  از مسائل جاسوسی و امنیتی مستمسکی براي تقویت نظام
کشورها شده و در اصل باعث گردش آب در آسیاب این گروه از افراد جامعه گشته و این 

تشکیلاتی خود همواره بر رعب ناشی  - اداري -افراد نیز براي حفظ و تقویت جایگاه اجتماعی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل

 آورد. و بنگرید که چگونه خدا موجودات را آفریده سپس آفرینش آخر را پدید می زمین سیر کنید
  .قُلْ سيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلُ كانَ أَكْثَرهم مشرِكين، 42سورة روم، آیۀ  - 494
و سورة مؤمن، آیۀ  .الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم أَ فَلَم يسِيروا في، 109سورة یوسف، آیۀ  - 495
 اَوَلَمکه همین آیه را با  21و سورة مؤمن آیه  44و سورة فاطر آیۀ  9و سورة روم آیه  10و سورة محمد آیه  82

 اند.  شروع کرده
لْأَرضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها أَو آذانٌ يسمعونَ بِها فَإِنها لا تعمى أَ فَلَم يسِيروا في ا، 46سورة حج، آیۀ  - 496

  .الْأَبصار و لكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ
ظاهرةً و قَدرنا فيها السير سيروا فيها لَيالي و  و جعلْنا بينهم و بين الْقُرى الَّتي باركْنا فيها قُرى، 18سورة سبا، آیۀ  -  497

نِيناماً آمأَي. 
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هاي جامعه افزوده شود تا  نمایند که بر ناامنی عدم امنیت افزوده و یا حتیّ اقدام به عملیاتی میاز 
همواره نیاز به گروههاي نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی بیشتر گردد. یک بازتاب این 

 - هاي امنیتی الملل مسائل ورود و خروج از کشورها است و کنترل موضوع در روابط بین
اطلاعاتی در این زمینه است که پدیدة روادید و ویزا را در روابط بین کشورها بسیار مهم جلوه 
داده است. پر واضح است که در جهان فعلی، برقراري ارتباطات نیازمند جابجائی افراد نیست و 

تواند در دهکدة جهانی از  وسائل ارتباطی آنقدر گسترده است که هرکسی از هر جایی می
هاي رفت و  بادل اطلاعات جابجا شود و نیاز به انتقال خود فرد نیست، لذا محدودیتلحاظ ت

  آیند تا حقیقی.  آمد بیشتر ایذائی به نظر می
باشد که دلیل کشورها در صدور ویزا شده است. این  مهاجرت نیز از دیگر مسائلی می  

در دولت اسلام  گردد که موضوع البتّه جاي بحث زیادي دارد ولی در جاي خود ذکر می
هر دو از حقوق افراد ملتّ است و جز در موارد نادر این  499و مهاجرفرستی 498مهاجرپذیري
  توان از افراد خارجی یا داخلی سلب نمود.  حقوق را نمی

  ه افراد روي زمین کلّیاصل جواز مهاجرت و اقامت دلخواه براي  -92
باشد. هرکس محق است در هر  می کرة ارض متعلقّ به خالق انسانهاست و وطن ابناء بشر  

اي است که خداوند به  هاجازکشوري سکنی گزیند یا به آن یا از آن مهاجرت نماید. هجرت 
 500»؟آیا زمین خدا گسترده نبود تا در آن مهاجرت کنید«فرماید:  بندگان خود داده است. می

ا هستند هرکجا براي هاي خد شهرها بلاد خداست و بندگان بنده«فرماید:  رسول اکرم ص نیز می
چنانکه در دوران خلافت « 502فرمایند: در این باب می 501»تو خوش بگذرد آنجا اقامت کن.

طرف معاویه رفتند هرچه به ه ظاهریه امیرالمومنین علی ع بعضی از پیروان حضرت به شام ب
 

498   - Immigration. 
499   - Emigration. 

 .أَ لَم تكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتهاجِروا فيها، 97سورة نساء آیۀ  - 500
 ث ما احببت خيرا فاقمالبلاد بلاد االله و العباد عباداالله فحينهج الفصاحه:  - 501
 .58حضرت حاج سلطانحسین تابنده، نظر مذهبی به اعلامیۀ حقوق بشر، ص  - 502
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شود حضرت قبول  کردند که از رفتن آنها جلوگیري کند ایجاد فتنه می حضرت عرض می
ه و فرمود آنها آزادند چنانکه سهل بن حنیف که از طرف حضرت والی مدینه بود به آن ننمود

ترك پیروي تو و تشویق مهاجرت به شام ه حضرت نوشت که طرفداران معاویه مردم را وادار ب
کنند و اجازه خواست که جلوگیري کند حضرت فرمود آنها را آزاد بگذارد. همچنین عامل  می

ي از معاریف و سران شهر و ا عده رحی به همین مضمون نوشت کهآن حضرت در بصره ش
طرف شام دارند آیا اجازه بدهم یا جلوگیري کنم حضرت در جواب ه قبایل قصد مهاجرت ب

علي مايفوتك من عددهم فانما هم اهل الدنيا مقبلون عليها مسرعون اليها و  تأسفلامرقوم فرمود: 
مباش که  تأسفیعنی بگذار بروند و از کم شدن عدد آنها م واءسق عندنا في الح الناسعلموا ان 

دانند که مردم نزد ما در اجراي حکم عدالت بر  آنها اهل دنیا و طالب شهوات دنیا هستند و می
  »باشند. آنها یکسان می

المللی ورود و مهاجرت به کشورها نیازمند صدور روادید و اجازة اقامت  در نظام فعلی بین  
باشد که در دولت اسلام این موضوع قابل قبول نیست. حکومت اسلام باید  ا دائم میموقت و ی

به هرکس که مایل به مهاجرت به کشور اسلام باشد اجازه ورود و اقامت بدهد و چون در بدو 
ورود میهمان است وظیفۀ اکرام بر ضیف نیز برایش مصداق دارد و باید بسیاري از نیازهاي 

ده شود. و اگر مهاجرین تابع دین دیگري بودند، طبق آئین و فقه خود در مشروع وي نیز برآور
انجام اعمال مذهبی آزادند. حتیّ از نظر قضایی نیز آزادند که به دادگاههاي خود مراجعه نمایند 

تواند در برابر قاضی مسلمانان از بالاترین شخصیت حکومت  و در فقه اسلام یک فرد ذمی می
ناگفته نماند که سکونت اهل ذمه در قلمرو اسلام مشمول پرداخت  503اسلامی شکایت کند.

جزیه است. اهل ذمه با انعقاد پیمانی که نسبت به مسلمین اقدام به جنگ ننمایند و احکام جزائی 
اسلام را در مورد خود بپذیرند و مبلغی به عنوان جزیه پرداخت نمایند مورد حمایت دولت 

فراد ناتوان، دیوانگان، کودکان و زنان از پرداخت جزیه معافند و اسلام قرار خواهند گرفت. ا
گردد. یعنی هر مرد بالغ و سالم باید  رقم جزیه توسط دولت اسلام مشخصّ و سرانه وضع می
جزیه تا آنکه با دست خود : «فرماید سالانه مبلغی به عنوان جزیه و به دست خود بپردازد. می

 

 .595، ص 2بحارالانوار ج - 503
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دهندگان از  آنها به پیمان ذکر شده است. به هرحال جزیهعیت تاب ابرازو این براي  504»بپردازند
ند و مشمول خدمت هایی که مسلمین ملزم به پرداخت آن هستند معاف پرداخت سایر مالیات

شوند. اهل ذمه فقط به سادگی با اقرار شهادتین از پرداخت جزیه معاف  سربازي و جنگ نیز نمی
شته باشد در قلمرو اسلام زندگی کند آزاد است و از شوند. به هرحال هرکس که میل دا می

ار خواهد بود. در نظر مذهبی به اعلامیۀ کلّیۀ حقوق اجتماعی و تأمینی مسلمین نیز برخورد
رساند از مطالب سابقه  را میعیت پانزدهم نیز که آزاد بودن تاب مادة«فرمایند:  حقوق بشر می

جویی آنان در داخل شهر  شدن خوارج و فتنه پیدا معلوم گردید چنانکه پس از قضیۀ تحکیم و
کوفه خدمت علی ع عرض کردند که از آنها جلوگیري کنند یا در کوفه نباشند حضرت فرمود 
آنها آزادند و مادامی که مخالفت آنها شخصی و مربوط به شخص من است آزادي عمل دارند 

باشد لذا پس از تجمع آنها  نیتاممگر اعمالی را بجا آورند که مخالف مصالح عمومی و مخل 
  505»در خارج و شروع به طغیان و قتل و غارت درصدد دفع آنها برآمد.

  اصل الزام به کتمان اسرار -93
اید،  اي کسانی که ایمان آورده«فرمایند:  در قرآن کریم صراحتاً به کتمان سرّ دستور می  

ساد در حقّ شما کوتاهی دوست همرازي جز از همکیشان خود مگیرید، که دیگران از ف
توزي از گفتارشان آشکار است و آن کینه که  کنند و خواستار رنج و مشقت شمایند و کینه نمی

و چون خبري، «فرماید:  در سورة نساء می 506»آورند. در دل دارند بیشتر است از آنچه به زبان می
ل آنکه اگر در آن به کنند و حا چه ایمنی و چه ترس به آنها رسد، آن را در همه جا فاش می

   507»یافتند. کردند حقیقت امر را درمی پیامبر و به صاحب امر از میان خودشان رجوع می
 

   .حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد و هم صاغرونَ، 29سورة توبه آیه  - 504
 . 59 – 60، صص حضرت حاج سلطانحسین تابنده، نظر مذهبی به اعلامیۀ حقوق بشر - 505
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا بِطانةً من دونِكُم لا يأْلُونكُم خبالاً ودوا ما عنِتم قَد ، 118سورة آل عمران، آیۀ  - 506

هِمأَفْواه نضاءُ مغالْب تدب رأَكْب مهوردي صفخما ت و. 
أُولي الْأَمرِ منهم   و إِذا جاءَهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذاعوا بِه و لَو ردوه إِلَى الرسولِ و إِلى. 83سورة نساء، آیۀ  - 507

مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع. 



  203  از دیدگاه حکمت الملل عمومی، سیاست خارجی، دیپلماسی حقوق بین

 

  در امور خصوصی افراد  عیت تجسساصل ممنو -94
گردد و  اصولاً تجسس در اسلام پسندیده نیست چون در اثر تجسس عیوب افراد ظاهر می  

کننده به دلیل  شود که خود تجسس ار نگیرد باعث میچنانچه در معرض اطلاع دیگران نیز قر
ورود به حریم دیگران از لحاظ روحی نسبت به فرد مزبور یا افراد مشابه در قلب خود سؤ نظر 
یابد و خود به خود پایه اخوت و برادري در نظام اجتماعی و نتیجتاً سیاسی سست گردد. لذا 

س را از انواع قرآن کریم تجسس عیوب را نهی فرموده و اطلا عات کسب شده بر اساس تجس
اي از یک واقعه براي متجسس کشف شود و او را  داند و نه یقین. زیرا ممکن است نیمه ظن می

س ممکن است کشف کند که دو نفر مرتکب زنا می شوند در  به تهمت اندازد. براي مثال متجس
است. در این باب قران کریم صورتی که از نیمۀ اول که ازدواج آن دو بوده خبر نداشته 

اید از گمان دربارة دیگران بپرهیزید به درستی که برخی  اي کسانی که ایمان آورده«فرماید:  می
ها گناه است و بعضی از شما بدي برخی دیگر را در غیبتشان ذکر نکند. آیا شما دوست  ظن
آن دارید. از خدا بترسید و دارید گوشت برادر مرده خود را بخورید البتّه کراهت و نفرت از  می

   508»پذیر و مهربان است. همان خداوند همواره توبه
س محسوب می عمل تجسس به هرگونه شود خواه با وسائل و تجهیزات  اي که باشد تجس

س نباید در حریم خصوصی افراد وارد شود. ورود به  جاسوسی و خواه بدون وسیله و متجس
اي ممنوع  قدم یا نگاه یا استراق سمع است بلکه با هر وسیله حریم خصوصی افراد نه تنها ورود با

اي غیر از خانۀ خود بی  اید، به خانه اي کسانی که ایمان آورده«فرماید:  است. در سورة نور می
آنکه اجازت طلبیده و بر ساکنانش سلام کرده باشید داخل مشوید. این براي شما بهتر است، 

نه کسی را نیافتید داخل مشوید تا شما را رخصت دهند و اگر باشد که پند گیرید و اگر در خا
کنید آگاه  تر است و خدا به هر کاري که می گویند باز گردید، بازگردید. این براي شما پاکیزه

هاي غیرمسکونی که متاعی در آن دارید داخل شوید و  است. بر شما گناهی نیست اگر به خانه

 

ثيراً من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم و لا تجسسوا و لا يغتب يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَ. 12سورة حجرات، آیه  - 508
 .ه تواب رحيمبعضكُم بعضاً أَ يحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتاً فَكَرِهتموه و اتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّ
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توان دریافت که ورود به  از مفاد این آیه می 509»سازید. ار میداند هرچه را پنهان یا آشک خدا می
حیطۀ شخصی افراد به هر طریقی بدون اجازة فرد ممنوع است. مثلاً حتیّ نباید با دوربین یا 
میکروفن یا هر وسیلۀ استخباري دیگر وارد حریم خصوصی دیگران شد. استفاده از این ابزار به 

پسندیده «فرمایند:  ها. در قرآن کریم می ست و نه از درب خانهها وارد شدن ا معنی از پشت خانه
کنند  ها به آنها داخل شوید ولی روش کسانی پسندیده است که پروا می نیست که از پشت خانه

گیري کرد  توان نتیجه از تفصیل این آیات می 510»شوند. ها وارد می ها به خانه و از درهاي خانه
  در اسلام ممنوع و حرام است. که ورود به حریم خصوصی افراد 

اگر کسی نیز به نحوي از عیوب دیگران آگاه شد و میل به پخش و انتشار آن داشته باشد 
همانا آنان که «اند:  مرتکب عمل منهیۀ دیگري شده است که در قرآن کریم از آن نهی فرموده

ا عذاب دردناکی در اند شایع شود براي آنه دوست دارند زشتیی درباره کسانی که ایمان آورده
یک معنی آیه این است که اگر  511»دانید. داند و شما نمی دنیا و آخرت مهیا است و خدا می

خطائی از مؤمنی مشاهده شد حقّ بازگویی آن در جائی نیست. لذا بر اساس همین استنباط است 
انی که ایمان اي کس «فرماید:  که خداوند رحیم خبرآورنده را با کلمۀ فاسق خطاب فرموده و می

اید اگر فاسقی برایتان خبري آورد تحقیق کنید مبادا که به مردمی از روي نادانی آسیب  آورده
   512»برسانید و چون آشکار شد از کاري که کردید پشیمان شوید.

این تحذیرات همه بر مبناي این بود که خبر راست را برساند. اگر خبر را با دروغ بیامیزید 
ا تبدیل کنید که باعث تحریف واقعیت شود جرم دیگري بر آن اضافه و یا به شکلی آن ر

 

أَهلها   يا أَيها الَّذين آمنوا لا تدخلُوا بيوتاً غَير بيوتكُم حتى تستأْنِسوا و تسلِّموا على ،27 – 29سورة نور آیات  - 509
 و ذَنَ لَكُمؤى يتلُوها حخدداً فَلا تيها أَحوا فجِدت ونَ فَإِنْ لَمذَكَّرت لَّكُملَع لَكُم ريخ كُمذلإِنْ ق ووا هجِعوا فَارجِعار يلَ لَكُم

لَكُم و اللَّه يعلَم ما تبدونَ لَكُم و اللَّه بِما تعملُونَ عليم لَيس علَيكُم جناح أَنْ تدخلُوا بيوتاً غَير مسكُونة فيها متاع   أَزكى
  .و ما تكْتمونَ

 .و أْتوا الْبيوت من أَبوابِها  و لَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت من ظُهورِها و لكن الْبِر منِ اتقى. 189سورة بقره، آیه  - 510
نيا و الْآخرة و اللَّه إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفاحشةُ في الَّذين آمنوا لَهم عذاب أَليم في الد، 19سورة نور، آیه  - 511

  .يعلَم و أَنتم لا تعلَمونَ
ما   يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاءَكُم فاسق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَوماً بِجهالَة فَتصبِحوا على. 6سورة حجرات، آیه  - 512

ينمناد ملْتفَع. 
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پس هرکس بعد از آنکه چیزي بشنود آن را تبدیل کند پس بر کسی که آن «شود که فرمود:  می
در جاي دیگر اشاره به این گروه و  513»را تبدیل کند گناه است همانا خداوند شنواي دانا است.

شتابند چه آنهایی  بر کردار آنان تو را غمگین نکند که به کفر میاي پیام«فرماید:  این تبدیل می
اند و چه آن یهودان که گوش  که به زبان گفتند که ایمان آوردیم و به دل ایمان نیاورده

کنند و سخن  آیند سخن چینی می سپارند تا دروغ ببندند و براي گروهی دیگر که نزد تو نمی می
ویند اگر شما را اینچنین گفت بپذیرید و گرنه از وي دوري گ نمایند و می خدا را تحریف می

توانی  اي براي او بخواهد تو از جانب خدا براي او چیزي نمی گزینید و هرکس را که خدا فتنه
بکنی اینان کسانی هستند که خدا نخواسته است که دلهایشان را پاك گرداند آنان را در دنیا 

و مقصود از « 515اند: در تفسیر این آیه فرموده 514»خواري و در آخرت عذابی بزرگ است.
تحریف کلام یا تغییر آن در لفظ است به زیاد و کم کردن، چنانکه دربارة بسیاري از آیات 
روایت شده یا برگرداندن از مفهومش است یا برگرداندن از مصداقی است که خداوند یا رسول 

این است که کلام را بعد از  م من بعد مواضعهيحرفُونَ الْكَل اند و معنی ص براي آن وضع کرده
بر اساس سورة مؤمنون اینگونه اشخاص را خداوند  ».دهند... ثبوت در موضع خودش تغییر می

برم به  و بگو پناه می«فرماید:  فرماید و خطاب به رسول اکرم ص می در قرآن شیاطین معرفّی می
عیبجویی «فرماید:  و در سورة قلم در ادامه می 516».نجویی شیاطی تو اي پروردگار من از عیب

 ويلو در سورة همزه براي مرتکبین این عمل آیۀ  517»رود. چینی اینجا و آنجا می که براي سخن

 

 .فَمن بدلَه بعد ما سمعه فَإِنما إِثْمه علَى الَّذين يبدلُونه إِنَّ اللَّه سميع عليم. 181ره، آیۀ سورة بق - 513
بِأَفْواههِم و لَم تؤمن  يا أَيها الرسولُ لا يحزنك الَّذين يسارِعونَ في الْكُفْرِ من الَّذين قالُوا آمنا. 41سورة مائده، آیۀ  - 514

فُونَ الْكَلرحي وكأْتي لَم رِينمٍ آخقَوونَ لاعمبِ سلْكَذونَ لاعموا سهاد ينالَّذ نم و مهقُولُونَ إِنْ قُلُوبي هعواضم دعب نم م
روا و من يرِد اللَّه فتنته فَلَن تملك لَه من اللَّه شيئاً أُولئك الَّذين لَم يرِد اللَّه أَنْ أُوتيتم هذا فَخذُوه و إِنْ لَم تؤتوه فَاحذَ

يمظع ذابع ةري الْآخف ملَه و يزيا خني الدف ملَه مهقُلُوب رطَهي. 
 . 331د چهارم ترجمه، ص ، جل بیان السعاده فی مقامات العباده - 515
  .و قُلْ رب أَعوذُ بِك من همزات الشياطينِ: 97سورة مؤمنون آیۀ  - 516
 .همازٍ مشاءٍ بِنميمٍ: 11سورة قلم، آیۀ  - 517
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   518»واي بر هر غیبت کنندة عیبجویی.«فرماید:  نازل شده است که می
س در زندگی خص با توجه به این موارد به صراحت می وصی افراد در توان گفت که تجس

کند که دولت اسلام  الملل به این وجه سرایت می اسلام حرام است. این موضوع در سطح بین
هاي دیگر عالم به  حق ندارد در حریم زندگی خصوصی افراد سیاسی و غیرسیاسی حکومت

س بپردازد. البتهّ نظارت بر تحرکات دشمن و بیگانگان شامل این موضوع نمی شود که در  تجس
گیرد و همانطور که اشاره شد فقط در موارد معدودي چون  خود مورد بحث قرار میجاي 

تجسس از مظنون به همکاري با دشمن در زمان جنگ یا فردي که براي دشمن جاسوسی 
  نماید مجاز شناخته شده است.  می

س در امور مأموران دولتی و بیگانگان و دشمن و کشف جرایم  - 95 اصل وجوب تجس  

س در امور خصوصی افراد حرام است ولی در اسلام پنج نوع  همانطور   که ذکر شد تجس
  تجسس مجاز شناخته شده است: 

  تجسس در اعمال و فعالیت مأموران و شاغلین بخش دولتی جهت جلوگیري از تخلفّ آنها.  - 1
 تجسس مرزي در ورود کالاي مضر به حال جامعه یا ورود دشمن.  - 2

س در فعالیت - 3 از دشمنان یا غیره براي  ها و نقل تجس و انتقالات و تحرکات بیگانگان اعم
ض دیگران.   ایجاد شرایط امن و حفظ جان تابعین از تعرّ

 تجسس براي کشف جرم و تنبیه مجرم و بازگرداندن حق به صاحبان آنها.  - 4

 شود).  تجسس در اعمال و فعالیت متجسسین (که امروز حفاظت اطلاعات نامیده می - 5

   520توان یافت در موارد فوق مبتنی بر احادیث و اخبار می 519مختلفی توضیحات

  

 

  .ويلٌ لكُلِّ همزة لُمزةآیۀ یک سورة همزه:  - 518
 مبانی حکومت اسلامی، جعفر سبحانی. 7ي، و فصل تجسس، اطلاعات و استخبارات، حسینعلی منتظر - 519
 . 154 -163، صص 1380نامه، حضرت حاج ملاّ سلطانمحمد گنابادي، انتشارات حقیقت،  ولایت - 520



 

  

 
  

  

  ضمیمه
  
  

  منابع و مآخذ





 

  

   منابع فارسی

، انتشارات حقیقت، اجتماعی –مجموعه مقالات فقهینورعلی تابنده،  حضرت حاج دکتر §
  http://www.sufism.ir تهران.، 1380

، عرفان ایران» ین شاه نعمت االله ولینورالدسید  حضرت«حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده،  §
، انتشارات 5- 20 ص، ص15شماره  گردآوري و تدوین دکتر سید مصطفی آزمایش،

 http://www.sufism.ir ، تهران.1382حقیقت، 

داري در اسلام، عرفان ایران، گردآوري و تدوین  بردهحاج دکتر نورعلی تابنده، حضرت  §
. ، تهران1383 ،نتشارات حقیقتا 19مصطفی آزمایش، شمارة سید  دکتر

http://www.sufism.ir 
حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، صلح ادیان، متن پیام افتتاحیه به کنفرانس  §

 Foundation for Religious Harmony)صلح ادیان، بنیاد هماهنگی ادیان و صلح جهانی 

and Universal Peace) ،31 -29  هندوستان، 2005آپریل  18- 20، (1384فروردین ،(
دهلی نو. عرفان ایران، مجموعه مقالات، گردآوري و تدوین دکتر سید مصطفی آزمایش، 

 http://www.sufism.ir. ، تهران1384، 5 - 9، انتشارات حقیقت، صص 22شمارة 
، گردآوري و ایران فرهنگی، ایران سیاسی، عرفان ایران، حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده §

، 1379انتشارات حقیقت،  ،8 - 14صص  ،3شمارة  کتر سید مصطفی آزمایش،تدوین د
 http://www.sufism.irتهران. 

، 1356، حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، حقوق تطبیقی، مدرسه عالی قضایی و اداري قم §
 http://www.sufism.ir. قم

ن السعاده فی حضرت حاج سلطانحسین تابنده، رهنماي سعادت، ترجمۀ مقدمۀ تفسیر بیا §
 http://www.sufism.ir .1342مقامات العباده با هفت سوره، انتشارات حقیقت، 

حضرت حاج سلطانحسین تابنده، نظر مذهبی به اعلامیه حقوق بشر، انتشارات صالح، چاپ  §
 http://www.sufism.ir .، تهران1354، دوم

 یز عرفانی، چاپ سوم،حضرت حاج سلطانحسین تابنده، قرآن مجید و سه داستان اسرارآم §

http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
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 http://www.sufism.ir .، تهران1365، انتشارات حقیقت

حاج ملاّ حضرت حاج سلطانحسین تابنده، نابغۀ علم و عرفان، شرح حال حضرت  §
 .، تهران1350، انتشارات حقیقت ، چاپ دوم،بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه محمدسلطان

http://www.sufism.ir 
هاي حضرت حاج  ابنده، چهل گوهر تابنده، منتخبی از سخنرانیحضرت حاج سلطانحسین ت §

 http://www.sufism.ir .، تهران1383، سلطانحسین تابنده گنابادي، انتشارات آشنا

§ 1346، چاپ دوم، چاپخانۀ دانشگاه تهران، هحضرت حاج ملاّ علی بیدختی گنابادي، صالحی .
 http://www.sufism.ir .، تهران1351چاپ سوم 

رت حاج ملاّ علی بیدختی گنابادي، ذوالفقار، در حرمت کشیدن تریاك، چاپ چهارم، حض §
 http://www.sufism.ir ، تهران.1382انتشارات حقیقت، 

، 1360بشارت المؤمنین، انتشارات حقیقت،  ،بیدختی گنابادي محمدسلطان حضرت حاج ملاّ §
  http://www.sufism.ir تهران.

دکتر ترجمه  .بيان السعادة في مقامات العبادة ،بیدختی گنابادي محمدحاج ملاّ سلطانحضرت  §
آقا رضاخانی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد محمداالله ریاضی و  حشمت

  http://www.sufism.ir تهران.، 1377اسلامی، 
سعادتنامه، تصحیح و تعلیقات حسینعلی  ،بیدختی گنابادي محمدسلطان حضرت حاج ملاّ §

  http://www.sufism.ir، تهران. 1379کاشانی بیدختی، انتشارات حقیقت، 
، 1378مجمع السعادات، انتشارات حقیقت،  ،بیدختی گنابادي محمدسلطان حضرت حاج ملاّ §

 http://www.sufism.ir تهران.
. 1380ولایت نامه، انتشارات حقیقت،  ،بیدختی گنابادي محمدسلطان حضرت حاج ملاّ §

http://www.sufism.ir 
تفریه هوفه § ، 1383، درباره عدالت، برداشتهاي فلسفی. ترجمه امیر طبري، نشر اختران ،اُ

 . تهران

 .1353، الملل عمومی، ترجمه حسین سیدي اسلام و حقوق بین ،احمد رشید §

 تهران. ،1342، حاکمیت دولتها، چاپ جیبی ،ارسنجانی، حسن §

قدمۀ قیصري بر فصوص الحکم شیخ اکبر شرح م ،الدین استاد سید جلال، آشتیانی §

http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
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  .، تهران1370الدین ابن عربی، انتشارات امیرکبیر،  محیی
دیپلمات و دیپلماسی، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت  ،آلادپوش، علی، علیرضا توتوتچیان §

 .، تهران1372، امور خارجه

 ، تهران. 1361 چاپ سوم، تخواه، انتشارات مروارید،ساوستا، جلیل دو §

س، اطلاعات و استخبارات، چاپ کمیته انقلاب اسلامی. § آیت االله حسینعلی منتظري،تجس 

م از دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی، سید  آیت § االله سید روح االله موسوي خمینی، تعلیم و تعلّ
 ، تهران.1367احمد فهري، مرکز نشر فرهنگی رجاء، 

، ترجمه سید احمد داية الي الخلافة و الولايةمصباح اله االله سید روح االله موسوي خمینی، آیت §
  ، تهران. 1360فهري، چاپ پیام آزادي، 

و  مصرفی هايدر وام اقتصادي ربا - تحلیل فقهی« ،هرسینیعبدالرضا و  ، بیژنبیدآباد §
 .1382 ،»و کاستیهاي فقه متداول در کشف احکام شارع گذاري سرمایه

http://www.bidabad.com/doc/reba-fa.pdf  
شرکت سهامی بانک غیرربوي و بازبینی ماهیت ربوي و  ،هرسینیعبدالرضا و بیژن، بیدآباد  §

مجموعه مقالات سومین همایش دوسالانۀ اقتصاد اسلامی غیرربوي عملیات بانکی متداول. 
، پژوهشکدة اقتصاد، دانشگاه 1382دي  3- 4، »نظریۀ اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران«

 تهران.  ،193- 224ص تربیت مدرس، ص

http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf 
هزینه در مالیۀ عمومی اسلامی، پژوهشکدة پولی و بانکی، بانک مرکزي  ،بیدآباد، بیژن §

 /http://www.bidabad.com .1384، ایران

، یهاي شیوه حکومت اسلام اقتصادي انواع بیمه و ویژگی –تحلیل فقهی ،بیژنبیدآباد،  §
 /http://www.bidabad.com  .1382، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزي ایران

، صول فقه پویاي امامیهنرخ و پایه مالیاتی در مالیه اسلام و بناي حکمت در ا ،بیدآباد، بیژن §
  /http://www.bidabad.com. ، تهران1382

، 1383عشریه در مالیه اسلام. پژوهشکدة پولی و بانکی، بانک مرکزي ایران،  ،بیدآباد، بیژن §
 /http://www.bidabad.comتهران. 

بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی اقتصاد اسلامی، پول، بانک، بیمه و مالیه از دیدگاه حکمت.  §

http://www.bidabad.com/doc/reba-fa.pdf
http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf
http://www.bidabad.com/
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 .1383پژوهشکدة پولی و بانکی، بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، 
 http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf   

الملل عمومی، سیاست  الملل در اسلام، حقوق بین مبانی عرفانی روابط بینبیدآباد، بیژن،  §
 .1384خارجی، دیپلماسی از دیدگاه حکمت. 

 http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-ravabet-beynolmelal.pdf  
مبانی عرفانی علوم سیاسی در اسلام، سیاست، حکومت، ولایت از دیدگاه بیدآباد، بیژن،  §

 .   1388حکمت، 
http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf 

هاي حقوقی، حقوق جزا از  مبانی عرفانی حقوق در اسلام، حقوق تطبیقی، نظامبیدآباد، بیژن،  §
  oqooq.pdfh-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani. 1388دیدگاه حکمت، 

مبانی عرفانی حقوق اساسی در اسلام، فلسفه حقوق، حقوق فردي، حقوق بیدآباد، بیژن،  §
erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani-. 1388عمومی از دیدگاه حکمت، 

asasi.pdf-hoquqe 
 . ، قم1377مقدمات، انتشارات دارالفکر، تصحیح محمد محمدي قاینی، جامع ال §

، 1335، جنگ و صلح در اسلام، ترجمۀ غلامرضا سعیدي، انتشارات اقبال ،خدوري مجید §
  . تهران

الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، دفتر مطالعات سیاسی  حقوق بین ،رابین چرچیل و آلن لو §
 . ، تهران1367، ارجهالمللی، وزارت امور خ و بین

المللی اقتصادي، ترجمه قاسم زمانی، مؤسسه  زایدل، هوهن فلدرن، آیگناتس، حقوق بین §
  .، تهران1378، مطالعات و پژوهشهاي حقوقی، شهر دانش

 قم. ، 1362مبانی حکومت اسلامی، جلد دوم، انتشارات توحید،  ،سبحانی، جعفر §

 تهران. ، 1371الملل، نشر سفید، چاپ دوم،  بین توسعه، جهان سوم و نظام ،القلم محمود سریع §

، ادوار فقه، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،شهابی، محمود §
 . ، تهران1369

 .، تهران1340، الملل عمومی، انتشارات دانشگاه تهران حقوق بین ،صفدري محمد §

، 1375، پ کتابخانه گنج دانشالملل، چا اسلام و حقوق بین ،ضیائی بیگدلی، محمدرضا §
 . تهران

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf
http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-ravabet-beynolmelal.pdf
http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf
http://www.bidabad.com/doc/mabani
http://www.bidabad.com/doc/mabani
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 ، تهران. 1362 الملل خصوصی، مؤسسه انتشارات آگاه،  عامري، جواد، حقوق بین §

 علامۀ طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان. §

 .، تهران1371فرمان حضرت علی ع به مالک اشتر، چاپ وزارت امور اقتصادي و دارایی،  §

 .تهران ، انتشارات امیرکبیر،فرهنگ عمیدعمید،  §

، 1367الملل، ملیّ کردن...، انتشارات پاژنگ،  حقوق بین ،قائم مقام فراهانی، عبدالمجید §
 تهران.

  تهران. ، 1381الملل. سازمان سمت،  اصول سیاست خارجی و سیاست بین ،قوام، عبدالعلی §
الملل، دفتر مطالعات  دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین ،کاظمی، علی اصغر §

 . ، تهران1365، المللی وزارت امور خارجه اسی و بینسی

 . ، تهران1380، آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)، نشر میزان ،گرجی، ابوالقاسم §

، 1379، محقق داماد، مصطفی، اصول فقه، دفتر دوم، چاپ نهم. مرکز نشر علوم اسلامی §
 .تهران

 . ، تهران1356، ه تهرانمبانی استنباط حقوق اسلامی، دانشگا ،محمدي، ابوالمحسن §

 . ، تهران1374، الملل الملل عمومی و اصول روابط بین حقوق بین ،الدین مدنب، جلال §

 منتسکیو، روح القوانین ترجمۀ علی اکبر مشهدي، تهران.  §

  . ، تهران1378البلاغه، ترجمه جعفر شهیدي، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پانزدهم،  نهج §
 .، تهران1337مات قصار رسول اکرم ص، ابوالقاسم پاینده. الفصاحه، مجموعه کل نهج §

الملل، انتشارات آستان قدس  هونتزینگر، ژاك، ترجمۀ عباس آگاهی، درآمدي بر روابط بین §
 مشهد.، 1376رضوي، 

  منابع عربی

چاپ دوم، در  بيان السعادة في مقامات العبادة،بيدختي گنابادي،  حمدحضرت حاج ملاّ سلطانم §
هجري شمسي، چاپخانة دانشگاه ران.  ۱۳۴۴لد رقعي به زبان عربي، چهار مج

http://www.sufism.ir 
، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم ۲، جامع الاحاديث، نور هالبلاغ ج  شرحابن ابي الحديد معتزلي،  §

http://www.sufism.ir
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 . CDاسلامي، لوح فشرده 
يقات كامپيوتري علوم ، مركز تحق۲إربل، علي بن عيسي، كشف الغمة، جامع الاحاديث، نور  §

 .CDاسلامي، لوح فشرده 
 تفسير كنزالعرفان، چاپ مكتبه المرتضويه. §
 معجم مفردات الفاظ القران، دارالفكر الطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان.   راغب اصفهاني، §
 زبده البيان، چاپ مكتبه المرتضويه.  §
§ ب االله العزيز المحكم. مؤسسة الطباعة و النشر، د حيدر آملي، تفسير المحيط الاعظم في تأويل كتاسي

 ه.ق طهران.  ۱۴۱۴وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي، الطبعة الاولي، 
، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، ٢، جامع الاحاديث نور الشيعة وسائلشيخ حر آملي،  §

  .CDلوح فشرده 
، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، لوح ۲جامع الاحاديث، نور ثقة الاسلام كليني، الكافي،  §

 .CDفشرده 
، الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه، مكتبه دار ابن قتيبه، الكويت، الطبعة محمدالماوردي، علي بن  §

  .. چاپ ديگر در قم، دفتر تبليغات اسلامي١٤٠٩الاولي، 
ز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، لوح ، مرك۲جامع الاحاديث نور ، بحارالأنوارباقر مجلسي، محمد §

 .CDفشرده 
، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، ۲جامع الاحاديث نور ، الوسائل مستدركمحدث نوري،  §

 .CDلوح فشرده 
، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، ۲شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، جامع الاحاديث نور  §

 .CDلوح فشرده 
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